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بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم




مقدمه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دام ظلّه) ریاست عالی کنگره: 

عصر ما روزگارِ حوادث دردناک و پیچیده و فتنه های خطرناک برای اسلام و مسلمین است و سرچشمه آن دو چیز است: توطئه دشمنان خارجی اسلام و همکاری منافقین داخلی. 

یکی از خطرناک ترین آن ها فتنة تکفیری ها و افراطیون است که اخیراً به صورت گروهی به نام داعش و امثال آن درآمده اند. 

فتنه تکفیر از کجا برخاسته؟ و به چه وسیله ای رشد کرده؟ و عوامل گسترش آن، چه بوده؟ و راه خاموش کردن آن چیست؟ هر کدام درخور بحث و دقت است، و به یقین برنامه های سیاسی و نظامی، به تنهایی برای دفع این فتنه ها کارساز نیست هرچند صادقانه باشد. 

باید علمای بزرگ اسلام ریشه های این تفکر نادرست را با منطق صحیح قطع کنند و جوانان را از جذب شدن به سوی آن باز دارند. 

بر این اساس، تصمیم گرفته شد به کمک جمعی از دانشمندان آگاه و دلسوز، کنگرة جهانی به نام «جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام» از تمام مذاهب تشکیل شود و در این زمینه به مطالعات دقیقی بپردازند و نتیجه آن را در دسترس همگان بگذارند تا با آگاهی عموم مسلمین إن شاءالله این فتنه خاموش شود. 

آنچه در این آثار مطالعه می فرمایید بخشی از این مطالعات است. 

)رَبَّنَا افْتَحْ بَینَنَا وَبَینَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَیرُ الْفَاتِحِینَ( 

قم - حوزه علمیه

ناصر مکارم شیرازی

ذی الحجه 1435 قمری
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مقدمه دبیر علمی حضرت آیت الله العظمی سبحانی(دام ظلّه) 


ریشه های پدیدۀ تکفیر و انگیزه تشکیل کنگره جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام 


اشاره

ایمان و کفر دو مفهوم متضایفند که از اندیشیدن یکی، دیگری نیز تداعی می شود؛ این نوع حالت را در فلسفه، «تضایف» می نامند. 

واژه «ایمان» به معنای تصدیق و باور کردن، و لفظ «کفر» به معنای ستر و احیاناً به معنای انکار است و در اصطلاح متکلمان، مقصود از ایمان، تصدیق نبوت نبی زمان و رسالت او، و مقصود از «کفر» نادیده گرفتن دعوت چنین فردی و یا انکار اوست. 

تاریخ دعوتِ آموزگاران آسمانی، حاکی است در هر زمانی که پیامبری مبعوث می شد و دعوت خود را با دلایلی مبرهن می ساخت، جامعه آن روز، به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم می شدند، آن کس که به دعوت پیامبری پاسخ مثبت می گفت مؤمن و آن کس که به ندای او پشت می کرد کافر خوانده می شد. 

برنامه های تمام پیامبران در دعوت به اصول یکسان بوده و اختلافی در آن ها وجود نداشت و گروه مؤمن در تمام دعوت ها افرادی بودند که به خدای خالق و آفریننده، خدای مدبر و مدیر، ایمان آورده و جز او به معبودی نمی اندیشیدند و رسالت پیامبر زمان خود را از صمیم دل می پذیرفتند. 

آن گاه که اراده الهی بر بعثت پیامبر خاتم تعلق گرفت، رسول خاتم، ایمان افراد را با دو کلمه که حاکی از باور باطنی آن ها بود؛ می پذیرفت؛ یعنی هر کس و یا گروهی که
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«لا اله الا الله، محمد رسول الله» می گفت وارد خیمه اسلام می شد و از جرگه کفر فاصله می گرفت. 

از سوی دیگر، اقرار به کلمه اخلاص - که در آن نفی الوهیت از هر موجودی جز خدا سلب شده - در بردارنده اقرار به سه نوع توحید است: 1. توحید در خالقیت؛ 2. توحید در تدبیر؛ 3. توحید در عبادت. زیرا این سه نوع، از خصایص خدای جهان است نه مخلوق او. 

افزون بر این، اساس هر دعوت الهی را ایمان به آخرت تشکیل می داد، طبعاً اقرار به حیات اخروی بسان توحید و رسالت، از عناصر سازنده ایمان می باشد و در کلمه اخلاص نهفته است.

در سیره نبوی فصلی به نام «عام الوفود» است؛ یعنی سالی که هزاران نفر از دور و نزدیک به صورت فردی و یا گروهی به مدینه رو آورده و به حضرتش ایمان آوردند و با گفتن دو جمله پیشین که حاکی از باور واقعی آنان بود، مسلمان خوانده شدند. در این مورد آیه های سوره «نصر» نازل شد؛ آن جا که می فرماید: >إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَیتَ النَّاسَ یدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا< پذیرش اسلام این گروه ها فقط با اجرای این دو جمله انجام می گرفت و مسائل کلامی و یا فقهی مطرح نمی شد؛ مثلاً هرگز از آنان در مورد جایگاه خدا و یا رؤیت خدا در رستاخیز و یا حدوث و قدم قرآن و امثال این ها سؤال نمی شد. بلکه ایمان اجمالی به رسالت پیامبر خاتم، آنان را از طرح این مسائل بی نیاز می ساخت. هم چنین مسائلی مانند جواز توسل به انبیا و اولیا، و یا نماز در کنار قبورشان، یا زیارت قبور اولیاء الله برای آن ها، مطرح نمی شد. 


آغاز فتنه تکفیر 

در زمان معاصر، گروهی تندرو و ناآگاه از اصول و مبانی آیین محمدی، اسلام و ایمان را گویی برای خود احتکار کرده و از میان همة مسلمانان، فقط گروه اندکی را مؤمن می دانند و دیگران را کافر و مهدورالدم می شمرند. ریشه این نوع تکفیرها به عصر
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ابن تیمیه (ت 728ق.) و پس از وی به وهابیان تندرو برمی گردد و شدّت عمل گروه دوم بیش از فرد نخستین است، زیرا ابن تیمیه غالباً از کلمه بدعت بهره می گیرد، ولی گروه اخیر به جای بدعت، واژة کفر را به کار می برد و ملاک تکفیر، ناهماهنگی با افکار آن ها در امثال مسائل پیشین است. 

آن ها به شدت با حفظ قبور پیامبران و اولیای الهی مخالف هستند و زیارتگاه ها را مظهر بت پرستی قلمداد می کنند! در حالی که در طول تاریخ اسلام، قبور انبیای پیشین در فلسطین و اردن و شام و عراق پیوسته محفوظ بوده و مسلمانان گروه گروه به زیارت آن ها می رفتند و هیچ کس چنین کاری را بر خلاف توحید توصیف نمی کرد. 

حتی روزی که بیت المقدس به وسیله عمربن خطاب فتح شد، هرگز او به تخریب این مقامات فرمان نداد، بلکه شیوه پیشینیان را در حفظ و آرایش آن ها تأیید کرد. 

در طول زمان، پس از رحلت پیامبر، تمام موحدان به پیامبر اکرم6 متوسل شده تا حاجت آنان با شفاعت او برآورده شود. اما این گروه این نوع توسل ها را با توسل مشرکان به بت ها یکسان می گیرند؛ در حالی که ماهیت این دو نوع توسل از هم جداست، و از زمین تا آسمان فاصله دارد. 


تکفیرِ خشونت بار 

تکفیر پیشینیانِ این گروه، غالباً قلمی و لسانی بود، اما تکفیر از دورۀ وهابیان تندرو، رنگ خشونت به خود گرفت و پیروانشان پیوسته به قُری و قصبات و آبادی های اطراف «نجد» حمله می بردند و آنچه می توانستند غارت می کردند و از این طریق بر قدرت مالی خود می افزودند. 

برای آگاهی از جنایت های پایه گذار این مسلک و جانشینان او به دو تاریخ معتبر وهابیان مراجعه شود: یکی «تاریخ ابن غنام» و دیگری «تاریخ ابن بشر» که هر دو، مدت هاست چاپ شده و مورد توجه علما و دانشمندان است.
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دامن سخن را در این مورد، کوتاه کرده و سخن خویش را با این بیت به پایان می رسانیم: 

شرح این هجران و این خون جگر ای-ن زم-ان بگ-ذار ت-ا وق-ت دگ-ر 

پس از اشغال افغانستان به وسیله قوای سرخ شوروی سابق، تصمیم گرفته شد که برای طرد قدرت کفر، از این سرزمین، از روح جهادی جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود تا دشمن را از سرزمین های اسلامی دور سازند، این طرح از یک نظر زیبا و خداپسندانه بود، اما بر اثر فقدان عالم وارسته و رهبری آگاه از موازین جهاد در میان این جمع، که آنان را به صورت صحیح رهبری کند، سرانجام، تلاشِ پیکارگران به گونه دیگر ادامه پیدا کرد و برخی از آنان با تأثیرپذیری از افکار وهابیان تندرو، بر تکفیر تمام دولت های اسلامی و ملت هایی که در آن زندگی می کنند، پرداختند. شوربختانه ابتدا این کار با حمله به کشورهای مقاوم و استوار در مقابل صهیونیست ها آغاز شد و به جای این که قدس را آزاد کنند به نابود کردن زیرساخت های کشورهای سوریه و عراق روی آوردند. خشونت آنان با کودکان و زنان و پیران وافتادگان و انسان های بی طرف به گونه ای شد که چهره اسلام را در جهان مشوَّه ساخت و دیگر کسی در غرب اظهار علاقه به اسلام نمی کرد. عمل زشت و وحشیانه این گروه کجا و وحی الهی کجا! آن جا که می فرماید: >فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ< (آل عمران: 159) و پیامبر رحمت در حدیثی می فرماید: «إنّ الرفقَ لا یکونُ فی شیء إلّا زانه، ولاینزَعُ مِن شیء إلّا شأنه»؛ (صحیح مسلم، ج8، ص22) مهربانی و رفق با هرچیز که در آمیزد آن را مزین می گرداند و چیزی که رفق و مدارا از آن گرفته شود تباه می گردد. 


انگیزه تشکیل کنگره 

در این شرایط رقت بار، مرجعیت عالی مقام در حوزه علمیه قم تصمیم گرفت همایشی تحت عنوان «کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام» برای معرفی این گروه و پیامدهای عمل آنان، تشکیل شود و در این مورد از علمای
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اسلام و محققان خواسته شد که به ریشه یابی و تبیین ماهیت این تکفیر شوم و راه های برون رفت از آن بپردازند. دانشمندان از این دعوت استقبال کردند و در نتیجه، آثاری به دبیرخانه کنگره رسید که بخش مهمی از آن ها ارزشمند و از محتوای عالی برخوردارند؛ از این رو تصمیم گرفته شد این آثار چاپ و منتشر شود و در اختیار اهل نظر و مهمانان عزیز که از داخل و خارج دعوت شده اند قرار گیرد تا از این طریق گامی برای جلوگیری از انتشار این غده سرطانی ویرانگر و ویروس مخوف برداشته شود. 

در پایان از تلاش های شبانه روزی اعضای محترم دبیرخانه، سپاس گزاری نموده و زحمات توان فرسای آنان را ارج می نهیم و نیز از کلیه کسانی که این فضای روحانی و علمی را پدید آورده اند، تقدیر و تشکر می کنیم. 

قم - جعفرسبحانی

8/6/93
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دیباچه 

>یاأَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِی السِّلْمِ کَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ< (بقره:208) 

در تاریخ اسلام، جنگ های بسیاری میان مسلمانان روی داده است، اما به جز خوارج و جریان های تکفیری در چند قرن اخیر، کمتر فرقه ای، سایر مسلمانان را تکفیر نموده و با استناد به آن، خون و مال و ناموس اهل قبله را مباح شمرده است. خوارج، طلایه داران تکفیر بودند، اما در سه قرن اخیر، وهابیان، خشن تر از آنان پرچم تکفیر را به دست گرفتند و به بهانه دعوت به توحید، بسیاری از مسلمانان را به خاک و خون کشیده و بناها و آثار اسلامی را که دارای قداست و هویت تمدنی مسلمانان بود نابود کرده اند. 

با وجود تلاش های فراوان علمای بزرگ اسلام برای مقابله با تکفیر، متأسفانه در عصر حاضر، شاهد رشد و گسترش جریان های تکفیری در گوشه و کنار جهان اسلام هستیم. گروه هایی که جنایت هایی را رقم می زنند که نمونه آن را در تاریخ اسلام، کمتر می توان دید. سربریدن، آتش زدن، مثله کردن، تجاوز به نوامیس، نابودی اموال و تخریب بناهای مقدس، گوشه هایی از جنایاتی است که آنان به نام اسلام مرتکب می شوند. 

از سوی دیگر، ترور علمای بزرگ اسلام، تخریب اماکن مقدس و هویت ساز اسلامی، ارتکاب اعمال شنیع و محرم به نام اسلام مانند جهاد نکاح و... ضربات جبران ناپذیری بر پیکر جهان اسلام وارد کرده است. 

با نگاهی به جغرافیای کشورهای اسلامی، رد پای این گروه ها را کمابیش در تمامی مناطق اسلامی می بینیم. گروه هایی مانند: جبهة النصره، داعش، القاعده، جندالعدل و

ص: 19






حزب التحریر در آسیا و گروه هایی همانند بوکو حرام، الشباب، انصارالسنه و انصارالشریعه در آفریقا و گروه های متنوع دیگر، همه نشانگر وجود بحران در جهان اسلام است. 

این که چنین وضعیتی معلول چه عواملی است، بحث های گسترده ای می طلبد که در مجموعه مقالات به تفصیل به آن ها اشاره شده است، اما به اجمال، سهم غرب در پروژه اسلام هراسی و در پی آن، اسلام ستیزی را هرگز نمی توان نادیده گرفت. غرب که با رشد سریع اسلام در جهان روبه روست، امروز پروژه اسلام علیه اسلام را آغاز کرده است با حمایت از گروه های افراطی و دامن زدن به اختلافات مذهبی، قدرت و قوت مسلمین را تضعیف کند و از طرف دیگر، چهره ای مشوّه از مسلمین در برابر جهانیان ترسیم نماید. 

هم چنین با قرائت های انحرافی از مفاهیمی مانند توحید و شرک، ایمان و کفر، بدعت و نظایر آن مسلمانان را به گرداب تکفیر افکنده است. 

با این حال به نظر می رسد که جنایت ها و تخریب های جریان های تکفیری آن چنان گسترده و بی محابا بوده که موجی از نفرت و مخالفت با عملکرد آنان را در جهان اسلام به وجود آورده است. 

برای مقابله علمی و روشن گرانه با این جریان، لازم بود عالمان و اندیشوران به ریشه یابی و راه های خلاصی از آن بپردازند، از این رو کنگره جهانی «جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام»، با اشراف و هدایت های ارزشمند مرجع جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - ادام الله ظله - بر آن شد تا در حد توان از ظرفیت های علمی جهان اسلام برای مقابله با تکفیر بهره برداری کند. برای این کار، چهار کمیته علمی با عناوین زیر شکل گرفت: 

1. تبارشناسی جریان های تکفیری؛ 

2. ریشه یابی عقاید جریان های تکفیری؛
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3. جریان های تکفیری و سیاست؛ 

4. راه های برون رفت و مقابله با جریان های تکفیری. 

محور اول به تبارشناسی جریان های تکفیری می پردازد. خاستگاه، آبشخور و مصادیق تکفیر در طول تاریخ اسلام در این کمیته بررسی می شود. 

محور دوم، انحرافات عقیدتی و قرائت های تکفیری از عقاید ناب اسلامی را ریشه یابی خواهد کرد. در این کمیته، اصول و مبانی اعتقادی این گروه ها و جریان ها، نقد و انحرافات آن ها از اندیشه اسلامی ریشه یابی می گردد. 

محور سوم، عوامل سیاسی رشد و گسترش جریان های تکفیری، وابستگی ها و اهداف آن ها را بررسی می کند. 

و محور چهارم، راهکارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی برای برون رفت از تکفیر، نشان داده خواهد شد. 

مقاله هایی که در این مجموعه گرد آمده است، ماحصل آراء و نظریات اندیشمندان و علمای جهان اسلام، درباره محورها و موضوعات فوق است. 

هم چنین جهت غنای علمی هرچه بیشتر کنگره، پژوهش های مستقلی توسط اندیشمندان انجام شده است که به اجمال عبارتند از: 

1. تکفیر از دیدگاه علمای اسلام: در این تحقیق، دیدگاه علمای بزرگ مذاهب و فرقه های اسلامی، درباره نفی تکفیر بیان شده و تلاش شده است که از سده های پیشین تا کنون، دیدگاه علما و اندیشمندان در مورد حرمت تکفیر اهل قبله آورده شود. 

2. تخریب زیارتگاه های اسلامی در کشورهای عربی: این اثر به کارنامه تاریک جریان های تکفیری در تخریب اماکن مقدس و تمدنی جهان اسلام می پردازد. این تحقیق همراه با تصاویری از زیارتگاه ها، قبل و بعد از تخریب است. 

3. فتاوای جریان های تکفیری در جواز قتل مسلمانان: جریان های تکفیری به سبب کج فهمی، گاه فتاوایی را صادر می کنند، که با هیچ یک از قواعد فقهی منطبق نیست و
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کاملاً خارج از آموزه های اسلامی است. این مجموعه به جمع آوری فتاوای تکفیری این جریان ها پرداخته است. 

4. کتاب شناسی تکفیر: با مراجعه به آثار و کتاب هایی که در حوزه تکفیر تألیف شده است، شاهد تعداد بسیاری از آثار علمی در این عرصه هستیم. این پژوهش به معرفی توصیفی آثاری می پردازد که در حوزه تکفیر و نفی تکفیر، انجام شده است. 

5. موسوعه نقد وهابیت افراطی: در اندیشه وهابیت، جریان هایی وجود دارند که مسلمین را کافر می دانند. موسوعه نقد وهابیت افراطی مجموعه ای از آثار علمای اسلام است که از زمان پیدایش این جریان، به نقد و بررسی مبانی اعتقادی آن پرداخته اند. 

بی تردید آنچه موجب غنای هرچه بیشتر مجموعه مقالات و هم چنین پژوهش های مستقل کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام شده است، اشراف علمی حضرت آیت الله العظمی سبحانی - ادام الله ظله - است که با رهنمودهای راه گشا، کمیته های علمی کنگره را همواره یاری کرده اند. 

هم چنین از حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرمانیان - دبیر کمیته علمی - که در پی گیری و نظم و ترتیب مقالات زحمات بسیاری را متحمل شده اند و مدیران محترم کمیته های علمی حجج اسلام: قزوینی، میراحمدی، فرمانیان و جناب آقای دکتر امینی تشکر می شود. 

امید که در سایه تلاش های مجاهدانه مراجع عظام تقلید و علمای اسلام، شاهد تقریب و همگرایی جهان اسلام و ریشه کن کردن فتنه تکفیر در جهان اسلام باشیم. 

رئیس ستاد و قائم مقام دبیر علمی 

کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام 

سید مهدی علیزاده موسوی 

22/6/1393
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بخش اول: تبارشناسی جریان های افراطی و تکفیری


اشاره
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فتنه تکفیر / مولا بخش مبارکی


اشاره

مولا بخش مبارکی(1) 



چکیده

فتنه تکفیر یکی از دردناک ترین مصائب جهان اسلام است. 

سال هاست که عده ای به نام اسلام، خون مسلمانان زیادی را می ریزند و موجی از هراس و وحشت از اسلام را در دل های غیر مسلمان به وجود آورده اند. پدیده تکفیر باید در چند مرحله مورد بررسی قرار بگیرد: 

1- تکفیر از تأسیس تثبیت 

2- جریان های تکفیری در دوره معاصر 

3- معیار اسلام و کفر در قرآن 

4- موجبات کفر در قرآن 

5- حرمت تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای اسلام 

در پایان مقاله نیز به بررسی سماع موتی خواهیم پرداخت. 

کلیدواژگان: فتنه تکفیر، اسلام و کفر، علمای اسلام، سماع موتی.
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1- . مدیر مدرسه دارالعلوم چاتف.




دین مبین اسلام بدین منظور ظهور کرد تا مردم را ازتاریکی های جهالت و نادانی به نور پروردگار جهانیان رهنمون سازد و شارع، تحقق این منظور را در ایمان آوردن به خداوند، فرشتگان، کتاب های آسمانی، پیامبران، روز رستاخیز و ایمان به قدر خیر و شر آن قرار داده است. هم چنین خداوند متعال برای متمایز ساختن کافر از مسلمان، نشانه ای ظاهری که همان گواهی دادن به این که معبود به حقی جز خداوند نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده اوست در نظر گرفته است، بر همین اساس، معیار صریح جدا کننده اسلام از کفر همین دو شهادت است. پس هر کس به این عقاید که درحقیقت اصول و مبانی اسلام می باشند و به احکام حلال و حرام مبتنی بر آن ها ایمان نداشته باشد یا این که با تکیه بر عقل خود چیزی را که خداوند حرام دانسته واجب بداند یا چیزی که خداوند آن را حرام دانسته حلال نماید کافر می گردد و در دنیا، احکام مسلمانان بر او صادق و جاری نمی شود، امّا تعیین سرنوشت نهایی او در عالم آخرت - یعنی جاودانگی در آتش جهنم - می بایست که عدم ایمان وی ناشی از خودخواهی و عناد و انکار این عقاید پس از اطلاع و تبلیغ آن ها به او باشد. خداوند متعال می فرماید:«ستمگرانه و مستکبرانه معجزات را انکار کردند هرچند که در دل بدان ها یقین و اطمینان داشتند».(1)

و نیز می فرماید: «این قرآن بر من نازل شده تا شما را و تمام کسانی را که این قرآن بدان ها می رسد بیم دهم». 


جهان اسلام و فتنه تکفیر 

یکی از دردناک ترین مسائلی که امروز جهان اسلام با آن روبه رو ست فتنه تکفیر است. این غده بدخیم که به تصویر منفی از اسلام دامن زده وجنایت های بی شماری را در سوریه، عراق، پاکستان و کشورهای دیگر مرتکب شده است؛ اقداماتی که برخی از آن ها در قیاس با فجایع بودائیان در قبال مسلمانان میانمار به مراتب شرم آورتر است. در این جنایت ها، مردم بی دفاع در کوچه و بازار و محل کار به خاک و خون کشیده شده و
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1- . نمل، آیه 14.




یا به طرز وحشیانه ای سر بریده می شوند. جنایت های گسترده این فرقه تکفیری در حق مسلمانان بی دفاع، اعم از شیعه و سنّی ضرورت توجه ویژه به گسترش روزافزون این پدیده تلخ درجوامع اسلامی را دو چندان می سازد. شاید در ابتدا آشنائی با سیر تطور و شکل گیری این جریان انحرافی و آشنایی با مبانی آن ضروری به نظر برسد اگرچه برای پرداختن به این موضوع، مجالی بس وسیع نیاز است با این حال در این مقاله، سعی خواهیم کرد تا به خاستگاه و جریان شناسی پدیده تکفیر بپردازیم. 

پیشینه تکفیر در جهان اسلام به صدر اسلام باز می گردد؛ به این معنا که در برهه هایی از تاریخ، گروه هایی از مسلمانان مخالفان خود را کافر نامیده اند. واقعه مهم تاریخی درباره تکفیر، غائله خوارج است، بسیاری از فرقه های خوارج، کسی را که مرتکب یکی از گناهان کبیره می شد کافر می دانستند. 

دو نکته اساسی در این باره وجود دارد که توجه به آن ضروری است: اول این که فتوای به تکفیر دیگران در تاریخ اسلام امر قابل قبولی میان اندیشمندان بزرگ نبوده است. دوم این که هر چند چنین نظریاتی در میان بعضی از افراد در بعضی از مذاهب مذاهب دیده می شود، اما هیچ یک از مذاهب رایج اسلامی حکم به اباحه خون و مال مخالفان خود نداده اند. 

همان طور که ذکر شد در تاریخ اسلام فتنه تکفیر به همراه اباحه خون، مال، ناموس، با خوارج آغاز می شود. در حوزه نظری، اندیشه تکفیری در چند قرن گذشته ریشه در دیدگاه های ابن تیمیه دارد و گروه های تکفیری، دیدگاه تکفیری خود را از ابن تیمیه وام گرفته اند، از این رو، برای فهم دیدگاه تکفیریون باید ابن تیمیه را نقطه عزیمت قرار داد. هر چند ابن تیمیه نظریه پرداز پروژه تکفیر در جهان اسلام است،اما در روزگار وی، دیدگاه تکفیری از مرز نظریه پیش تر نرفت و در حوزه عمل به اباحه خون و مال مسلمانان نینجامید. ابن تیمیه به رغم تعریفی که از کفر ارائه می دهد و حصول کفر را با انکار ضروری دین و یا احکام متواتر، و مورد اجماع گره می زند، اما در عمل گروه های
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فراوانی از مسلمانان را تحت عناوین گوناگون تکفیر کرده و از دایره اسلام خارج نموده است و با این نگرش،دایره مفهوم ایمان را بسیار تنگ و ضیق در نظر گرفته است. 


تکفیر در دوره محمد بن عبدالوهاب 

در قرن دوازدهم با ظهور محمد بن عبدالوهاب در منطقة نجد اندیشة تکفیر از حوزة نظر وارد مرحلة عملی شد، در این مرحله، محمد بن عبدالوهاب واژه هایی مانند شرک و کفر را به سادگی درباره مسلمانان به کاربرد و خون مال و ناموس آنان را مباح شمرد. رساله های اعتقادی وی لبریز از تکفیر نه تنها عوام مسلمانان بلکه علمای اسلامی است. محمد بن عبدالوهاب در تکفیر حتی به مبانی ابن تیمیه نیز وفادار نماند و خون، مال وناموس مسلمانان را مباح شمرد. وی در کشف الشبهات رسماً علمای اسلام را مشرکان زمان نامیده و حکم تکفیر آنان را صادر کرده است. محمد بن عبدالوهاب صریحاً اعلام می کند که بسیاری از اهل این دوران و نیز زمانه گذشته، خود را فریب می دهند و می پندارند که انتسابشان به اسلام و گفتن شهادتین، خون و مال آنان را محترم می کند. 

از همان وقت که محمد بن عبدالوهاب عقاید خود را ابراز و مردم را به پذیرش آن ها دعوت کرد گروه زیادی از علمای بزرگ به مخالفت با عقاید او پرداختند. نخستین کسی که به شدت با او مخالفت برخاست برادرش «شیخ سلیمان بن عبدالوهاب» بودند که از علمای حنبلی محسوب می شود. شیخ سلیمان، کتابی تحت عنوان الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه تألیف کرد و در آن عقاید برادرش را رد کرد. زینی دحلان می گوید: پدر محمد بن عبدالوهاب مردی صالح از اهل علم بود، برادرش شیخ سلیمان نیز از اهل علم محسوب می شد و چون شیخ عبدالوهاب و شیخ سلیمان در ابتدای امر یعنی از زمانی که محمد بن عبدالوهاب در مدنیه منوره به تحصیل اشتغال داشت از سخنان و کارهای او دریافتند که چنان داعیه ای دارد او را سرزنش می کردند و مردم را از وی برحذر می داشتند. محمود عقاد می گوید: بزرگ ترین مخالف محمد بن عبدالوهاب برادرش شیخ سلمیان صاحب کتاب الصواعق الالهیه است. عقاد همچنین
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گفته است که شیخ سلیمان برادر شیخ محمد که از بزرگ ترین مخالفان او بود در ضمن این که سخنان برادرش را به شدت رد می کند می گوید: اموری که وهابیان آن را موجب کفر و شرک می دانند و بهانة مباح شدن مال و جان مسلمانان می پندارند در زمان ائمه اسلام به وجود آمده بود، ولی از هیچ یک از ائمه� شنیده و روایت نشده که مرتکبین این اعمال راکافر یا مرتد دانسته و دستور جهاد با آنان را داده باشند و یا اینکه بلاد مسلمانان را به همان گونه که شما می گویید بلاد شرک و دارالکفر نامیده باشند. در حالی که وهابیان خود را پیرو احمد بن حنبل می دانند محمد بن عبدالوهاب، علمای حنبلی را گرفتار شرک اکبر و ارتداد می خواند. ابن فیروز که خود عالمی حنبلی و مقلد ابن تیمیه و ابن قیم است به سبب نپذیرفتن وهابیت در نگاه محمد بن عبدالوهاب، کافر و مرتد است. 

سنت تکفیر در نسل محمد بن عبدالوهاب (آل شیخ) هم چنان باقیمانده است. نوه ی او همانند پدربزرگ خود مسلمانان عصر خود را به شرک و کفر متهم کرد و آنان را بدتر از مشرکان پیش از اسلام معنای لا اله الا اللّه را بهتر از مسلمانان می فهمید. 


جریان های تکفیری در دورة معاصر 

هر چند بیش از سه قرن از آغاز فتنة تکفیری ها می گذرد و در طول این مدت این جریان با افت و خیز های فراوانی روبه رو بوده است، اما هرگز گذر زمان و تحولات داخلی و خارجی از رویکرد افراطی این اندیشه نکاسته است. هم چنین گفتنی است که می بایست میان وهابیت و تکفیر تمایزاتی قائل شد و هر گروه وهابی را نمی توان جریانی تکفیری قلمداد کرد. امروزه شاهد آن هستیم که برخی از جریان های داخلی وهابیت، در واکنش به واقعیت های جهان اسلام وجامعة خود به اعتدال روی آورده اند. البته این گروه ها نتوانسته اند بر فضای غالب وهابیت تأثیر به سزایی داشته باشند، از سوی دیگر در ارزیابی وضعیت تکفیر در دوران معاصر باید توجه داشت که در قرن اخیر، جهان اسلام شرایط جدیدی را تجربه می کند؛ وجود دشمنان مشترک بزرگی
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همانند آمریکا و اسرائیل و گسترش موج اسلام ستیزی و اسلام هراسی در غرب، و در مقابل رشد بیداری اسلامی، زمینه های هم گرایی و تقریب را میان ملل مسلمان فراهم کرده است، هم چنین عملکرد بد گروه های تکفیری همانند القاعده، سپاه صحابه، لشکر جنگهوی و حزب التحریر موجب گسترش اندیشه های تکفیری در جهان اسلام شده است. 

در این میان، عموم مسلمانان که از گرایش های تند تکفیری و ارهابی خسته هستند امروزه به دنبال یافتن مسیری برای وحدت و همدلی می باشند تا بتوانند در برابر دشمنان قدرتمند و متحد خود پیروز شوند، اما در حالی که امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و یکپارچگی نیاز دارد وهابیت تکفیری هم چنان بر طبل تکفیر می کوبد و همچون اسلاف خود به جای مبارزه با دشمنان قسم خورده ی اسلام بذر تکفیر را در جهان اسلام می پراکند و قوای مسملین را تحلیل می برد.(1) 


معیار اسلام و کفر در قرآن کریم 

خداوند متعال، معیار اسلام و کفر را در قرآن به صورت شفاف بیان کرده است. از دیدگاه قرآن، کسی که شعائر اسلام را اظهار نماید و بگوید من مسلمانم، او مسلمان است و کسی اجازه تعرض به او را ندارد. قرآن مجید، اظهار اسلام را نشانه مسلمان بودن می داند و می فرماید:)یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا و لا تقولوا لمن القی الیکم السّلام لست مومناً(؛(2)

ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در راه خدا گام می زنید و برای جهاد می روید تحقیق کنید و به خاطر این که سرمایه ناپایداری و غنایمی به دست آورید به کسی که اظهار اسلام می کند نگویید که مسلمان نیستی. 

در شأن نزول این آیه آمده است: پس از بازگشت رسول خدا از غزوه خیبر «اسامة بن زید» رضی الله عنه را به همراه جمعی به سوی تعدادی از روستاهای یهودی نشین اطراف فدک
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1- . مکر تکفیر، ص 19 - 2 - 21.

2- . سوره نساء، آیه 94.




فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند مردی یهودی به نام «مرداس بن نهیک» که از حضور اسامه آگاهی یافت نزدیکان و اموال خود را در کنار کوه جمع نمود و نزد اسامه رضی الله عنه آمد در حالی که می گفت:«اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمداً رسول اللّه» اما اسامه او را کشت. وی پس از بازگشت، نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت و جریان را برای حضرت بازگو کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او گفت: مردی را کشتی که به لا اله الا الله و انّ رسول الله شهادت داد. اسامه رضی الله عنه گفت ای رسول خدا او برای نجات از کشتن شهادت داد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا دل او را شکافتی تا آگاهی یابی. 

هم چنین به نقل از ابن عباس رضی الله عنه شأن نزول این آیه این گونه است: گروهی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از راهی می گذشتند که مردی یهودی از بنی سلیم به صحابه - رضوان الله اجمعین- سلام کرد، آنان با خود گفتند سلام او برای نجات و پناه بردن بوده است از این رو وی را به قتل رساندند و غنائمش را گرفتند. پس از آن که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند این آیه نازل شد. 

خداوند متعال پیش از این آیه دربارة حفظ جان افراد مؤمن می فرماید:)و ماکان لمؤمن ان یقتل مومناً الاخطا و من یقتل مومنا متعمدا فجراؤه جهنم خالدا فیها(.(1)

از این آیات، محفوظ و مصون بودن خون انسان مؤمن و مسلمان استفاده می شود. 


موجبات کفر در قرآن مجید 

کسی که به جای خدا غیر او را برگزیند و برای او شریک قرار دهد، برای نمونه، دو آیه زیر را شاهد می آوریم: 

)لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم(؛(2)

)لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة((3) انکار قرآن مجید است.
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1- . نساء، آیه 93.

2- . مائده،آیه 72.

3- . همان.




)یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین((1) )لقال الذین کفروا ان هذا الاسحر مبین(.(2)

انکار خدا و رسول یکی دیگر از موجبات کفر است. 

)ذلک بانّهم کفروا باللّه و رسوله اولئک الذین کفروا بآیات ربّهم و لقائه الی...( (3)

و کسانی که چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی آن ها را حلال دانسته حرام بدانند. و چیزهای حرام را حلال بدانند. 


موجبات کفر در احادیث نبوی 

احادیث فراوانی از پیامبر اسلام وجود دارد که از تکفیر کسی که شهادتین گفته است نهی فرموده اند چه رسد به کسی که به انجام دستورهای دینی متعهد است نمونه هایی از این احادیث را نقل می کنیم: 

«بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا اللّه و ان محمد رسول الله والإقرار بماجاء به من عند الله و الجهاد ماض منذ بعث رسله الی آخر عصابة تکون من المسلمین فلا تکفروهم بذنب و لاتشهدوا علیهم بشرک».(4)

2. ابوداود از نافع و او از ابن عمر رضی الله عنه نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

ایّها الرجل مسلم کفَّر رجلا مسلماً فان کان کافرا و الاّ کان هو الکافر.(5)

مسلم به نقل از نافع و اواز ابن عمر رضی الله عنه روایت کرده است: 

«اذا کفّر الرجل اخاه فقد باءبها احدهم؛(6) هرگاه مسلمانی برادر دینی اش را تکفیر کند گناه ای نسبت را یکی از آن دو به دوش کشیده است. 

4. مسلم از عبدالله بن دنیار و او از ابن عمر رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:«أیّما امرء قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما ان کانت کما قال و الا رجعت علیه».(7)
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1- . انعام، آیه 25.

2- . همان، آیه7.

3- . کهف، آیه 105.

4- . سنن ابی داود، 4672.

5- . همان.

6- . صحیح مسلم، 2714.

7- . همان.




5. بخاری در کتاب خود می گوید: برخی از گناهان باز مانده دوران جاهلیت هستند و هیچ کسی با انجام آن ها کافر نمی شود مگر با شرک ورزیدن. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که خطاب به فردی فرمود: در تو آثار جاهلیت هست و خداوند تبارک و تعالی می فرماید:)انّ اللّه لا یغفر ان یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء(. 

6. ترمذی در کتاب سنن خود به نقل از ابن ضحاک روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:«لیس علی العبد نذر فیما لایملک و لاعن المومن کفاتله و من قذف مؤمناً». 

7. ابوداود از اسامة بن زیدنقل می کند: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را به جنگی در منطقه حرقات فرستاد ما در پیشاپیش لشکر بودیم وقتی دشمن شکست خورد و در حال فرار بود یک نفر از آن ها را دستگیر کردیم او در این موقعیت لا اله الاّ اللّه گفت او را آن قدر زدیم تا جان سپرد، وقتی ماجرا را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتیم حضرت فرمود شما در روز قیامت با لا اله الا اللّه چه خواهید کرد، گفتیم یا رسول اللّه او از ترس شمشیر و کشته شدن لا اله الّا اللّه گفت، حضرت فرمود: آیا تو از ذهن او با خبری و فهمیدی که او از ترس، کلمه توحید بر زبان آورد، در روز قیامت در مقابل لا اله الاّ اللّه چه خواهی گفت اسامه رضی الله عنه گفت رسول خدا صلی اللّه علیه و سلم همیشه این جمله را تکرار می کرد تا آن جا که من آرزو می کردم ای کاش من مسلمان نشده بودم مگر همان روز. 

8. هنگامی که ذوالخویصرة به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهانت نمود و گفت به عدالت رفتار کن در بین کسانی که در جلسه حاضر بودند ولوله ای بر پا شد، از آن جلمه خالد بن ولید -رضی الله- بود که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: یا رسول الله اجازه دهید گردنش را بزنم، حضرت فرمودند:«لافلعله یکون یصلی فقال: إنه رب مُصل یقول بلسانه ما لیس بقلبه انی لم اؤمران انقب قلوب الناس و لا اشق بطونهم». 

در پرتو این احادیث فراوان و روشنگر از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سخنان اندیشمندان اسلامی در می یابیم که تکفیر مسلمان،کاری سهل و ساده نیست بلکه بسیار دشوار و خطیر است. خداوند تبارک و تعای می فرمایند:)ولاتکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا
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من بعد ماجائتهم البینات و أولئک لهم عذاب عظیم(؛(1)

و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند آن هم پس از آن که نشانه های روشن پروردگار به آن ها رسید و آن ها عذاب عظیمی دارند. 

مسلمانان همواره در طول قرن های متمادی، هدف نقشه های شوم و تفرقه افکنانه استعمارگران بوده اند، آنان سعی کرده اند از طریق درگیر کردن مسلمانان و ایجاد تفرقه در بین صفوف مسلمین، طُعمه لذیذی برای خود فراهم آورند تا بتوانند با وسایل گوناگون به غارت ثروت های مادی و از بیرن بین فرهنگ و تمدن اسلامی بپردازند. در همین راستا شاهدیم که گاه و بی گاه آتش فتنه ای را در مورد مسائل جزئی فقهی که هیچ ارتباطی با مسائل اعتقادی ندارند روشن می کنند تا مسلمانان به تکفیر یکدیگر بپردازند در حالی که همیشه در بین فقها، مسائل فقهی مورد اختلاف بوده و هست؛ به عنوان مثال در مسئله روی هم گذاشتن دست ها هنگام نماز نظریات متفاوتی وجود دارد: برخی از فقها معتقد به استحباب، بعضی معتقد به کراهت وگروهی دیگر قائل به حرمت آن شده اند. در این مسئله هر مجتهدی نظر خاصی دارد و هیچ مجتهد یا فقیهی نمی تواند فقیه دیگر را و مقلدان او را تکفیر کند. در سایر مسائل فقهی نیز داستان از همین قرار است و اجتهاد در مورد آن ها جایگاه خاص را داراست. برخی از مسائل اعتقادی نیز که از ضروریات اسلام به شمار نمی رود همانند مسائل فقهی محل بحث، بررسی، استدلال و اجتهاد هستند از قبیل عصمت انبیاء پیش و پس از بعثت، حدوث و قدم قرآن، عینیت صفات خداوند با ذات یا زیادت آن بر ذات او. این گونه مسائل، مرز توحید و شرک یا ایمان و کفر نیست تا هر اندیشمندی بتواند دیگری را تکفیر کند. هر محققی حق دارد با توجه به دلایل خودعقیده ای خاص برگزیند و اگر کسی خود، اهل تحقیق نبود اعتقاد اجمالی او به محتوای رسالت رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کافی است. 

با توجه به مطالب مذکور به این نتیجه می رسیم که تکفیر مسلمانان نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل فقهی و یا اعتقادی که از ضروریات دین نیست امری ناپسند و
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1- . آل عمران: 105.




گناهی نابخشودنی است و حاصلی جز خدمت به استعمار ندارد. در این باره نیازی به اطاله کلام و ذکر مثال های متعدد نیست کافی است با نگاهی به وضعیت کنونی مسلمانان و پراکندگی صفوف آنان این نکته را دریابیم؛ حال آن که اختلافات آنان در برخی مسائل فرعی فقهی و عقیدتی غیرضروری خلاصه می شود. 


حرمت تکفیر اهل قبله در اندیشه علماء اسلام 

چنانچه حضرت علامّه قاری� در شرح شفا می فرمایند:«ادخال کافر فی الملة الاسلامیة او اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین»(1)

قال الله تبارک و تعالی فی القرآن المجید )فلا و ربک لایؤمنون حتّی یحکموک فیما شجر بینهم( در روح المعانی تفسیر این آیت را از سلف این گونه نقل فرموده است: فقد روی عن الجعفر الصادق رضی الله عنه انّه قال لو ان قوماً عبدواللّه تعالی و اقاموا الصلوة و اتوالزکاة و صاموا رمضان و حج البیت...»؛ هر شخصی که نماز و روزه بگیرد تکفیر او از نظر حدیث نبوی و کتب فقه و عقاید درست نیست کما رواه ابوداود فی الجهاد عن انس رضی الله عنه قال قال رسول اللّه�:«ثلث من اصل الایمان: الکف عمن قال لا اله الاّ الله و لا تکفره بذنب و لاتخرجه من الاسلام بعمل الحدیث». 

در شرح فقه اکبر عقاید، امام اعظم� و در شرح عقاید از قول شیخ ابوالحسن اشعری� مسلک اهل سنت و جماعت این طور نقل شده است:«و من قواعداهل السنة و الجماعة ان لایکفرو احد من اهل القبله»(2) عن ابی حنیفة رضی الله عنه 

لانکفر اهل القبله بذنب انتهی عقیده بالذنب فی عبارة الامام و اصله فی حدیث ابی داود کما ثّر انفاً». 

حضرت ملا علی قاری� در شرح فقه اکبر این طور می فرمایند: «اعلم ان المراد باهل القبله الذین تفوق علی ماهو من ضروریات الدین کحدوث العالم وحشرالاجساد و علم الله تعالی بالکلیات و الجزئیات و ما اشقبه ذالک من المسائل المهمات فمن واجب طول عمره علی الطاعات و العبادات مع اعتقاد قدم العالم و نفی الحشر او نفی علمه سبحانه و تعالی بالجزئیات لایکون من اهل القبله و ان المراد
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1- . شرح شفا، ص 500.

2- . شرح التحریر، ج3، ص318.




بعدم تکفیر احد من اهل القبله السنة انه لایکفر احد مالم یوجد شئ من امارات الکفر و علاماته و لم یصدر عنه شئ من موجباته و فی شرح مقاصد فلا نزاع فی کفر اهل القبلة المواطب طول عمره علی الطاعات باعتقاد قدم العالم و نفی الحشر و نفی العلم بالجزئیات و نحوذالک من موجبات الکفر»(1)

در شرح عقاید نفی نبراس چنین می فرماید: اهل القبله فی اصطلاح المتکلمین مصدق بضروریات الدین الی قوله فمن انکر شیئاً من الضروریات الی قوله لم یکن من اهل القبله و لو کان مجاهداً بالطاعات و کذالک من باشر شیئا من امارات التکذیب کسجود الصنم و الاهانة بامر شرعی و الاستهزاء علیه فلیس من اهل القبله و معنی عدم تکفیر القبله ان لایکفر بارتکاب المعاصی ولا بانکار الامور الخفیفة غیر المشهورة هذا ما حققه المحققون ولاشک فی تکفیر من انکر ان القرآن کلام الله بل قال انّه کلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم او غیره من الخلق ملکان بشراً و لانکفرا حداً من اهل القبلة بذنب مالم یستحله ان شاءالله».(2)

عن النبی �: «انّه قال لایحل دم امرء مسلم یشهد ان لا اله الا اللّه و انّی رسول الله الاّ باحدی ثلاث». 

دیدگاه علمای دیوبندیه برائت علمای دیوبند در عقاید وهابیت سوال می شود از فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوری� سوال دوازدهم: 

محمد بن عبدالوهاب خون و مال و آبرو ی مسلمین را حلال می پنداشت و همه را به شرک نسبت می داد و درشأن سلف، گستاخی می کرد، در این مورد نظر شما چیست؟ آیا شما تکفیر سلف و مسلمین و اهل قبله را جایز می دانید و در این باره مشرب شما چگونه است؟ 

جواب از مولانا خلیل احمد�: به نظر ما حکم شان همان است که صاحب کتاب در مختار فرموده است: خوارج گروهی است دارای شوکت و قوت که بر امام وقت [امام علی رضی الله عنه ] با تاویل خروج نموده اند و عقیده دارند که امام، مرتکب باطنی کفر ویا معصیت است که قتال با او را واجب می سازد. با همین گونه تأویل آن ها تعرض به جان و مال ما را برای خود حلال تصوّر می کنند و زنان ما را به اسارت و بردگی می گیرند.
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1- . جواهر الفقه، ج1، ص13-14.

2- . شرح عقاید، ص572.




(سپس می فرماید) حکم آن ها همانند حکم باغیان است. باز می فرماید: کافر قرار ندادن ما آن ها را صرفاً به این خاطر است که این کارشان از راه تأویل است؛ هر چند که تأویلشان باطل است. 

علامه شامی (سید محمد امین بن عابدین� در شرحش رد المختار فرموده است: 

«چنا ن که در زمان ما از پیروان محمد بن عبدالوهاب چنین عملی سر زد که آن ها از نجد بیرون آمده بر حرمین شرفین غالب شدند و خود را دارای مذهب حنبلی قلمداد می کردند. اما عقیده آن ها بر این بود که فقط آن ها مسلمان هستند و کسانی که مخالف عقایدشان باشند مشرک هستند و با همین تصور، کشتن اهل سنت و قتل علمای آنان را مباح دانستند تا این که خداوند متعال شوکت و قدرت آن ها را شکست. می گویم محمد بن عبدالوهاب و هیچ یک از پیروان و هوادارانش در هیچ یک از سلسله های علمی یا فقهی و حدیث تفسر و تصوف جز مشایخ ما نیستند. 

اما حلال شمردن خون ها و آبرو و اموال مسلمین یا به ناحق می شود و یا به حق، پس اگر به نا حق باشد بدون تأویل است که در این صورت، کفر و خروج از اسلام است یا تأویلی است که در شرع جواز ندارد که در این صورت فسق است و اگر به حق باشد آن گاه امری جایز و حتی واجب است. امّا تکفیر مسلمین سلف پس حاشا که ما آن ها را تکفیر کنیم بلکه چنین حرکتی به نظر ما برابر با رفض و ایجاد بدعت در دین و مبتدعانی که اهل قبله هستند هم تا زمانی که یک حکم ضروری بدیهی از ضروریات دین را منکر نشده باشند کافر قرار نمی دهیم و هرگاه انکار امری از ضروریات دین از آن ها ثابت شد آن ها را تکفیر می کنیم. و در این امر هم محتاطانه عمل می کنیم. این نظر ما و روش مشایخ مان� می باشد».(1)

در فتاوی محمودیه چنین می فرماید:«ای الفاظ المشتمله علی الکفر یلزم منه الکفر قطعاً انکاراً لنصوص القطعیته من الکتاب و السنة انکار معراج رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم یا اینکه بگونة قصه های بیان شده در قرآن بی بنیاد هستند «فهذا کذب صریح علی الله تعالی لقوله تعالی نحن نقص علیکم احسن القصص یا اینکه بگوید ان الوحی
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1- . عقاید اهل سنت، ص99.




کان مخترعاً من جهة النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ان لم یکن منزلا من الله تعالی علی زعم هذا القائل و هو کذب و اختراع و افتراء کما افترت الیهود و النصاری علی الله تعالی و رسله فصاروا مردودین من جناب الحق تعالی محذلین بکید الشیطان و سماهم الله الکافرین الملحدین با اینکه کسی بگوید اسلام دین کاملی نیست در مقابل خداوند می فرماید: )الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً( لمّا ثبت ان هذه النکاة المذکورة معارضة لنص الکتاب و السنة و انکار و تمسخربها فنقول ان الفقهاء� قطعوا حکم الکفر علی هذا مثل الزعیم فقال فی التاتارخانیة اذا انکرایةً من القرآن او سخر بآیة من القرآن و فی الخزانه او عاب فقد کفر.(1)

کسی که دیگر مسلمانی را کافر بگوید خودش کافر می شود باب ما یتعلق بتکفیر المسلم عن ابی ذر رضی الله عنه انه سمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول لایرمی رجل رجلاً بالفسوق، و لایرمیه بالکفر الاّ ارتدت علیه ان لم یکن صاحبه. 

کذالک صحیح بخاری(2) و کذا فی صحیح المسلم.(3)

قال الامام النووی� فی تأویل الحدیث أوجه أحدها انّه محمول علی المستحل کذالک وهذا یکفر کذا فی المرقاة(4)

عن ابن عمر 3 قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم «ایما امری قال لاخیه کافر فقد باءبها احدهما ان کان کما قال و الاّ رجعت معنا ان ذالک یؤل به الی الکفر و ذالک ان المعاصی کماقالوا یرید الکفر و یخاف علی المکثر منها ان یکون عاقبة شومها المصیر الی الکفر و یؤید هذا الوجه ماجاء فی روایه فان کان کما قال و الاّ فقد باء بالکفر(5) و فی الخلاصة:«من ابغض عالماً من غیر مسبب ظاهر خیف علیه الکفر»(6)

و عن ابی ذر رضی الله عنه قال قال رسول الله�: من دعا رجلاً بالکفر او قال عدو الله و لیس کذلک الاحار علیه». 

«[متفق علیه]» و المختار للفتوی فی جنس هذه المسائل ان القائل بمثل هذه المقالات (ای قوله یا
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1- . کتاب احکام المرتدین، فصل فیما یتعلق بالقرآن ج5، ص390.

2- . کتاب الادب با ما ینهی عن المساجد و اللعن 2/893.

3- . کتاب الایمان باب بیان حال ایمان من قال لاخیه المسلم یا کافر 1/57 قدیمی.

4- . شرح المشکوة کتاب الآداب باب حفظ اللسان 8/596 مکتبه حقانیه پشاور.

5- . الصحیح لمسلم مع شرحه النووی کتاب الایمان باب ماجاء فی بیان حال ایمان من قال لافیه المسلم یا کافر» - 571 - قدیمی.

6- . شرح الفقه الاکبر فصل فی العلم و العلماء.




کافر) و یا یهودی و غیر ها ان کان اراد الشتم ولایعتقده کافراً لایکف و ان کان یعتقده کافراً مخاطبه بهذا بناًء و علی اعتقاد انه کافر یکفر.(1)


فتاوی رشیدیه

و قال شمس الائمة السرخسی -رحمه الله تعالی:«السجود لغیر الله تعالی علی وجه التعظیم کفر» و قال العلامة الآلوسی -رحمة الله علیه تعالی- تحت قوله تعالی:)و لکن رسول الله و خاتم النبیین(، و کونه -صلی الله تعالی علیه و سلم- خاتم النبیین مما نطق به الکتاب و صدعت به السنة و اجمعت علیه الامة فیکفر مدعی خلافه و یقتل ان اصّر»(2) 

«و دعوی النبوة بعد نبینا صلی الله علیه و آله و سلم کفربالاجماع و کذا فی شرح العقیده الطحاویه مطلب فی کل من «اعی النبوة بعد صلی الله علیه و آله و سلم کاذب و من جحد القرآن ای کلّه او سورة منه اوایة قلت و کذا کلمة او قراءة متواترة کفر»(3)

و بالجملة فالعلم بالغیب أمر تفرد به سبحانه تعالی ولاسبیل للعباد الیه الا باعلام منه و الهام بطریق المعجزة او الکرامة اوالارشاد الی الاستدلال بالامارات فیما یمکن فیه ذالک ثم اعلم ان الانبیاء( لم یعلموا المغیبات من الاشیاء الاّ ما علّمهم اللّه تعالی احیانا و ذکر الحنفیة تصریحاً بالتکفیر باعتقاده ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یعلم الغیب لمعاوضة قولی تعالی قل لایعلم الغیب الا الله یاقل لایعلم الغیب من فی السموّات و الارض الغیب الا الله. 


نظریه دکتر یوسف قرضاوی درباره تکفیر و تکفیری ها 

نخستین مطلبی که لازم است در مورد پدیده افراط در تکفیر بیان کنم این است که این پدیده، نیاز به تحقیق و بررسی و ریشه یابی تمام جوانب آن را دارد تا با این شیوه در جهت رفع مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شده گامی سنجیده تر برداشته باشیم. اگر قدرتمندان در این فکرند که می توان با قلع و قمع یا اعمال زور و زندان و سایر موارد تهدید به مبارزه با این پدیده پرداخت سخت در اشتباهند. زیرا اندیشه را تنها با اندیشه می توان رد کرد و فکر را باید با فکر پاسخ داد در برابر مبارزه با چنین پدیده هایی از
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1- . الفتاوی العالمگیریه کتاب السر موجبات الکفر انواع و منها ما یتعلق تبلیقین الکفر و الامر بالارتداد.

2- . آلوسی، روح المعانی، ج2، ص41.

3- . شرح الفقه الاکبر، ص167.




به کارگیری تهدید به تنهایی جز این که آن را توسعه بیشتری بخشد و پیروانش را به اصرار و پا فشاری وا دارد نتیجه دیگری حاصل نخواهد شد. بنابراین لازم است که با اقامه دلیل و برهان و رفع تشویش افکار و با دلایل منطقی و قانع کننده به توجیه چنین افراد پرداخته شود. 

محقق و پژوهشگر با ریشه یابی این قضیه در می یابد که پدیده افراط در تکفیر دارای علل و اسبابی به شرح زیر است: 

1. شیوع کفر و ارتداد علنی و آشکار در جوامع اسلامی؛ برخورداری کافران و مرتدّان از مقام و منصب اجتماعی و افتخار آنان به کفریاتشان. از طرف دیگر، رسانه های گروهی به طور آشکار و پنهان برای ترویج کفر و ارتداد در میان همه مسلمانان می کوشند؛ بدون این که مورد تعرّض کسی قرار بگیرند. یا کسانی باشند که آنان را از این ضلالت و گمراهی باز دارند. 

2. تساهل و کم کاری بسیاری از علمای دین در خصوص این گونه افراد؛ در حالی که اسلام، کاملاً از آنان بیزار می باشد. 

3. تجاوز و حمله به افکار و اندیشه های اصیل اسلامی و دعوتگران دینی که ملتزم به قرآن و سنت هستند و در فشار قراردادن آنان و دعوتشان و ظلم و سخت گیری در حق آزاد اندیشان. طبیعی است که چنین گرایش های انحرافی به صورت زیرزمینی و در فضایی به دور از نور و روشنایی عمل کنند. این جوانان با توشه اندکی از فقه و اصول اسلامی دارند و بدون تعمق و همه جانبه نگری، بعضی نصوص را بدون توجه به سایر نصوص به عنوان دلیل می گیرند و یا غافل از محکمات به متشابهات می پردازند. 

یا بر اثر توجه به جزئیات از قواعد کلّی شریعت غافل می مانند و یا از بعضی نصوص به طور سطحی و به سرعت نتیجه گیری می کنند؛ بدون این که به شرایط لازم برای فتوا دادن توجه کنند و بدون اهلیت کافی فتوا می دهند. باید دانست،اخلاص به تنهایی وقتی که قرین فهم عمیق از شریعت خداوند متعال و احکام او نگردد هرگز کفایت نمی کند در غیر این صورت، پیروان این اندیشه ها به چاهی که قبل از آنان
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خوارج در آن افتاده بودند خواهند افتاد. به گفتة امام احمد بن حنبل -رحمة الله علیه- خوارج هم اگرچه حرص و ولع شدیدی به عبادت و مجادلات اعتقادی داشتند، اما از جهات بسیاری، مورد مذمّت ده ها حدیث نبوی قرار گرفته اند. در همین راستا پیشوایان گذشته، همواره امّت اسلامی را به فراگیری علم قبل از تعبّد و اجتهاد قبل از جهاد سفارش نموده اند تا مبادا ندانسته از برنامه های الهی منحرف گردند. 

حسن بصری -رحمة الله علیه- می فرماید: عالمان بدون علم، همچون رهروان بدون راهند که فساد چنین کسانی بیش از اصلاح آنان است در طلب و جویای چنان علمی باشید که به عبادت زیان نرساند و چنان در طلب و جویایی عبادت باشید که زیانی به علم نرساند، زیرا گروهی بدون برخورداری از علم و دانش به عبادت پرداختند و در اثر نداشتن علم و آگاهی علیه امّت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر کشیدند. اگر آنان علم کافی می داشتند هرگز مرتکب چنان اعمالی نمی شدند. 


مستحقان تکفیر

بسی شایسته است کسانی را کافر بشماری که بدون شرم و رو در بایستی کفر خود را آشکار می سازند و از تکفیر کسانی که ظاهراً اسلام را پذیرفته اند خودداری کنیم، اگرچه باطن آنان خالی از ایمان و اعتقاد باشد. این گونه اشخاص در عرف اسلام، «منافق» نامیده می شوند؛ آنان که با زبان خویش می گویند ایمان داریم در حالی که قلب هایشان خالی از نور ایمان است یا رفتارشان گفتارشان را تصدیق نمی کند. در دنیا به مقتضای ظاهر، احکام اسلام را برآنان جاری می کنیم و در آخرت، به واسطه کفری که مرتکب شده اند و بر آن سرپوش گذاشته اند به برترین جایگاه فرستاده می شوند. 

کافرانی که بدون هیچ شک و تردیدی به خاطر تکفیرشان واجب است از جامعه اسلامی طرد شوند عبارتند از: کمونیست هایی که بر عقاید خود اصرار می ورزند و علی رغم مخالفت هایی که مکتب کمونیستی با عقاید شریعت و ارزش های اسلامی دارند آن را به عنوان یک فلسفه و نظام زندگی می پذیرند و معتقدند که دین، افیون
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جامعه است و به طور کلّی با دین اسلام دشمنی می ورزند و از میان ادیان، بیشتر اسلام را نشانه گرفته اند، چرا که اسلام دارای برنامه ای فراگیر و همه جانبه است. 

2.سیاستمداران لائیک و رجال سیاسی وابسته به احزاب سکولار که آشکارا اسلام را رد می کنند و نگرش آنان این است که دین باید از سیاست جدا گردد. 


مسئله سماع اموات 

این مسئله که آیا مردگان اموات می توانند کلام کسی را بشنوند یا خیر از مسائلی است که خود صحابه علیهم السلام درباره آن با هم اختلاف نظر داشته اند: حضرت عبدالله بن عمر1 سماع مرده را به اثبات می رساند و حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه1 آنرا نفی می نماید، لذا اصحاب دیگر و تابعین هم به دو گروه تقسیم شده اند: بعضی قائل به اثبات وبعضی معتقد به نفی آن می باشند و این مضمون در قرآن یکی در سوره نمل و دوّم در سوره رم آیه 52 و 53 تقریباً با همین الفاظ آمده است:)انک لا تسمع الموتی ولاتسمع الصمّ الدّعا اذا ولوّا مدبرین((1) به این الفاظ آمده است: )و ما انت بسمع من فی القبور(؛(2)

«شما نمی توانید کسانی را بشنوانید که در قبر ها هستند.» 

در این هر سه آیه این امر قابل توجه است که در هیچ یک از آن ها نفرمود که مردگان نمی توانند بشنوند بلکه در هر سه آیه این نکته را نفی نمود که شما نمی توانید آن ها را بشنوانید. از اختیار کردن این تعبیر و عنوان در هر سه آیه اشاره واضح به این است که امکان دارد مردگان استعداد و صلاحیت شنیدن را داشته باشند ولی ما نمی توانیم با اختیار خود آن ها را بشنوانیم. 

در مقابل این سه آیه، آیه دیگری در قرآن کریم در حق شهدا آمده که این را اثبات می کند که:«به شهدا در قبرهایشان زندگی خاصی عنایت شده است و طبق آن زندگی به آن ها رزق هم می رسد و نسبت به بستگان و پس ماندگان شان از جانب خدا به آن ها

ص: 42






1- . نمل: 80.

2- . فاطر: 22.




بشارت داده می شود: )ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربّهم یرزقون فرحین بما اتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحفطه بهم من خلفهم الاخوف الیهم و لا هم یحزنون(.(1)

این آیه دلیلی است بر این که پس از مرگ هم می تواند در روح انسانی، شعور و ادراک باقی بماند بلکه در حق شهدا این آیه بر وقوع آن شهادت می دهد. شاید سؤال کنند: این امر مختص به شهدا ست نه اموات دیگر؟ جواب این است که: از این آیه حداقل این ثابت می شود که پس از مرگ هم در روح انسانی می تواند شعور و ادراک و ارتباطی به این دنیا باقی بماند چنان که به شهدا این اعزاز داده شده است که ارتباط ارواح شان با قبور و اجسادشان برقرار می ماند. 

هم چنین هر وقت خدا بخواهد می تواند به اموات دیگر هم این فرصت را بدهد. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه که قائل به سماع موتی است قول او نیز مستند به حدیث صحیحی است که از خود او با اسناد صحیح منقول است؛ به این عبارت: «مامن أحد یمرّ بقبر اخیه المسلم کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الاّ رد الله علیه روحه حتی یرد علیه السلام»؛ کسی نیست که به کنار قبر برادر مسلمان خود که در دنیا او را می شناخت گذر نکند و درود به آن نفرستد مگر اینکه خداوند روح آن شخص را برمی گرداند (قبر) و جواب سلام دهنده را می دهد. 

فاعلم ان مسئله سماع الموتی و عدمه من المسایل التی وقع الخلاف فیه بین الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فهذا عبدالله بن عمر رضی الله عنه یثبت السماع للموتی و هذه ام المؤمنین عایشه 1 تنفیه و الی کل مالت طائفة من علماء و الصحابه و التابعین.(2)

و فی کفایت المفتی للحضرت مولانا مفتی کفایت الله دهلوی�: سوال سماع موتی نزد علمای محققین ثابت است یا نه؟ 

جواب: مسئله سماع موتی از قرون اولی مختلف فیه بوده و هست: اکثر صوفیه به سماع موتی قائل هستند لکن علمای حنفیه قائل به سماع موتی نیستند. بله وقتی که مرده
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1- . آل عمران: 169.

2- . محمد شفیع: احکام القرآن.




در قبر گذاشته می شود این قدر حیات به او داده می شود که عذاب یا آرامش را حس کند.»(1)

ولایرد تعذیب المیت فی قبره لانه توضع فیه الحیاة عندالعامة بقدر ما یحس بالالم و ابنیة لیست بشرط عند اهل السنة بل تجعل الحیاة فی تلک الاجزاء المتفرقة التی لایدرکه البصر و قال بعد اربعه اسطر و لایرد ما فی الصحیح من قوله صلی الله علیه و آله و سلم لاهل قلیب بدر هل وجدتم و ماوعدکم ربکم حقا فقال عمر اتعلم المیت یا رسول الله فقال علیه السلام و الذین نفسی بیده ما انتم باسمع من هولاء او منهم فقد اجاب عند المشائیخ بأنه غیر ثابت یعنی من جهة المعنی و ذالک لان عایشة 1 ردته بقوله تعالی:)و ما انت بسمع من فی القبور انک لاتسمع الموتی( و ان انّها قال علی وجه الموعظة للاحیاء و بأنّه مخصوص بأولئک تضعیفا للحرمت علیهم و بانه خصوصیة له علیه السلام معجزة لکن یشکل علیهم ما فی مسلم ان المیت لیسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا الا ان یخصوا ذالک باول الوضع فی القبر مقدمة للسوال جمعاً بینه و بینه الآتین فانه شبه فیهما الکفار بالموتی لافادة بعد سماعهم و هوفرع عدم سماع الموتی خلاصه الکلام این که: این مسئله، فروعی است که در بین بزرگان صحابه مثل حضرت عمر رضی الله عنه ابن عمر رضی الله عنه حضرت عبدالله بن عباس 3 و حضرت عایشه3 مورد اختلاف رأی قرار گرفته و از سلف تا خلف هیچ یک از آن ها هم دیگر را به گمراهی و وهابی گری متهم نکرده اند، زیرا این مسئله فقهی است و در مسائل فقهی حتی در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز تفاوت نظر وجود داشته برادر مسلمانش می گذرد که او را در دنیا می شناخت به او سلام می کند مگر اللّه تبارک و تعالی روح آن مرده را باز به او بر می گرداند تا به سلام جواب بدهد از این هم ثابت می شود که وقتی کسی سر قبر برادر مسلمانش رفته سلام گوید آن مرده سلام او را می شنود و به او جواب می دهد، بدین صورت که اللّه تعالی در آن زمان روح او را به دنیا بر می گرداند. از این حدیث دو امر ثابت می گردد: یکی از این که مردگان می توانند بشنوند، دوم این که شنیدن آن ها و ما با اختیار خود ما نیست بلکه هرگاه خدا بخواهد می شنوند. و اگر نخواهد نمی شنوند. این حدیث نشان می دهد که هنگام سلام گفتن مسلمانی حق تعالی روح مرده را بر می گرداند و سلام را به او
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1- . الشامی: ج2، ص 134.




می شنواند و به او توانایی می دهد تا جواب سلام را بدهد نسبت به بقیه ی احوال و کلمات نمی توان به طور قطعی فیصله داد که مرده آن ها را می شنود یا خیر. 

امام غزالی، علامه سبکی و غیره چنین تحقیق کرده اند که این امر از احادیث صحیح و آیة مذکور قرآن ثابت است که بعضی از اوقات، مردگان کلام زندگان را می شوند ولی این ثابت نیست که هر مرده ای در هر زمانی کلام هر کس راحتماً می شنود پس بدین طریق بین روایات و آیات هم توافق ایجاد می گردد امکان دارد که مرده در بعضی اوقات کلام زندگان را بشنود و در بعضی اوقات دیگر نشنود، زیرا از آیات سوره نحل و سورة روم و سورة فاطر هم این ثابت گردید که شنوانیدن مردگان در اختیار ما نیست بلکه کسی که خدا بخواهد به او می شنواند لذا در مواردی که از احادیث صحیح شنیدن ثابت گردد در آن جا بر شنیدن باید عقیده داشت و جایی که ثابت نیست در آن جا هر دو احتمال وجود دارد بنابراین نه مجالی برای اثبات قطعی است و نه برای نفی قطعی و الله اعلم بالصواب»(1)

و نیز از احادیث ذیل، سماع موتی ثابت می شود که حضرت ابن عمر، و پدرش عمر سماع موتی را ثابت می کنند: 

عن انس رضی الله عنه : ان ا لنبی صلی الله علیه و آله و سلم قال العبد اذا وضع فی قبره و تولی و ذهب اصحابه حتی انّه یسمع قرع تعالهم(2) عن صالح قال حدثنی نافع عن ابن عمر 1 تعالی اخبره قال اطلع النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل قلیب فقال وجدتم ماوعدکم ربّکم حقا فقیل له تدعوا فقیل له تدعوا امواتا قال ما انتم بأسمع منهم ولکن لایجیبون حضرت بی بی عایشه 1 و ابن عباس از آیات قرآنی نفی سماع را ثابت می کنید قال اللّه تبارک و تعالی: )انک لاتسمع الموتی و قال تعالی و ما انت یسمع من فی القبور(.(3)
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1- . تفسیر معارف القرآن، ج10، ص 237 به بعد.

2- . بخاری، صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب المیت یسمع خفق النعال ص 48.

3- . فاطر: 22.





درباره سماع موتی 

سوال: انسان را بعد موت ادراک و شعور باقیمانده و زائران خود را می شناسند و سلام و کلام شان را می شنود یا نه؟ 

جواب: انسان را بعد ادراک باقی می ماند بر این معنی شرع شریف و قواعد فلسفی اجماع دارند امّا در شرع شریف پس عذاب قبر و تنعیم القبر به تواتر ثابت است و تفصیل آن دفتر طویل می خواهد در کتاب شرح الصدور فی احوال الموتی و القبور که تصنیف شیخ جلال الدین سیوطی است و دیگر کتب حدیث باید دید و در کتب کلامیه اثبات عذاب القبر می نمایند، حتی که بعض اهل کلام منکر آن را کافر می دانند عذاب و تنعیم به غیر ادراک و شعور نمی تواند شد و نیز در احادیث صحیحه مشهور در باب زیارت قبور و سلام برموتی و همکلامی با آن ها که:«انتم سلفنا و نحن بالاثر و انا ان شاءالله بکم لاحقون» ثابت است. 

درصحیح بخاری وصحیح مسلم موجود است که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به شهدای بدر خطاب فرمودند:«هل وجدتم ماوعدربکم حقا»، مردم عرض کردند: یا رسول الله اتکلم من اجساد و لیس فیها روح فرمودند ما انتم باسمع منهم ولکن لایجیبون و در قرآن مجید هم ثابت است )لاتقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله((1) بلکه احوال پس ماندگان هم خوشی و بشادت ثابت است )و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الاّ خوف علهیم و لایحزنون((2) 

بالجمله، افکار شعور و ادراک اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبیه نیست فتاوی عزیزی ج اول ص 91-92 

نظریه حضرت مولانا شاه عبدالعزیز محدث دهلوی� درباره عدم تکفیر اهل قبله 

و قال المدقق شمس الدین الحیالی فی حاشیة قوله و من الواعد اهل السنة ان لایکفر معنی هذا القاعده ان لایکفر فی المسائل الجتهادیه اذا لانزاع فی تکفیر من انکر ضروریات الذین هل التحقق ان
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1- . بقره: 154.

2- . آل عمران: 17.




المراد باهل القبله فی هذا القاعده هم الذین لاشکرون ضروریات الدین لامن یوجه، وجهه الی القلبه فی الصلوة قال الله تعالی:)لیس البرّ ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من امن باللّه و الیوم الآخر((1) فی الصلوة قال الله تعالی:)لیس البّر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من امن بالله و الیوم الآخر((2) فمن انکر ضرویات الدین لم یبق من اهل القبله لان ضروریات الدین منحصرة عندهم فی ثلاثة مدلول الکتاب بشرط ان یکون نصاً صریحاً لایمکن تأویله کتحریم الاصحاب و الثبات و تحریم الخمر و المیسر. 

پس شایسته نیست که هیچ یک کلمه گوی لاالاّ اللّه محمد رسول اللّه را کافر بخوانیم. اسلام دین عطوفت و رأفت است: )محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفّار رحماء بینهم((3)

دین محبت بین برادر مسلمان.تعرض به عزت و آبرو و ناموس هیچ یک از برادران مسلمان جایز نیست؛ خصوصاً در دورة حاضر که دشمنان قسم خوردة اسلام و قرآن از هر طرف به مسلمانان حمله ور هستند باید از فتنه آن ها آگاه باشیم و وحدت وانسجام خود را حفظ کنیم. اللّهم وفقنا لما تحبّ و ترضا و اجعل آخرتنا خیر من الدنیا.
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1- . فتاوی عزیری، ج اول، ص 92 - 91.

2- . بقره: 177.

3- . فتح: 29.
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بخش دوم: ریشه یابی افکار تکفیری


اشاره
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حرمت تکفیر نزد اهل سنّت / آخوند ابوبکر خوجملی


اشاره

آخوند ابوبکر خوجملی(1) 

شکّی نیست که تکفیر (یعنی حکم به خروج شخصی از قلمرو اسلام) بدون حجّت قاطع و برهان آشکارتر از خورشید است؛ همان گونه که از بزرگ ترین گناه کبیره است؛ زیرا حکم کنندة به آن یا قائل و معتقد به آن در مورد مسلمان به طور ناحقّ، کافر است؛ به شرط آن که به همراه اعتقاد باشد؛ همان گونه که در کتاب «الدرّ المختار»(2) آمده است: 

1. کسی که به مسلمانی بگوید: ای کافر! باید تعزیر شود. آیا اگر مسلمانی اعتقاد به کفر مسلمانی داشته باشد کافر است؟ بله! اگر اعتقاد نداشته باشد خیر. به این حکم فتوا داده شده است و در روایتی نبوی آمده است. 

2. هر کس به برادر دینی اش بگوید: ای کافر! به یکی از آن ها این نسبت بر می گردد؛ اگر واقعیّت همان باشد که گفته است آن طرف مقابل کافر می شود و در غیر این صورت به خودش بر می گردد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: هیچ کس به دیگری نسبت فسوق و کفر نمی دهد مگر آن که به خودش بر می گردد؛ به شرط آن که طرف مقابل مستحقّ این نسبت نباشد. 

روش تکفیر، خطرناک ترین شیوه برای از بین بردن پاکی مسلمانان و مباح شمردن خون آن ها و غارت اموالشان است؛ زیرا به پشتوانة حکم شرعی این کار
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1- . امام جمعه نگین شهر

2- . الدرّ المختار، ج 4.




انجام می شود؛ هر چند حکم باطلی باشد. ما امروزه این شیوه را در جهان اسلام در قالب انفجارها، ذبح کردن ها و کشتن گروه های مسلمان؛ کودکان، زنان، گنهکاران و بی گناهان شاهد هستیم؛ در حالی که این افراد مدّعی هستند در راه خدا و برای برپایی حکومت اسلامی عادل مجاهده می کنند. عجیب این است که این نوع از تکفیر هیچ ریشه و اساسی در منابع مشهور و معتبر مذاهب اسلامی ندارد. به همین دلیل این مقاله با عنوان «حرمت تکفیر نزد دانشمندان اهل سنّت» را تهیّه کردم تا مشخّص شود که تکفیر با این شیوه نزد بزرگان مذاهب اسلامی، محدّثان و مفسّران مردود است. 


حرمت تکفیر نزد عموم اهل سنت و جماعت 

بزرگان اهل سنّت گفته اند: از جمله شرایط سنّت و جماعت این است که کسی از اهل قبله را تکفیر نکند. از برخی از آن ها در مورد «فاجر» و «بَرّ» سوال شد؛ پاسخ دادند: فاجر، فرد فاسق از اهل اسلام و «بَرَ» فرد عادل و معتدل از اهل اسلام است. روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که فرمود: هیچ کس با گناه از اهل اسلام بیرون نمی رود(1). 


قاعده: هر کس اسلامش ثابت شده، با شکّ از بین نمی رود. 

پیشوایان اهل سنّت و جماعت بر این قاعده اجماع دارند. ورع و تقوای آن ها از همة مردم بیشتر است. تکفیر مسلمان مسألة بسیار خطرناکی است. بدون دلیل و برهان نباید وارد آن شد. تا جایی که راه دارد باید از آن دوری کرد. پیامبر اکرم از تکفیر یکدیگر بدون دلیل قاطع نهی کرده است. ایشان فرموده است: هر کس به برادر دینی اش بگوید: ای کافر! این نسبت به یکی از آن ها بر می گردد؛ اگر واقعیّت همان باشد که گفته است آن طرف مقابل کافر می شود و در غیر این صورت به خودش بر می گردد(2).
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1- . البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج2، ص 85.

2- . الإیمان حقیقته، ج 1، ص 139.




در کتاب «الحاوی الکبیر» آمده است که اهل سنّت و جماعت کسانی هستند که ده ویژگی در آن ها باشد: 

1. در مورد خداوند متعال کلامی که لایق صفات او نباشد نمی گوید. 

2. اقرار می کند که قرآن، کلام خداوند متعال است و مخلوق نیست. 

3. در نماز جمعه و عید فطر و قربان پشت سر هر امام جماعت صالح یا فاجری شرکت می کند. 

4. تقدیر –خوب و بدش- را از خداوند متعال می داند. 

5. مسح بر روی کفش را جایز می داند. 

6. بر ضدّ حاکم جامعه با شمشیر (قدرت) خروج نمی کند. 

7. ابوبکر، عمر، عثمان و علی را بر دیگر صحابه ترجیح می دهد. 

8. هیچ کسی از اهل قبله را به واسطة گناهی تکفیر نمی کند. 

9. بر مردة از اهل قبله نماز می خواند. 

10. جماعت را رحمت و تفرقه را عذاب می داند(1). 

محقّق «ابن هُمام» در اواخر «تحریر» گفته است: جهل بدعت گذار مانند معتزله، که مانع ثبوت صفات زائده برای خداوند متعال، عذاب قبر، شفاعت، بیرون رفتن مرتکب گناه کبیره از اسلام و رویت خداوند متعال؛ شایستگی عذر بودن را ندارد؛ زیرا ادلّة کتاب و سنّت صحیح واضح و بی ابهام است؛ اما چنین شخصی کافر نمی شود؛ زیرا به قرآن یا حدیث و یا عقل تمسّک کرده است؛ از تکفیر اهل قبله نهی شده؛ اجماع بر پذیرش شهادت آن ها و عدم قبول شهادت کافر بر ضدّ مسلمان وجود دارد. دلیل این که شهادت «فرقة خطّابیه» پذیرفته نمی شود کفر آن ها نیست؛ بلکه به دلیل این که آن ها شهادت زور و ناحقّ را برای کسی که هم عقیدة آنان است یا قسم خورده که بر حقّ است، قبول می کنند(2).
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1- . البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج2، ص 84..

2- . ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدرّ المحتار، ج 4، ص 244





حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانة اهل سنّت 


فقه حنفی 

از ابوالحسن علیّ بن احمد فارسی نقل شده که گفته است: روایت کرده برای ما فقیه، نصیر بن یحیی که گفته است: شنیدم ابو مطیع حکم بن عبد الله بلخی می گفت: در مورد اصول اهل سنّت و جماعت از ابوحنیفه، نعمان بن ثابت رضی الله عنه پرسیدم؛ جواب داد: این که هیچ کسی از اهل قبله را به دلیل گناهی تکفیر نکنی، ایمان را از کسی نفی نکنی، امر به معروف و نهی از منکر کنی، بدانی هر چیز که به تو رسیده است، می بایست به تو برسد، و هر چیز که به تو نرسیده، نمی بایست به تو برسد (ایمان به قضا و قدر الهی) و از هیچ کدام از اصحاب رسول خدا تبرّی نجویی(1). 

کسی که به مسلمانی بگوید: ای کافر! باید تعزیر شود. آیا اگر مسلمانی اعتقاد به کفر مسلمانی داشته باشد کافر است؟ بله! اگر اعتقاد نداشته باشد خیر. به این حکم فتوا داده شده است. در «شرح وهبانیه» آمده است که اگر طرف مقابل به این ندا (ای کافر!) جواب دهد و بگوید: بله! کفر او ثابت می شود(2). در «تاترخانیه» آمده است: تا زمانی که نگوید: ای کافر به خدا!، تعزیر نمی شود؛ چون احتمال دارد که مقصودش کافر به طاغوت بوده باشد. در کتاب «الدرّ المحتار» ادامه داده است: یا به مسلمان صالحی بگوید: ای فاسق! باز همین حکم تعزیر را دارد؛ مگر آن که فسقش معلوم باشد که در این صورت تعزیر نمی شود. اگر منظور گوینده اثبات فسق خالی بدون بیان سبب آن باشد؛ در دادگاه شنیده نمی شود و اگر سبب شرعی برای آن بیان کند، قاضی از او بیّنه نمی خواهد؛ بلکه از طرف مقابلش در مورد واجباتی که شناخت آن ها واجب است می پرسد؛ اگر آن ها را نداند فسقش ثابت می شود و در نتیجه نسبت دهندة فسق تعزیر نمی شود. مقیّد کردن این مسأله به مسلمان، مورد اتّفاق همة فقها است؛ زیرا اگر مسلمانی به اهل ذمّه نسبت فسق بدهد تعزیر می شود؛ زیرا مرتکب معصیت شده است.
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1- . ابوحنیفه، الشرح المیسّر علی الفقهین الأبسط والأکبر، ج 1، ص 76.

2- . الدرّ المختار، ج 4.




همان گونه که در کتاب «البحر» آمده است: بگوید: ای کافر! یا ای یهودی! و مقصود او دشنام باشد و معتقد به کافر بودن او نباشد؛ تعزیر می شود ولی تکفیر نمی شود؛ امّا اگر معتقد به کفر مخاطب باشد، کافر می شود؛ زیرا اسلام را کفر پنداشته است(1). 

هر کس مرتدّ شود، و تقاضای مهلت کند؛ بنابر مذهب اسلامی مستحبّ است حاکم شرع اسلام را بر او عرضه کند؛ تا شبهة او برطرف شود. واجب است –برخی گفته اند: مستحبّ است- سه روز زندانی شود و در هر روز اسلام بر او عرضه می شود؛ و چنان چه تقاضای مهلت نکند همان لحظه، حاکم شرع او را می کشد؛ مگر آن که امید به اسلام آوردنش داشته باشد. و هم چنین اگر برای بار دوم مرتدّ شد باز همین حکم را دارد ولی این بار شلّاق هم می خورد و در بار سوم به همین شکل زندانی می شود تا توبه اش آشکار شود و در صورت بازگشت به ارتداد به همین منوال عمل می شود(2). 

در صورتی که در مورد مسلمانی شهادت به ارتداد دادند ولی او منکر آن است؛ متعرّض او نمی شوند. دلیل این حکم تکذیب شاهدان عادل نیست؛ بلکه دلیلش این است که انکار ارتداد، توبه و رجوع به دین اسلام است؛ در نتیجه فقط حکم کشتن او برداشته می شود؛ امّا بقیة احکام مرتدّ مانند: حبط عمل، بطلان وقف، جدا شدن همسر در صورت قبول شدن توبه اش ثابت می شود و در غیر این صورت کشته می شود؛ مانند ارتداد به سبب ناسزا گفتن به پیامبر اکرم (صلیّ الله علیه {وآله})(3). 

از ابوحنیفه و شافعی تکفیر نکردن بدعت گذاران اهل قبله ثابت شده است. دلیل حکم این است که خود آن اعتقاد کفر است و گویندة آن، گویندة کفر است؛ هر چند کافر نشده است؛ بنا بر این که این گفتار او نتیجه به کار بردن تمام تلاشش در راه به دست آوردن حقّ باشد(4).
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1- . مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، ج4ص214.

2- . الدرّ المختار، ج 4.

3- . منبع پیشین.

4- . زین الدین بن ابراهیم بن محمّد (ابن نجم)، البحر الراتق شرح کنز الدقائق، ج 1، ص 364.





فقه مالکی

هیچ شخصی به دلیل گناه کافر نمی شود. از آن جایی که در کافر دانستن مرتکب گناه کبیره اختلاف وجود دارد و قول درست این است که او کافر نمی شود. کسی که حکم به اسلام او شده است به واسطة گناه –صغیره باشد یا کبیره- از اهل قبله بودن خارج نمی شود. البته به شرط آن که آن گناه را حلال نداند. مذهب همة اهل سنّت در گذشته و حال همین است؛ به جز خوارج که گفته اند: هر گناهی، کبیره است و هر گناه کبیره ای اعمال را حبط می کند و مرتکب آن کافر است. و به جز معتزله که گفته اند: هر گناه کبیره ای حبط کنندة عمل است و مرتکب آن جایگاهی ما بین دو جایگاه دارد؛ نه مومن نامیده می شود و نه کافر؛ بلکه به او فاسق می گویند. این نظر بنا بر مبنای آن ها در حسن و قبح عقلی است(1). 

در مورد حکم شهادت به کفر یک مسلمان تفصیل وجود دارد. قاضی به حرف شاهد مبنی بر کفر مسلمان بسنده نمی کند؛ بلکه باید دلیل کفر او را هم به صورت شفّاف و نه به صورت مجمل بیان کند؛ به این صورت که بگوید: به دلیل فلان گفتار یا کردارش کافر شده است؛ زیرا این احتمال وجود دارد که شاهد اعتقاد داشته باشد فعلی که از آن مسلمان سر زده کفر است در حالی که در واقع این چنین نباشد. واجب است که مرتدّ –هر چند برده یا زن باشد- سه روز و شب از روز ثبوت کفرش -نه از روز شهادت به کفرش و یا روزی که او را به محکمه برده اند- توبه داده می شود و او گرسنه و تشنه نگه داشته نمی شود؛ بلکه از مال خودش به او طعام و آب داده می شود. از مال او به فرزند و همسرش نفقه داده نمی شود؛ زیرا اموالش توقیف شده و به سبب ارتدادش معسر به حساب می آید. نباید چنین شخصی زده شود؛ هر چند توبه نکرده باشد. اگر توبه کرد رها می شود و در غیر این صورت با شمشیر کشته می شود و با جزیه رها نمی شود و به بردگی هم گرفته نمی شود(2).
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1- . الفواکه الدوانی علی رسالة ابن أبی زید القیروانی، ج 1، ص 374.

2- . الشرح الکبیر، ج 4.




شخص مرتدّ مادامی که توبه نکرده است سه روز بدون گرسنگی، تشنگی و مجازات توبه داده می شود؛ در صورتی که توبه کرد رها می شود و در غیر این صورت کشته می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هر کس دین خود را تغییر دهد او را بکشید». مالک گفته است: این دستور پیامبر در مورد کسی است که از اسلام به دین دیگری رفته است نه کسی که از دینی غیر از اسلام به غیر اسلام رفته است. 

نظر عمر رضی الله عنه و غیر او مبنی بر توبه دادن سه روزة مرتدّ به دلیل این فرمایش خداوند متعال است: {قُلْ لِلَّذینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا }(1). از مالک در مورد این گفتة عمر سوال شد: «هان! سه روز او را حبس می کنید و در هر روز به او یک قرص نان می دهید». مالک گفت: «اشکالی ندارد ولی اجماعی بر آن نیست». مالک گفته است: «اگر مرتدّ توبه کند توبه اش پذیرفته می شود و حدّی بر او در مورد رفتار او در زمان مرتدّ بودنش نیست. از «ابن شاس» نقل شده که گفته است: «عرضه کردن توبه بر مرتدّ واجب است و در نصّ آمده است که سه روز به او مهلت داده می شود». مالک گفته است: در زمان توبه دادن، گرسنگی و تشنگی دادن به او و مجازاتش در صورت توبه کردن را در متون دینی نیافتم(2). 


فقه شافعی

شافعی گفته است: هیچ کس از اهل قبله تکفیر نمی شود؛ به استثنای مجسّمه (قائل به جسمانی بودن خداوند متعال) و منکر علم خداوند متعال به جزئیات(3). 

(کتاب توحید) نخستینِ واجبات، شناخت پروردگار، اعتقاد به واجب الوجود بودن او، یکتا بودنش، قدیم بودن او، شبیه نداشتن او، مَثَل و مِثل نداشتن. خداوند متعال با اسما و صفات ذاتیش و علم جزئی و کلّی خود به امور، لا یزالی است. اعتقاد به این که خداوند متعال رسولانش را به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاده است تا حجّت
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1- . انفال/38.

2- . التاج والإکلیل لمختصر خلیل، ج 2.

3- . شافعی، الأشباه والنظائر.




تمام شود و راه درست آشکار شود. ایمان به قدر، خوب و بدش، شیرین و تلخش، ایمان به غیب و هر آن چه از دیدگان ما پنهان است و خداوند راستگو از آن ها خبر داده است: از احوالات برزخ، حشر، جزا، عقاب، بهشت و دوزخ. کسی از اهل قبله را نباید به دلیل ارتکاب گناهی تکفیر و او را جاویدان در جهنّم بدانیم. از مشاجرات و نزاع های میان صحابه دست برداریم و حرف های درست آن ها را با احسان توجیه کنیم. خداوند ما و آن ها را در بهشت های خود منزل دهد(1)! 

«متولّی» گفته است: چنان چه مسلمانی بگوید: ای کافر! بدون آن که آن را توجیه کند کافر می شود؛ زیرا او اسلام را کفر نامیده است. تصمیم قطعی به کافر شدن در آینده، موجب کفر در زمان حال است؛ هم چنین تردید داشتن در این که در آینده کافر می شود یا نه، سبب کفر در زمان حال است؛ هم چنین معلّق کردن کفر به کاری در آینده باعث کفر در زمان حال می شود؛ مثل این که بگوید: اگر مالم یا فرزندم از بین برود؛ یهودی یا نصرانی می شوم. او گفته است: رضایت به کفر باعث کافر شدن می شود؛ حتّی اگر کافری که می خواهد مسلمان شود از او بخواهد کلمة توحید را به او تلقین کند؛ و او این کار را نکند یا به او اشاره کند که اسلام نیاورد و یا به مسلمانی اشاره کند که مرتدّ شود؛ او کافر است؛ بر خلاف زمانی که به مسلمانی بگوید: خداوند ایمان را از او بگیرد! یا به کافری بگوید: خداوند ایمان را روزیش نکند؛ این دو مورد کفر نیست؛ چون مصداق رضایت به کفر نیست؛ بلکه او را نفرین کرده که مجازاتش تشدید شود. البته قاضی حسین در «الفتاوی» وجه ضعیفی را آورده که هر کس به مسلمانی بگوید: خدا ایمانش را سلب کند! کافر می شود(2). و الله اعلم. 

اگر فردی به مسلمانی بگوید: ای کافر! بدون آن که آن را توجیه کند کافر شده است؛ زیرا اسلام را کفر نامیده است(3).
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1- . التذکرة.

2- . نووی، روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج 3.

3- . تقی الدین ابوبکر بن محمّد حسینی حصنی دمشقی شافعی، کفایة الأخیار فی حلّ غایة الاختصار، ج 2.





فقه حنبلی

تکفیر مسلمان به دلیل گناهی که مرتکب شده یا اشتباهی که انجام داده است؛ مانند مسائلی که اهل قبله در مورد آن ها با هم اختلاف و نزاع دارند. خداوند متعال می فرماید: {آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَکَ رَبَّنا وَ إِلَیْکَ الْمَصیرُ }(1). در روایت صحیحی ثابت شده است که خداوند متعال این دعا را مستجاب کرد و خطاهای مسلمانان را بخشید. خوارج از دین برگشته ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پیکار با آن ها دستور داده و امیر المومنین علیّ بن ابی طالب یکی از خلفای راشدین با آن ها جنگیده؛ و پیشوایان دین از صحابه و تابعین پس از آن ها بر پیکار با آن ها اتّفاق نظر دارند؛ را هیچ وقت علیّ بن ابی طالب، سعد بن ابی وقّاص و دیگران از صحابه تکفیر نکردند؛ بلکه با وجود پیکار با آن ها، آن ها را مسلمان قلمداد کردند و حتّی بر اساس این که خون هدر آن ها را بریزند با آن ها پیکار نکردند؛ بلکه بر اموال مسلمانان حمله کردند؛ امیر المومنین علیّ بن ابی طالب برای دفع ستم آن ها با آن ها جنگید؛ نه به دلیل کافر بودنشان، بر همین اساس حریم آن ها را به اسارت نگرفت و اموالشان را به غارت نبرد(2). اگر آن هایی که گمراهیشان با نصّ و اجماع ثابت شده است؛ با وجود امر خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم به پیکار با آن ها؛ تکفیر نشدند؛ پس وضعیّت طوایف مختلفی که حقّ بر آن ها مشتبه شده است در مسائلی که افراد داناتری از آن ها هم به اشتباه افتاده اند؛ وضعیت چگونه خواهد بود؟! هیچ یک از این طوایف حق ندارد دیگری را تکفیر کند و مال و ریختن خونش را حلال بشمرد؛ هر چند در آن ها بدعت قطعی باشد؛ پس اگر تکفیر کننده خودش بدعت گذار باشد وضعیّت چگونه خواهد بود؟! گاهی، بدعت این ها غلیظ تر است. غالبا این افراد به حقایق موضوعات اختلافی جاهل هستند(3).
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1- . بقره/285.

2- . بحث فی التکفیر، ج 1، ص 12.

3- . منبع پیشین.




ناسزا گفتن دو حالت دارد؛ یا ناسزایی است که موجب نقص در دین طرف مقابل می شود؛ مانند این که به او ناسزای کفرآمیز بدهد و او را کافر بداند. این از بدترین ناسزاها است؛ و همانی است که پیامبر اکرم به آن اشاره کرده است؛ آنجا که فرموده: هنگامی که فردی به برادر مسلمانش بگوید: ای کافر! اگر همان گونه که می گوید باشد که هیچ و گر نه به سوی خودش بر می گردد؛ پناه بر خدا! این، بزرگ ترین ناسزا است. ناسزا گفتن با ایرادی دینی که موجب خروج او از دین اسلام می شود(1). 

فرد، به دلیل گفتن: ای کافر! ای منافق! ای دزد! ای لوچ! ای گنگ! ای کور! ای فلج! ای پسر زمین گیر کور لنگ! ای سخن چین! ای حروری! (منسوب به حروریه یکی از فرقه های خوارج) تعزیر می شود(2). 


اقوال علما، فقها، مفسّرین و محدّثین اهل سنّت در بر حذر داشتن از تکفیر 

علمای مسلمان سنگینی هزینة تکفیر مسلمان را درک کرده اند؛ پس اجماع کرده اند که جز با دلیل قاطع تکفیر جایز و قابل دفاع نیست؛ زیرا شهادت به کفر بر انسان موحّد از بزرگ ترین دروغ ها، ستم ها و تهمت ها است. شیخ الاسلام تقی الدین سبکی می گوید: اقدام کردن به تکفیر مومنان بسیار سخت است. هر کس که در قلبش ایمانی وجود دارد؛ تکفیر اهل هوا و هوس و بدعت ها را با وجود گفتن لا اله الّا الله محمّد رسول الله را بزرگ می شمارد. تکفیر امر وحشتناک و پر خطری است... الخ. او دربارة گران و خطرناک بودن تکفیر زیاد سخن گفته است(3). 

شوکانی گفته است: بدان! شایسته نیست برای مسلمانی که ایمان به خدا و روز جزا دارد اقدام به حکم بر فرد مسلمانی به خروج او از دین اسلام و ورود او در کفر کند؛ مگر آن که برهانی روشن تر از خورشید داشته باشد. در احادیث رسیده از طریق گروهی از صحابه ثابت شده است: «هر کس به برادر دینیش بگوید: ای کافر! به یکی از آندو بر
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1- . محمّد بن محمّد مختار شنقیطی، شرح زاد المستقنع، ص 226.

2- . کشاف القناع عن متن الإقناع، ج 2، ص 6.

3- . الإیمان والکفر فی الکتاب والسنّة، ج 1، ص 49.




می گردد». در این احادیث و مانند این ها بزرگ ترین موعظه گر و مانع از شتاب در تکفیر وجود دارد(1). 

ابن حزم معتقد است که شایسته است برهان مطلوب برای حکم به کفر مسلمان، هم طراز برهانی باشد که اسلامش با آن ثابت شده است؛ بر این اساس نام اسلام از فرد مسلمان جز با نصّ یا اجماع برداشته نمی شود؛ «حقّ این است که هر کس عقیدة اسلام برای او ثابت شده است تنها با نفی نصوص یا اجماع از بین می رود؛ امّا با ادّعا و تهمت، خیر. پس واجب است که کسی را به دلیل گفته اش تکفیر نکرد؛ مگر آن که گفته اش مخالف با کلامی باشد که نزد او صحیح است که خداوند متعال یا رسول خدا آن را گفته اند. پس اجازة ارتکاب خلاف خداوند متعال و رسولش را طلب می کند. خواه در عقاید دینی باشد یا در فرقه ای باشد و یا در فتوایی؛ و خواه آن چه از رسول خدا صحیح است از طریق اجماع نقل شده باشد یا به نحو تواتر و یا خبر واحد. مانند همین کلام باقلانی گفته است: «مسلمان تکفیر نمی شود به واسطة گفته ای و یا نظری؛ مگر آن که مسلمانان اجماع کنند که این فرد کافر است و دلیلی بر آن وجود دارد در نتیجه حکم به کفر او می شود. ابن تیمیه می گوید: هیچ کس حقّ ندارد یکی از مسلمانان را تکفیر کند؛ هر چند اشتباهی از او سر زده باشد؛ تا این که حجّتی بر آن اقامه شود و راه برای او تبیین شود. هر کس به یقین ایمانش ثابت شده باشد، با شکّ از بین نمی رود. بلکه تنها پس از اقامة حجّت و برطرف شدن شبهه زایل می شود. گفتة دیگری که مانند همین قول موافق احتیاط و سالم از این مصیبت است، گفتة ابن عبد البرّ است: «از دیدگاه صحیح که معارضی ندارد؛ هر کس عقیدة اسلام برایش در وقتی ثابت شده باشد با اجماعی از سوی مسلمانان؛ سپس گناهی مرتکب شود یا تاویل و توجیهی کند؛ اختلاف کرده اند پس از این گناه و توجیه، در خروجش از اسلام؛ اختلاف مسلمانان پس از اجماعشان معنایی ندارد که حجّتی باشد برای خروج او از اسلام. از اسلامی که
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1- . الملخّص الفقهی، ج 2، ص 237.




با اجماع ثابت شده است جز با اجماعی دیگر یا سنّت ثابت بدون معارض نمی توان بیرون رفت(1). 

اهل سنّت و جماعت که اهل فقاهت و حدیث هستند اتّفاق نظر دارند که هیچ کس به واسطه گناهی - هر چند کبیره باشد - از اسلام بیرون نمی برد. اهل بدعت ها با اهل سنّت و جماعت مخالفت کرده اند. پس واجب این است که جز کسی که همگان اجماع بر تکفیرش دارند، کافر شمرده نشود یا بر تکفیر او دلیلی آورده شده باشد که معارضی از کتاب یا سنّت نداشته باشد. «ابن نجیم» از طحاوی و دیگر علمای حنفی قولشان را نقل کرده است که مسلمان جز با امری که یقینا کفرش را ثابت می کند از اسلام خارج نمی شود: «یقین کند که مرتدّ شده است به آن حکم کند و در موردی که ارتداد مشکوک است حکم به آن نمی شود؛ زیرا اسلام ثابت شده با شک زائل نمی شود و اسلام علوّ دارد. شایسته است برای عالمی که این داوری پیش او آورده شده است؛ مبادرت به تکفیر اهل اسلام نکند(2). 

زرکشی می گوید: «باید متوجّه بود و از کسی که مبادرت به تکفیر می کند بر حذر بود... باید از کفر او ترسید؛ زیرا مسلمانی را تکفیر کرده است». 

غزالی می گوید: چیزی که سزاوار است طالب علم متمایل به آن باشد این است که از تکفیر تا جایی که راه دارد احتراز کند؛ زیرا مباح شمردن ریختن خون و اموال نمازگزاران رو به قبله و تصریح کنندگان به «لا اله الّا الله محمّد رسول الله» اشتباه است، و اشتباه در رها کردن هزار کافر در زندگی (نکشتن آن ها) آسان تر از خطای در ریختن قدر خون حجامتی از خون مسلمان است. او می گوید: توصیة من این است که زبانت را از اهل قبله تا می توانی نگه دار! تا زمانی که می گویند: «لا اله الّا الله محمّد رسول الله» و آن را نقض نکرده اند. زیرا تکفیر خطر دارد؛ در حالی که سکوت خطری ندارد. 

ابن نجیم حرص و اصرار اهل علم بر عذر آوردن برای مسلمان و نشتافتن آن ها به
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1- . د. منقذ بن محمود سقار، التکفیر وضوابطه، ج 1، ص 12.

2- . همان.




سوی تکفیر مسلمانان را نقل می کند؛ هر چه هم که شبهه ای که باعث ارتکاب کار تکفیر زا شده؛ سست باشد. می گوید: در «الفتاوی الصغری» آمده است که کفر مسألة بزرگی است؛ پس من تا زمانی که روایتی را می یابم که فرد بر طبق آن کافر نیست به سوی تکفیر او نمی روم. 

می گوید: در خلاصه و غیر آن: اگر در موردی چند احتمال و دلیل موجب تکفیر وجود داشت و یک دلیل هم تکفیر را منع می کرد؛ بر مفتی واجب است که به دلیلی که تکفیر را منع می کند متمایل شود؛ زیرا نسبت به مومن باید حسن ظنّ داشت. سپس ایشان چکیدة نظر خود را می آورد و می گوید: مطلبی که برای من محرز شده این است که تا زمانی که امکان حمل کلام و عمل مسلمان بر محمل نیکویی وجود دارد یا در کفر او اختلاف است هر چند به دلیل روایت ضعیفی؛ فتوای به تکفیر یک مسلمان داده نمی شود؛ بر این اساس همة الفاظ کفرآور که در روایات آمده است فتوای به کفر به واسطة آن ها نمی شود و من خودم را ملزم کرده ام که به هیچ وجه فتوای به تکفیر ندهم. 

ملیباری اجماع علمای قدیم و جدید را بر احتیاط و صبر در این مسأله نقل کرده است: «شایسته است برای مفتی که تا می تواند در حکم به تکفیر احتیاط کند؛ زیرا خطر آن عظیم است و غالبا عوام مردم قصد کفرگویی ندارند. پیشوایان ما در قدیم و جدید هم چنان بر این نظر هستند. 

علمای اسلام، گروه گروه و تک تک بر خطرناک بودن اعتقاد به کفر مسلمان با هم اتّفاق نظر دارند؛ و معتقدند اشتباه در نسبت دادن مسلمان به کفر از بزرگ ترین ظلم ها و مایه خسران است. اصل در مورد مسلمان سلامت او از کفر است. اسلام برای او به یقین ثابت شده است؛ پس تنها با یقین زائل می شود. پایین تر از یقین را با حسن ظنّ، عذرجویی و پوشیده نگه داشتن دفع می کنیم؛ بدون آن که به سراغ تکفیر مسلمان به استناد روایات ضعیف برویم؛ دلیل این نظر، احتیاط در دین و حفظ ناموس، آبرو و خون مسلمانان است. 

«نووی» گفته است: محدثان، فقها و متکلّمان اهل سنّت اجماع دارند که مومنی که
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حکم به اهل قبله بودن او شده است و در آتش جهنّم خلود ندارد؛ کسی است که با قلب خود به اسلام اعتقاد محکم و خالی از شکّ و تردید دارد و شهادتین را بر زبان آورده است؛ پس اگر بر یکی از این ها بسنده کند از اهل قبله نیست؛ مگر آن که به دلیل عیبی در زبانش نتواند شهادتین را بر زبان آورد که در این صورت مومن است. 

ملّا علی قاری گفته است: اجماع بر ایمان کسی منعقد شده است که با قلبش آن را تصدیق کند و با زبانش به آن اقرار کند؛ مگر آن که مانعی مانند: گنگی و مانند آن جلوی اقرار زبانی او را بگیرد. 

ابوالحسن مالکی گفته است: چه نیکوست آن چه عیاض گفته است!: اگر اعتقاد و نطق وجود داشته باشد به اجماع او مومن است و در صورت نبودِ آن دو به اتّفاق کافر است. اگر اعتقاد وجود داشته باشد ولی مانعی از نطق باشد؛ او بنا بر مشهور مومن است؛ و اگر فقط نطق زبانی ایمان باشد او در صدر اسلام منافق بوده است و الأن زندیق و کافر(1). 

ابن ابی العزّ حنفی گفته است: اجماع کرده اند که اگر شخصی با قلبش ایمان را تصدیق کند ولی با جوارحش عملی ایمانی را انجام ندهد؛ او عصیان کنندة خدا و رسولش و مستحقّ عذاب است. 

ابن حزم گفته است: هر کس با قلبش ایمان داشته باشد و با زبانش صحبت ایمانی کند؛ موفّق به ایمان شده است؛ خواه بتواند استدلال کند یا نتواند؛ در نزد خدا و مسلمانان مومن است. هر کس همة اعمال ایمانی را ضایع کند؛ او مومن گنهکار و ناقص الایمان است ولی کافر نیست(2). 

ابوحامد غزالی می گوید: کفر، حکمی شرعی مانند: بردگی و حرّیّت است؛ زیرا معنای آن مباح کردن خون و حکم به جاودانگی در آتش جهنّم است. مدرک این حکم شرعی است؛ یا با نصّ فهمیده می شود و یا با قیاس منصوص. قاضی عیاض تاکید
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1- . الغلوّ فی التکفیر، ج 1، ص 14.

2- . همان.




می کند که کشف اشتباه و ابهام در آن، جایش شرع است و عقل در این زمینه مجالی ندارد. ابن تیمیه می گوید: کفر، حکمی شرعی است که از صاحب شریعت دریافت شده است. گاهی از اوقات با عقل درستی گفتار و خطای آن دانسته می شود؛ ولی هر موردی که از نظر عقل اشتباه است، در شرع، کفر نیست؛ همان گونه که هر آن چه در دیدگاه عقل درست است در دیدگاه شرع معرفت نسبت به آن واجب نیست. ابن وزیر می گوید: تکفیر حکم نقلی (سمعی) محض است و عقل هیچ مدخلیّتی در آن ندارد. او می گوید: «دلیل بر کفر و فسق، فقط نقلی قطعی است(1)». 

در کتاب «الفتاوی الصغری» آمده است: «کفر، مسألة بزرگی است. من تا زمانی که روایتی مبنی بر کافر نبودن فردی را نیابم هیچ مومنی را کافر نمی کنم... الخ» 

در خلاصه و غیر آن آمده است که چنان چه در مسأله ای چند دلیل وجود دارد که تکفیر را واجب می کنند و یک دلیل هم وجود دارد که آن را منع می کند؛ بر مفتی واجب است به دلیل حسن ظنّ داشتن به مسلمان به دلیلی که کفر را منع می کند متمایل شود. در «البزّازیّه» اضافه کرده است: مگر آن که آن طرف تصریح به قصد مسبّب و دلیل کفر کند که در این صورت دیگر تاویل و توجیه برایش نفعی ندارد. 

در کتاب «تاترخانیّه» آمده است: «با احتمال، تکفیر صورت نمی گیرد؛ زیرا کفر آخرِ مجازات است؛ و نهایت جنایت را می طلبد و با احتمال نهایتی در کار نیست». 

در «البحر» از «الجامع الصغیر» نقل کرده است: چنان چه فرد کلمة کفرآمیزی را عمدا بر زبان بیاورد ولی اعتقادی به آن کفر نداشته باشد؛ برخی از اصحاب ما می گویند: کافر نمی شود؛ زیرا کفر متعلّق به ضمیر و باطن و قلب انسان است و در این جا ضمیر او با کفر گره نخورده است. برخی دیگر می گویند: کافر می شود. این نظر، از دیدگاه من درست است؛ زیرا او دینش را کم بها دانسته است. سپس در «البحر» گفته است: نتیجه آن که هر کس از روی شوخی یا بازی به کلام کفرآمیزی تکلّم کند؛ نزد همه کافر است و عقیده اش معتبر نیست؛ همان گونه که در «الخانیة» به آن تصریح کرده است؛ و هر کس
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1- . منقذ بن محمود سقار، التکفیر وضوابطه.




از روی اشتباه یا اجبار به آن تکلّم کند؛ نزد همگان کافر نیست؛ و هر کس عامدانه و عالمانه به آن تکلّم کند در نزد همه کافر شده است. هر کس از روی اختیار و در حالی که جهل به کفر بودن آن کلام دارد؛ آن را بر زبان بیاورد در مورد کفر چنین شخصی اختلاف وجود دارد. 

شیخ محمّد عبده گفته است: «از جمله اصول دین اسلام، دوری از تکفیر است. چیزی که میان مسلمانان مشهور شده است و از قواعد احکام دین آن ها دانسته می شود این است که؛ هر گاه کلامی از گوینده ای صادر شد که از صد احتمال کفر در آن داده می شد و یک احتمال ایمان وجود داشت بر ایمان حمل می شود و حمل آن بر کفر جایز نیست. 

شیخ محمّد راغب از ابوحامد غزالی از کتاب «التفرقة بین الإسلام والزندقة» او نقل کرده که گفته است: توصیه آن است که زبانت را تا جایی که امکان دارد از اهل قبله نگه دار؛ تا زمانی که می گویند: لا اله الّا الله محمّد رسول الله و آن را نقض نکرده اند. نقضش به این است که دروغ بر پیامبر را با عذر یا بی عذر تجویز کنند.

غزالی گفته است: چگونه به کسی که ایمان به خدا و روز جزا دارد و خدا را با گفتارش که او را تنزیه می کند و عملی که قصد می کند با آن خدا را با اخلاص و با آن ایمانش را افزایش می دهد و معرفت به خداوند متعال پیدا می کند و سپس خداوند متعال به او اکرام می کند و زمینة دستیابی بیشتر را به او می دهد و رضایت خود را به او اعلام می کند؛ آن وقت کسی بدون دلیل شرعی او را تکفیر می کند و این، مقیاس کار قرار نمی گیرد؛ ایمان از او بیرون نمی رود مگر با رها کردن آن و اعتقاد به آن چه با موجودیّت ایمان سازگار نیست(1). 


حسن ظنّ در ایمان شخص (حنفیّه) 

اگر کافری در مسجدی نماز خواند؛ خواه به عنوان امام جماعت، یا ماموم یا فرادی؛ این کار او اسلامش محسوب می شود.
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1- . آراء علماء المسلمین فی التقیة والصحابة وصیانة القرآن الکریم، ج4ص7




ابوحنیفه گفته است: چنان چه کافر نماز جماعت بخواند، این کار اسلام او را نشان می دهد، خواه امام باشد یا ماموم. و اگر به صورت فرادی نمازش را بخواند، اگر در مسجد باشد اسلام او ثابت می شود؛ در یکی از روایاتی که از ابوحنیفه نقل شده است؛ و اگر در غیر مسجد باشد، اسلامش ثابت نمی شود؛ ابوحنیفه به این آیة شریفه استدلال کرده است: { إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَی الزَّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَی أُولَئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ }. در این آیة شریفه آبادانی مساجد، نشانه ای بر ایمان دانسته شده است. آبادانی مسجد، آبادانی ساختمانی نیست؛ بلکه آبادانی آن با خواندن نماز در آن است(1). 

به روایت انس بن مالک از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشان فرمود: «هر کس رو به قبلة ما کند، نماز ما را بخواند و ذبیحة ما را بخورد؛ حکم ما یکی است». در روایت دیگری آمده است: «او مسلمان است؛ و با ما در همة احکام شریک و مشترک است». معنای هر دو روایت یکی است. پیامبر فرمود: هر کسی را که دیدید ملازم مسجد است؛ پس شهادت به ایمان او بدهید. فرمود: آگاه باشید که من از کشتن نمازگزاران نهی شده ام؛ حال که با نماز خون او از ریخته شدن حفظ شده است واجب است که حکم به اسلام طرف شود. و فرمود: فاصلة بین کفر و ایمان، ترک نماز است. 


نتیجه 

از آراء پیشوایان چهارگانة اهل سنّت و فقها، مفسّران و محدّثان آن ها که در مطالب گذشته ارائه شد؛ برای ما آشکار می شود که پدیدة تکفیر که امّت اسلامی ما در این زمانه به آن مبتلا شده است که عصمت و مصونیت مسلمانان را از بین برده و خون ها و اموال و دیار آن ها را مباح شمرده است؛ هیچ پایه و اساسی در نظریّات مجتهدان ندارد؛ جز در خوارج که پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یکی از ده نفر بشارت داده شدة به بهشت (عشرة مبشّره)، یعنی حضرت علی (کرّم الله وجهه) را تکفیر کردند. خوارج نخستین گروهی هستند که در ورطة تکفیر افتادند؛ زیرا آن ها در مسألة حکمیّت )لا حکم الّا لله(
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1- . ابو الحسن ماوردی، الحاوی الکبیر.




حضرت را تکفیر کردند و کافر خواندند؛ زیرا او به حکمیّت میان ایشان و اهل شام رضایت دادند. حضرت فرمود: مقصود خوارج از کلام )لا حکم الّا لله( کلام حقّی است که ارادة باطل از آن شده است. خوارج هم چنین حکم به کافر بودن مرتکب گناه کبیره کردند. بر گمراهی این گروه و صحبت کردن آن ها در مورد خدا و رسولش از روی غیر علم، فتنه ها و اختلافات و نزاع هایی مترتّب شد. خون ها ریخته شد. حرمت ها هتک شد. مسلمانان از آغاز آن تا به الآن آثار مخرّب آن دردهای بزرگ و محنت های فراوان را تحمّل کرده اند. هم چنین برخی از گروه های اسلامی در زمان حاضر قائل به تکفیر حاکمان مسلمانان و جوامع اسلامی هستند و دعوت به شورش علیه آن ها می کنند. این گروه ها با این مسلک فکری و عملی به نقاط مشترکی با خوارج رسیده اند؛ از جمله: تکفیر مرتکبین گناه کبیره، دعوت به شورش بر زمامداران و برانگیختن فتنه ها در صفوف مسلمانان. از دلایل گمراهی صاحبان این گفته ها و باورها فهم نادرست آن ها مانند خوارج از این فرمایش الهی است: {وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ}(1). آن ها کفر در این جا را به خروج از دین تفسیر کرده اند؛ و فرقی میان کسانی که در آن واقع شده اند؛ و اصحاب آیین های دیگر که از دین اسلام خارج شده اند نیست. آن ها در مورد این آیه به فهم صحابة رسول خدا و گفته های پیشوایان معتبر در این زمینه و نه به معنای لفظ «کفر» در زبان عربی مراجعه نکرده اند. این مسأله ضرورت آگاه بودن مبلّغان از قرآن کریم و سنّت پیامبر و گفته های سلف صالح و معانی و مدالیل الفاظ عربی در متون کتاب و سنّت را مورد تاکید قرار می دهد. لفظ «کفر» در این آیه فقط بر یک معنا (خروج از دین)، دلالت نمی کند. این لفظ مانند لفظ «ظلم» و «فسق» در این دو آیة کریمه است: {وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ}(2) { وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }(3). وصف به ظلم یا فسق به معنای خروج افرادی که متّصف به آن ها هستند از
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1- . مائده/44.

2- . مائده/45.

3- . مائده/47.




اسلام نیست؛ هم چنین، اتّصاف به مبدأ کفر به معنای خروج از دین نیست. یکی از نویسندگان که نسبت به خطرناک بودن تکفیر هشدار می دهد؛ گفته است: خلاصة حرف در مورد مباحث مرتبط با فتنة تکفیر -که امتداد همان شیوة خوارج است- که برخی از گروه ها و طوایف در حال حاضر در آن افتاده اند این است که شایسته است همة مبلّغان از واقع شدن در آن بر حذر باشند و هر مبلّغی باید روش سلف صالح و ضوابطی را که باید به هنگام اطلاق کلمة «کفر» بر یکی از مردم مراعات کرد را بداند؛ از جمله مهم ترین آن ها این است: تکفیر نکردن مسلمان به دلیل ارتکاب گناهان کبیره و صغیره: حکم به ارتداد چنین شخصی نمی شود تا این که از او کاری سر بزند که شهادتین او را نقض و باطل کند. باید چنان چه از مسلمان عملی سر زد که موجب حکم به ارتداد او می شود حجّت را بر او تمام کرد و شبهاتش را برطرف کرد. علامت اسلام کافر بر زبان آوردن شهادت «لا اله الّا الله» و «محمّد رسول الله» و اقرار قلبی او به مقتضای این دو شهادت است. از جمله نکاتی که باید در این جا به آن توجّه کرد این است که احکام مرتبط با مردم بر مبنای ظاهر آن ها جاری می شود؛ امّا داوری در مورد باطن مردم به دست خداست. عمر بن خطّاب رضی الله عنه گفته است: مردمی در عهد رسول خدا وحی را می گرفتند و الآن وحی قطع شده است؛ الآن من بر مبنای آن چه از شما ظاهر است با شما برخورد می کنم. هر کس برای ما خیری را آشکار کند به او امنیّت می دهیم و او را نزدیک خودمان می گردانیم؛ در باطن او ما سهمی نداریم؛ خداوند به حساب آن رسیدگی می کند. هر کس برای ما بدی ای را آشکار کند به او امان نمی دهیم و او را تصدیق نمی کنیم؛ هر چند بگوید: باطنش خوب است.

معنای حرفش این نیست که حکم به کفر او می شود؛ تا مادامی که مرتکب کاری نشده باشد که از طرف خدا حکم به کفر او شود. روش سلف صالح همین گونه بوده است. بر طبق ظاهر حکم می کنند و خداوند بر نهان ها و باطن افراد اشراف و احاطه دارد. سلف صالح در امر تکفیر بسیار احتیاط می کردند. نصوص را در کنار یکدیگر قرار می دهند و بدون افراط یا غلوّ یا زیاده روی آن را تفسیر می کنند.

ص: 69





ص: 70






حرمت تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای اسلام / مولوی نذیر احمد سلامی


اشاره

مولوی نذیر احمد سلامی(1) 



چکیده

پرسش اصلی مقاله این است: آیا گروه های تکفیری امثال داعش و غیره مشروعیت دارند و می توان ادعای تشکیل خلافت اسلامی آن ها را از نگاه کتاب و سنت وعلمای اسلام توجیه کرد؟ 

گروهک داعش، جبهه النصره و سایر تکفیری ها که به بهانه ادعای خلافت اسلامی دست به قتل و کشتارِ جمعیِ مردم بی گناه و تخریب بلاد، منازل، مساجد و معابد می زنند و از احساسات دینی و مذهبیِ مردمِ ساده لوح سؤ استفاده می کنند و خوش خدمتی به اربابان غربی خود،بدترین خیانت های ضد انسانی،اخلاقی و اسلامی را مرتکب می شوند، لازم است که صحت و سقم حرکات و دیدگاه های آن ها در پرتو کتاب سنت و فتاوی علما و اندیشمندان اسلامی سنجیده شود. 

این مقاله با شرح آیات، روایات و فتاوی فقها، محدثین و علمای اسلامی ثابت کرده است که تکفیر اهل قبله عملی نازیبا و متضاد با موازین شرعی است و کشتار مسلمانان، تخریبِ حرث و نسل، بلاد و معابد و مساجد به بهانه جهاد اسلامی،کاری است شیطانی که تمام سود آن عاید رژیم اشغالگر و ضرر آن بر امت اسلامی می شود. 

فاکتورها و مستندات معتبری برگرفته از کتاب و سنت و فتاوی مفتیان عظام درجهت ابطال و غیر شرعی بودن دیدگاه تکفیری ها ارائه گردیده است و این که داعش و تکفیری ها یک پیوند آمریکایی، اسرائیلی و عربی است و با اهداف
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1- . مدرس حوزه و دانشگاه ونماینده مردم در خبرگان رهبری.




از پیش تعیین شده، یعنی تأمین امنیت اسرائیلی، جلوگیری از نفوذ ایران اسلامی و اخوان المسلمین در منطقه و جوامع اسلامی است. 

کلید واژ گان: تکفیر اهل قبله، داعش، النصره، کتاب و سنت، فقها و محدثین


تکفیر از دیدگاه اهل تفسیر: 

«ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا»(1). 

ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در راه خدا (برای جهاد) سفر کردید خوب بررسی و تفحص نمایید، به کسی که اظهار اسلام می کند، نگویید مومن نیستید. 

نشانه های اسلام در وجود شخص برای مسلمان بودن او کفایت می کند و تفتیش باطن جایز نیست. 

علامه مفتی محمد شفیع� مفتی اعظم پاکستان در تفسیر آیة فوق با استناد به سخنان ابن کثیر می نویسند: «از آیه فوق چنین بر می آید: هر کس اظهار ایمان و اسلام کند، برای هیچ مسلمانی جایز نیست که بدون تحقیق ادعای مسلمان بودن او را حمل بر نفاق کند. شأن نزول آیه فوق به حوادثی بر می گردد که عده ای از صحابه در خصوص آن ها با سوء تفاهم هایی مواجه شده بودند: 

امام ترمذی و مسند احمد به نقل از حضرت عبداله بن عباس چنین می فرمایند: 

«شخصی از طایفه بنی سلمه گوسفندانش را به صحرا برده بود. در راه با گروهی از صحابه -رضوان الله علیهم اجمعین- روبه رو شد و به آن ها سلام گفت و اظهار اسلام نمود، صحابه فکری کردند که او صرفاً به دلیل نجات جان و مالش اظهار اسلام نموده است، لذا او را به قتل رسانده و گوسفندانش را به غنیمت بردند و بعد برای بیان ماجرای به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند، آیه فوق در همین خصوص نازل شد.(2)

در حدیثی دیگر از عبداله بن عباس رضی الله عنه که امام بخاری آن را به صورت اجمال و بزاز آن را با شرح و بسط بیشتری نقل نموده است، چنین آمده است:
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1- . نساء، آیه 94.

2- . معارف القرآن، ص 19.




حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دسته ای از مجاهدین را به فرماندهی«مقداد بن اسود» اعزام کردند، زمانی که این دسته مجاهدین وارد محل مورد نظر شده کفار به جز یک نفر همگی فرار را بر قرار ترجیح داده از صحنه گریختند. کسی که فرار نکرده بود،شخص ثروتمندی بود. کلمه شهادت را بر زبان آورد - حضرت مقداد به گمان این که این شخص به دلیل نجات جان و مالش کلمه شهادت گفته است و قلباً آن را باور ندارد،او را به قتل رساند. یکی از سپاهیان اسلام ضمن نکوهش این عمل، جریان را به اطلاع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رساند، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقداد را احضار کرد و فرمود: «روز قیامت چه جوابی دارید؟ «کلمه لا اله الا الله» روز قیامت از دست تو شکایت خواهد کرد».(1)

)تبتغون عرض الحیاة الدنیا((2)؛ [ نگویید تو مؤمن نیستی] که بخواهید بهرۀ ناپایدار زندگی دنیا را به دست آرید. 

این بخش از آیه که ادامه و تکمله آیه 94 سوره نساء است به نحو احسن به اهداف گروه های تکفیر و تروریسم اشاره دارد و با اهداف نامیمون گروهک داعش منطبق است؛ یعنی این که این همه جنایات به منظور به دست آوردن متاع اندک دنیوی و خشنود کردن اربابان غربی انجام می گیرد.(3)

به اهل قبله کافر نگویید: 

از آیات و روایات مذکور چنین بر می آید، هر شخصی که خود را مسلمان معرفی کند، خواه به صورت خواندن کلمه شهادت و یا به صورت اظهار شعائر اسلامی، مانند: گفتن اذان،خواندن نماز و به جا آوردن روزه و... غیره، لازم است که سایر مسلمین او را مسلمان بدانند و ضمن مصون بودن جان مال، شایسته است که مانند مسلمان با وی رفتار شود، زیرا کیفیات قلبی و باطنی را جز خداوند دانای پیدا و پنهان کسی دیگر نمی داند؛ حتی اعمال این شخص نمی تواند مبنای تعامل مسلمانان با او شد. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع -رحمة الله- مفتی اعظم پاکستان چنین می فرمایند:
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1- . همان.

2- . نساء، آیه 94.

3- . همان.




«نیز در این خصوص اعمال او، نباید ملاک رفتار مسلمانان با وی باشد؛ مثلاً فرض شود که او نماز نمی خواند روزه نمی گیرد، مرتکب انواع گناه و معاصی می شود باز هم کسی حق ندارد او را از دایره اسلام خارج کند یا ماندن کفار با وی رفتار کند.(1)


تکفیر از نگاه امام اعظم امام ابوحنیفه 

حضرت امام ابوحنیفه رضی الله عنه در کتاب معروفش فقه اکبر و شرح فقه اکبر می فرمایند: «ولا نکفر بذنب مسلماً من الذنوب و ان کانت کبیرة ولا نزیل اسم الایمان عنه و نتمیه مومناً حقیقةً»؛ یعنی هیچ اهل قبله و مسلمانی را به خاطر ارتکاب گناه کافر نمی دانیم و اسم ایمان را از وی سلب نمی کنیم و او را مومن واقعی می دانیم.(2)

نکته شایان توجه: 

از قرآن و حدیث ثابت است هر کس خود را مسلمان می نامد: نسبت دادن کفر به او جایز نیست. مطلب روشن این سخن آن است،مادام که قول یا عملی که علامت قطعی کفر است از وی صادر نشود و انجام نگیرد. ادعای مسلمان بودن او پذیرفته می شود و مانند مسلمانان با وی رفتار می شود. کیفیات قبلی و درونی او و هم چنین منافق و مخلص بودن او به ذات حق موکول می گردد. (لایغرب عنه شئ) هیچ چیزی از حضرت پنهان نیست. 

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع در این خصوص می گوید: 

«کلمه را بگوید و اهل قبله را مسلمان بدانید، این که در قلب و باطن او چه نهفته است؟ تفتیش آن جزء وظایف انسان ها نیست. این موضوع را به خداوند موکول کنید.» 


تکفیر از دیدگاه محدثین: 

امام بخاری در باب المغازی حدیثی را به شماره 1599 از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه چنین نقل می کند:
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1- . جواهر اللغة، ج 1، ص 12.

2- . شرح فقه اکبر، ص 177.




«رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت خالد را به طرف قبیله جذیمه اعزام کردند، خالد آن را به اسلام دعوت کرد، آن ها دعوت اسلام را پذیرفتند، ولی به دلایلی مسلمان بودن خود را بر زبان نیاوردند و به جای اسلمنا (مسلمان شدیم) واژه صبنانا (از دین پدری خارج شدیم) را به کار بردند. حضرت خالد عده ای از آن ها را به قتل رساند و عده ای را دستگیر و میان مجاهدین تقسیم کرد و بعد دستور داد هر کس اسیر خود را باید به قتل برساند. عبدالله بن عمر می گوید: من و همراهانم اسیران خود را نکشتیم، وقتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ماجرا مطلع شدند دست های مبارک خود را بلند کردند و گفتند: اللهم انی ابرأ الیک مماضع خالد؛ پروردگارا از آنچه که خالد انجام داده است،من به دربار تو عذرخواهی می کنم. 

افراد قبیله خدیمه با وصف این که مسلمان بودن خود را بر زبان نیاورده بودند، اما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از کشته شدن آنان اظهار نگرانی نموده و رفتار حضرت خالد را نکوهش کردند. 

هم چنین امام بخاری در باب المغازی حدیثی رابه شماره 1602 نقل می کند که خلاصه آن به شرح زیر می باشد: 

حضرت علی رضی الله عنه مقداری طلای ناخالص از یمن برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه منوره فرستادند و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درحال تقسیم آن ها بود که یکی از حاضرین به عنوان اعتراض گفت: «اتق الله یا رسول الله»؛ ای پیامبر خدا در توزیع عدالت را رعایت کن. حضرت فرمودند: الست احقُّ أهل الأرض أن یتّق الله؛ آیا شایسته ترین فرد روی زمین نیستم که بیش از دیگران عدالت را رعایت می کنم. خالد گفت: یا رسول الله اجازت بده تا گردن او را بزنم، حضرت فرمودند: اجازت ندارید، شاید اواهل نماز باشد. خالد گفت: بسیاری اهل نماز بر زبان می گویند آنچه را که قبلاً بدان باور ندارند، حضرت فرمودند: من مأمور نیستم دل های مردم را بشکافم و شکم آن ها را پاره کنم. 

علاوه بر این حضرت علی -رضی الله- عنه در خصوص آن دسته از خوارج که پند و اندرز را نپذیرفتند و علیه آن بزرگ.ار وارد جمگ شدند، هرگز کافر نگفتند و به
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برخی اصحاب خود که خوارج را کافر می گفتند، فرمودند: «هم اخواننا بغوا علینا»؛ اینان برادران ما هستند که علیه ما شورش کردند. 

همه این آیات و روایات و نظریات عالمان اسلامی، متضاد با رفتار و ادعای گروهک داعش هستند. رفتار گروهک داعش مدعی دروغین خلافت و دولت اسلامی در پرتو،کتاب، سنت و سیره ائمه بهترین سند و فاکتور بسیار معتبری بر بطلان حرکات و رفتار آن هستند. 

اگر تاریخ مسلمانان را بررسی کنیم نمونه های بی شماری بر بطلان ادعای داعش به دست می آید، لکن در این نوشتار، مجال طرح بیشتر نیست.
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1. قرآن کریم. 

2. محمد شفیع، علامه مفتی، معارف القرآن، چاپ دائرة المعارف کراچی، [ بی تا]. 

3. ____________، جواهر اللغه، چاپ دائرة المعارف کراچی، [ بی تا]. 

4. ابو حنیفه، فقه اکبر، دار الفکر، بیروت 1410 ق. 

5. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری.
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مبانی اعتقادی جریان های تکفیری / مولوی عبدالصمد کریم زائی


اشاره

مولوی عبدالصمد کریم زائی(1) 



چکیده

با مطالعه قرآن کریم و روایات نبی گرامی اسلام پی می بریم که تکفیر مسلمانان، مخالف آیات قرآن کریم، روایت نبوی، سیره پیامبر اکرم و صحابه و نظریات علمای اسلام می باشد و هیچ مدرک عقلی و شرعی ندارد و نباید به راحتی مسلمانان را تکفیر و با آبروی آنان بازی کرد.اولین و کمترین درجه مسلمانی اقرار و گواهی به وحدانیت خداوند تبارک و تعالی و رسالت پیامبر اکرم است. بنابر سخنان عموم مفسران، فقیهان و دانشمندان، خون و مال چنین شخصی محفوظ است و هیچ کس حق تعرض به او را ندارد، زیرا تکفیر مسلمان، پیامدهای سنگینی دارد؛ مانند مباح شدن مال و جان شخص تکفیرشده، حرام شدن زن او، ارث نبردن وی از خویشاوندانش و... این مقاله با بیان مهم ترین مبانی اعتقادی وهابیون تکفیری چون توحید و شرک، ایمان و کفر، بدعت و سنت، سماع موتی، و بررسی تطبیقی آن ها با دیگر مذاهب اسلامی در پی نقد اندیشه تکفیری است. 

واژگان کلیدی: توحید و شرک، ایمان و کفر، سماع موتی، وهابیون تکفیری، بدعت و سنت.
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1- . امام جمعه مسجد فاطمه الزهرای ایرانشهر، مدیر مدرسه خدیجه الکبری(ایرانشهر).





مقدمه 

در عصرکنونی، بزرگ ترین معضل جهان اسلام، اختلاف و تفرقه، بویژه در اثر اقدامات گروه های تکفیری است که با اعمال وحشیانه خود، ضربه سنگینی بر پیکر اسلام و آبروی مسلمانان وارد می کنند. آنان اسلام را که دین رحمت و مودت است به عنوان آیین سرشار از خشونت و خون ریزی معرفی می کنند، درحالی که اسلام آیینی است که حتی با غیر مسلمانان نیز دستور مدارا می دهد. این جریان با چهره ای که از اسلام ارائه می دهد، نه تنها آموزه های ارزشمند و نورانی اسلام را دربرابر چشم جهانیان زشت جلوه می دهد ما بلکه که همه مسلمانان را از دایره ایمان خارج می شمرد. و برخلاف سایر مذاهب اسلامی، آنان را مشرک و کافر می خواند. خطر این جریان، کمتر از دشمنان خارجی نیست؛ جریانی که همچون غده سرطانی، در پیکر اسلام و مسلمانان رشد کرده است و در این مسیر، هر روز قربانیان بی گناه زیادی را از عالم اسلام به خاک و خون می کشد و نیز بر طبل ویرانی آثار هویت ساز و مقدس مسلمانان می کوبد. البته ناگفته نماند که نباید نقش استعمار و استکبار و مسلمانان فریب خورده را نادیده گرفت، زیرا دشمنان اسلام به خوبی دریافته اند که یکی از راه های تضعیف بنیه مسلمانان، ایجاد اختلاف درمیان مسلمانان است. به همین دلیل با رو ش های گوناگون از این گرایش های افراطی و گروه های تکفیری حمایت می کنند. کاش لبه تیغ تکفیر بجای آن که بر جان مسلمانان فرود می آید، بر تن دشمنان اسلام فرود می آمد. 


بررسی تطبیقی توحید و شرک از دیدگاه مذهب های اسلامی و جریان های تکفیری 

توحید از مصدر فعل «وَحَّدَ یُوَحِّدُ» و، به معنای یکتا قرار دادن چیزی است.(1) در اصطلاح عبارت است از ایمان و اعتقاد به وجود اللّه، و وحدانیت او در ألوهیت و ربوبیت و اسما و صفاتش. پس توحید با سه امر متحقق می شود:
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1- . لسان العرب،ماده «وحد» و القاموس المحیط،ج1، ص 343.




الف. اعتقاد به وحدانیت اللّه در ربوبیت؛ یعنی اعتقاد به وجود اللّه و یگانه بودن او در تمام افعالش؛ مثل آفریدن، روزی دادن، زنده کردن، میراندن و تصرف در امور و تدبیر برای همه: ]أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبَارَکَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ(؛(1) بدان که آفریدن و فرمانروایی برای اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان.) )الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ(؛(2) ستایش برای خدای است، پروردگار عالَم ها. اکثر مردم و حتی مشرکان عرب در طول تاریخ به توحید و ربوبیت خداوند اقرار کرده اند، چنان که خدای تعالی از آن ها خبر می دهد: ]قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَمَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللّهُ(؛(3) بگو چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می دهد یا چه کسی مالک گوش و چشم هاست و کیست که زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد و کیست که امور را تدبیر می کند؟ خواهند گفت: او خداست. )وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللّهُ(؛ و اگر از ایشان بپرسی که چه کسی آسمان و زمین را آفرید، حتماً می گویند: خدا آفریده است.(4)

ب. اعتقاد به وحدانیت اللّه در ألوهیت؛ یعنی یگانه قراردادن خداوند در عبادت؛ مثل نماز، روزه، زکات، حج، نذر، قربانی و طلب کمک. خداوند متعال می فرمایند: )فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ(؛(5) «پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست. )قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ٭ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ(؛(6) بگو همانا نماز من و (سایر) عبادات من و زندگانی من و مرگ من، برای خدا، پروردگار جهانیان است (که) او را شریکی نیست و بر این (کار) دستور یافته ام و من نخستین مسلمانم. )إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ((7)؛ تنها تو را 
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1- . اعراف، آیه 54.

2- . فاتحه،آیه 1.

3- . یونس، آیه 31.

4- . لقمان، آیه 25 و نیز مؤمنون،آیات 84-89.

5- . محمد،آیه 19.

6- . انعام، آیات 162 و 163.

7- . فاتحه، آیه 4.




می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. )وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّکَاةَ وَذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ((1)؛ و امر نشدند، مگر آن که خدا را بپرستند و در حالی که به توحید گراییده اند دین (خود) را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بپردازند و دین (ثابت و) پایدار همین است. )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ((2)؛ در آیات متعدد(3)

از زبان انبیای مختلف (نوح، هود، صالح، و شعیب) آمده است: )اُعْبُدُوا اللّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ( خدا را عبادت کنید. شما را هیچ معبود (برحقی) غیر از او نیست.» 

ج. اعتقاد به یگانگی اللّه در اسما و صفات؛ یعنی تسمیه و توصیف خدا به آنچه خود را متصف کرده یا در احادیث صحیح به آن متصف و تسمیه شده است، آن چنانکه شایسته شأن اوست؛ بدون ثابت کردن مشابه و مثال برای او و بدون تأویل و بیان کردن کیفیت برای صفات خدا و بدون نفی کردن صفات او. خداوند می فرمایند: )لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ((4)؛ «مانند او چیزی نیست و او شنوای بیناست. )وَ للّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی فَادْعُوهُ بِهَا وَ ذَرُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی أَسْمَائِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ((5)؛ «و نام های نیکو به خدا اختصاص دارد. نام های نیک است؛ پس او را به آن نام ها بخوانید؛ و کسانی را که در مورد نام های او به کژی می گرایند، رها کنید زود است که به (سزای) آنچه انجام می دادند،کیفر خواهند یافت. )وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ((6)؛ «و هیچ کس همتای او نبوده و نیست. )وَلَا یُحِیطُونَ بِهِ عِلْمًا((7)؛ «و (آدمیان، خدا را) از روی دانش، احاطه نکنند. )هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا((8)؛ «آیا می دانی برای او همنامی (مانندی).
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1- . بینه، آیه 5.

2- . الذاریات، آیه 56.

3- . اعراف، آیات 59، 65،73 و 85؛ هود، آیات 50 و 60 و 84 و مؤمنون، آیات 23 و 32.

4- شوری، آیه 11.

5- . اعراف، آیه 180.

6- . اخلاص، آیه 4.

7- . طه، آیه 110.

8- . مریم، آیه 65 نک شرح العقیدة الطحاویة، ص 76 و تسهیل العقیدة الاسلامیة،ص 37.




«ابن ابوالعز حنفی» ) توحید را در دو قسم خلاصه کرده است. او از دو قسم «توحید در ربوبیت» و «توحید در اسماء و صفات» به توحید در اثبات و معرفت، و از «توحید در الوهیت» به توحید در طلب و قصد تعبیر کرده است.(1)


اقسام توحید نزد متکلمان 

اهل کلام، سه قسم توحید را این گونه بیان می کنند: 

1. توحید در ذات؛ یعنی به اعتبار ذاتش قابل تقسیم نیست. 

2. توحید در صفات؛ یعنی در صفاتش مشابهی ندارد.

3. توحید در افعال؛ یعنی در افعالش کسی با او شریک نیست.(2)

همان تقسیم اول، ارجح است به دلیل آن که متکلمان توحید الوهیت را جزو مراتب توحید ذکر نکرده اند و دقیق تر از تقسیم اول، تقسیم «شاه ولی الله» است که حاوی مراتب توحید از دیدگاه هر دو گروه می باشد. 


مراتب توحید از دیدگاه شاه ولی الله دهلوی 

شاه ولی اللّه ) مراتب توحید را چهار مورد دانسته و چهارمین را توحید در الوهیت ذکر کرده است: 

«باید دانست که توحید بر چهار قسم است: 

1. حصر وجوب وجود در ذات اللّه تبارک وتعالی. پس غیر از او واجب الوجود نیست؛ 2. حصر خلقت عرش، آسمان ها، زمین و سایر موجودات و تمامی کائنات در ذات اللّه تعالی. و در مورد این دو قسم از اقسام توحید در کتاب های الهی مورد بحث شده است و هیچ کس از مشرکان، یهودیان و مسیحیان در خصوص آن اختلافی ندارند، بلکه قرآن عظیم به صورت نص قطعی آن را از مقدمات مسلّم نزد آنان به حساب آورده است، چنان که می فرماید: )وَ لَئِن سَألْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ و الأرضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العَزِیزُ
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1- . شرح الحدیقة العقیدة، ص 88.

2- . مجموع الفتاوی، ج3،ص 98.




العَلِیمُ((1)؛ و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است؟ حتماً می گویند: خداوند قادر و دانا آن ها را آفریده است. 3. حصر تدبیر آسمان ها، زمین و آنچه بین آن هاست در ذات اللّه تعالی. 4. کسی جز او شایسته و سزاوار عبادت نیست، این دو قسم از اقسام توحید نیز به مقتضای ارتباط طبیعی که با هم دارند، لازم و ملزوم یکدیگرند.»(2)

شرک در لغت به معنای شراکت، حصه و نصیب و انباز است: ) ما لهم فیهما من شرک((3)؛ «ما» اصطلاحاً درست متضاد و مقابل توحید است. ساده ترین و بهترین راه برای شناختن و فهمیدن معنی شرک، مقایسه آن با توحید می باشد که هم توحید و هم شرک را به این طریق بهتر می توان شناخت. از این رو با عنایت به آنچه در سطور قبل نوشتیم که توحید بر دو نوع نظری و عملی است، شرک نیز بر دو گونه است: 1. شرک نظری؛ 2.شرک عملی. شرک نظری این است که عقیده ما درباره خدا خارج از محور توحید باشد و به اصطلاح، شرک نظری شناخت نادرست از خداست. چون شرک نظری در جایگاه متضاد با توحید نظری قرار گرفته است، مانند او ابعاد گوناگونی دارد که به جهت اختصار، تنها به بیان شرک ذاتی، شرک صفاتی و شرک افعالی اکتفا می کنیم. 

شرک ذاتی، معتقد بودن به وجود دو یا سه یا چند خدای مستقل از یکدیگر است که آن را به ترتیب به ثنویت، تثلیت و غیره عنوان می کنند. شرک ذاتی کاملاً نقطه مقابل توحید ذاتی است. شرک افعالی عبارت است از اعتقاد بر این که غیر از خدا، موجود یا موجودات دیگری نیز در آفرینش و اداره جهان مؤثرند؛ مانند زرتشتیان که معتقد بودند خوبی ها را خدا و بدی ها را موجود دیگری آفریده است. به عبارت دیگر، «یزدان» را خالق خیر و نور و «اهریمن» را آفریننده شر و تاریکی می دادند. آنان همچون فرقه «قدریه»، قضا و قدر الهی را منکر شدند و خیر و شر را به خود منسوب کردند، بر

ص: 84





1- . زخرف، آیه 9.

2- . ترجمه حجة الله البالغة، ج1،ص 170 و 171 با اندکی تغییر.

3- . سبأ،آیه 22.




خلاف «جبریان» که خود را در مقابل قضا و قدر مجبور مطلق دانستند. در روایتی فرموده اند: «القدریه مجوس هذه الامة» همچنین ستاره پرستان که به عقیده بعضی، مراد از «صابئون» در قرآن آن ها هستند و یا کسانی که مخلوقات خدا مانند خورشید، ماه و سایر اجرام فلکی را شریک خداوند در اداره امور جهان می دانستند. شرک عملی نیز همان شرک در عبادات(پرستش) است؛ به این معنا که انسان تن به عبادت و پرستش خدا می دهد. این نوع شرک در مقابل توحید علمی قرار دارد. 

به همین دلیل، عنایت به گستردگی مفهوم عبادت و بندگی در منطق قرآن مجید، ما را به وسعت دامنه شرک عملی بیشتر آگاه می کند. بندگی و عبادت و پرستش، در قرآن صرفاً در این معنا محدود نیست که انسان درمقابل کسی یا چیزی به سجده درآید و او را خالق و پروردگار خویش شمارد، بلکه بندگی و عبادت در مفاهیم قرآنی عبارت است از تذلل و کرنش و رام شدن و دربرابر چیزی، اطاعت از او.بنابراین هرگاه در مقابل کسی یا چیزی و تسلیم می شویم، گویی این را عبادت یا بندگی کرده ایم وآن گاه ما عبد اوییم و وی معبود و اله ما قرار گرفته است. با نگاهی به آیات فراوان در این مورد، مطلب به خوبی روشن می شود. قرآن می فرماید: 

)ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت((1)، )الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبداوا الشیطان((2) و آیه )و تلک نعمته تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل((3) در خطاب حضرت کلیم خدا موسی علیه السلام به فرعون و نیز آیه )یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به((4) و غیره. 

آیا کسی شیطان را سجده کرده یا طاغوت را خالق کائنات دانسته است و یا همه بنی اسرائیل، فرعون را سجده می کردند که چنین آیاتی نازل شده است؟ خیر، بلکه منظور از آن ها، خود را تسلیم آنان کردن است. بر این اساس در جهان بینی اسلامی، هر 
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1- . نحل، آیه 36.

2- . یس، آیه 60.

3- . شعرا،آیه 22.

4- . نساء، آیه 60.




اطاعت و تسلیمی عبادت است که اگر برای خدا باشد، عبادت او و توحید عملی است و اگر برای خدا نباشد، شرک به خداست. پس لازمه توحید این است که اولا: انسان خود را از سلطه و اطاعت غیر الله آزاد نماید و از هرگونه خود پرستی، پول پرستی، شکم پرستی، طاغوت پرستی، و شخصی پرستی دور کند؛ ثانیا: در برابر آنچه خدا به آن امر می کند، تسلیم شود و فرمان هرکس دیگری را با هر پست و مقامی باشد، چون درمقام معارضه و خلاف رب العالمین قرار بگیرد، به دیوار بزند که فرمان مصطفوی«لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»(1) نص صریح بر آن است. 


شرک جلی و خفی 

اگر شرک کاملاً صریح و آشکار باشد، مثل معتقد بودن به ثنویت یا تثلیت، آن را شرک آشکار و جلی می نامند و این باعث خروج حتمی انسان از دایره توحید و محدوده اسلام می شود، اما باید توجه داشته باشیم که مراتب ضعیف تری برای شرک نیز وجود دارد که شرک صریح و آشکار نیست و به همین دلیل که نوعی خفا در آن وجود دارد و آشکار نیست، دین مبین اسلام با آن در تمام منابع، اعم از آیات و روایات از باب «سد الذرائع» 

و بالاخره به شرک جلی منجر نشود، مخالفت کرده و آن «شرک خفی» نامیده است، مثلاً در احادیث، سوگند خوردن به غیر خدا شرک دانسته شده است: «من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک».(2) به «ریا» نیز شرک گفته شده است: «الشرک اخفی فی امتی من دبیب المنته»(3): راه یافتن شرک در فکر و دل انسان از راه رفتن مورچه کوچکی که در تاریکی شب بر سنگی صاف می گدرذ، مخفی تر است.

در نظر قرآن کریم، کسی که برخلاف امر خدا از هوای نفس خود پیروی می کند یا به جاه طلبی و شهوت پرستی و مال اندوزی می پردازد، گرفتار شرک خفی است: )ارایت من اتخذ الهه هواه((4)
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1- . فتح الباری، ج13، ص 105.

2- . سنن ابوداود.

3- . سنن ترمذی.

4- . فرقان، آیه 43.




شرک از دیدگاه تکفیری ها عبارت است از شریک قائل شدن برای خداوند و استقلال دادن به غیر او، هم چنین آنان استمداد و توسل را نیز شرک می دانند. 


بررسی تطبیقی ایمان وکفر از دیدگاه مذهب های اسلامی و جریان های تکفیری 

ایمان در لغت به معنای تصدیق و باور داشتن است، هرچند گاهی به معنای وثوق و اطمینان نیز به کار می رود، اما در اصطلاح شرعی عبارت است از تصدیق و جزم به مسائل ضروری دین. از این رو تصدیق مسائل ظنی و اجتهادی که موجب علم ضروری نمی شود، در تحقق ایمان کافی نیست و انکار آن نیز موجب کفر نمی شود. در این مسئله دیدگاه ه-ای مختلف مطرح شده است؛ گ-روه-ی ایم-ان را مرکب از سه رکن دانسته اند: 

1. تصدیق قلبی؛ 

2. اقرار زبانی؛ 

3. عمل جوارح. 

محدثان می گویند: عمل صالح، رکن ایمان است، اما رکن از دو قسم تشکیل می گردد: اصلی و فرعی، و عمل از ارکان فرعی به شمار می آید. نظیر شاخه درخت که با جدا شدن، نام درخت بر او صدق می کند. معتزله و خوارج نیز از کسانی هستند که ایمان را از سه امر فوق مرکب دانسته اند، به گونه ای که با فقدان یکی از آن ها ایمان نیز از بین می رود، زیرا قاعده عقلی بر آن است که مرکب با بعضی از اجزا منتفی می شود.

البته بین معتزله و خوارج در یک نکته اختلاف است و آن هم این که معتزله می گویند: با ترک عمل صالح یا ارتکاب گناه کبیره، نه مؤمن بر او صدق می کند و نه کافر، بلکه فرد سومی است؛ یعنی فاسق، اما خوارج می گویند: چنین شخصی از ایمان بیرون رفته و کافر می شود. 

محققان و متکلمان، ایمان را بسیط دانسته و می گویند: ایمان تصدیق قلبی است، اما اقرار زبانی و عمل جوارحی شرط لازم آن می باشد. اقرار زبانی را از آن جهت شرط
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دانسته اند تا کسانی را که در دل، یقین و معرفت دارند، اما در ظاهر و با زبان شهادت نمی دهند، خارج کنند. از این رو اقرار را در برابر جحود قرار داده اند )وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا((1)؛ با آن که در پیش خود یقین داشتند، از کبر و نخوت و ستمگری انکار کردند. 

البته اقرار درصورتی شرط است که عذر و مانعی وجود نداشته باشد، زیرا اقرار زبانی در موارد ترس و اکراه، ساقط می شود، چنان که قرآن کریم می فرماید: )ا لَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ((2)؛ جز آن که از روی اجبار به زبان کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد. 

بنابراین اگر کسی در غیر موارد ضرورت، شهادتین را به زبان نگوید، کافر است، چنان که اگر کسی به اسلام التزام نداشته باشد و از کفر برائت نجوید (مانند هرقل) نیز مسلمان نیست. در این مسئله نیز علما دیدگاه های مختلف دارند. کسانی که ایمان را مرکب دانسته اند، زیاده و نقیصه ایمان را پذیرفته اند، دربرابر کسانی که به بساطت ایمان معتقد هستند. محدثان برای ایمان دو مرتبه ذکر کرده اند:

1. مرتبه ی نخست، تصدیق قلبی: اثر این مرتبه، نجات از آتش دوزخ است، هر چند مدتی در آتش بماند. 

2. تصدیق به قلب، اقرار به زبان و عمل به جوارح: نتیجه این مرتبه، ورود به بهشت می باشد. بر این اساس، اگر عمل صالح نباشد، ایمان محفوظ است. 

از این رو منافق چون از مرتبه نخست، یعنی تصدیق قلبی بی بهره می باشد، جزو مؤمنین به شمار نمی آید، چنان که در قرآن می فرماید )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ((3) 

فقیهان و متکلمان که ایمان را بسیط دانسته اند، عمل صالح را شرط اجرای احکام و باعث زینت و انبساط و نور می دانند.
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1- . نحل،آیه 14.

2- . همان، آیه 106.

3- . بقره، آیه 8.





کفر و اقسام آن 

کفر بر دو قسم است: حقیقی و حکمی. کفر حقیقی عبارت است از: انکار یکی از ضروریات دین و چهار قسم دارد (صاحب تاج العروس نیز این چهار قسم را ذکر کرده است): 

1. کفر انکاری؛ یعنی انکار توحید به قلب و زبان؛ 

2. کفر جحودی؛ یعنی خدا را می شناسد، اما با زبان اقرار نمی کند؛ نظیر شیطان؛ 3.کفر عناد و لجاجت؛ یعنی خداوند بزرگ را شناخته و اقرار زبانی نیز دارد، اما از پذیرش ایمان سر باز می زند؛ مانند هرقل؛ 4. کفر نفاق؛ یعنی در ظاهر اقرار دارد، اما در دل کفر می ورزد؛ مانند منافقان. 

«حصکفی» می گوید: کافران به پنج صنف تقسیم می شوند: 1.کسی که خالق هستی را انکار می کند، مانند «دهری»؛ 2. کسی که وحدانیت خدا را انکار می کند، مانند «ثنویه»؛ 3. کسی که بعثت رسول خدا را انکار می کند؛ 4. کسی که خدا، وحدانیت و رسالت رسول خدا را نپذیرفته است؛ 5. کسی که همه مراحل قلبی را پذیرفته است،اما عمومیت رسالت مصطفی را قبول ندارد. 

کفر حکمی، کفری است که یکی از شعارها و نشانه های کافران را ملتزم باشد، زیرا التزام داشتن به شعارهای کفر، نشانه تکذیب اسلام است، چنان که در شرح مواقف بدین مطلب اشاره شده است. در حاشیه فیض الباری درباره اقسام کفر چنین آمده است: «اگر کسی اقرار و اذعان ظاهری و باطنی به اسلام نداشته باشد، کافر است و اگر اعتراف زبانی دارد، اما در قلب، کفر را پنهان نماید، منافق است. اگر اعتراف زبانی و قلبی داشته باشد، اما بعضی از ضروریات دین را برخلاف اجماع امت تفسیر کند، این شخص زندیق است؛ نظیر این که بگوید: آنچه در قرآن در مورد بهشت و دوزخ آمده، حق است، اما بهشت و دوزخ در خارج وجود ندارد، بلکه مقصود از بهشت، ابتهاج و خوش حالی است که در پرتو ملکات پسندیده پیدا می شود و مقصود از آتش، ندامت و پشیمانی است که به وسیله ملکات ناپسند حاصل می شود.»

ص: 89







مراتب کفر از دیدگاه شیعه 

در روایتی از امام صادق� کفر به پنج مرحله تقسیم شده است: مرحله اول، انکار ربوبیت است؛ در مرحله بعدی حق را می داند و انکار می کند؛ مرحله سوم، کفران نعمت می باشد؛ مرحله چهارم، ترک دستورهای خداوند است؛ آخرین مرحله نیز کفر برائه یا بیزاری جستن می باشد. 


تفکیر در نگاه شیعه 

تردید و انکار الوهیت، توحید، رسالت پیامبر، قیامت و انکار ضروری اسلام، موجب کفر است، هرچند از روی جهالت باشد. علاوه بر این ها غلو کسی که برای غیر خدا ربوبیت قائل باشد و نیز کافر محسوب می شود. اعتقاد به جسمانیت خداوند (حدوث و نیاز به مکان)، استخفاف نماز، انکار واجبات، (انکار حرمت شراب و زنا، اهانت و دشنام دادن به اهل بیت کسانی که علی علیه السلام را کافر می دانند و از آن حضرت اطاعت نکردند و بغض او و اهل بیت را به دل داشتند، از مصداق های کفر شمرده شده است. 

تکفیری ها با توجه به قرائتی که از دو محور «ایمان» و «کفر» یا «توحید» و «شرک» دارند تمام مسلمانان را کافر می دانند. آنان چون ظاهرگرا هستند و عبادت را صرفاً به خضوع و خشوع معنا می کنند، مانند خوارج فکر می کنند و کسی را که مرتکب گناه کبیره می شود، از اسلام خارج می دانند. 


حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت 

نصوص شرعی، شتاب زدگی در تکفیر کردن را منع کرده اند. حضرت «عبد الله بن عمر» 1 می گوید: «رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند أیما رجل قال لأخیه: یا کافر فقد باء بها أحدهما)متفق علیه(»؛ هرکس به برادر مسلمانش خطاب کند: ای کافر! یکی از آن دو نفر قطعاً کافر خواهد بود.

سبب به اهمیت فوق العاده این مسئله، الله متعال به تثبت و خویشتن داری دستور
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داده و فرموده است: )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا((1). 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا، فذلک المسلم الذی له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحقر و الله فی ذمته». فرمودند: «ثلاث من اصل الایمان: الکف عمن قال لا اله الا الله، لا نکفره بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل...» 

«عن ابی هریرة، قال: کان النبی بارزا یوما للناس فاتاه رجل فقال: ما الایمان؟ قال �: الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و تؤمن بالبعث، قال: و ما الاسلام؟ قال �: الاسلام ان تعبد الله و لا تشرک به شیئاً و تقیم الصلاة و توتی الزکاة المفروضة و تصوم رمضان.»(2) 

در حدیث دیگری که در صحیح بخاری و مسلم آمده است نیز معیار ایمان همین امور معرفی شده است: 

«عن طلحة بن عبیدالله، قال: جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اهل نجد ناثر الراس نسمع دوی ّ صوته و لانفقه ما یقول حتی دنی فاذا هو یسئل عن الاسلام، فقال رسول الله �: خمس صلوات فی الیوم و اللیلة، قال: هل علی ّ غیرها؟ قال: لا الا ان تطوّع، قال �: و صیام رمضان، قال: هل علی ّ غیره؟ قال: لا الا ان تطوّع، قال: و ذکر له الزکاة، قال: هل علی ّ غیرها؟ قال: لا الا ان تطوّع، قال: فادبر الرجل و هو یقول و الله لاازید و لا انقص: قال رسول الله �: افلح ان صدق».(3) 

در سنن نسائی از «انس بن مالک«چنین نقل شده است: 

«من شهد ان لا اله الا الله و استقبل قبلتنا و صلّی صلاتنا و اکل ذبیحتنا فذلک مسلم، له ما للمسلم و علیه ما علی المسلم.»(4) 


حرمت تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای اسلام 

شریعت اسلامی برهمین مبنا برای تکفیر، وجود شرط ها و انتفای موانع را معتبر
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1- . نساء، آیه 9.

2- . صحیح مسلم، ج1، ص 33.

3- . صحیح بخاری،ج3، ص 162.

4- . سنن نسائی،ج7،ص 75.




دانسته است. بنابراین پیش از تکفیر، وجود و انتفای موانع را باید بدون هرگونه تعصب و هواخواهی بررسی کرد و فقط کسانی که شایستگی چنین حکمی را دارند، یعنی مجتهد و قاضیان باید به این مسئله بپردازند و کسانی که درمسائل فقهی، مثلا شکستن وضو، نماز، روزه و… صاحب نظر نیستند و خود برای تشخیص حلال و حرام و جایز و ناجایز، نیازمند دیگرانند، به هیچ عنوان چنین حقی ندارند. 

یکی از قواعدی که اهل سنت بدان معتقدند، عدم جواز تکفیر اهل قبله است:«و من قواعد اهل السنه و الجماعه ان لا یکفر واحد من اهل القبله، عن ابی حنیفه رضی الله عنه لا تکفر اهل القبله بذنب».در روایات زیادی به این اصل اشاره شده است. رسول خدا فرمودند:«ثلاث من اصل الایمان: الکفّ عمن قال لا اله الا الله و لا تکفر و لا تخرجه من السلام بعمل»؛ سه چیز از پایه های ایمان است: یکی از آن ها جلوگیری از کشتن کسی که به «توحید» شهادت دهد. چنین فردی تکفیر نمی شود و با عمل ناپسند و گناه از اسلام بیرون نمی رود.(1) امام ابوجعفر طحاوی از ابوحنیفه روایت می کند: «انا لا نکفر احدا من اهل القبیله بذنب، مالم یستحله ولا نقول لا یضر مع الایمان ذنب لمن عمله».(2) البته مراد از اهل قبله،کسانی هستند که به ضروریات دین، روز قیامت و خداوند بزرگ باور داشته باشند. 

ملا علی قاری می نویسد: «فمن واظب طول عمره علی الطاعات و العبادات مع اعتقاد قدم العالم و نفی الحشر او نفی علمه سبحانه و تعالی بالجزئیات لا یکون من اهل القبله عند اهل السنة»؛ اگر کسی تمام عمرش مشغول عبادت و طاعت باشد، اما یکی از ضروریات را انکار کند، کافر است و از اهل قبله به شمار نمی آید.»(3)

متأسفانه امروزه جامعه اسلامی به درد بسیار بزرگی گرفتار شده که آن افراط و تفریط در تکفیر است، به گونه ای که برخی از گروه ها به مجرد کوچک ترین حرکت ناشایست، فرد مسلمان را از دین اسلام خارج می دانند. پس اگر از مسلمانی عمل
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1- . شرح مقاصد، ص 52.

2- . عقیدة الطحاویة، ص 20.

3- . شرح فقه اکبر،ص 188.




خلاف دیده شود و در آن عمل یا گفتار، احتمال ضعیفی وجود داشته باشد که بتوان آن را بر کفر حمل کرد و یا در آن عمل و گفتار بین مجتهدان اختلاف است، به طوری که برخی از آنان بر کفر فتوا نداده اند، در این صورت، مفتی مسلمانان نمی تواند به کفر آن شخص حکم نماید، مگر آن که خودش تصریح کند که مقصود من، معنای ضعیف نمی باشد. بنابراین نسبت دادن کفر به مسلمانان بسیار خطرناک است، چنان که مسلمان دانستن کافر نیز کمتر از آن نیست. از این رو باید با کسانی که به صراحت با اسلام مخالفت می کنند، برخورد شود، زیرا برخورد نکردن با چنین افرادی، ضررهایی برای اسلام دارد؛ مانند «مسیلمه کذاب» و کسانی که پس از وفات رسول خدا مرتد شدند و خلیفه اول با آنان جهاد کرد. تا زمانی که در کلام یا عمل مسلمانی احتمال تأویل وجود داشته باشد یا در میان فقیهان و مجتهدان، کوچک ترین اختلافی در آن مسئله دیده شود و از سویی، ضروریات دین انکار نشود، قطعاً فرد مسلمان است و نباید او را کافر دانست. 

ملا علی قاری در شرح فقه اکبر از امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه نقل کرده است: 

«لا نکفّر أحداً من اهل القبلة». آن گاه افزوده است: «این عقیده اکثر فقهاست».(1) فخرالدین رازی گفته است: «کفر عبارت است از انکار آنچه بالضرورة معلوم است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خداوند آورده است. بنابراین هیچ یک از اهل قبله تکفیر نمی شوند».(2) قاضی عضدالدین ایجی نیز در این باره چنین گفته است: «اکثر متکلمان و فقیهان معتقدند که هیچ یک از اهل قبله تکفیر نمی شوند».(3) 

ابن حزم اندلسی می گوید: «هیچ مسلمانی را به علت فتوای یا سخنی درباب یک اعتقاد نمی توان تکفیر کرد». وی سپس می گوید: رأی کسانی مانند امام ابوحنیفه، شافعی و... نیز همین است: «و ذهبت طائفة الی انه لا یکفر و لا یفسق مسلم بقول قاله فی اعتقاد او فتیا و ان
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1- . شرح فقه اکبر، ص 189.

2- . تلخیص المحصل، ص 405.

3- . شرح المواقف،ج8، ص 339.




کل من اجتهد فی شی ء من ذل فبأن بما رأی انه الحق فانه مأجور علی کل حال ان اصاب فاجران و ان اخطا فاجر واحد، وهذا قول ابن ابی لیلی و ابی حنیفة و الشافعی و سفیان الثوری و داود بن علی و هو قول کل من عرفنا له قولا فی هذه المسئلة من الصحابة (رضی اللّه عنهم) لا نعلم منهم خلافا فی ذل اصلاً»(1)؛ گروهی از علما معتقدند که هیچ مسلمانی به سبب عقیده یا فتوایی تکفیر و تفسیق نمی شود. هرکس در مورد چیزی اجتهاد کند و معتقد باشد که آنچه او بدان رسیده، حق می باشد، مأجور است که اگر درواقع هم به حق رسیده باشد، دو اجر و اگر از حق خطا کرده باشد، یک اجر برای او خواهد بود. این نظر ابن ابی لیلی، امام ابوحنیفه، شافعی، سفیان ثوری و داود بن علی است و این نظر هر صاحب نظری می باشد که تاکنون شناخته ام از صحابه علیهم السلام و مخالف آن را تاکنون ندیده ام. 

در الیواقیت و الجواهر، اثر یکی از نویسندگان بزرگ اهل سنت از قول»شیخ تقی الدین السبکی» در فتوایی چنین آمده است: «اعلم یا اخی ان الاقدام علی تکفیر المومنین عسرٌ جدّا و کل من فی قلبه ایمان یستعظم القول بتکفیر اهل الاهواء و البدع مع قولهم لا اله الا الله، محمد رسول الله، فان التکفیر امر هائل عظیم».(2) غزالی نیز با این که فلاسفه را به دلیل اعتقاد به قدیم بودن عالم و انکار معاد جسمانی و علم خداوند به جزئیات، مستحق تکفیر قطعی می داند(3)، ولی درمورد تکفیر فرقه های کلامی معتقد است: «تا وقتی می توان برای دیدگاه های فرقه های مسلمان محملی در شرع یافت، باید از تکفیر دوری جست. مباح دانستن ریختن خون کسانی که رو به قبله نماز می گذارند و شهادتین بر زبان جاری می کنند، خطا خواهد بود. ترک قتال با هزار کافر واجب القتل آسان تر است از ریختن خون یک مسلمان. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: من با مردم تا وقت ادای شهادتین مأمور به جهاد بودم، اما با ادای آن خون و مال آن ها جز در موارد خاص در امان ماند.»(4)
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1- . ابن حزم، ص 274.

2- . به نقل از الفصول المهمة، ص 34.

3- . غزالی، ص 268.

4- . همان، ص 269 و 270.





بررسی شباهت های ظاهری، اعتقادی و عملی جریان های تکفیری با خوارج 


اشاره

از شباهت های تکفیری با خوارج می توان به مسئله «تکفیر» اشاره کرد. هر دو گروه در طول تاریخ اسلام، خون و مال مسلمانان را به بهانه های واهی مباح اعلام کرده و می کنند، اما تکفیری ها، گوی سبقت را از خوارج ربوده اند، چرا که خوارج، افراد مرتکب کبیره را تکفیر می کردند، اما تکفیری ها مسلمانانی را که به مناسک شرعی خود عمل می کنند، (زیارت، توسل به اولیای الهی وغیره)،کافر و مهدور الدم و المال می دانند. 

با نگاهی گذرا به اندیشه های خوارج و تکفیری ها، به خوبی می توان میان آن ها شباهت های بسیاری یافت. خوارج مسلمانان را کافر شمردند و بر آن ها تیغ کشیدند و نه تنها مردان، بلکه کودکان و زنان مسلمان را نیز کشتند و در میان قربانیان خوارج، کمتر کافر اصلی، همچون یهود و نصاری دیده می شد. آنان سرزمین اسلامی را «دارالحرب» و «دارالکفر» نام نهادند و به کشتار گسترده مسلمانان پرداختند. تکفیری ها نیز همه مسلمانان را کافر فرض و تنها خود را مسلمان و موحد معرفی کردند و به همین بهانه، به کشتار مسلمانان می پردازند. آنان نیز سرزمین های مسلمانان را «دارالکفر» تلقی می کنند. تفاوت تکفیری ها با خوارج این است که خوارج هرچند خون مسلمانان را مباح شمردند، اما برای کشتار مسلمانان به کفر متوسل نشدند، در حالی که تکفیری ها با کمک عناصر انگلیسی و آمریکایی به کشتار مسلمانان می پردازند مسلمانان را به کفر و شرک متهم می کنند، در تعامل با کافران و دشمنان اصلی اسلام، لحظه ای کوتاهی نمی کنند. 

خوارج با استفاده از کلمات حق، اراده باطل می کردند اِنْ الحکم الاّ لله وتکفیری ها نیز با تکیه بر معنی ظاهری آیات و تفسیر باطل از آن ها، به بی راهه گام نهادند. 

هم چنین همانگونه که تلازم میان ایمان و عمل، مبنای فکری خوارج را تشکیل می داد و مرتکب کبیره در نگاه آنان، خارج از دین بود، در نگاه تکفیری ها نیز مسائلی که مستلزم شرک نیست، شرک شمرده شد و فاعل آن، از نگاه آنان کافر و مهدور الدم و
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المال تلقی گردید. با این حال، تکفیری ها در تلاوت قرآن، بر نمازهای پنجگانه و درمجموع، انجام دادن ظاهری مناسک دینی، تقید و تأکید زیادی دارند، تا آن جا که گاه عبادات مسلمانان دیگر را برنمی تابند و خود را در این زمینه پیش گام می شمارند. چنین وضعیتی درمیان خوارج نیز کاملاً وجود داشت. آنان بسیار به ظواهر دین مقید بودند، پیشانی هایشان از شدت سجود پینه بسته بود، قرآن را به زیبایی تلاوت می کردند و نمازهایشان بسیار طولانی بود: «گروهی درمیان شما پدیدار می شوند که با نمازهایشان نماز شما، با روزه هایشان روزه شما و با اعمالشان اعمال شما را تحقیر می کنند! قرآن می خوانند، اما از حنجره شان پایین تر نمی رود. آنان از دین خارج می شوند، همانگونه که تیر از چله کمان می جهد.» 

شباهت های تکفیری ها با خوارج، تنها به روحیه خشن و جنگ طلب آن ها در ریختن خون مسلمانان بی گناه خلاصه نمی شود، بلکه میان پیروان این دو فرقه، شباهت های بسیار دیگری نیز وجود دارد که در این جا تنها به برخی از آن ها اشاره می شود. 


1. شباهت در شعار 

شعار خوارج، «لا حکم الا لله» و برگرفته از آیه شریفه )ان الحکم الا لله( حکم از آن خداست شعارهایی که اگرچه ظاهر این سخنان حق است اما از آنها اراده باطل می شود. 


2. شباهت در مقدس مآبی 

خوارج، مردمانی متعصب و سخت پای بند به ظواهر دین بودند و آن قدر در عبادات جدیت به خرج می دادند که جبین هایشان سیاه شده بود. آن ها فوق العاده از گناه دوری می کردند و در ظاهر به انجام دادن عبادات اصرار می ورزیدند. وهابی ها نیز مانند خوارج متعصب و سخت پای بند به دین هستند و کاملاً ظواهر را رعایت می کنند. پارسایی آن ها به قدری است که به غلط از بسیاری از ابزار و امکانات جدید روز نیز اجتناب می کنند.
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3. شباهت در اعتقادات فاسد 

خوارج غیر از خود، همه مسلمانان را کافر می دانستند و معتقد بودند که هرکس گناه کبیره انجام دهد، کافر است و خالد در جهنم. تکفیری ها نیز مسلمانی را که با عقایدشان مخالف باشند، مشرک و خون و مالشان را حلال می دانند. 


4. شباهت در استدلال به ظواهر 

خوارج برای اثبات عقاید فاسد خود به ظواهر آیات و روایات استدلال می کردند و چنین می پنداشتند که هر گناه کبیره ای موجب کفر است. تکفیری ها نیزهمین عقیده و فکر را دارند.


5. شباهت در جنگ با سلاطین اسلامی 

خوارج، جنگ با سلاطین اسلامی را جایز می دانستند، زیرا معتقد بودند که این پادشاهان، پیشوایان ضلالت و گمراهی اند. تکفیری ها هم مانند خوارج، جنگ با سلاطین اسلامی را جایز می دانند، زیرا معتقدند که این پادشاهان، پیشوایان ضلالت و گمراهی و یاوران شرک و بدعت می باشند. 


6. شباهت در روحیه جنگ طلبی 

خوارج از مرگ هراسی نداشتند و همیشه در جنگ ها پیش قدم بودند، چرا که گمان می کردند به سوی بهشت می روند. تکفیری ها نیز اظهار شجاعت می کنند و به جنگ های بسیاری اقدام کرده اند و از مرگ باکی ندارند، چون به خیال خود به بهشت می روند.


7. شباهت در جمود فکری 

خوارج در نهایت جمود فکری و خشک مقدسی بودند، خون و مال مسلمانی که شفاعت بخواهد و توسلی بجوید، آن هم از کسی که خدا چنین مقامی را برای او قرار داده است، به او حمله کرده و او را می کشند.
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8. شباهت در خروج از دین 

پیغمبر اکرم� درباره خوارج فرموده اند: اینان از دین بیرون می روند، همان گونه که تیر از کمان بیرون می رود: «یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم و صیامکم مع صیامهم و عملکم مع عملهم، یقرئون القرآن لا یجاوز حناجرهم، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیة»(1) «گروهی در میان شما پدیدار می شوند که با نمازهایشان نماز شما، با روزه هایشان روزهای شما، و با اعمالشان اعمال شما را تحقیر می کنند! قرآن می خوانند، اما از حنجره شان پایین تر نمی رود. آنان از دین خارج می شوند، همان گونه که تیر از چله کمان می جهد.»(2) 


9. شباهت در استفاده ابزاری از قرآن 

همان طور که خوارج آیاتی را که درباره مشرکان در قرآن نازل شده است به مسلمانان نسبت می دادند، تکفیری ها نیز چنین می کنند. 


10. شباهت در شمایل ظاهری تکفیری ها 

تکفیری ها در ظاهر نیز مانند خوارج هستند. خوارج موهای خود را می تراشیدند. در کتاب نهایة در لغت «تسبید»، حدیثی نقل کرده که در خوارج آشکار است. سپس به تراشیدن سر و مو را از بیخ و بن کندن معنا می کند. 


بررسی تطبیقی سنت و بدعت در اندیشه اسلامی و جریان های تکفیری 

نوآوری

و بدعت باید مستند به شرع باشد و به شرع نسبت بدهد و الا اگر نوآوری باشد و به شرع نسبت ندهد درست نیست و چیزی که نوآوری شمرده شود که در دین مقدس اسلام ریشه و اصلی نداشته باشد، و صورتش نو باشد، ولی ریشه و اصلش در قرآن و حدیث نداشته باشد به آن بدعت می گویند.

ص: 98









1- . صحیح بخاری،کتاب الفتن.

2- . همان.




در حالی که تکفیری ها به بهانه بدعت در دین، خون و مال مسلمانان را مباح شمرده اند و در طول تاریخ به کشتار آنان پرداخته اند که چنین رویکردی، درمیان هیچ یک از مذهب های اسلامی دیده نمی شود. 


بررسی تطبیقی حیات برزخی (سماع موتی) از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان های تکفیری 

این مسئله از اعتقادات ضروری نیست که نفی و اثبات آن، مدار کفر و اسلام کسی باشد، بلکه یکی از بحث های علمی و تحقیقی است. عده ای بر این قائلند که مرده صدای زنده را می شنود و برای آن ذکر کرده اند و عده ای معتقدند که مرده صدای زنده را نمی شنود. دلایل کسانی که می گویند مرده می شنود، روایت امام بخاری در کتاب المغازی است: «ففی الصحیحین عن انس عن ابی طلحة قال لما کان یوم بدر و ظهر علیهم نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم امر ببضعه و عشرین و فی روایت اربعه و عشرین رجل من صنادید قریش فالقوا فی طوی من اطواء بدر - فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یا ابا جهل یا امیه یا شیبه - الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا فانی وجدت ما وعد ربی حقا فقال عمر - رسول الله ما تکلم من اجساد لا ارواح فیها فقال و الذی نفسی بیده ما انتم باسمع لما اقول منه و فی صحیحین عن ابن عمر قال: اطلع النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل القلیب فقال وجدتم ما وعد ربکم حقا قیل له اتدعوا امواتا قال ما انتم باسمع منهم و لکن لا یجیبون و فی روایت قال انهم الان یسمعون ما اقول.»(1) 

دلایل کسانی که می گویند مرده نمی شنود، حدیثی است که حضرت عایشه1 می گوید: «عن عروه عن عایشه انها قال (ما) قالرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهم لیسمعون الان ما اقول و قد وهم یعنی ابن عمر (انما) قال انهم لیعلمون الان ما کنت اقول لهم - انه حق - ثم قرات قوله تعالی )انک لا تسمع الموتی و ما انت بمسمع من فی القبور( (2) علاوه بر حضرت عایشه1، گروه کثیری از علما
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1- . صحیح بخاری،کتاب الجنائز.

2- . فاطر،آیه 22.




با بحث «نفی سماع موتی» موافق هستند؛ مانند قاضی ابو یعلی که در کتاب جامع اکبر گفته است: «واحتجوا بما احتجت به عایشه و بانه یجوز ان یکون ذالک معجزه مختصه بالنبی صلی الله علیه و آله وسلم دون غیره و هو سماع الموته کلامه و فی صحیح البخاری قال قتاده - احیاهم الله تعالی (یعنی اهل القلیب) حتی اسمعهم قوله توبیخا و تصغیر او نقمه و حسره و ندما(1) و ذهب طوایف من اهل العلم (و هم اکثرون) و هو اختیار الطبری و غیره و کذلک ذکره ابن قتیبه و غیره من العلما و هولاء یحتجون بحدیث القلیب کما سبق و لیس هو بوهم ممن رواه فان ابن عمر و ابا طلحه و غیرهما ممن شهد القصه حکیاه عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم و عایشه لم تشهد ذالک (قال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری(2)،قال

السهیلی عایشه لم تحضر قول النبی صلی الله علیه و آله وسلم فغیرها ممن حضر احفظ للفظ النبی صلی الله علیه و آله وسلمثم تعقبه ابن حجر فقال لکن لا یقدح ذلک فی روایتهما لانه مرسل صحابی و هو محمول علی انها سمعت ذلک ممن حضره او من النبی صلی الله علیه و آله وسلم بعد و لو کان ذلک قادحا فی روایتها لقدح فی روایت ابن عمر فانه لم یحضر ایضا - ولا مانع ان یکون النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اللفظین معا فانه لا تعارض بینهما - روایتهما عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال انهم لیعلمون الان ان ما کنت اقول لهم حق - یوید روایت من روی انهم لیسمعون و لا ینافیه فان المیت اذا جاز ان یعلم جاز ان یسمع لان الموت ینافی العلم کما ینافی السمع و البصر فلو کان مانعا من البعض لکان مانعا من الجمیع، خلاصه این که قول معتمد و معتدل این است که در هر جایی که بحث شنیدن مرده منصوص است ویا بحث نفی سماع می باشد، بدون تأمل باید یقین کرد که اگر خداوند متعال بخواهد می شنواند و اگر نخواهند نمی شنوند؛ البته مثل حال زنده نیست که به طریق عادت حتماً بشنود. 

گفتنی است که از ظاهر الفاظ آیات قرآن نفی شنیدن مردگان کاملاً مشهود می باشد، ولی به علت آن که احادیث سماع موتی، احادیث صحیحی هستند و بحث نیز عقیدتی نیست، بعضی علما بین آیات قرآن و احادیث صحیحه تطبیقی انجام داده و فرموده اند که از نفی اِسماع، نفی سماع نمی تواند مراد باشد. باوجود این جریان های تکفیری با استناد به آیات قائل به عدم سماع هستند. ناصر الدین البانی کتابی در همین زمینه با
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1- . صحیح بخاری، حدیث شماره 3976.

2- . همان، ج3، ص 234.




عنوان 

الآیات البینات فی عدم سماع الاموات تألیف کرده و کوشیده است که با تکیه بر آرا و نظریات متفکران اسلامی، منکر شنیدن مردگان شود. 

در مورد حیات برزخی از منظر قرآن و حدیث بحث کردیم و گفته شد که مردگان صدای زندگان را می شنوند. در این میان،تکفیری ها با تمسک به ظاهر برخی آیات و روایات، منکر شنیدن مردگان شده اند که در ادامه، دلایل ایشان بررسی و نقد خواهد شد: 


آیات سماع موتی 

یکی از آیاتی که تکفیری ها برای عدم قدرت مردگان برای شنیدن صدای زندگان به آن استدلال می کنند،آیه زیر است: 

)إنَّکَ لاَ تُسمِعُ المَوْتَی وَ لا َ تُسمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إذَا وَلَّوْا مُدبِریِن(.(1) تو نمی توانی سخن خود را به مردگان بشنوانی (و آنان را هدایت کنی.) آنان ناشنوایانی هستند که تو از شنواندن و رساندن دعوتت به آنان ناتوانی؛ به ویژه آن گاه که از تو روی برمی تابند و پشت می کنند». 

همین آیه با همین عبارات، در سوره روم، آیه 52 تکرار شده است. و تکفیری ها با استناد به این آیه شریفه که خداوند فرموده است تو نمی توانی سخن خود را به مردگان بشنوانی، کوشیده اند که دیدگاه خود را تأیید کنند. نخستین گمراهی تکقیری ها در استدلال به این آیه، در مبنای معناشناسی آنان ریشه دارد، چون آن ها «موتی» را بر معنی ظاهری آن، یعنی کسانی که روح از بدنشان مفارقت کرده است، حمل می کنند، اما در گذشته بیان شد که تکیه بر معنی ظاهری آیات، بدون توجه به قرائن و شواهد، موجب انحراف و گمراهی است و پی آمدهای بسیار ناگواری دارد و هرگز با منطق قرآن و دیدگاه مسلمانان سازگار نیست. این در حالی است که قرائن و شواهد در این آیه و آیات نزدیک به آن، به خوبی نشان می دهد که مراد قرآن از «موتی»، هرگز معنای ظاهری نیست، بلکه کافرانی هستند که قلب های آنان مرده و بر چشم ها و گوش هایشان
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1- . نمل، آیه 80.




مهر زده شده است. به همین سبب نیز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نمی تواند به آنان چیزی بشنواند. آیه بعد قرینه محکمی براین تفسیر است:

)وَ مَا أنتَ بِهاَدِی الْعَمیِ عَن ضَلاَلَتِهِم إن تُسمِعُ إلاَّ مَن یُؤمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُم مُسلِموُنَ((1)؛ای پیامبر! اینان کورند و به بی راهه می روند و تو نمی توانی کوران را راه بنمایی و آنان را از گمراهی بازداری. تو فقط می توانی سخنت را به کسانی بشنوانی و آنان راهدایت کنی که در آیات ما (که همه بیان گر توحید است) بیندیشند و تصدیق کنند. اینان اند که دربرابر ما تسلیم می شوند و ایمان می آورند. 

خداوند در این آیه شریفه کافران را به نابینایان تشبیه کرده است. در مجموع، آیات 80و81 سوره نمل، مردم را به چهار گروه تقسیم می کنند: 

1. گروه مرگان که هیچ حقیقتی را درک نمی کنند، هرچند در ظاهر زنده اند: )فَإنَّکَ لاَ تُسمِع الْمَوتیَ(َ(2)؛ 

2. گروه ناشنوایان که آمادگی شنیدن سخن حق را ندارند: )وَ لاَ تُسمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ(؛ 

3. گروهی که از دیدن چهره ی حق محرومند: )وَ مَا أنْتَ بِهاُدیِ الْعُمیِ عَن ضَلاَلَتِهِم((3)؛ 

4. مؤمنان واقعی که دل هایی دانا،گوش هایی شنوا و چشمانی بینا دارند: ) إلاَّ مَن یُؤمِنُ بِآیَاتِناَ فَهُم مُسلِموُنَ(. 

چنان که دیده می شود، قرآن برای فهم بیش تر مخاطب، از روش تشبیه معقول به محسوس استفاده کرده است. در این آیات، کافران در عدم پذیرش حق، به مردگان تشبیه شده اند تا برای انسان ها بهتر قابل فهم باشد. البته شکی نیست که مراد از شنواندن (سماع) در این آیات، پذیرفتن است، چرا که مشرکان و کافران از نظر ظاهری، قدرت شنیدن دارند و پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می تواند صدای خود را به گوش آنان برسانند، اما شنیدن غیر از پذیرفتن است و خداوند در این آیه
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1- . همان، آیه 81.

2- . روم،آیه 51.

3- . همان، آیه 52.




شریفه به پیامبر خود می فرماید: «کفار، هرچند در ظاهر می شنوند، اما سخن تو را نمی پذیرند». 

قرینه دیگری که نشان می دهد مراد از «موتی» در این آیه شریفه، و منظور از شنیدن، پذیرفتن است، بخش دیگری از آیه می باشد که شنیدن را صرفاً مخصوص مؤمنان می داند. در این آیه، خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: تو نمی توانی به مردگان (کافران) سخنی بشنوانی، اما در ادامه آیه، بیان می کند که تنها مؤمنان صدای تو را می شنوند. بنابراین، در این آیه نه تنها مراد ازشنیدن، پذیرفتن است، بلکه مراد از «موتی» نیز کافران می باشد و سماع هم به مؤمنان اختصاص یافته است. چنین تقابلی، نشان دهنده این واقعیت است که مراد خداوند از «موتی» در این آیه شریفه، کافران و مشرکانند که نمی توانند بشنوند و کسانی که قدرت شنیدن و پذیرفتن سخن پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را دارند، مؤمنان می باشند. بیش تر مفسران نیز با توجه به قرائن قرآنی،چنین تفسیری را پذیرفته اند؛ کسانی مانند قرطبی، طبری و فخر رازی. 

دراین میان، برخی مانند ناصرالدین البانی که دربرابر اتقان دلیل ناتوان شده اند، شبهه ای را مطرح کرده اند و آن هم این که هرچند مراد از «موتی» در این آیه کفارند، اما در این آیه کافران از جهت عدم قدرت در شنیدن به اموات تشبیه شده اند و بنابراین، اموات به طریق اولی چنین قدرتی ندارند. پاسخ این شبهه را ابن قیم گفته است: «آیه بر کافری دلالت دارد که قلبش مرده است، به گونه ای که نمی توانی حقایق را به او برسانی تا از آن بهره مند شود؛ همان گونه که نمی توانی به کسانی که در قبرند، چیزی بشنوانی، به گونه ای که نفع برند.» 

بنابراین، وجه شبه (علت شباهت) میان مردگان و کافران دراین است: همان گونه که موعظه ها و هدایت های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مردگان اثری ندارد و آنان پس از مرگ نمی توانند هدایت شوند یا از سخنان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای تشخیص مسیر درست استفاده کنند و فرصتشان پایان یافته است،کافران نیز از این نظر شبیه به مردگان اند؛ یعنی هرچه بر آنان پند و موعظه و به پذیرش راه حق دعوت کنی نمی پذیرند.

ص: 103





مشکل دیگر البانی در این شبهه، ظاهرگرایی است. وی «سماع» را بر معنای لغوی «شنیدن» حمل کرده است در حالی که وجه شبه، هرگز معنی ظاهری «شنیدن» نیست، زیرا اگر مراد از شنیدن، معنی لغوی (ظاهری) باشد، بی شک هیچ شباهتی میان مردگان و کافران وجود ندارد؛ چون کافران اندام حسی شنوایی داشتند و بنابراین صدای پیامبر صلی الله علیه و آله را ازطریق ارتعاشات پرده گوش می شنیدند، در حالی که اندام حسی شنوایی مردگان، از کار افتاده است و آنان قدرت شنیدن ظاهری ندارند. 


اسلام، آیین صلح و دوستی ورأفت و رحمت 

از مهم ترین آموزه های دینی،تأکیدِ بر صلح و همزیستی می باشد و اسلام به عنوان مبنای ایجاد صلح جهانی به طور کامل به آن پرداخته است. اسلام آیینی است تعصب گریز و خشونت ستیز و صلح محور و نیز بالنده و حاضر در هر زمان و آزادی بخش به انسان می باشد. 

اگر ارشادهای قرآنی و دستورات پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به طور دقیق و همه جانبه، بی طرفانه و منصفانه تحلیل و ارزیابی شود به روشنی درخواهیم یافت که دین اسلام دین صلح و رحمت بوده است و در هیچ زمانی دین جنگ و کشتار نبوده و نخواهد بود. پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای گسترش صلح، آرامش و رحمت مبعوث شده است. طبیعتاً دینی که اساس آن رحمت باشد، پیامبر آن نیز باید پیام آور رحمت و صلح باشد. )و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین((1)؛ و ما تو را ج--ز مایه رحمت برای جهانیان نفرستاده ایم. هم چنین پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد می فرمایند: «و أنا نبی الرحمة»(2)، «و انما انا رحمة مهداة»(3) صحابه کرام بعد از همه تجاوزها و اهانت هایی که مشرکان مکه علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابش روا داشتند، نزد پیامبر اسلام
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1- . انبیاء،آیه 107.

2- . سنن ترمذی، ص 106.

3- . ابن کثیر،تفسیر القرآن العظیم، ج3، ص 221.




عرض کردند: یا رسول الله! در حق این قوم نفرین بفرست تا از شر آن نجات یابیم، ولی پیامبر اسلام در جواب صحابه کرام فرمودند: «انی لم ابعث لعانآ و انما بعثت رحمة»(1)؛ من برای نفرین کردن فرستاده نشدم، بلکه برای رحمت فرستاده شده ام. واقعاً هم روش پیامبر اسلام، روش عفو و گذشت و رحمت و مرحمت بود. واقعه شهادت حضرت حمزه 1 توسط وحشی و قصه عفو و بخشش وی توسط آن حضرت، یکی از مصداق های بارز رحمت و بخشش این پیامبر و دین الهی است. پایه و ستون شریعت اسلام را صلح، رحمت و عدم خشونت تشکیل می دهد، قرآن عظیم الشان و سنت پیامبر اسلام بر اصل صلح و رفتار مسالمت آمیز تأکید دارد و همه احکام اسلامی و الهی نیز بر این اصل استوار می باشد. قرآن عظیم الشأن، اعراب جاهلیت را که به جنگ و خون ریزی عادت کرده بودند، در اولین پیام خویش آنان را به صلح دعوت کرده و خطاب به آنان فرموده است: )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها و تو کل علی الله((2)؛ چنانچه برای صلح آغوش گشودند تو نیز برای صلح آغوش بگشای. دین اسلام حتی در میدان جنگ و نبرد هم خواهان صلح و آشتی است: )ولا تقولوا لمن اَلقی اِلیکم السلم لست مؤمنآ((3)؛ به آن که با شما از در آشتی و تسلیم در آید، مگویید که بی ایمان است.

مفسران معتقدند که اگر کسی که با مسلمانان در حال نبرد، اقدامی صلح جویانه انجام دهد، بر مسلمانان واجب است تا به آن به جواب مثبت بپردازد و از جنگ دست بردارند.(4) سلام (صلح) یکی از نام های پروردگار می باشد )هو الله الذی لا اله هو الملک القدوس السلام((5)؛ اوست خداوندی که خدایی جز او نیست، فرمانروای قدوس سلامت (بخش). قرآن عظیم الشأن 1400سال قبل شعار صلح جهانی را برای عالم بشریت مژده
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1- . همان،ج3،ص 211.

2- . انفال، آیه 61.

3- . نساء،آیه 63.

4- . قرطبی،الجامع الاحکام القرآن، ج5، ص 140 و 336.

5- . الحشر، آیه 23.




داده و فرموده است: )یا ایها الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافه و لاتتبعوا خطوات الشیطان( (1)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی در صلح درآیید و از پیروی راه شیطان بپرهیزید. قرآن کریم، التزام مسلمانان را به صلح و امنیت با زیبایی خاص خویش چنین بیان می کند )فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیل((2)؛ یعنی وقتی که از شما دست بردارند و با شما سر جنگ نداشته باشند و بخواهند از در آشتی با شما پیش آیند، خداوند راهی را برای شما علیه آنان قرار نداده است. 

بر اساس همین دلایل و حکمت است که آیاتی که بر صلح و آشتی دلالت دارند، نسخ نشده اند و جنگ و مبارزه، زمانی رواست که صلح خواهی وجود نداشته باشد. اصطلاح «سلام» و مشتقات آن در بیش از صد آیه از قرآن عظیم الشأن به کار رفته است. و بالعکس اصطلاح «جنگ» یا «حرب» و مشتقات آن به جز در شش آیه از قرآن کریم ذکر نشده است.

پیامبر اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اولین شخصیتی در عالم بشریت است که دیپلماسی واقعی صلح جویانه را به کار گرفت. سفیران و هیئت های سیاسی و دیپلماتیک خویش را برای برقراری روابط مسالمت آمیز نزد دولت ها و امپراتوری های زمان خویش گسیل داشت که از آن جمله می توان به ارسال نامه های صلح آمیز به پادشاهان مصر، بیزانس، حبشه، فارس و غیره اشاره کرد. 

«سلام» مشتق از «سلم» است.اصطلاح «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» و «علیکم السلام و رحمة الله و برکاته» کلماتی هستند که روزانه میلیون ها مسلمان از ته قلب آن ها را بر زبان جاری می کنند که در این اصطلاحات، عالی ترین مفاهیم صلح و دوستی و محبت و آشتی نهفته است. هم چنین مسلمانان همه روزه نمازهای پنج گانه خویش را به عالی ترین شعار صلح، دوستی، محبت و رحمت، یعنی با شعار «السلام علیکم و رحمة الله» به پایان می رسانند. مورخان می نویسند: «پیامبر اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از هجرت،
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1- . بقره،آیه 208.

2- . نساء،آیه 90.




زمانیکه در مکه زندگی می کرد، هیچ وقت به عملیات نظامی و امور جنگی نپرداخت، ولی زمانی که به مدینه منوره هجرت کرد و در آن دیار، مسلمانان مورد آزار و تجاوز متعدد کافران و دشمنان اسلام قرارگرفتند، لذا جهت حفظ و صیانت این دین الهی، جهاد ازسوی پروردگار بر مسلمانان فرض گردید. همین بود که مسلمانان به علت دفاع از خود و دین و عقایدشان و به سبب دفاع از ناموس خود و درنهایت از حکومت و زندگی خویش، دست به مبارزه مسلحانه زدند. 

همان گونه که ما شاهد هستیم، اکثر جهادهای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جنگ های تدافعی بود، نه تهاجمی. در احادیث متبرکه ذکر شده است که پیامبر اسلام زمانی که گروه های نظامی خویش را به سوی جبهه ها اعزام می کردند، اکیداً به ایشان می فرمودند: «و لاتقتلوا شیخآ فانیآ و لا طفلا صغیراً و لا امرآة و لاتغلوا و اصلحوا و احسنوا ان الله یحب المحسنین»(1)؛ سالمندان، پیر مردان، اطفال و زنان را به قتل نرسانید، خیانت نکنید، صلح را درپیش گیرید و نیکی کنید که پروردگار، نیکوکاران را دوست می دارد. این است عظمت اسلام و زعامت پیامبر عالم بشریت که همه فرموده هایش بر مفاهیم صلح، مرحمت و عطوفت استوار می باشد و پیروان خویش را به امر مقدس صلح دعوت کرده است. 

تاریخ دعوت اسلامی ثابت کرده است که مسلمانان پیش از آن که قادر باشند آزار و شکنجه مشرکان را از سر راه خویش بردارند، خود قربانی خشونت ها و شکنجه مشرکان قرارگرفته اند، از خانه و کاشانه خویش بیرون رانده شدند و راه حبشه را درپیش گرفتند و درنهایت به آن سر زمین پناه بردند. مسلمانان هیچ گاه به زور متوسل نشدند، مگر دربرابر زور که منطق نمی پذیرد. تا زمانی که به مسلمانان تعرض نشده، هیچ بدی از آنان سر نزده است. برخورد مسلمانان با دولت حبشه مبین چنین واقعیت است. در جزیرة العرب، جنگی میان مسلمانان و قبیله های عرب در نگرفت، جز آن که ماهیت دفاعی داشت یا هدفی پیش گیرانه در میان بود. حق شمشیر برابر با حق زندگی است. هرجا اسلام دست گرفتن شمشیر را لازم دانسته، از باب اضطرار و برای حق
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1- . الشامی، ج7، ص 6 یا ج 6، ص 7.




حیات خویش بوده است. حق زندگی در اسلام، یعنی حق آزادی در دعوت و عقیده. اگر به نقشه فعلی جهان نظر بیندازیم، درخواهیم یافت که شمشیر جز در اندک مواردی، موجب نفوذ اسلام در جهان نشده است. سرزمین هایی که جنگ در آن ها کمتر روی داده است، بیش ترین عوامل آن مسلمان اند. نمونه بارز آن، کشورهایی چون اندونزی، هند و چین و غیره هستند. بر این اساس، طبق حقوق اساسی اسلام، رابطه میان ملت ها بر روابط مسالمت آمیز مبتنی است و توسل به جنگ در اسلام به واقع دفاع در برابر جنگی است که آتش آن را دیگران روشن کرده اند. 

مشهورترین آیه قرآن عظیم الشأن درباره جنگ، آیه ٢6 سوره توبه می باشد: )وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلوکم کافة و اعلموا ان الله مع المتقین(. مفسرین در تفسیر این آیه متبرکه چنین نوشته اند: 

1. هدف این آیه متبرکه، حفظ حق حیات انسانی است. بر این اساس، چنان چه دشمنان اسلام همگی قصد سلب حیات مسلمانان را کنند، ضروری است که مسلمانان نیز از حق خویش دفاع کنند، زیرا حق مشروع است که دربرابر دشمنان آنان بایستند و مقاومت کنند. برای همه معلوم است که چنین دفاعی با فطرت انسانی نیز سازگار می باشد. 

٢. در آیه متبرکه آمده است: چون آنان قصد جنگ با همه شما داشتند، شما نیز با آنان کارزار کنید. بنابراین آنان هستند که به مسلمانان تعرض می کنند و مسلمانان 

نیز در جواب اقدام تجاوزکارانه دشمن با تمام توان با آنان مقابله می نمایند. اگر غزوات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دقیقاً تحلیل و مطالعه شوند، درخواهیم یافت که همه آن ها ماهیت دفاعی و با اصل صلح و مرحمت سازگاری دارد. غزوه های اسلام با هدف اجبار مردم برای پذیرفتن دین جدید نبوده است، زیرا دین در ماهیت خود اجبار را نمی پذیرد، بلکه همه درگیری هایی که در عصر رسالت صورت گرفته، در جهت مقاومت بوده و هرکدام از آن ها طبق شرایط و اقتضای خاص، با قصد دفاع از هویت اسلامی انجام داده شده است.
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این مشرکان بودند که محمد صلی الله علیه و سلم و یارانش را از دیارشان بیرون کردند. اگر کافران یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از خانه و کاشانه شان بیرون نمی راندند و باز در مدینه علیه شان جنگ و تجاوز را روا نمی داشتند، به هیچ وجه جنگی صورت نمی پذیرفت، ولی همین مشرکان مکه بودند که علیه مسلمانان در مدینه هجوم بردند و می خواستند که پایتخت مسلمانان را در مدینه با جنگ های «احد» و «احزاب» نابود کنند. ما می توانیم از روابط حسنه و مسالمت آمیزی یاد کنیم که مسلمانان و دولت اسلامی با دولت حبشه در صدر اسلام داشتند که نمادی از روابط صلح آمیز اسلام و مسلمانان با دیگر دولت ها می باشد. 

در دوران اخیر، دشمنان اسلام با وسایل ارتباط جمعی و با سبک و آهنگ جدیدی، شبهه ها و القائات واهی به سمع جهانیان بدین عنوان می رسانند که جهاد به معنای جنگ مسلحانه است و این که حتی در قاموس های معتبر جهان به مفهوم جنگ مسلحانه تعریف شده است، در حالی که جهاد انواع مختلف دارد که تنها یک نوع آن مبارزه مسلحانه است. بله باید گفت که هدف از جهاد که دین مقدس اسلام بدان تأکید می کند، تأمین امنیت و تضمین حاکمیت و استقلال و دفاع از امت اسلامی است. جهاد برای استقرار صلح و حمایت از ادیان آسمانی فرض شده است. قرآن عظیم الشأن این مطلب را با زیبایی خاص چنین تعریف می کند: )وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ( (1)؛ و اگر خداوند بعضی از مردم را به دست بعضی دیگر دفع نمی کرد، هم صومعه های راهبان و معبدهای مسیحیان و عبادتگاه های یهودیان و مسلمانان که نام خداوند در آن ها بسیار یاد می شود، ویران می گردید و خداوند توانای پیروزمند است. 

جهاد هیچ گاه مفهوم جنگی دینی برای وادار کردن دیگران برای پذیرش دین اسلام نداشته است و ندارد. چنین برداشتی با ماهیت، روح و جوهر دین مقدس اسلام و روح
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1- . حج، آیه 40.




هدایت قرآن عظیم الشأن(1) که برای آزادی عقیده اعلام شده است، ناسازگار و متضاد می باشد. 

در تاریخ زندگی پیامبر اسلام، هیچ گاه دیده نشده است که شخص مسیحی را به این دلیل که اسلام را قبول نکرده است، به قتل رسانیده باشد، بلکه بالعکس، پیامبر اسلام با مسیحیان نجران با اکرام برخورد کرده و حتی به آنان اجازه داده است تا در مسجد های مسلمانان به عبادت خویش بپردازند. مورخان، بهترین دوران را مرحله دو ساله صلح حدیبیه می دانند؛ صلحی که بین مسلمانان و قریش صورت گرفت. در این دو سال، افراد زیادی به دین اسلام مشرّف شدند که تعدادشان بیش از کسانی است که از آغاز اسلام تا زمان عقد این پیمان (نزدیک بیست سال) مسلمان شده بودند. 

چنانچه گفتیم، روابط میان جهان اسلام با غیرمسلمانان بر اصل متین صلح مبتنی است که درصورت تعرض نظامی به سرزمین اسلامی، درقالب حق دفاع مشروع و قانونی توجیه می شود. دفاع مشروع نیز حقی می باشد که در حقوق بین الملل نیز پذیرفته شده و ماده 5١ منشور سازمان ملل متحد نیز بدان تصریح کرده است. هم چنین اگر دین اسلام را دین کامل بدانیم، منطقی است که درکنار مجموع مقررات اخلاقی و قواعد مورد نیاز زندگی، به قواعد جنگی و صلح و روابط خارجی نیز پرداخته است، زیرا زندگی بشر، همواره از جنگ ها و صلح ها متشکل شده که این ها امری اجتناب ناپذیر است.

مگر موجودیت چنین قواعد و مقرراتی در نظام حقوقی، نمی تواند دلیلی بر دائمی بودن وضعیت در آن نظام باشد؟ چون در اسلام، جهاد فرض گردیده است پس مسلمانان همواره در جنگ دائمی با غیرمسلمانان به سر می برند؟ هم چنین قابل ذکر است که آیا ادیان دیگر همیشه در صلح زندگی کرده اند و هرگز جنگ نکرده اند؟ مگر در تاریخ مسیحیت، جنگ های متعددی برای مسیحی کردن دیگران صورت نگرفته
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1- . لا اکراه فی الدین.




است؟ آیا می توان جنگ هایی را که مسیحیان به راه انداخته اند به حساب دین حضرت عیسی علیه السلام گذاشت که از آن با عنوان «دین صلح» یاد می شود؟ 

آنان که می گویند اسلام دین شمشیر است، اگر هدفشان از دین شمشیر، آن باشد که این، دین جهاد و به خصوص جهاد نظامی را بر پیروان خویش فرض گردانیده است و مفهوم جهاد را وسیع تر از جنگ با شمشیر می دانند، در آن صورت سخن بجایی گفته اند، ولی اگر هدفشان این باشد که دین اسلام به زور شمشیر گسترش یافته است، سخت در اشتباه اند، زیرا دین اسلام، دین عقل و منطق، صلح، ترحم، گذشت و شفقت است. دین اسلام، از راه عقل و منطق جهانشمول شده است. پیروان خویش را همیشه به استدلال، منطق و برهان دعوت می کند، آن جا که می فرماید: )أدع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی أحسن( (1)؛ به راه پروردگارت با حکمت و پندهای نیکو فراخوان و با آنان به شیوه ای که بهتر است، مجادله و مقابله کن.

دین اسلام دین اعتقاد و باور قلبی است که با اراده و اختیار باید آن را پذیرفت، نه با قهر و غلبه و شمشیر. دعوت اسلام به زبان منحصر نیست، بلکه در عمل نیز باید نشان داد که دین اسلام صلح، صفا، دین رحمت و مرحمت است. بله، مسلمانان شمشیر دارند، ولی برای دفاع و رفع موانع مشروع و با حفظ و صیانت از اصول و قواعد اسلامی و انسانی. دفاع و اشاعه دین مبین اسلام براساس دعوت است، نه برای هجوم و غلبه بر دیگران. 


نتیجه گیری 

هرچند در بین امت اسلامی افراد جاهل و گروه های تکفیری هستند که به نام اسلام، سایر برادران مسلمان خود را تکفیر می کنند ولی این را نباید به حساب آموزه های دینی یا اهل سنت گذاشت، چرا که دامن این آیین از این دستورهای غیرالهی و انسانی مبراست و این رفتارهای غیر انسانی را باید برخواسته از افکار آلوده و غیردینی و
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1- . نحل، آیه 125.




غیرعقلی افراد مسلمان نما به حساب آورد. لذا عالمان و اندیشه وران جهان اسلام باید به میدان مبارزه آیند و با تمام قوا با فتنه تکفیر مقابله کنند و چهره زشت و سخیف آنان را آشکار نمایند و مبانی اعتقادی آنان را تبیین کنند و مسلمانان را آگاه نمایند و ندای وحدت را در جهان اسلام طنین اندازند و به نفی افراط و تفریط و انحراف اقدام کنند.
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بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب تکفیری / مولوی عبدالواحد خواجوی


اشاره

مولوی عبدالواحد خواجوی(1) 



چکیده

ظهور جریان های تکفیری در کشور های اسلامی و تکفیر مسلمین توسط این گروه ها از مسائلی است که امروزه جهان اسلام دچار آن شده است. 

گروه های تکفیری با سوء استفاده از الفاظی مانند شرک، کفر، بدعت و امثال آن، مسلمین را به کفر متهم می کنند. اما با بررسی معنای اسلام و کفر در قرآن و روایات، بطلان اعتقادات آن ها معلوم می گردد. لذا علمای اسلام در طول تاریخ، تکفیر مسلمین را تحریم کرده اند و اقرار به شهادتین را معیار اسلام دانسته اند. تفکر تکفیر پیامدهای بدی برای جهان اسلام دارد که موجب اسلام هراسی و سوء استفاده دشمنان اسلام می شود، با توجه به آیات و روایات تنها راه برون رفت از این معضل اتحاد مسلمین در مقابل جریان های تکفیری می باشد. 

کلیدواژگان: ایمان و کفر، معیار اسلام، جریان های تکفیری، وحدت اسلامی.
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1- . امام جمعه اهل سنت شیراز.





مسلمانان و بیداری اسلامی 

مسلمانان در سایه دین مبین اسلام به برادری رسیدند و با محوریت قرآن و با تمسک به سیره، متحد شدند. خداوند تعالی می فرماید: )انَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...((1) «بدرستیکه مؤمنان برادران همدیگرند.» در حدیثی، مسلم از ابوهریرة از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است: «استالمُسلمُ أخوالمسلم» مسلمانان برادر مسلمان است. پیروان مکتب اسلام و اندیشمندان دینی و منادیان وحدت، در بین مسلمانان ندای برادری سر دادند و بر مشترکات دینی تأکید کردند. امّت اسلامی در جهان اسلام در برابر کفر و استکبار ایستاد. چون اعتصام به حبل الله و تمسک به قرآن کریم و عمل به سیره پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کلید نجات و مجد و عظمت و شوکت و اقتدار مسلمانان دانستند. بیداری اسلام در سراسر جهان اسلام به اوج خود رسید، امّا استکبار با هزاران ترفند به عناوین مختلف و با روشن کردن آتش تفرقه و با به جان هم انداختن مسلمانان توانست به نقشه پلید و شوم خود دست یابد. و از طریق سران کشور های اسلامی آتش کینه و کدورت و بغض و عداوت را در بین امّت اسلام شعله ور سازد و به هدف خود برسد. متأسفانه گروهی از مسلمانان نابخرد و افراطی با نقشه کفّار با پای خود بدون فکر و اندیشه به سوی هلاکت و بدبختی پیش رفتند؛ غافل از این که خداوند سبحان می فرماید: )وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ ((2)؛ «خود را به دست خویش به هلاکت نیفکنید.» 

باید دانست که جنگ اصلی بین اسلام و کفر و استکبار است. ما باید حول همین محور، متحد شویم و از تفرقه بپرهیزیم، زیرا در اثر تفرقه و قتل و غارت و ویرانی، کیان رژیم اشغال گر و غاصبِ اسرائیل، مستحکم می شود. کسانی که خود را پیرو قرآن و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می دانند باید دارای این ویژگی باشند که خداوند منان می فرماید: ) أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ( (3) در برابر کفار تند و سرسخت و با یکدیگر مهربان و دلسوزند و جنگ را به زیان اسلام و مسلمانان و به نفع دشمنان دین به پیش نبرند.
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1- . حجرات، آیه 1.

2- . بقره، آیه 195.

3- . فتح، آیه 29.





جریان تکفیری ها و گروهک ترویستی «داعش» 

از صدر اسلام کفّار همواره با امّت اسلام کینه داشته و دارند و از عظمت و قدرت و شوکت و انسجام یک پارچه مسلمانان می هراسند. 

در این برهه از زمان، جهان اسلام از سوی کفّار و استکبار جهانی توسط تکفیری ها و گروهک تروریستی موسوم به «داعش» با حمله های سخت و دردناکی مواجه شده و به بهانه مذهب و یا حزب و یا قوم و قبیله و یا زبان و نژاد و ملیّت مسلمانان را به جان هم انداخته اند. در این نزاع ها متأسفانه روزانه ده ها نفر از انسان های بی گناه کشته و یا زخمی می شوند و مردان و زنان سالخورده و اطفال خردسال را با بی رحمی به طرز فجیعی سر می برند: ) بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ((1)؛ «به سبب کدامین گناه کشته شده است؟» 

خانه ها و پناه گاه های مردم و حتّی اماکن مقدس اسلامی را ویران نموده، و ذخایر و منابع مالی کشور ها را که اموال بیت المال است به تاراج می برند و ثروت و دارایی های ملّت را منفجر کرده یا به آتش می کشانند. آنان ثبات و امنیّت کشورها و آسایش و آرامش مردم را به مخاطره می اندازند. 

تکفیری ها و گروهک تروریستی «داعش»، ادّعای اسلام و ایمان دارند، در حالی که نزد کفّار آموزش دیده و می بینند. آنان با در اختیار قرار دادن پایگاه های نظامی در خاک و سرزمین کشورهای اسلامی و کمک های مالی و تسلیحاتی از جانب سران ممالک اسلامی که دست نشانده های آنان هستند، به منظور بقا و حفظ کرّسی خود مانند برده حلقه به گوش، در خدمت و مطیع امرشان هستند و هر چه دستور بدهند اطاعت می کنند. 

افراطی گری و قتل و غارت، ایجاد ناامنی و از بین بردن اثبات، در هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی جایگاهی ندارد و مورد تأیید اسلام نیست. 

آری! این جریان پلید و زشت تکفیری و گروهک های تروریستی و نامشروع، ترفند و توطئه و نقشه شوم استکبار و دشمن مشترک است که افرادی جاهل و نابخرد و افراطی را به عناوین مختلف تحریک نموده و به نام جهاد و شهادت در راه خدا و وعده بهشت،
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1- . تکویر 9.




جوانان و نوجوانان را که از مکر و حیله آنان خبر ندارند فرا می خوانند و پس از آموزش نظامی وتروریستی به میدان کارزار می برند، و با مال و ثروت و سلاح مسلمانان امّت اسلام را به جان هم انداخته، و امنیّت و ثبات کشورهای اسلامی را بی ثبات و ناامن کرده اند. هدف و برنامه کفّار و دشمن مشترک شیعه و سنی به زیر سلطة آوردنِ سران کشورهای اسلامی و به یغما بردن منابع گران بها و ثروت های آنان است. 

)وَلا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ(؛(1)

«و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختلاف ورزیدند (آن هم) پس از آن که نشانه های روشن (پروردگارشان) به آنان رسید. و ایشان را عذاب بزرگی است.» 

)وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ عَلَیَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ... (؛(2) «و همگی به رشته (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید، بدان گاه که (برای همدیگر) دشمنانی بودید و خدا میان دل هایشان، انس و الفت برقرار کرد و آن ها را به هم پیوند داد.» 

لذا بر امّت اسلام لازم و واجب است که امر خدا را اطاعت کرده و با اعتصام به حبل الله (قرآن کریم) و با محوریّت قرار دادن آن با هم متّحد و منسجم باشند تا دشمن مشترک مأیوس و ناکام و نابود گردد. این اتّخاذ و انسجام به منظور برادر بودن و دست به دست هم دادن و یکی بودن ماست. 

آری! در عصرحاضر استکبار جهانی در رأس آن ها آمریکا و اسرائیل جهان اسلام را تهدید می کنند. 

همه مذاهب اسلامی چه شیعه و چه سنی باید در کنار هم و با هم باشند و دست به دست هم بدهند، زیرا که پروردگار همه یکی و آن خداوند یکتای بی همتاست. پیغمبر همه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و قبله ما کعبه مشرّفه است. همه با رؤیت هلال ماه مبارک رمضان روزه می گیریم و با رؤیت ماه شوال عید می کنیم. همه با هم به حج خانه خدا
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1- . آل عمران، آیه 105.

2- . آل عمران، آیه 103.




مشرّف می شویم و کعبه را طواف می کنیم، جمرات سه گانه را - که نماد شیطان هستند- رمی می کنیم. و همه ایمان و اعتقاد به آخرت و حشرونشر و بهشت و دوزخ داریم و.... 

خداوند تعالی تمام مسلمانان را برادر هم دانسته و می فرماید: ) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ (؛ (1)

«فقط مؤمنان برادران همدیگرند، پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید، و از خدا ترس و پروا داشته باشید تا به شما رحم شود.» 

امت اسلام امّت میانه و اعتدال است.که در این باره قرآن کریم می فرماید: 

)وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا...(؛(2)

«و بی گمان، شما را ملّت میانه روی قرار داده ایم (که نه در دین افراط و غلوّی می ورزید و نه در آن تفریط و تعطیلی می شناسید) تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر دین بر شما گواه باشد.» 

خداوند منّان، نعمت عظیمی را به امت اسلام عطا فرموده، که به دیگر امّت ها داده نشده، و آن، پیام اسلام است. پیامی که مایة هدایت همه بشریت است. نعمت امّت وسط بودن، یعنی امّت میان برگزیده، در حالی که دیگر امت ها یا در جناح افراط و یا درجناح تفریط هستد. اما امت اسلامی در تمامی امور اعم از دینی و دنیوی، مادّی و روحی، فردی و اجتماعی در مسیر وسط و اعتدال رو به جلو هستند. 

در امّت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعتدال در جنبه های مختلفی وجود دارد، که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم: 

1- اعتدال در عقیده: بدین معناست که هر مسلمان به اصول اولیه و عقاید زیربنایی خود، ایمان کامل دارد، اما این احتمال را هم می دهد که پاره ای برداشت های او اشتباه باشد و یا دیگر گروه ها و مذاهب اسلامی، بهتر فهمیده باشند. 

2- اعتدال در عمل و عبادت: امّت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جذبه پای بند بودن بر احکام خدا و
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1- . حجرات، آیه 10.

2- . بقره، آیه 143.




پیغمبرش بوجود آورده است و به دنیا نشان داده است که در دیانت و سیاست، و هم چنین بین دین و دنیا هیچ منافاتی وجود ندارد. 

3- اعتدال در اقتصاد: صرفه جویی در امور معیشت و نگه داشتن جانب اعتدال در خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر امور اقتصادی. 

4- اعتدال در اجتماع و تمدّن: در امت های پیشین به حقوق انسانی اعتنایی نداشتند و هر قدرتمندی، انسانی را که برخلاف مقصد خود می یافت، با سرکوب کردن و کشتن و غارت نمودن اموالش او را از پای در می آورد. برای زنان هیچ حق وحقوق و ارزشی قائل نبودند. و اطفال را زنده به گور می کردند. دین مبین اسلام به همه این بی عدالتی ها خاتمه داد. 

یکی از ثمرات میانه روی امّت اسلام این است که مسلمانان در روز قیامت در مقام شهادت علیه امّت های گذشته قرار می گیرند و گواهی می دهند که پیامبرانشان دعوت خدا را به آنان رسانیده اند، ولی مادّی گرایان به شهوات و لذاّت دل بسته و از حق وحقوق خداوند متعال غافل شده اند. و روحانیان آن ها خود را از بهره های پاک این جهان محروم گردانیده و از راه اعتدال و میانه به وادی انحراف لغزیده اند. 


تکفیر بعضی از مسلمانان توسّط برخی از فرقه ها وگروه ها افراطی 

برخی از فرقه ها وگروه های افراطی که عقاید بعضی از مسلمانان را قبول ندارند، آنان را تکفیر کرده و مرتد می دانند. و از این رو خون و آبروی آنان را مباح دانسته اند. که این نوع برخورد، سبب اختلاف و درگیری و کشت و کشتار در بین آنان و غارت اموالشان شده است. 

گرچه در اصل و اساس دین اسلام با هم مشترک هستند و فقط در برخی از مسائل فرعی دین در برداشت از آیات قرآن کریم و یا برداشت از احادیث نبوی شریف و روایات و اخبار از بزرگان و صحابه و... برای استنباط احکام با هم اختلاف دارند که در این خصوص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: «اختلاف امّت من (در مسائل فرعی) رحمت
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است»، چون برداشت از آیات و احادیث و... اجتهاد علمای مجتهد است. اجتهاد از نگاه شرع مطهر اسلام امری مشروع و پسندیده و مطلوب و مورد تأیید است. و برداشت های مجتهد در مسائل فرعی دین، به خاطر اجتهادش حتی اگر در برداشت از ادلّه، اشتباه باشد گناهکار نمی شود.

طبق عقیده اسلامی، مجتهدی که در اجتهاد خود، در برداشت و استنباط از ادله اشتباه نکرده و راه صواب رفته باشد، دو اجر و ثواب دارد: اجری به خاطر اجتهادش و اجری دیگر برای راه صواب و امّا مجتهدی که در اجتهاد خود در برداشت و استنباط از ادّله اشتباه کرده باشد. نه این که گناه کار نمی شود بلکه به خاطر اجتهادش از یک اجر و ثواب الهی نیز برخوردار خواهد شد. 

لذا عالم مجتهد در هر شرایطی بر اجتهاد و تلاش علمی خود که هدفش اخلاص و رسیدن به آنچه را که خداوند یکتا و پیغمبرش خواسته اند برسد مأجور می باشد. 

هر انسان مسلمانی می داند کسی که کلمه توحید (لا اله إلا الله) را بر زبان براند و بر رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم معترف باشد وبگوید (محمد رسول اللّه) از زمره مسلمانان به شمار می آید. 

برای روشن شدن این مطلب به اجمال، به تعریف اسلام و ایمان و کفر و شرک می پردازیم. 

الف. اسلام، در لغت یعنی تسلیم شدن: از نگاه شرع، اسلام بر پنج رکن استوار است: 

1- گواهی دادن به این که جز خداوند یکتا معبود دیگری وجود ندارد، و همانا که حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم رسول و فرستاده خدا است؛ 

2- بر پا داشتن نمازش؛ 

3- پرداخت کردن زکات؛ 

4- گرفتن روزه ماه مبارک رمضان؛ 

5- حجّ خانه خدا رفتن برای کسانی که استطاعت داشته باشند.
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پس با اقرار شخص به شهادتین و اعتقاد به سایر ارکان اسلام، آن شخص در زمره مسلمانان به شمار می آید و احکام دین مبین اسلام بر او مترتّب می گردد. 

ب. ایمان، در لغت به معنای تصدیق است. اما در اصطلاح، عبارت است از تصدیق قلبی و قطعی به وجود خداوند یکتا که خالق جهان هستی، و ایمان به وجود ملائکه، کتاب های آسمانی، پیغمبران خدا و ایمان به قضا و قدر، که با تصدیق با جازم قلبی. کسی که ایمان بیاورد آثار دینی و دنیوی و اخروی بر آن مترتّب می گردد، از جمله: 

1- اثر دینی: شخص، در زمره مؤمنین به شمار می آید. 

2- اثر دنیوی: حرمت خون و مال و آبروی انسان مؤمن است مگر این که مرتکب قتل و یا زنا بشود ویا از دین مبین اسلام به کفر بر گردد (مرتد بشود). 

3- اثر اخروی: قبولی طاعات و عبادات و اعمال نیک و خداپسندانه، و دریافت اجر و پاداش از خداوند متعال. 

در مورد ارکان اسلام و ایمان در بخشی از حدیثی که مسلم از عمر روایت کرده است، رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

«الإسلام أن تَشْهَدَ أَنْ لاإِلٰهَ إِلاَّ أللّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ، وَ تُقیمَ الصَّلاةَ، وَ تؤتِیَ الزَّکاةَ، وَ تصومَ رَمَضان، و تَحُجَّ البیت إِن آستَطَعتَ إلیه سبیلاً... الایمانُ: أنّ تؤْمِنَ باللّهِ و ملائکَتِهَ و کُتبه و رسله، و الیوم الآخرِ، و تؤمن بالقدر خیره شَرِّه». 

ج. کفر: در لغت یعنی پوشاندن، و در اصطلاح، به معنای معتقد نبودن و ایمان نداشتن به خداوند سبحان و سایر چیزهایی است که باید بدان ایمان داشت و معتقد بود مثل معتقد نبودن به رکنی از ارکان اسلام؛ یعنی بگوید فرض نیست. ویا معتقد نبودن به رکنی از ارکان ایمان، زیرا در مورد همه ارکان اسلام و ایمان خداوند سبحان در قرآن مجید نازل فرموده و پیغمبر عظیم الشأن اسلام و نیز در احادیث متعددی بیان فرموده است. 

بنابراین، کافر به کسی گفته می شود که به رکنی از ارکان اسلام و یا به رکنی از ارکان ایمان، و یا به همه آن ها معتقد نباشد. 

د. شرک: به معنای معتقد به شریک بودن برای خداوند یکتای بی همتاست.
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موجبات اسلام و کفر 

علمای اسلام با توجه به احادیث نبوی شریف و اصول کلی دین، حدّ و مرز اسلام و کفر را بیان فرموده اند؛ به گونه ای که اگر شخصی معتقد به رکنی از ارکان اسلام و یا معتقد به رکنی از ارکان ایمان نباشد و یا تمام آن ها را نپذیرد و انکار نماید، از دائره اسلام خارج است ودر زمره کفّار بشمار می آید. 

لذا جایز نیست شخصی را که شهادیتن (لا إله الا اللّه و محمد رسول الله) بر زبان می آورد، و معتقد به پیروی از قرآن کریم و پیروی از راه و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد تکفیر نماید. چون به آن شخص، مسلمان اطلاق می شود. به مصداق حدیثی که ابن عمر روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: «أُمرت أن أقاتل النّاس حتّی یشهدوا أَن لا إله إلاّ اللّهُ و أنّ محمداً رسول الله، و یقیموا الصّلاة و یؤتوا الزّکاة، فإذا فعلوا ذلک عصموا منّی دماءهم و أموالهم إلاّ بحق الإسلام و حسابهم علی اللّه»؛ 

از جانب خداوند تعالی مأموریت یافته ام که با بت پرستان بجنگم تا این که گواهی بدهند که جز خداوند یکتا معبود دیگری وجود ندارد و همانا که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول و فرستاده خداست، نماز بر پای دارند، زکات اموال پرداخت نمایند. هرگاه این کار ها را انجام دادند، خون ها و اموالشان محفوظ می ماند مگر به حق اسلام. و در مورد حساب باطنشان و صداقت دل هایشان باخداوند تعالی است، زیرا او از دل های بندگان خود با خبر است. 


دیدگاه اهل سنت در مورد اصول مسلمان 

اهل سنّت بر این باورند که هرگاه شخص و یا فرقه ای (لا إله إلاّ اللّهُ، محمدٌ رسول اللّه) بر زبان جاری سازد و روبه قبله (کعبه مشرّفه) نماز بخواند و از ذبیحه مسلمانان بخورد مسلمان است، و با این عنوان حرام است خونش ریخته شود. به مصداق حدیثی که بخاری از انس روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: «مَن صلّی صلاتنا، و أستقبل قبلتنا و أکل ذبیحتنا فذلک آلمسلم الذّی ذمَّة اللّه و ذمّة رسوله فلا تحقر و اللّه فی ذمّته»؛
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در حدیث دیگری به روایت ابو داود از - انس- رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: «ثلاث من أفضل الایمان، الکفّ عمّن قال لا إله إلاّ اللّه، و لاتکفره بذنبٍ، و لا تخرجه من الإسلام بعمل...»؛ 

«سه چیز از اصل ایمان است: خودداری کردن از آزار و اذیت و یا کشتن کسی که «لا إله إلا اللّه» می گوید، و به سبب ارتکاب گناهی تکفیر نمی شود و مرتد نمی گردد و از اسلام خارج نمی شود.» 

آری! این موارد، از اصول کلّی اسلام و عقیده و راه و روش اهل سنّت می باشد. 


حکم تکفیر کردن مسلمان و پیامد های آن: 

تکفیر کردن انسان مسلمان از دیدگاه شرع مطهّر اسلام، حرام و از نظر دینی و دنیوی و اخروی ناروا و بسیار خطرناک است. توضیح بیشتر آن است که: 

الف- از نظر دینی: در حدیثی بخاری و مسلم به نقل از ابی بکر رضی الله عنه روایت کرده اند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه «حجة الوداع» محورهای سه گانه ظلم و ستم در مورد حقوق الهی بیان داشت و فرمود:

«إنّ دماءکم وأموالکم و أعراضکم حرامٌ علیکم کحرمة یومکم هذا، فی شهرکم هذا،فی بلدکم هذا»؛ 

«همانا جان و مال و آبروی شما، همانند این روز و این ماه واین سرزمین محترم هستند لذا تعرّض به جان و مال و آبروی یکدیگر حرام است، مانند حرمت این روز «عرفه» و این ماه (ذی الحّجه) و این سرزمین (مکه مکرمه)». 

لذا تکفیر کردن انسان مسلمان و تعرض به اموال و هتک حرمت و آبروی او به مصداق حدیث مذکور حرام است و این روش، مخالفت با فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، که در حقیقت، فرموده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمان خداوند عزّوجل است که می فرماید: )وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی(؛(1)

«و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید مگر آن چیزی که به او وحی می شود.»
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1- . نجم، آیات 2و 3.




ب- از جهت دنیوی: یکی از نمونه های پیامد دنیوی تکفیر کردن انسان مسلمان، همین اوضاع تأسف بار و وحشت انگیزی است که به وسیله گروه های تکفیری و داعشی ها در عراق و سوریه و شهرهای دیگر، هر روزه به وقوع می پیوندند. در واقع، وحشت و ترس و ناامنی، پی آمد روشن تکفیر دیگران است. گروهک های تکفیری و تروریستی، که در حقیقت اهل بغی و ظلم و ستم و چپاول و ویران گری هستند، به جان و مال و ناموس مردم تعرّض کرده و کشورها و سرزمین های امن و آرام را ناامن و بی ثبات کرده اند و فتنه و فساد و ناامنی را به اوج خود رسانده اند. کفّار واستکبار جهانی، در رأس آن ها آمریکا و اسرائیل به منظور حفظ صهیونیست ها، اختلافات دینی و مذهبی و قومی و ملیّتی را در بین امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آورده و مسلمانان را به جان هم انداخته اند و از این روش های خشونت طلبانه و ابلهانه گروه های افراطی خوشحالند و سود می برند. آنان با این ترفند و نقشه شوم و پلید خود توانسته اند با به جان هم انداختن مسلمانان در کشورهای اسلامی، هرج و مرج و قتل و غارت و فساد و تباهی به راه اندازند. 

هدف دیگر دشمن، اسلام هراسی و چهره اسلام را زشت و کریه نشان دادن است تا کسی به دین اسلام تمایل پیدا نکند. و از طرفی دیگر، سلاح های خود را به آنان بفروشند. هم چنین سران کشورهای اسلامی را تحت سلطه خود درآورده و ممالک اسلامی را در مستعمره خود قرار دهند تا بتوانند بر آنان حکم فرما باشند، و از این طریق منابع و ذخائر مالی و ثروت های آن ها را به چپاول ببرند، و در نهایت مسلمانان را نابود کرده و ریشه اسلام را بخشکانند. 

ج- از حیث اخروی: نتیجه راه و روش تکفیری ها در مورد یورش بردن به کشور ها و کشتن انسان های بی گناه و مظلوم در آخرت همین است که خداوند سبحان می فرماید:)وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا((1)
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1- . نساء، آیه 93.




«و کسی که مؤمنی را از روز عمد بکشد (و از ایمان او با خبر بوده و تجاوز کارانه او را به قتل برساند و چنین قتلی را حلال بداند،کافر به شمار می آید و) کیفر او دوزخ است و جاودانه در آن جا می ماند و خدا بر او خشم می گیرد و او را از رحمت خود محروم می سازد و برای او عذاب بزرگی آماده می کند.» 


راه برون رفت از این هرج ومرج: 

راه نجات و برون رفت از این هرج و مرج و فساد و اوضاع و خیم و نابسامان در ممالک اسلامی و در بین مسلمانان، برگشتن به سوی خدا (پای بند بودن به احکام قرآن کریم) و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. 

خداوند متعال می فرماید: )وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ((1)

«و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمایید و (در میان خود اختلاف و) کشمکش مکنید (که اگر چنین کنید) درمانده و ناتوان می شوید و شکوه و هیبت شما از میان می رود (و ترس و هراسی از شما نمی شود)، شکیبایی کنید که خدا با شکیبایان است.» 

از آیه مبارکه فوق، چنین استنباط می شود که راه برون رفت از اوضاع نابسامان و آشفته در جهان اسلام عبارتند از: 

1. لزوم اطاعت از فرمان خدا و رسولش که بر همه واجب است: )أطیعو اللّه و رسوله...(.

2. بر مسلمانان واجب است از نزاع و درگیری با یکدیگر بپرهیزند، چون نزاع مسلمانان، موجب سست شدن آنان در جنگ علیه دشمنان دین و مسلمانان می شود: )و تذهب ریحکم...(. 

3. پرهیز از نزاع و درگیری مسلمانان با یکدیگر سبب مجد و عظمت و قدرت آنان می شود. 

4. امّت اسلامی موقع نبرد با دشمنان دین نباید از خود ضعف و سستی نشان بدهند.

ص: 124






1- . انفال، آیه 46.




5. با اطاعت از خدا و پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم وحدت و عظمت و شوکت به امّت اسلامی بر می گردد. 

6. لزوم صبر و بردباری و تحمّل سختی ها در برابر دشمنان: )و اصبروا....( 

7. اطاعت از خدا و رسولش، و پرهیز از نزاع و درگیری بین مسلمانان و تحمل سختی ها در برابر دشمنان نیاز به صبر دارد که این از صفات مؤمن است. 

8. پیروی از تعالیم شرع مطهّر اسلام و رهبری دینی و اتحاد و انسجام و همبستگی مسلمانان، راه عزّت و عظمت و شوکت و سربلندی است. 

وحدت در بین مسلمانان با پیروی از قرآن و راه و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تحقق می یابد. از جمله راه های مجد و عظمت و قدرت و سربلندی و افتخار امّت اسلام، محور قراردادن قرآن کریم است، که مسلمانان را به وحدت و همبستگی فرا می خواند. وحدت به معنای گردهم آمدن بر محور قرآن و هدف مشترک در مقابل اختلاف و از هم گسیختگی است. عدم اتّحاد و وجود اختلاف باعث از بین رفتن مجد و عظمت و شوکت و افتخار امّت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می شود. 

خداوند منّان در آیات متعددی از قرآن کریم مردم را به وحدت فرا می خواند؛ برای نمونه در این آیه به صراحت می فرماید: )وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ...(.(1)

در این آیه، خداوند سبحان امر به وحدت می فرماید، و به مؤمنان دستور می دهد همگی به ریسمان ناگسستنی الهی(قرآن کریم) چنگ بزنید و متفرق نشوید. 

خداوند عزوجل نه تنها مردم را به اتّحاد و همبستگی فراخوانده، بلکه محور وحدت را که حبل الله است معرفی کرده است. 

محمد بن اسحاق بن یسار می گوید: این آیه در شأن «اوس» و «خزرج» نازل شده است، که مردی از قوم یهود، از کنار جماعتی از قبایل اوس و خزرج می گذشت، متوجه اتحاد و انسجام و الفت در بین آنان شد، لذا حسادت ورزید و تصمیم گرفت بین آنان
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1- . آل عمران، آیه 103.




اختلاف و تفرقه بیندازد و آشوب بر پا نماید. به مردی مأموریت داد تا در بین آنان بنشیند، و آنان را به یاد اختلافات و جنگ هایی بیندازد که در بین شان بود و ناسزاهایی که به همدیگر می گفتند. 

او این کار را با مهارت انجام داد، لذا بار دیگر کینه و کدورت های گذشته نسبت به یکدیگر از سر گرفته شد، و سلاح های خود را برداشتند تا جنگ کنند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ماجرا باخبر شدند و به نزد آنان تشریف بردند و فرمودند: «آیا به دنبال زمان جاهلیّت هستید در حالی که من در بین شما هستم؟ و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیه مذکور را تلاوت فرمود و آنان از کار خود پشیمان شدند و صلح و آشتی برقرار کردند، و هم دیگر را در آغوش گرفتند، و سلاح را بر زمین گذاشتند. 

آری! این نتیجه پای بند بودن به احکام قرآن و پیروی از راه و روش پیغمبر خداست و نتیجة مسلمان و مؤمن بودن است. 

هم اکنون کفار از اتحاد وانسجام و همدلی و عظمت و قدرت و شوکت مسلمانان هراسان شده و رشک می ورزند لذا آشوب و فتنه به پا کرده اند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از ورودشان از مکه مکرمه به مدینه منوره و تشکیل حکومت اسلامی بین مهاجرین و انصار و بین قبایل اوسی و خزرج و دیگر قبایل عرب رابطه مؤاخات (برادری) برقرار کرد. در حدیثی که مسلم از ابوهریره روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: 

«لاتحاسدوا و لاتتاجشوا و لاتباغضوا و لاتدابروا و لایبع بعضکم علی بیع بعض، وکونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخوا المسلم لایظلمه و لایحقره و لایخذله، التّقوی هاهنا و یشیر إلی صدره ثلاث مرّاتٍ بحسب أمریء من الشّرِّ أن یحقر أخاه المسلم»؛ 

«به یکدیگر حسادت نورزید، قیمت کالا ها را بدون این که قصد خرید داشته باشید، بالا نبرید، با یکدیگر دشمنی و قهر (و قطع رابطه) نکنید، و هیچ کس به خاطر خود معامله شخصی دیگری را به هم نزند و برادروار، بندگان (نیک و عبادت گزار) خدا باشید، مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نمی کند، او را خوار و زبون نمی گرداند و
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دست از یاری اش نمی کشد. تقوا این جاست». و سه بار به سینه خود اشاره کرد: «همین قدر برای بد بودن شخص کافی است که برادر مسلمانش را کوچک بشمارد.»

افراد و گروه هایی که به نام مسلمان علیه مسلمانان و یا حکومت اسلامی یورش می برند یاغی به شمار می آیند، چون انسان مسلمان به نفع دشمنان دین علیه مسلمانان و حکومت اسلامی بر نمی خیزد و قیام نمی کند و برخلاف فرموده و راه و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمل نمی کند و به جان و مال و ناموس آنان تعرّض نمی نماید و چنین اقداماتی را برخود حرام می داند. 


باغیان (شورشیان علیه حکومت اسلامی): 

باغیان جمع «باغی» است. باغیان افرادی اند که از حدودی که باید به رعایت آن ها پایبند باشند، تجاوز کرده اند. 

«بغی» در لغت به معنای ظلم و ستم است. امّا در اینجا منظور از باغیان گروهی از انسان ها هستند که ادّعای اسلام و ایمان دارند و کلمه شهادتین (لا إله إلاّاللّه و محمّدٌ رسول اللّه) را بر زبان جاری می سازند، و علیه امام و یا حاکم مسلمانان قیام نموده و از دستورهای او پیروی نمی کنند و یا مانع اجرای قانون می شوند. 

با توجه به تعریف فوق می توان گفت که تفکیری ها و گروهک موسوم به «داعش» از جمله باغیان هستند. 


دلیل اهل بغی دانستن گروهک «داعش» و تکفیری ها 

تکفیری ها و گروهک «داعش» به جهت این که مرتکب بغی و ظلم و ستم و تجاوز از حدّ، و عدول از حق می باشند، «باغی» نامیده می شوند. دلیل بر آن، قول خداوند متعال است که می فرماید: )وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الأخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّه...(؛(1)
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1- . حجرات، آیه 9.




«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آن صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و صلح را پذیرا نشود) با آن دسته ای که ستم می کند و تعدّی می ورزد، بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا بر گردد و حکم او را پذیرا شود.» 


شرایط جنگ با باغیان 

در صورتی که باغیان دارای شرایط زیر باشند با آنان جنگ صورت می گیرد: 

1. دارای شوکت و قدرت و نیرو باشند و از خود دفاع نمایند، هم چنین امکانات مقاومت در برابر حکومت را داشته و از فرمانده مطاعی نیز برخوردار باشند؛

2. از حیطه قدرت حکومت بیرون رفته باشند؛ 

3. این گروه باید بر تأویلی درست که مجال توجیه و اجتهاد در آن باشد، اعتماد کرده و طبق آن، تمرّد خویش را جایز بدانند، هر چند این تأویل باطل و فاسد باشد. 


حکم جنگ علیه «باغیان»

جنگ با «باغیان» واجب است؛ به این دلیل که: 

خداوند متعال می فرماید: )وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ...(؛(1)

«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید، اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و صلح را پذیرا نشود) با آن دسته ای که ستم می کند و تعدّی می ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا بر گردد و حکم او را بپذیرد». 

دلیل دیگر از حدیث است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «من فارق الجماعة قید شبرٍ عقد خلع ریقة الإسلام من عنقه»؛(2)
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2- . سنن ابوداود، 4758.




«هر کس به اندازه یک وجب از جماعت مسلمانان دوری کند، ریسمان اسلام از گردنش خارج کرده است.» 


فلسفه وجوب جنگ با باغیان

فلسفه وجوب جنگ با باغیان، برقراری ثبات کارها، و امنیت برای حکومت و ملّت است. و این اصلی کلی برای اجتماع گروه مسلمانان و حفظ وحدت و ترسیدن دشمنان از آن ها می باشد. 


کیفر باغیان 

سزای کسانی که در کشورهای اسلامی بین دولت و ملّت هرج و مرج و آشوب و فساد به پا می کنند، و ثبات و امنیّت و آرامش مردم را به مخاطره می اندازند و ذخایر و منابع مالی حکومت و اموال و ثروت های ملّت را به یغما برده و یا از بین می برند و... همین است که خداوند عزوّجل می فرماید: )إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ((1)

«کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی می شورند و بر احکام شریعت می تازند و بدین وسیله) با خداوند و پیغمبرش می جنگند و در روی زمین (با تهدید امنیت مردم و سلب حقوق انسان ها) دست به فساد و تباهی می زنند این است که (در برابر کشتن مردم) کشته شوند، یا (در برابر کشتن مردم و غصب اموال) به دار زده شوند، یا (در برابر راهزنی و غصب اموال، تنها) دست و پای آن ها در جهت عکس یکدیگر بریده شود، و یا این که (در برابر قطع طریق و تهدید، تنها) از جایی به جای دیگر تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است، و برای ایشان در آخرت عذاب بزرگی است.»

باغیان طبق جنایتی که مرتکب می گردند مجازات می شوند، کسانی که جرمشان
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1- . مائده، آیه 33.




سنگین باشد اعدام می شوند و اعدام چنین کسانی واجب است، و کسانی که جرمشان سبک تر باشد و به حبس ابد یا تبعید محکوم می شوند. 


گروه های تکفیری و تروریستی موسوم به«داعش» 

گروه های تفکیری و تروریستی موسوم به «داعش» از حد و حدود شرع اسلام گذشته، و خون و مال و ناموس امّت اسلام؛ اعم از شیعه و سنّی را مباح دانسته، و به اسلام و مسلمان لطمه بزرگی وارد کرده است. آنان مرتکب قتل و غارت و فساد و ناامنی و حرج و مرج و بی ثابتی در ممالک اسلامی از جمله سوریه و عراق و... شده اند، و به گونه ای چهره اسلام را زشت و خشن به جهانیان معرفی کرده اند که مردم غیرمسلمان، مسلمانان را تجاوزگر می پندارند و از آن ها می هراسند. به همین جرم بزرگ است که داعشیان، اهل بغی هستند و رویارویی و مقابله با آنان لازم و واجب است. 

اگر گروه های تکفیری و تروریستی «داعش» راست می گویند که به حمایت از اسلام و مسلمین و دفاع از مظلومین و مستضعفان برخاسته اند و دلشان به حال امّت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می سوزد و هدفشان ترویج اسلام واقعی و عمل به فرموده خدا و پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، و می خواهند جایگاه دین و امّت را به دست بیاورند و به حمایت از آنان قیام کرده اند، چرا به دفاع و حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و برای آزادسازی قدس شریف و مسجدالاقصی که اولین قبله مسلمانان است بر نمی خیزند، ملّت مظلوم و ستمدیده ای که زیر رگبار گلوله های صهیونیست و با شلیک خمپاره ها و با پرتاب موشک ها از زمین و هوا مورد هجوم کفّار قرار گرفته اند و زنان و مردان غیر نظامی و سال خوردگان و اطفال بی گناه روزانه شهید و هزاران نفر از خانه و سرزمین خود آواره و بی سرپناه می شوند. 

از همین روست که می گوییم ادّعای داعش در حمله به کشورهای اسلامی به منظور قوّت و قدرت و شوکت اسلام و برای دفاع و حمایت از مظلومان و مستضعفان و به خاطر عمل به احکام شرع، فریب و دروغی بیش نیست. این اعمال وحشیانة
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تروریست ها نقشه شوم کفار و استکبار جهانی است که در رأس آن ها آمریکا و اسرائیل قرار دارند. بر ما لازم و واجب است که در مرحله اول، تکفیری ها را با پند و اندرز نصیحت و ارشاد کنیم و در مرحله دوم در صورتی که از راه و روش خود برنگشتند، برای دفاع از خون مال و آبروی مردم، و برای برقراری ثبات و ایجاد امنیت و ایجاد امنیت کشور و مردم علیه آن ها قیام کرده و به هر نحو ممکن آنان را سرکوب نماییم.
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حرمت تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای اسلام / مولوی جواد روحانی لاشاری


اشاره

مولوی جواد روحانی لاشاری(1) 



چکیده

امروز جریان های تکفیری، بسیاری از مسلمانان را مشرک و کافر می خوانند این منش تکفیری ها با اقوال علمای اهل سنت مخالف است. علمای اهل سنت همواره اهل قبله را مسلمان دانسته اند و از تکفیر مسلمانان پرهیز می کردند. این مطلب با دقت در سخنان علمای اهل سنت به دست می آید. این مقاله به جمع آوری اقوال علمای مسلمین در این باره می پردازد. 

کلید واژگان: ایمان، اسلام، کفر، ارتداد، اهل قبله، فرق، وهابیت و.... 



مقدمه 

با توجه به تلاش دشمنان اسلام و مسلمین و آنچه در دستور کار ملحدان، یهودیان، مسیحیان به خصوص صهیونیسم با سرمایه گذاری تکفیریون تیشه بر ریشه ما می زنند ما به مطالبی چون: تعریف اسلام، ایمان و کفر و اهل قبله تا بتواینم بهتر اهل اسلام را شناسایی کنیم تا از فتنه تکفیر اهل قبله پرهیز و جنبه احتیاطی را به بحث گذاشته ایم تا بهتر کمک کند که مسلمان کیست و کافر چیست؟ و جریان تکفیری دردی است بین شیعه و سنی و از آن شکوه دارند. ما مسئله تکفیر را مردود می شماریم وقتی که کسی شهادتین بر زبان جاری می کند؛ خدا یکی است، قبله یکی است، دین و اسلام یکی است، به نبوت و معاد معتقد است و به همه ضروریات دین تاکید و اذعان دارند
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1- . محقق و پژوهشگر.




می طلبد ما خدا محوری فکر کنیم نه خود محوری و سلفی و تکفیری محور. باید هشیار باشیم تا با حربه تکفیر به یکدیگر و به مقدسات اهانت و راه تفرقه و درگیری داخلی بین امت اسلامی دامن نزنیم. 

امتی بودیم امم گردیده ایم بزم خود را خود زهم پاشیده ایم 

امروز سلفیت، وهابیت، اهل حدیث، مسلمان را «مشرک و کافر» معرفی می کنند و خود را «موحد» می دانند. با توجه به موضوع مقاله بخشی از آن کلامی و بخشی فقهی است. سلفیت برخلاف مذاهب اربعه راه می روند و خوارج این امت محسوب می شوند و در سلسلة علم، فقه، حدیث، تفسیر و تصوف از مشایخ ما جدا می باشند. 


تعریف اسلام

)یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا(.(1) 

ای مومنان چون در راه خدا بیرون روید و در کار دشمن دوست تحقیق و جستجو کنید و بر آن کسی که اظهار اسلام می کند و به شما تسلیم فرود می آورد نسبت کفر ندهید. 

)آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ((2)

)وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ((3) 

در آیات فوق ایمان و ایمانیات یک مسلمان بیان گردیده و به کلماتی چون اسلام، ایمان و مومنون اشاره شده است. سلام، تسلیم و (استسلام) به یک تعبیر معنی می شوند. 

اسلام از ماده (س ل م) اشتقاق یافته و واژه اسلام مشتق از سلم است و یکی از نام های الهی نیز سلام اند که از هر عیب و نقص فنا و سالم می باشند.
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1- . نساء: 94.

2- . بقره: 284.

3- . بقره: 4.




اسلام در لغت یعنی: انقیاد و تسلیم شخص تسلیم و فرمانبردار را گویند و در لغت مسلم را مسلمان می نامند. و معنی آن در چهار روش بکار رفته اند: 

1. صلح و سازش 

2. تسلیم امر الهی شدن در هر امر و نهی بدون چون و چرا 

3. اطاعت و فرمانبرداری 

4. سپردن خود به خدا 

اسلام آوردن: در اصطلاح عبارت از گفتن شهادتین و بر زبان راندن: اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمد عبده و رسوله) (و) (ولااله الا الله و محمد رسول الله) را گویند. 

با اقرار این الفاظ فرد داخل اسلام می شود و از آن روز به بعد مسلمان بشمار می آید. با اجرای قوانین و احکام الهی از آن تاریخ به بعد احترام حفظ: جان و مالش و آبرویش واجب قرار می گیرند و این تعریف شامل آن دسته از کسانی هم می شود که ظاهر آن را تلفظ نماید. 

)قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُم( (1) 

اسلام عبارت است از انقیاد و قبول هر حکم تکوینی و تشریعی از جانب خداوند این واژه وسائر مشتقات آن حدود 70 بار در قرآن بکار رفته اند. و طبق بیان قرآن حقیقت دین را تسلیم در برابر خدا و احکام او می داند. و تصریح کرده اند تنها دینی معتبر است که در چهارچوب اسلام متکی باشد (ان الدین عندالله الاسلام). 

خلاصه: طبق تصریح قرآن: اسلام نام دینی است که شارع آن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. 


ایمان 


اشاره

)آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ( (2)
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1- . حجرات:14.

2- . بقره: 284.




)والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ ( (1) 

ایمان از أمن است یعنی ضد ترس از باب افعال به معنای متعدی نیز بکار می روند گاهی متعدی بنفسه و گاهی با حذف جر نیز استعمال می شود گاهی به معنای اذعان و تصدیق هم می آید و گاهی به معنای انقیاد و اطاعت محض نیز بکار رفته است. 

ایمان به معنای آرامش نفسانی یعنی تصدیق از مصدر أمن گرفته شده است، که به زبان فارسی یعنی: گرویدن می باشد. 


تعریف ایمان:

ایمان مصدر باب افعال مجرد آن امن می باشد. که همزه به صورت های مختلفی می آید کاهی تعدی گاهی صیروره، در این جا احتمال هر دو موجود است از این رو در لغت گاهی تصدیق گاهی اعتماد استعمال می شود. 

الایمان هو تصدیق النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی جمیع ما علم مجئه به ضرورة. 

ایمان در اصطلاح شرع عبارت است از باور قلبی، یقین به وجود خدا، ایمان به انبیاء و رسل، ایمان به وقوع قیامت (رستاخیز) معاد و انچه پیامبر اسلام بیان داشته اند که بطور قطع و تواتر ثابت اند. 


ارکان ایمان: 

عبارتند از: ایمان بخدا، فرشتگان، کتابهای آسمانی، سائر انبیاء و رسولان، اما در مسائلی که جزئیات آن به تواتر ایمان تفصیلی به ضروریات دین لازم است کفایت می کند. با این تفصیل تعریف ایمان مشهوراند که اهم جزء آن دواند ؟ 1- ایمان به الله ذوالجلال 2- ایمان به رسول الله�. 

ایمان به خداوند تنها به اعتقاد به وجود خدا منحصر نمی شود بلکه شامل تمامی صفات کامله او اعم از: علم، سمع، بصر، قدرت و... همه در او داخل اند و ضروری است به آن همه ایمان داشت آنچه در قرآن و حدیث گفته شده است وگر نه اینطوری
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1- . بقره: 4.




هر اهل مذهب بوجود و صفات او را قبول دارند مثل یهود، نصرانی یا مجوسی ها، هندوها بر این متفق اند. 

همچنین ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدین منظور نیست که بر وجود او ایمان داشت که او در مکه متولد شده اند و به مدینه هجرت کرده اند و 63 سال عمر کرده اند، و فلان فلان کار را انجام داده اند. بلکه ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حقیقت آن در قرآن چنین بیان شده است: (فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجأ مما قضیت ویسلموا تسلیما) بر محور این آیه و آیات دیگر تسلیم باشیم به تعلیمات و دستورات رسول الله�. 

هنگامی که حقیقت ایمان واضح و روشن شد خود به خود حقیقت کفر و ارتداد نیز واضح است. هر دستورات و نواهی خدا و رسول را قبول کردن ایمان (ایمان) است و قبول نکردن و انکار نمودن ایمان (کفر و ارتداد) می باشد.(1) 


تعریف کفر

)مَن یَکْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیدًا(.(2) 

کسی که به خدا و فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران و روز قیامت کافر شود وی گمراهی است که از حق بسیار دور شده است. 

الفاظی چون: مشرک، کافر، مرتد، ظالم، فاسق، فاجر، منافق، زندیق و گناهکار هر کدام خود تعبیر و معنایی دارند. و گناهکار به دو بخش تقسیم می شود: صغیره و کبیره (کوچک و بزرگ) چون این جا بحث ما کفر تکفیریان است بدان می پردازیم: 

واژه کفر: در لغت به معنای ستر و پوشاندن می آید: 

الکفر فی الغة ستر النعمه واصله الکفر بالفتح هوالستر و منه قبل للذارع و الیل کافر کالحام کافور؛ (3)
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1- . عثمانی، مفتی محمد شفیع، جواهرالفقه، بحث اصول تکفیر، تعریف ایمان و ارتداد: 1/24 و 25

2- . نساء: 136

3- . تفسیر بیضاوی.




کفر در لغت یعنی ستر (پوشاندن) و اصل کفر به فتح قرائت می شود؛ یعنی پنهان کردن هم چنین کشاورز تخم را به زمین پنهان می کند و شب روشنی روز را پنهان می نماید را کافر گویند مثل حام کافور. 

کفر سترالحق عناداً. (1) کفر پوشاندن حق از روی دشمنی و ضدیت را کفر گویند. 

ریشه کفر: به طور مجاز به معنای عدم ایمان، ناسپاسی استعمال می شود. ازاین رو کفر ضد ایمان است (چون حق پوشانده می شود). 

کفران نعمت به معنای پوشیدن صاحب نعمت و انکار از آن می باشد. 

کفر در اصطلاح: عبارت است از: انکار توحید، نبوت و معاد و یا انکار یکی از ضروریات دین که ضروریات دین عبارتند از: انکار الله، فرشتگان، کتاب های آسمانی، پیامبران، روز قیامت که تفصیل آن در بحث ضروریات دین و حدیث جبرئیل ملاحظه شوند، فرد یکی از این ضروریات را منکر شد کافر و مرتد می شود. از این رو علمای مذهب و دین با این تعاریف به تشخیص دادن کفر و تقسیم بندی آن پرداخته اند. 


اقسام کفر 

1- کافر اگر به ظاهر مدعی اسلام باشد «منافق» نام دارد. 

2- کافر اگر به تعدد اله قائل است «مشرک» نامیده می شود. 

- مسلمانی اگر بعد از اسلام کافر شد «مرتد» گفته می شود. 

- کافر اگر صانع را نفی کند «معطل» نامیده می شود. 

- اگر کسی به یکی از ادیان منسوخه مثل یهود و عیسویت معتقد باشد «اهل کتاب» نامیده می شود. 

- انسانی اگر عالم را قدیم بداند حوادث و وقایع را به زمان نسبت دهد «دهری» گفته می شود.
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1- . نعمانی: دوست محمد، سال1388 مجموعه مقالات کلامی چابهار صفحه 233.




- انسانی اگر وجود خدا را انکار کند در اصطلاح روز «ماتریالیست» (مادی گرا) نام می گیرد. 

- اگر فردی در عین حال اقرار به رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و التزام به تکالیف دینی است ولی دارای اعتقادی کفر آمیز باشد «زندیق» نام دارد.(1) 


صورت های مختلف تکذیب ضروریات دین 

همان طوری که در بحث کفر گفتیم: مشرک، کافر، مرتد، ظالم، فاسق، فاجر، منافق، زندیق و گناه کار. هر کدام جدا معنایی دارند و توضیح دادیم که کفر به اصطلاح شریعت، ضد ایمان و مقابل آن قرار دارد و معنای شرعی ایمان آن است که عدم انکار از تمامی ضروریات دین و آنچه آن حضرت به طور تواتر و توارث خبر داده اند تصدیق همه آن امور را ایمان می گویند. پس معنای اصطلاحی آن چنین تعبیر می شود: «تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی شیء من ضروریات الدین». در نتیجه، برای حصول ایمان تمامی ضروریات (بدیهی) دین را تصدیق کردن ضروری است و برای تحقق کفر کافی است یک امر ضروری را انکار کردن موجب کفر می شود. بنابراین، تکذیبِ ضروریات دین به صورت های مختلف و با ماهیت کفر در آن تکذیب کفر محقق می شود این جاست خود تکذیب صورت های مختلفی دارند تا اقسام مختلف کفر شناسائی شوند. از این رو علما برای تشخیص تکذیب اسلام اقسام مختلفی را بیان داشته اند چون: کفر انکار، کفر حجود، کفر عناد، کفر زندقه (زندیق) یا الحاد بتعییری ملحد. 

1- کفر انکار: آن است که در دل تصدیق رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نمی کند و در زبان نیز صداقت را اقرار نمی نماید، یعنی هم از دل و هم از زبان بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انکار دارند. 

2- کفر جحود: یعنی در دل دین را حق می داند و بر حقانیت آن دین قائل است ولی بر زبان صداقت را اقرار نمی نماید بلکه انکار می کند مثل کفر ابلیس و کفر یهود و....
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1- . طبق بیان علامه تفتازی در شرح مقاصد.




3- کفر عناد: آن است دین را بدل حق می داند و به زبان صداقت دین را اقرار می کند ولیکن علاوه از دین حق از ادیان دیگر تبری نمی جوید و التزام طاعت نمی شود. 

4- کفر نفاق: در دل تکذیب می کند و به زبان بنابر مصلحتی اقرار می نماید. 

5- کفر زندقه: به ظاهر تمام ضروریات دین را اقرار می کند و به ظاهر امر ضروری دین را انکار نمی کند ولیکن امری از ضروریات دین را چنان بیان می کند که صحابه و تابعین و ائمه امت و خلاف اجماع است. چنین شخصی ملحد و زندیق گفته می شود.(1) 

علامه شاه ولی الله محدث دهلوی در تعریف زندیق می نویسند: «و ان اعتراف به ظاهر الکنه یفسر بعض ماثبت من الدین ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة و التابعون واجمعت الامة علیه ف هو الزندیق»(2) 


پایه ها و اصول کفر 

عقیده و ایمان یک اثر قلبی است و دسترسی به آن امکان ندارد مگر از سه راه شناسایی می شود: گفتار، کردار و عقیده. 

اصول و پایه های کفر سه قسم اند: کفر اعتقادی، کفر قولی و کفر عملی. 

کفر اعتقادی: یعنی هر عقیده ای به یکی از ارکان ضرر وارد کند یا مخالف معتقدات قطعی اسلام باشد مانند: انکار خالق یکتا، انکار صفات او، انکار رسولان و انبیاء و تکذیب آنان و انکار عمومیت رسالت حضرت صلی الله علیه و آله و سلم و انکار یکی از ضروریات دین اسلام. 

کفر قولی: هر سخنی عقیده کفر یا انکار عقیده اسلامی یا استهزای دین را در برداشته باشد، موجب کفر می شود مانند: سّب خالق - نعوذُبالله- وسّب (رسولان) الهی و.... 

کفر عملی: هر عمل و کرداری که نشانه آشکاری بر عقیده کفر داشته باشد موجب کفر می گردد مثل اهانت به مقدسات دین اسلام و....
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1- . نذیر احمد، مدنی، اشرف التوضیح تقریر اردو مشکوة المصابیح، کتاب الایمان، ج 1، ص 125.

2- . دهلوی، شرح مسوی بر موطاء امام مالک، چاپ پاکستان، ج 2، ص 130.





سبب کفر

انکارِ موجبات ایمان، سبب کفر می شود و موجبات ایمان در حدیث جبرئیل بدین شرح بیان شده اند: 


حدیث جبرئیل علیه سلام 

عبدالله فرزند عمر فاروق از پدر ارجمند خود می فرمایند: روزی در بین ما و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی به شدت سفید پوش با موهای بسیار سیاه در حالی که ما آثار سفر را بر او ندیدیم و احدی از ما او را نشناخت تا این که کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشست زانوهای خود را کنار زانوهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذاشت و هر دو دستش را بر ران های آن حضرت نهاد و فرمود ای محمداخبرنی عن الاسلام فقال رسول الله الاسلام ان تشهد ان لا الا الله و ان محمداً رسول الله و تقیم الصلوة و تؤتی الزکوة و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلاً قال صدقت قال فعجبناله یسئله و یصدقه. 

قال فاخبرنی عن الایمان قال: ان تومنَ بالله و ملئکة و کتبه و رُسُلهِ والیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره قال صدقت. 

قال فاخبرنی عن الاحسان قال: ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. 

قال فاخبرنی عن الساعة قال: ماالمسئول عنها باعلَم من السائل. 

قال فاخبرنی عن اماراتها قال: ان تلد الامة ربتها وان تری الحفاة العراه العاله رعاءَ الشاء یتطاولون فی البنیان قال انطلق فلبثت مَلیا ثم قال لی یا عُمَراتدری من السائل قلت الله و رسوله اعلم قال فانه جبرئیلْ اتاکم یعلمکم دینکم.(1) 

طبق توضیح حدیث فوق که به حدیث جبرئیل مشهور است موجبات اسلام و ایمان چنین بیان و تعریف شده اند: 

الاسلام ان تشهد ان لا اله الله و ان محمداً رسول الله و تقیم الصلوة و تؤتی الزکوة و تصوم رمضان و تحج البیت.
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1- . مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، کتاب الایمان، ج 1، ص 27. (و) بخاری، صحیح بخاری، باب 34 کتاب الایمان مجلد اول، پرسش جبرئیل درباره ایمان، اسلام و احسان.




اسلام آن است که شهادتین خواند: 1- تشهد ان لا اله الله و ان محمداً رسول الله. 2- اقامه نماز 3- ادای و پرداخت زکات 4- روزه ماه مبارک رمضان 5- حج بیت الله در صورت استطاعت. 

در تعریف و موجبات ایمان فرمودند: این که ایمان آورد به الله، به فرشتگان، به کتاب های آسمانی، به همه رسل، به روز آخرت، به تقدیر خیر و شر. 

همه این ها موجبات ایمان هستند در صورت انکار کفر در آن نمایان و فرد مرتکب ارتداد و آن شخص مرتد می شود؛ یعنی از اسلام خارج و وارد کفر می گردد که احکام آن در بحث مرتدین بیان شده است. 

همچنین مسائل قطعی که در قرآن و روایات متواتره دیگر در بحث ضروریات دین بیان شده اند به ویژه در بحث حرام و حلال و غیره.... 


مرتد 

ارتدادِ مرتدین، ارتداد در لغت: به معنای برگشت و باز آمدن، آمده است و در اصطلاح شرع: کسی که از ایمان و اسلام برگشت چنین شخصی برگشته از اسلام را مرتد گویند. یا یکی از ضروریات دین اسلام را انکار نماید چنین شخصی مرتد می شود. 

کفر و ارتداد به این سادگی نیست مگر یک حکم قطعی و مسئله ای ضروری از دین انکار شود و آن گاه احکام ارتداد و کفر بر کسی که منکر آن حکم قطعی و مسئله ضروری است اعمال می شود.(1) 


موجبات ارتداد 

امور زیر موجب ارتداد شخص می شوند: 

1- انکار یکی از ضروریات و قطعیات دین اسلام؛
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1- . مفتی محمد شفیع، عثمانی، جواهر الفقه، بحث اصول تکفیر، ج 1، ص 25.




2- بی ادبی و گستاخی در شأن خدا و رسول الله و سائر انبیاء الهی؛ 

3- سّب به انبیاء خدا؛ 

4- تاویل ضروریات قطعیات دین بر خلاف اجماع؛ 

5- تبری جستن از دین اسلام؛ 

6- ظهور و علائم خاصه موجبات کفر. 

حکم مرتد: به اجماع مسلمین در صورت عدم توبه سزای آن قتل است. 


رجوع از ارتداد 

بازگشت دوباره به اسلام بر مرتدان را سه راه است: 1- توبه نمایند 2- تجدید اسلام نمایند 3- تجدید نکاح شوند. 


اعتدال و احتیاط در تکفیر 

عوامل تکفیر همیشه تبعیض، افراط، تفریط و غلو (زیاده روی) بوده وظیفه علما در برابر این عوامل مبارزه با حکمت و اعتدال راه برون رفت از تکفیر است. البته از سوی علمای معتدل آرای اتخاذ تا از عوامل آن جلوگیری شود بدور از افراط و تفریط. چون کسی را کافر قرار دادن بسیار سنگین و مسئلة دقیق و محکمی است. این جاست که علما و اهل کلام گفته اند: 

«اذا کان لها تسع و تسعون احتمالاً للکفر و احتمالاً واحد فی نفیه فالاولی للمفتی و القاضی ان یعمل بالاحتمال النافی لان الخطا فی ابقاء الف کافر اهون من الخطاء فی افتاء مسلم واحد و فی المسئله المذکورة تصریح بانه یقبل من صاحبها التأویل...»(1) 

اگر نود و نه درصد احتمال کفر است و یک درصد از آن احتمال نفی بر کفر است پس بهتر و اولی برای مفتی و قاضی آن است بر همان احتمال یک درصد نفی آن عمل نماید، چرا چون خطا در ابقا هزار کافر آسان تر از خطای فتاوی یک مسلمان است و در مسئله فوق، ذکر شده تصریح است که از صاحب آن، تأویل قبول گردد.
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1- . ابومنتهی، مغنیساوی، شرح فقه اکبر، ص 24.




یعنی اگر هزار نفر را به اشتباه مسلمان بخوانیم این امر پیش خدا آسان تر است از اینکه یک نفر را با شک و تردید کافر بخوانیم. 

یعنی اگر ما اشتباه کردیم کافر را مسلمان خواندیم قابل تحمّل است ولی این که یک مسلمان را کافر بخوانیم خیلی سنگین است.(1) 


ضابطه و قانون تکفیر 

کلام و سخن مسلمانان تا امکان دارد توجیه و تأویل صحیح کرده شود. اگر دربارة کافر بودن شخصی ائمة مجتهدین، کوچک ترین اختلافی داشته باشند، کافر گفته نشود. اما اگر شخصی منکر ضروریات دین باشد، فتوای کفر برای او صادر شود.(2) 


کبائر و نفاق 

همیشه انسان از راه گناه و معصیت دچار لغزش و مرتکب گناه می شود.(3) از این رو علما به تقسیم معصیت توجه ویژه ای داشته اند، ولی در کل معصیت یعنی مخالفت با حق تعالی است. یعنی نافرمانی خدا و اکثر محققین امت و علمای ملت، گناه را بر دو نوع تقسیم کرده اند: صغیره و کبیره (کوچک و بزرگ). 

علت تقسیم بندی آن به اعتبار تفاوت آثار مختلف آن است. که بعضی آثار، دالِّ بر صغیره ولی در مجموع به طور کلی، کل گناه خطرناک اند. چرا؟ چون اگر انسان بر آن گناه خاتمه یابد سرنوشت بدی به دنبال خواهد داشت که بخشیده نمی شوند مثل: (کفر و شرک). 

و بعضی از گناهان چنین اند که از توبه معاف نمی شوند و برخی می شوند و از انجام حسنات معاف می گردند؟ 

باز هم گناهان صغیره و کبیره دو قسم اند: قسم اضافی و قسم حقیقی.
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1- . محمد قاسم، قاسمی، مجله هفت اقلیم شرق، ص 7 و 8.

2- . عبدالغنی، محمدی، گنیجینۀ احکام و مسایل اسلامی، شماره سوال 122، ج 1، ص 104 و 105.

3- . بعضاً منجر به کفر می انجامد.




اطلاق اضافی: آن است که یک گناه را با گناه دیگر مقایسه می کنیم که آیا بزرگ است یا کوچک، بنا به اعتبار مافوق صغیره است ولی به اعتبار ما تحت، کبیره می شود. مثل: مضاجعت با اجنبیه زنا به اعتباری صغیره است لیکن چون نظر به اجنبیه هستند طبق این اعتبار کبیره محسوب می شوند. 

اطلاق حقیقی: آن است که تقابل با گناهان دیگر به غیر از ذات و حقیقت نظر کرده و فیصله می گردد که آیا به اعتبار ذات بزرگ است یا کوچک از این رو بنا بر اعتبار اطلاق حقیقی بعضی کبائر می شوند و بعضاً صغائر، لیکن باعتبار اطلاق اضافی گناه من وجه بزرگ است و من وجه کوچک. بنابراین، فیصله در اطلاق اضافی آسان است. به خاطر نسبت دادن او به بزرگ صغیره و نسبت دادن به طرف کوچک صغیره می شود ملاحظه این جاست که از لحاظ معنای حقیقی، صغیره است و کبیره را به او تعریف کرده اند. 


تعریف پسندیده 

علما بر اطلاق حقیقی و اضافی تعاریف مختلفی داشته اند، ولی تعریف حافظ ابن قیم پسندیده علامه نانوتوی و شیخ الهند می باشد: هر گناه مفسده خرابی آن به اعتبار ذات است کبیره اند و هر آن گناهی که ذریعه و وسیله باشد بر آن صغائراند. گویا کبائر از قبیل مقاصداند و صغائر وسیله اند؛ مثلاً زنا به اعتبار ذات خرابی است این کبیره است و نظر بازی برای زنا مقدمه اند و مبدأ آن می باشند از جمله صغائر محسوب می شوند. این جاست مولانا فرموده اند: 

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز گر کافر و گبر بت پرستی باز آ 

این درگه ما درگه نا امیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز آ 


حکم کفر و شرک 

اگر کسی بر کفر و شرک خاتمه یابد سزای او خلود فی النار است و سزای خلود فی نار به او می رسد و هیچ گاه برای او مغفرتی در کار نیست، قرآن می فرماید: )إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ
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أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاء(1)( لفظ شرک به اصطلاح قرآنی به معنای اعم خوانده می شود که در آن کفر شامل است چون کفرهم منافی ایمان است کفر را نیز شرک می نامند. خداوند لفظ «مادون» به کار برده اند. نه کفر و کفر در «مادون» داخل نیست. مشرک در صفات خصوصی الله شک می کند و کفر به صراحت منکر احکام الله می شود، پس کفر مافوق شرک است نه «مادون» بنابراین کفر در مادون داخل نیست.


حکم کبائر 

اگر کسی مرتکب گناه کبیره شود در صورتی توبه کند وعده معافی موجود است اگر به غیر از توبه مرد، سزای «خلود فی النار» بر او نیست، البته خطر «دخول فی النار» هست و «دخول فی النار» بر او نیز ضروری نیست حق تعالی از در فضل خود زمینه شفاعت را فراهم و معاف می نماید.(2) 


حکم صغائر 

کسی که مرتکب گناه صغیره شود هنگامی که نیکی و اعمال صالح انجام می دهد ضمن انجام دادن حسنات معاف می شود. بعضی توسط وضو گرفتن، بعضی با خواندن نماز، بعضی با ادای زکات و روزه... البته این حق نیز برای الله محفوظ است که مرتکبین گناه کبیره و صغیره را مؤاخذه نماید و آن ها را تنبیه کند و یا سزا دهند. 


نفاق 

انسان هایی هستند دو پهلو که به ظاهر اسلام می آورند و مسلمانند و در باطن از صنف دوم اند؛ یعنی منافق اند. نفاق نیز دو قسم است: اعتقادی و عملی. 

نفاق اعتقادی: توسط زبان بر مصلحتی شهادتین می خواند، ولی در دل به توحید و
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1- . نساء: 48.

2- . الکبائر الاشراک بالله و عقوق الوالدین: نافرمانی والدین هم گناه کبیره اند و اطاعت از آنان از مباحات و در دائره واجب هستند، البته در معاصی از والدین اطاعت نشود.و چنین وقتی اطاعت از آنان جائز نیست.




رسالت و لوازمات آن اعتقادی ندارد، و یک قسمی از کفرند. اگر از این مرض توبه نکرد موجب «خلود فی النار» می شود. 

نفاق عملی: در دل اعتقادش درست است، لیکن در عمل، اعمالش چنین اند که مثل اعمال منافقین چنین عملی را اختیار می کند همان طوری که منافقین شعار می دهند و در روایات شعار خصوصی چنین بیان شده است: «اذا حدّث کَذَبَ و اذا وَعَدَ اَخَلَفَ و اذائتمِنَ خان» 

زمانِ حرف زدن دروغ می گوید، وعده خلافی می کند، در امانت خیانت می کند. 


حکم نفاق عملی 

مانند حکم کبیره است که سزای «خلود فی النار» نمی رسد ولی خطر «دخول فی النار» هست. 


نشانه های نفاق 

در روایت فوق نشانه های نفاق را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه نشانی بیان کرده اند: 1- منافق درغگو است؛ 2- منافق وعده خلافی می کند؛ 3- منافق در امانت خیانت می کند. 

شاید سؤال شود که: بعضی از مسلمانان نیز این گونه اند تکلیف آنان چیست؟ 

جواب: اولاً این گونه روایات از نوع بیان نفاق عملی اند و چنین فردی نفاق در عمل است. در واقع در مورد مسلمانان، علامت نیستند بلکه خصلتند و به خاطر دوام و یا استمرار به دلیل «استمرار اذا» مقصودند که مسلمان دچار دوام بر آن خصلت ها نمی شود. 

ثانیاً: در این جا بیان تشبیه است نه بیان استمرار و نشانه نفاق اعتقادی نیستند یعنی در مسلمان چنین علامتی اگر ظاهر شد کالمنافق است، یعنی شباهت در کار منافق دارند. و این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر نجات از فتنه نفاق محفوظ شوند بیان گردید این علامات در منافقین آن روز نمایان می شود و در عین حال مسلمانان محفوظ بودند از آن.
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تعریف فرقه های اسلامی 

در این بخش، شناسایی فرقه، بسیار ضروری است که کدام فرقه اسلامی است، بنابراین در خصوص تعاریف فرقه اسلامی می گوییم: فرقه اسلامی به آن جماعتی گفته می شود که دعوای مسلمانی می کند و خود را به طرف اسلام منسوب می نماید که در واقع او مسلمان است چون به ظاهر آن ملاحظه می شود.(1) 

در حدیث تصریح است آخرامتم به 73 فرقه تقسیم می شود که میان آن یک فرقه ناجی است و بقیه همه دوزخ می روند، و تلاش همه فرقه ها بر ان است که تا خود را ناجی نمایند و روایت حدیث چنین آمده است: 

«و ان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین و سبعین ملة و تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملة کلهم فی النار الا ملة واحدة قالوا من هی یا رسول الله قال ما انا علیه واصحابی»(2) 

همانا بنی اسرائیل 72 فرقه شدند و امت من نیز 73 فرقه می شوند همگی در آتش اند مگر ملتی واحد، صحابه پرسیدند ملت واحد چه کسانی اند؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «آنچه من برآنم و بعد از من صحابه من بر آن عامل اند». 

حاصل بحث آن است که از حیث اعتقادی امت به 73 فرقه متفرق می شوند فقط یک فرقه ای از آن ها از راه غلط محفوظ می ماند. البته تنبیهات دخول دوزخ هست. و امید خروج نیز هست طبق روایتی معیار شناخت فرق اسلامی حدیث ذیل است: «ما انا علیه و اصحابی». 

یعنی اصول طریق آراء و عقاید اهل سنت و جماعت و مشایخ دیوبندیون ما به طور کلی آن است که از ذوات مقدسه و شخصیات مبارکه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم و آنچه از آن حضرت توسط یارانش یعنی حضرات صحابه صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت کریمه حضرتش صلی الله علیه و آله و سلم به این امت انتقال یافته و رسیده است. بر معیار فوق عمل می کنند و حق اند. 

امام اشعری می فرمایند:
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1- . مدنی، نذیر احمد، اشرف التوضیح تقریر اردو مشکوة المصابیح، کتاب الایمان: 1/131.

2- . همان، به روایت عبدالله بن عمر: 1/30.




«اختلف المسلمون بعد نبیهم فی اشیاء و ضلل بعضهم و تبرأ بعضهم عن بعضهم فصاروا فرقاً متباینین الا ان الاسلام یجمعهم و یعمهم فهذا مذهب و علیه اصحابنا»؛ 

پس از پیامبر مسلمانان درباره بعضی چیزها دچار اختلاف شدند به گونه ای که یکدیگر را گمراه دانسته و از هم برائت می جستند اما در عین حال اسلام همه آنان را جمع نموده و تحت پوشش خود قرار داد و این مذهب و عقیده بیشتر اصحاب ما می باشد. 

شما فرقه های مختلفی در جهان اسلام سراغ دارید ولی همه آن ها به دلایل مختلفی در اصول عقاید و اقسام مختلف عوامل و محرکات دیگر به انحراف کشیده اند مثل: رافضه، معتزله، جبریه، قدریه، خوارج، مرجئه و انواع و اقسام فرقه های دیگر، ولی مذهب معتدل که از افراط و تفریط دور است اهل سنت و جماعت اند و مسلک معتدل حضرات مشایخ ما دیوبندیان می باشند، چون از افراط و تفریط دورند. 


اهل قبله 

لفظ اهل قبله، اصطلاحی است ویژه و شرعی که توسط شارع اسلام و حضرات ائمه دین و متکلمین و سایر به کار می رود. این اصطلاح را بیشتر متکلمین در اصول بر آن انگشت گذاشته و بیان داشته اند. اهل قبله کسانی اند که تمام ضروریات دین را تصدیق کنند و هیچ امری از ضروریات دین را منکر نشوند. مراد از اهل قبله کسانی نیستند که وقت نماز رو به قبله کنند و نماز خوانند، اما از طرفی، امر ضروری از دین را منکر باشد. به اصطلاح متکلمین چنین شخصی اهل قبله محسوب نمی شود، زیرا امر ضروری دین را منکر است او کافر است نه اهل قبله:(1) «و نسمی اهل قبلتنا مسلمین مؤمنین ماداموا بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم معترفین وله بکل ما قاله واخبر مصدقین.»(2) 

«و لا نکفر احدا من اهل القبلة بذنب مالم یستحله»(3)
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1- . کشمیری، الکفار الملحدین فی ضروریات دین، ص 15 و 18 و 78.

2- . طحاوی، العقیدة الطحاویة، ص 46.

3- . همان، ص 48.




و اهل قبله، کسانی اند که ویژگی های زیر را داشته باشند: 

1. موحد به وحدانیت خدا باشد در عبادت؛ 

2. مخلص باشد در معامله؛ 

3. عامل به معنای کلمه توحید در ظاهر و یا باطن؛ 

4. تصدیق کننده رسول الله باشد به آنچه خبر داده اند؛ 

5. ممتثل امر او باشد؛ 

6. آنچه موجب نقض (لا اله الا الله) باشد عمل نمی کند؛ 

7. دارای ایمان کامل متضمن اقرار عمل در اعتقاد.(1) 

ولا نکفر مسلماً بذنب من الذنوب و ان کانت کبیرة اذا لم یستحلها و لا نزیل عنه اسم الایمان و نسمیه مؤمناً حقیقة و یجوزان یکون مؤمناً فاسقاً غیر کافر.(2) 


اهل قبله کیست ؟ 

تا این جا روشن شد که لفظ اهل قبله اصطلاحی است شرعی که معنای آن به اهل اسلام اطلاق می شود و اهل اسلام به کسانی گفته می شود که از او تلفظ یا سخنی کفر به زبان نیاورد؛ یعنی به افرادی اطلاق می شود که تمام ضروریات دین اسلام را قبول دارد. چنانچه علامه ملاعلی قاری در توضیح این مطلب بیشتر بیان می دارند: 

«اعلم ان المراد باهل القبله الذین اتفقوا علی ما هو من ضروریات الدین کحدوث العالم و حشر الاجساد و علم الله بالکلیات و الجزئیات و ما اشبه ذلک من المسائل ضمن واظب طول عمره علی الطاعات و العبادات مع اعتقاد قدم العالم او نفی الحشر او نفی علمه سبحانه بالجزئیات لا یکون من اهل القبلة و ان المراد بعد تکفیر احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه لا یکفر ما لم یوجد شیء من امارات الکفر و علاماته و لم یصدر عنه شیء من موجباته.»(3)
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1- . همان، ص 47.

2- . مغنیساوی، شرح فقه اکبر، ص 24.

3- . ملا علی، قاری، شرح فقه اکبر، ص 189.




بدان که مراد از اهل قبله که بر آن اتفاق شده است کسانی اند که ضروریات دین مثل: حدوث عالم، حشر اجساد، علم کلی و جزئی الله و مشابه این گونه مسائلی که منکر باشد. چنین فردی اگرچه در طول عمر بر طاعات و عبادات مواظبت کند، و اما در عین حال به قدیم بودن عالم و نفی حشر، عقیده داشته باشد و علم الهی را نفی کند، چنین شخصی اهل قبله نیست. این که اهل سنت هیچ یک از اهل قبله را تکفیر نمی کنند در صورتی است که نشانه ها و موجبات کفر در او دیده نشود. 

علامه مفتی محمد شفیع اعظم کراچی پاکستان می نویسند: 

«اهل قبله فی اصطلاح المتکلمین من یصدق بضروریات الدین الی قوله من انکر شیأ من الضروریات الی قوله لم یکن من اهل القبلة و لو کان مجاهداً بالطاعات و کذالک من باشر شیئاً من امارات التکذیب کسجود الصنم و الاهانه بامر شرعی و الاستهزاء علیه فلیس من اهل القبلة و معنی عدم تکفیر اهل القبلة ان لا یکفر بارتکاب المعاصی و لا بانکار الامور الخفیفة غیر المشهورة هذا ما حققه المحققون»؛(1) 

اهل قبله در اصطلاح متکلمین کسانی اند که ضروریات دین را تصدیق کنند اگر کسی چیزی از ضروریات دین را منکر شود از اهل قبله به شمار نمی آید ولو در طاعات، مجاهد باشد هم چنین اگر کسی از نشانه های تکذیب مثل سجده بت و اهانت کردن به امری شرعی و مسخره نمودن آن پس چنین کسی اهل قبله نیست و در معنای عدم تکفیر اهل قبله با مرتکب گناه تکفیر نمی شود نه به انکار امور خفیفه غیر مشهوره و این مطلبی است نه تنها ما بلکه همه محققان بدان پرداخته اند. 

خلاصه: طبق بیان و شرح فوق و توضیحات علما، آنچه مهم است فهم دو نکته در مباحث مهم بود: 1- امر ضروری دین 2- امر بدیهی و قطعی. اگر کسی این دو نکته را منکر باشد کافر و مرتد محسوب می شود و کسی که منکر نباشد با پذیرش ضروریات دین و هم چنین عمل به قطعیات وی مومن و مسلمان است و واجب است آبرو و حیثیت شخصیتی او را حراست کرد. 

این که تفاوت ضروریات و قطعیات چیست در صفحات بعدی به آن پرداخته ایم.
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1- . مفتی محمد شفیع، عثمانی، جواهر الفقه، بحث اصول تکفیر، ج 1، ص 25.





حاصل بحث در اهل قبله 

همة مباحثی که در بحث تکفیر اهل قبله به طور تفصیل بیان شد، فقط به زبان شهادتین خواندن، در هنگام نماز رو به قبله کردن، یا خلاف نظر اجماع تأویل کردن همه این ها فرد را از کفر نمی رهاند تا زمانی که یک امر ضروری از دین را انکار دارد. حرف روشن این جاست که شهادت «مسیلمه کذاب» و جماعت او در اذان چنین شهادتین می گفتند: «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ محمد رسول الله» و رو به قبله می کردند و نماز می خواندند، اما با این همه با آنان جنگیدند که مطابق یک رأی بیست و هشت هزار آدمی به هلاکت رسید و 1200 نفر صحابی به شهادت رسیدند. ولی هیچ یک از صحابه نگفتند ایشان کلمه گویند و اهل قبله اند جنگ با ایشان و این همه خسارات جایز نیست. 

هم چنین بر مانعین زکات دوران ابوبکر صدیق خلیفه راشد، کافر تشخیص داده شدند و با آن ها جهاد گردید، حال آن که آنان هم کلمه گوی بودند و رو به قبله نماز می خواندند، ولیکن چون یک امر ضروری از اسلام را منکر شدند یعنی زکات را انکار ورزیدند بنابراین آنان مرتد تشخیص داده شدند و علیه آنان جهاد شد. 


ضرورت دین چیست ؟ 

در این جا وقتی که بحث ضرورت مطرح است مراد از آن لزوم «فی العمل» نیست، بلکه ضرورت «فی الثبوت» مراد است؛ یعنی آن خبری که ثبوت آن به طریق تواتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است که در نقل آن شهرت یافته است، حتی عوام نیز بدون استدلال یقین می کنند که این خبر، خبری دینی است که از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم منقول است. این قسم را قطعی ثبوت و ضرورت بدیهی گفته می شود و چنین خبری ضروریات دین گفته می شود آنجا که خبر از کارهای حرام است یا فرض است یا مستحب، خواه مباح؛ مثلاً حرمت شراب نقلش از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم متواتر است و آن قدر مستفیض یافته عوام نیز فهمیده اند که حرام بودن شراب یک مسئله دینی گفته می شود و حرمت شراب از
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ضروریات دین است یا مثلاً مسواک زدن از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم منقول است و نقل آن به درجه ضرورت رسیده است که گفته می شود مستحب بودن مسواک ضرورت دین است. با چهار رکعت فرض ظهر به طریق تواتر و توارث از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم منقول است و عوام نیز بدون از استدلال بر این یقین رسیده اند که چهار رکعت فرض تعلیم رسول الله اند و حرف دین است و این هم از ضروریات دین است. غرض از بیان به اصطلاح متکلمین ضروریات دین آن خبر و حرف ها را گویند که از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به طور قطعی و بدیهی ثابت اند. 


فرق ضروریات با قطعیات 

در حکم این دو مطلب یعنی: ضروریات و قطعیات، فرق است: 

ضروریات دین را انکار کردن، به اجماع امت، مطلقاً کفر است و در این جا ناآگاهی و جهالت عذری قرار نمی گیرند و تأویل نیز در آن شنیده نمی شود. 

قطعیات محضه آنچه شهرت نیافته اند نزد «حنفیه» در آن تفصیل است، اگر فرد عامی به وجه ناآگاهی و جهالت از این قطعیات محضه، انکار کند. حکم ارتداد و کفر را نباید اجرا کرد بلکه او را تبلیغ کرد تا اصلاح شود اگر بعد از تبلیغ اصلاح نشد آن گاه حکم کفر بر آن داده شود.(1) 


قطعی الدلالة و ضروریات دین چیست ؟ 

آن احکامی است که در قرآن و حدیث متواتره ثابت است و آن دسته مسائلی که نزد عامه مسلمانان مشهور و معروف است هر طبقه ای اعم از طبقه خواص و طبقه عوام از آن با خبر است و یا آن دسته، حج، زکات، سرقت، شراب خوری را گناه دانستن، آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را خاتم الانبیاء قائل بودن، این نوع احکام از قطعیات ضروری دین تعبیر می شوند. و آنچه مشهور نیستند فقط قطعیات گفته می شوند جزء ضروریات دین نیستند.(2)
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1- . مفتی محمد شفیع، عثمانی، جواهر الفقه بحث اصول تکفیر، ج 1، ص 28.

2- . همان، بحث اصول تکفیر، ج 1، ص 27.





احکام تکفیر از منظر: خدا و رسول ائمه دین و علمای مذاهب 

تکفیر مسلمانان گناهی بسیار سنگین و موجب فتنه و فساد و نابخشودنی که خداوند متعال و نبی رحمت، صحابه عزیز، ائمه دین و سایر علما و فقهای امت محققین ارجمند و مجتهدین اهل سنت از هر گونه افراط و زیاده روی دوری گزیده اند و به ظاهر، حال و اقرار افراد اکتفا نموده و از تکفیر جداً بر حذر داشته اند: 

الله - ذوالجلال - صراحتاً اعلام فرموده اند: 

)یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا((1) «ای مومنان چون در راه خدا بیرون روید در کار دشمن، دوست تحقیق کنید و بر آن کسی که اظهار اسلام می کند و تسلیم شما فرود می آورد نسبت کفر ندهید.» 

تکفیری ها چه سندی بالاتر از این می خواهند؟! 

حضرت انس از حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که رسول الله فرمود:

«من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا و أکل ذ بیحتنا فذلک المسلم، الذی له ذمة الله و ذمة رسوله، فلا تخفروا الله فی ذمته»؛(2) هر کسی مانند ما نماز بخوانند و به قبله ما رو نماید و ذبیحه ما را بخورد، وی مسلمان است و چنین شخصی را خدا و رسول امان داده اند، پس به کسی که در امان خدا و رسولش است خیانت نکنید. هم چنین حضرت انس از آن حضرت روایت می فرمایند: 

«ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا اله الا الله و لا نکفره بذنب و لا تخرجه من الاسلام بعمل و الجهاد ماض منه بعثنی الله...»(3) 

سه چیز اصل ایمان است: 1. کسی که لا اله الا الله را بگوید و به خاطر گناه او را کافر نمی گوییم؛ 2. و به خاطر عمل نکردن او را از اسلام خارج نمی کنیم؛ 3. و جهاد جاری است تا روز بعثت (قیامت). 

1) ابن عمر روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
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1- . نساء، آیه 94.

2- . بخاری، صحیح بخاری، کتاب الصلوة ة باب فضل استقبال القبله:ج 1، ص56 و 57.

3- . سجستانی، سنن ابوداود، باب الجهاد به شماره 2532، ج1، ص 343.




«اذا کفر الرجل اخاه فقد باءبها احدهم»؛ هر گاه مسلمانی برادر دینی اش را تکفیر کند. گناه این نسبت را یکی از آن دو به دوش کشیده است. 

2) ابن عمر روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

«أیما امرء قال لاخیه یا کافر فقد باوبها احدهما، ان کان کما قال والاّ رجعت علی»؛(1) 

اگر کسی به برادر دینی اش (کافر) خطاب کند، گناه این نسبت را یکی از آن دو به دوش می کشد، اگر راستگو باشد که هیچ، والاّ به خود او بر می گردد. 

3) امام بخاری روایت کرده اند: «برخی از گناهان بازمانده دوران جاهلیت اند و هیچ کس با انجام آن ها کافر نمی شود، مگر با شرک ورزیدن» از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که خطاب به فردی فرمود: «در تو آثار جاهلیت هست» و خداوند می فرماید: «ان الله لا یغفران یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء».(2) 

4) امام ترمذی در سنن خود به نقل از ثائب ابن ضحاک روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «لیس علی العبد نذر فیما لا یملک و لا عن المؤمن کقاتله و من قذف مؤمناً بکفر فهو کقاتل».(3) 

هیچ کس نمی تواند در مورد اموال دیگران نذر کند و لعن کننده مؤمن مانند قاتل اوست و هر کس به مومنی نسبت کفر دهد، مانند آن است که او را کشته است. 

5) «أیما رجل مسلم اکفر رجلاً مسلماً فان کان کافراً و الاّ کان هو الکافر».(4) 

از همه این روایات چنین بر می آید که تکفیر مسلمانی کاری سهل و ساده نیست و بسیار دشوار و خطیر است. و در روایات کثیری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد از تکفیرکسی که شهادتین گفته است نهی فرموده اند. 

ولی دشمنان اسلام شبانه روزی تلاش دارند آتش اختلاف را بین مسلمانان و فرقه های اسلامی ایجاد تفرقه و از این طریق بین اهل اسلام نقشه تفرقه می کشند تا

ص: 155





1- . قشیری نیشابوری، صحیح مسلم، کتاب الایمان، ج 1، ص 57 (و) سنن ترمذی.

2- . بخاری، صحیح بخاری، باب المعاصی امرا کجاهلیة، ج 1، ص 11.

3- . ابو عیسی ترمذی، سنن ترمذی، کتاب الایمان: شماره 2636: ج 5، ص 22.

4- [4]. سجستانی، کتاب السنة: 4/221 به شماره 4687.




صفوف مسلمین را طعمه خود نمایند. و فتنه تکفیر را به راه انداخته اند تا مسلمانان به تکفیر یکدیگر بپردازند. 

6) ابوذر غفاری از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کنند که: «لا یرمّی رجل رجلاً بالفسوق و لا یرمیه بالکفر، الا ارتّد علیه»؛(1) 

مردی، مردی دیگر را به فسق متهم نکند، هم چنین تکفیر ننماید مگر کسی که مرتد شد او را می توان کافر گفت. 

7) روزی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در جمعی از اصحابش حاضر شد، فرمودند: مالک را نمی بینم: یکی از مسلمانان با عصبانیت گفت: یا رسول الله: او منافق شده ! حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت: چه می گویی؟ گفت: می بینم رفت و آمدش با آن هاست حضرت فرمود: با «لا اله الا الله» چه می کنی؟ یعنی ساده نیست گوینده «لا اله الا الله» را کافر و منافق نامید.(2) 


فتاوی صحابه و حضرت علی 

هیچ یک از صحابه رسول الله مسلمانان را تکفیر نکرده اند از جمله حضرت علی چون شدت عمل و آغاز تکفیر از دوران این بزرگوار شروع شد که در مقابله با خوارج آنان مسلمانان را به راحتی تکفیر می کردند، ولی این بغات را حضرت علی چنین فرمودند: «اخواننا بغوا علینا»؛(3) خوارج برادران ما هستند ولی علیه ما سرپیچی نمودند. 


فتاوی امام اعظم امام ابوحنیفه 

ولا نکفر مسلماً بذنب من الذنوب و ان کانت کبیرة اذا لم یستحلها و لا نزیل عنه اسم الایمان و نسمیه مؤمناً حقیقة و یجوز ان یکون مومناً فاسقاً غیر کافر... و لا نقول ان المؤمن لاتضره الذنوب و لا نقول انه لایدخل النار.(4)
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1- . محمدی، عبدالغنی، گنجینه احکام و مسایل اسلامی، باب سوم: 1/80 بروایت بخاری.

2- . محمد قاسم، قاسمی، مجله تفکر آری تکفیر نه، سخنرانی مورخ 27/10/1389.

3- . ابن عابدین، حاشیه ابن عابدین ردالمحتار علی الدر المختار، باب البغاة.

4- . ابوحنیفه، متن فقه اکبر، ص 24 و 25.




ما مسلمانی را کافر نمی گوییم به گناهی از گناه ها ولو آن گناه که مسلمان مرتکب شده گناه کبیره باشد تا مادامی که آن گناه را حلال نداند و اسم ایمان را از او نمی زدائیم و حقیقتاً او را مؤمن نام می نهیم البته جایز است او را مؤمن فاسق بدانیم غیر از کافر... البته این را هم نمی گوییم که گناه برای مؤمن ضرر ندارد و این را هم نمی گوییم وارد جهنم نمی شود. 


فتاوی امام طحاوی 

علامه و امام طحاوی که آرا و نظریات امام اعظم و صاحبین یعنی: امام یوسف و امام محمد شیبانی و به نمایندگی آنان و خود اعلام نظر می کنند و می نویسند: 

«و نسمّی اهل قبلتنا مسلمین مؤمنین، ماداموا بما جاءَ به النبیُّ صلی الله علیه و آله و سلم مُعترفین، و له بکل ما قال و أخبر مصدقین... و لا نکفر أحداً من اهل القبلة بذنب، مالم یستحله و لا نقول لا یضرّ مع الایمان ذنبٌ لمن عمله»؛(1)

و ما اهل قبله را مسلمان مؤمن نام می گذاریم تا آن وقت به آنچه آن حضرت آورده اند اعتراف می کند و به هر آنچه پیامبر خبر داده اند تصدیق نماید و احدی از اهل قبله را کافر نمی دانیم به خاطر ارتکاب گناه تا وقتی که آن گناه را حلال نداند و این را هم نمی گوییم همراه با ایمان گناه ضرر ندارد به آنچه عمل می کند. 

بنابراین اصل و قاعده نزد اهل سنت و جماعت از امام ابوحنیفه گرفته و امام شیخ ابوالحسن اشعری تا فخر رازی و سایر علما و امامان دیگر بر عدم تکفیر اهل قبله است و تکفیر اهل قبله را به شدت قولاً و عملاً رد نموده اند. 


قول امام حرمین 

ملا علی قاری قول امام حرمین را چنین نقل می کنند: «ادخال کافر فی الملة الاسلامیه او اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین».(2) 

داخل کردن کافری در ملت اسلام و هم چنین اخراج کردن مسلمانی به کفر این گناهی است بزرگ در دین.
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1- . ابن جعفر طحاوی، متن العقیدة الطحاویة، ص 14.

2- . ملاعلی، قاری، شرح شفاء، ج 2، ص 500.





امام شافعی 

«لا ارد الشهادة احد من اهل هواء».(1) 


فتاوی علمای اسلام 

علامه علاء الدین حصکفی می نویسند: «[و] اعلم أنه لا یفتی بکفر مسلم أمکن حمل کلامه علی محمل حسن أوکان فی کفره خلاف و لو کان ذلک (روایة ضعیفه) کما حرره فی البحر، و عزاه فی الاشباه إلی الصغری».(2) 


علامه شیخ ابوالحسن اشعری 

عقیده اهل سنت را چنین نقل می کنند: 

«و من قواعد اهل السنة و الجماعة ان لا یکفر واحد من اهل القبلة».(3) 

از جمله قانون و قواعد اهل سنت و جماعت آن است که احدی از اهل قبله را تکفیر نمی کنند. 


صاحب بحر الرائق 

می نویسند: مسلمانی اگر قائل به عقیده ای باشد که نزد اکثر ائمه دین کفر است، اما بعضی از علما قائل به کفر بودن آن نیستند؛ یعنی کافر بودن آن مختلف فیه می باشد، پس بر چنین مسلمانی حکم کفر دادن جایز نیست.(4) 


ملاعلی قاری 

قول امام حرمین را چنین نقل می کنند: «ادخال کافر فی الملة الاسلامیه او اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین». داخل کردن کافری در ملت اسلامی و اخراج نمودن مسلمانی را از اسلام گناه بزرگی است در دین.(5)
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1- . مجله هفت اقلیم شرق، ویژه نامه همایش علمی تفکر آری تکفیر نه.

2- . ابن عابدین، حاشیه ابن عابدین ردالمحتار علی الدرالمختار، باب المرتد.

3- . نسفی، شرح عقائد، ص 31 و شرح التحریر،ج 3، ص 318.

4- . بحر الرائق، ج 5، باب المرتد.

5- . شرح شفاء از ملاعلی قاری، ج 2، ص 500.





فتاوی علمای دارالعلوم دیوبند 

این فتاوی از آن جا دارای اهمیت پرفراز و نشیبی است که تنها قابل توجه نویسنده آن سطور نبوده، بلکه یک سند موثقی است از سوی علمای دیوبند و کسانی که خود را دیوبندی می خوانند. به نام دیار هند و با تایید علمای به نام جهان اسلام از سوی مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت از جمله کشور عربستان سعودی برخوردارند که: 23 نفر و شخصیت بزرگ علمی دارالعلوم دیوبند در هندوستان و سی نفر از علمای به نام حرمین شریفین و سیزده نفر از علمای جامعة الازهر مصر و سوریه و سایر بلاد اسلامی و ده ها شخصیت علمی دیگر که علامه فخرالمحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوری نگاشته اند که متن عربی سوال و الجواب فتاوی مذکور بدین شرح می باشند: 

السؤال الثانی عشر: 

قد کان محمد بن عبدالوهاب النجدی یستحل دماء المسلمین و اموالهم و اعراضهم و کان ینسب الناس کلهم الی الشرک و یسّب السلف فکیف ترون ذلک و هل تجوزون تکفیر السلف و المسلمین و اهل القبلة ام کیف مشربکم؟ 

الجواب: 

«الحکم عندنا فیهم ما قال صاحب الدرالمختار و خوارج و هم قوم لهم منعة خرجوا علیه بتأویل یرون انّه علی باطل کفرأ و معصیته توجب قتاله بتأویلهم یستحلون دمائنا و اموالنا و یسبون نساءنا الی ان قال و حکمهم حکم البغاة ثم قال و انما نکفرهم لکونه عن تأویل و ان کان باطلاً و قال الشامی فی حاشیة کما وقع فی زماننا فی اتباع عبدالوهاب الذین خرجوا من نجد و تغلبوا علی الحرمین و کانوا ینتحلون مذهب الحنابله لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشرکون واستباحوا بذلک قتل اهل السنة و قتل علماءهم حتی کسر الله شوکتهم ثم اقول لیس هو و لا احد من اتباعه و شیعة من مشائخنا فی سلسلة من سلاسل العلم من الفقه و الحدیث و التفسیر و التصوف و امّا استحلال دماء المسلمین و اموالهم و اعراضهم فاما ان یکون بغیر حق او بحق فان کان بغیر حق فاما ان یکون من غیر تأویل فکفر و خروج من الاسلام و ان
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کان بتأویل لا یسوغ فی الشرع ففسق و امّا ان کان بحق فجائز واجب و اما تکفیر السلف من المسلمین فحاشا ان نکفر احدا منهم بل هو عندنا رفض و ابتداع فی الدین و تکفیر اهل القبلة من المبتدعین فلا نکفّرهم مالم ینکروا حکماً ضروریاً من ضروریات الدین فاذا ثبت انکار امر ضروری من الدین نکفّرهم و نحتاط فیه و هذا دأبنا و دأب مشائخنا رحمهم الله تعالی».(1)


نظر علمای دیوبند بر خلاف وهابیت محمد بن عبدالوهاب نجدی 

سوال دوازدهم:

محمد بن عبدالوهاب نجدی خون ها و مال و آبروهای مسلمین را حلال می پنداشت و همه مردم را به شرک نسبت می داد و در شأن سلف گستاخی می کرد، در این مورد نظر شما چیست؟ و آیا شما تکفیر سلف مسلمین و اهل قبله را جایز می دانید؟ و در این باره مشرب شما چگونه است؟ 

جواب: 

به نظر ما حکمشان همان است که صاحب کتاب دّرمختار فرموده است. خوارج گروهی است دارای شوکت و قوت که بر امام با تأویل خروج نموده اند و عقیده دارند که امام، مرتکب باطلی کفر و یا معصیت است که قتال با او را واجب می سازد، و با همین گونه تأویل آن ها تعرّض به جان و مال ما را برای خود حلال تصور می کنند و زن های ما را به اسارت و بردگی می گیرند (سپس می فرماید) حکم آن ها همانند حکم باغیان است (و باز می فرماید) و کافر قرار ندادن ما آن ها را صرفاً به این خاطر است که این کارشان از راه تاویل است هر چند که تأویلشان باطل هم هست. 

و علامه شامی (سید محمد امین ابن عابدین) در شرحش (ردّالمختار) فرموده است: «چنان که در زمان ما از پیروان محمد بن عبدالوهاب هم چنین عملی سر زد که آن ها از نجد بیرون آمده بر حرمین شریفین متغلب شدند خود را دارای مذهب حنبلی قلمداد می کردند اما عقیده آن ها بر این بود که فقط آن ها مسلمان هستند و کسانی که مخالف

ص: 160






1- . خلیل احمد، سهارنپوری، الوُّهند علی المفّتد، سوال شماره دوازدهم.




عقایدشان باشند مشرک هستند و با همین تصور کشتن اهل سنت و قتل علمای شان را مباح دانستند تا این که خداوند شوکت و قدرت آن ها را شکست داد. پس از این همه، من به وضاحت می گویم که محمد بن عبدالوهاب و هیچ یک از پیروان و هوادارانش در هیچ یک از سلاسل علمی یا فقهی و حدیث و تفسیر و تصوّف نیستند. 

و اما حلال شمردن خون ها و آبرو و اموال مسلمین یا به ناحق می شود و یا به حق، پس اگر به ناحق باشد یا بدون تأویل است که در این صورت کفر و خروج از اسلام است و یا با تأویلی است که در شرع جواز ندارد که در این صورت، فسق است و اگر به حق باشد آن گاه امری جایز و حتی واجب است. اما تکفیر مسلمین سلف پس حاشا که ما احدی از آن ها را تکفیر کنیم، بلکه چنین حرکتی به نظر ما برابر با رفض و ایجاد بدعت در دین است و مبتدعانی را که اهل قبله هستند هم تا زمانی که یک حکم ضروری (بدیهی) از ضروریات دین را منکر نشده باشند ما کافر قرار نمی دهیم و هر گاه انکار امری از ضروریات دین از آن ها را تکفیر می کنیم و در این امر هم محتاطانه عمل می کنیم، این روش ما و روش همه مشایخ ما می باشد.(1) 

فتاوی علامه مفتی محمد شفیع دارالعلوم کراچی 

و لا نکفر اهل القبلة بذنب فقیّدُه بِالذنب فِی عبارة الامام اصله فی حدیث ابی داود کما مرآنفا.(2) 

علامه مفتی محمود فقیه پاکستان 

اگر بعضی افراد به زیارت قبور رفته و فاتحه می خوانند نباید آن ها را به مشرکین تشبیه کرد، زیرا مشرکین مکه، منکر وحی و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تمام شعائر الله و عقاید بودند...(3) 

فتوای علامه مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی 

امام جمعه و رهبر دینی اهل سنت استان سیستان و بلوچستان
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1- . عبدالرحمن، سربازی، عقاید اهل سنت و الجماعت در ردّ وهابیت و بدعت (ترجمه)، ص 98-100.

2- . محمد شفیع، عثمانی، جواهر الفقه، ج 1، ص 31.

3- . مفتی محمود، ملتانی، تفسیر محمود، ج 1، ص 21.




همان طور که طبق فتوای رهبری، اهانت به مقدسات اهل سنت حرام شرعی اعلام شد ما علمای اهل سنت نیز اعلام می کنیم که اهانت به ائمه شیعه و مقدسات این مذهب حرام شرعی است، زیرا ما شیعه را مسلمان و جزو فرقه اسلامی می دانیم و با برادران شیعه خود قرابت و اخوت تاریخی داریم. 

وی با اشاره به محبت اهل سنت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد و افزود: محبت اهل بیت در قلب آحاد اهل سنت جای دارد و نگاهی به نام های مرسوم بین فرزندان اهل سنت نشانگر این عشق بی پایان آن ها به خاندان پاک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. 

وی افزود: حفظ حرمت صحابه بزرگوار رسول مکرم اسلام از جمله مواردی است که شامل فتوای اخیر رهبری نیز هست و ما بر رعایت حرمت این بزرگواران تأکید داریم.(1) 

فتاوی دارافتاء دارالعلوم زاهدان 

درباره شیعه باید گفت که: شیعه یکی از فرقه های اسلامی است، در طول تاریخ علما و اندیشمندان از تکفیر هر یک از فرق اسلامی دوری نموده اند، و تکفیر هر فرد و فرقه ای که شهادتین را بر زبان می آورد و ضروریات دین را انکار نمی کند ناجایز و حرام است.(2) 

فتاوی دارالعلوم زنگیان سراوان 

اهل قبله کسانی که ضروریات دین را قبول دارند و مذهب آنان مستنداً کتاب و سنت است از اهل سنت و شیعه مسلمان هستند و تکفیر آنان جایز نیست، بلکه بر خلاف شرع مقدس اسلام است، زیرا تکفیر حق شارع (خدا تعالی و رسول اوست) پیامبر از تکفیر مسلمانان نهی کرده است چنان که در حدیث انس پیامبر فرمودند: 

«ثلاث من اصل الایمان الکف عن قال لا اله الا الله لا نکفره بذنب و لا نخرجه من الاسلام بعمل» روش علمای سلف و ائمه مجتهدین نیز چنین بوده است.(3)
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1- . مجله ندای جمعه، شماره سوم، سال اول، آبان ماه 1389، ص 3.

2- . فتاوی دارالعلوم زاهدان، ممهور به مهر دارالافتاء، طی نامه شماره 2841 مورخ 25/10/1389، ارسال به موسسه فرهنگی هفت اقلیم شرق.

3- . ویژه نامه همایش علمی تفکر اری و تکفیر نه، مجله هفت اقلیم شرق؛ ص 27.




فتاوی امام جمعه کنارک مولانا عبدالملک ملکی پور 

اهل سنت و جماعت معتقد بر این است که نمی شود اهل قبله را تکفیر کرد، همین مفهوم از امام ابوحنیفه نیز منقول است که ما کسی از اهل قبله را به سبب ارتکاب گناه، کافر تلقی نمی کنیم.(1) 

فتاوی مولانا نظام الدین روانبد پیشین فرزند مولانا مرحوم عبدالله روانبد 

تکفیر اهل قبله اعم از اهل سنت و شیعه و دیگر فرق اسلامی که مذهب آنان هستند به کتاب و سنت باشد و منکر یکی از ضروریات دین نباشند، جایز نیست و بر خلاف شرع مقدس اسلام می باشد... «و لا نکفر احدأ من اهل القبلة بذنب مالم یستحله».(2) 

فتاوی مولانا نظر محمد دیدگاه 

موقف امام ابوحنیفه دربارة بدعت خوارج در تکفیر مسلمین به ارتکاب گناهان کبیره: «لا نکفر مسلماً بذنب من الذنوب و ان کانت کبیرة اذا لم یستحلها و لانزیل عنه الایمان». هم چنین فرمودند: «و لا نقول انّه یخلد فیها و ان کان فاسقاً بعد ان یخرج من الدنیا مومناً» و هم چنین فرموده اند: طحاوی دربارة اعتقاد اهل سنت و الجماعة طبق مذهب ابوحنیفه و صاحبیه «و لانکفّر احداً من اهل القبلة بذنب ما لم یستحله» و همچنین فرمودند: «و اهل الکبائر من امته محمد فی النار لا یخلدون اذا ماتوا و هم موحّدون».(3) 

فتاوی حضرت مولانا عبدالرحمن سربازی امام جمعه محترم چابهار 

این از اصول مسلّمه اهل سنت می باشد خلافاً للخوارج که مسلمانان ولو مرتکب گناه کبیره شود تکفیر نمی شود و تکفیر وی جایز نیست در کتاب فقه اکبر از امام ابوحنیفه چنین آمده است: 

1- «و لا نکفر مسلماً بذنب من الذنوب و ان کانت کبیرة اذا لم یستحلها و لانزیل عنه اسم الایمان و نسمیّه مؤمناً حقیقة الخ».(4)
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1- . همان، مجله هفت اقلیم شرق، ص 28.

2- . همان، مجله هفت اقلیم شرق، ص 29.

3- . همان، ص 30، فتاوی دست نویس وی در مجله هفت اقلیم شرق، مورخ 25/10/89 محفوظ اند.

4- . مجله هفت اقلیم شرق، ص 32 عبارت عربی: (شرح فقه اکبر).




2- علامه شرف الدین صاحب فصول المهمه می فرماید: از امام شافعی در رسالة نیز ابن حزم ابن ابی لیلی - امام ابوحنیفه، سفیان شوری، داود بن علی، امام ابوالحسن اشعری و غیرهم. عدم تکفیر اهل قبله به گناه نقل شده است.(44) 

فتاوی حضرت علامه مولانا مرحوم محمد عمر سربازی کوه ونی 

در پاسخ به سؤالی: آیا گناه کبیره از ایمان خارج می شود یا نه؟ جواب در این مورد علما اختلاف دارند: جمهور اهل سنت و جماعت می گویند: بعد از ایمان آوردن با مرتکب شدن هر گونه گناهی که باشد انسان کافر نمی شود.(1) 

علامه دکتر یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان 

یکی از آن مسائل تکفیر است، کسانی هستند که حکم کفر شیعیان را صادر می کنند و کسان دیگری هستند که اهل سنت را تکفیر می کنند. اما ما می خواهیم که اسلام محور جمع کننده میان همگان و محور وحدت باشد. اگر در میان اهل سنت کسانی هستند که شیعیان را تکفیر می کنند. در میان شیعیان نیز کسانی هستند که اهل سنت را کافر می دانند و شاید عکس العملشان تندتر و سخت تر از آن دسته از اهل سنت تکفیری است. در میان شیعیان اشخاصی وجود دارند که می گویند: خدا و پیامبر و پیشوایان اهل سنت است من نمی خواهم این جا از اشخاصی همچون شیخ نعمت الله جزایری و شیخ مجلسی مؤلف کتاب بحارالانوار سخن بگویم. زیرا نمی خواهیم برای تندروها و غلات حساب باز کنیم، چون اگر در پس آن ها روان شویم هیچ گاه با یکدیگر کنار نخواهیم آمد. بلکه باید بر روی دیدگاه های افراد معتدل و میانه رو تکیه کرد و به آنها امید بست. ما مسئله تکفیر را مردود می شماریم، همین که همه ما به «لا اله الا الله و محمد رسول الله» شهادت می دهیم، شهادتی که تضمین کننده، احترام و پاسداری از جان و مال انسان مسلمان است و به سوی یک قبله نماز می خوانیم و به وحدت اهل قبله باور داریم کافی است.
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1- .[1] محمد عمر، سربازی، مجالس قطب الارشاد، ص 86 و شماره 44.




در ارتباط با مسئله تکفیر باید گفت که تکفیر موضوع دو طرفه است، اما مهم این است که بدانیم چه تعداد از اهل سنت شیعه را تکفیر می کنند، بدون تردید جمهور و اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت به تکفیر متوسل نمی شوند، نباید فتوای تکفیر شیعه از طرف چند نفر را بهانه قرار بدهیم.(1) 


راه برون رفت از تکفیر 

برای جلوگیری از فتنه تکفیریون و دوری از افراط و تفریط و غلّو، چند نکته به نظر می رسد: 

1- اعتدال (عدالت) در همه امور رعایت شود، چون در دنیا فرقه های گوناگون وجود دارد، لذا در برابر همه مذاهب از روش اعتدال بهره گرفت تا امت دچار افتراق و تشتت نشود، علما و مشایخ دیوبندی ما راه اعتدال در تمام شئون زندگی و در کلیه مسائل عین اسلام محسوب می شود پس مسلک دیوبند یعنی راه اعتدال. 

2- آزادی بیان هر کسی بدون از هیچ خوفی نظرش را بیان کند. 

3- کمک گرفتن از کارشناسان مختلف اجتماعی به خصوص از علمای معتدل. 

4- احترام و اکرام کریم بزرگان و رهبران دینی در همه فرقه ها و مذاهب اسلامی. 

پرهیز از دو عامل مهم: انحراف و جهالت. 

6- دوری از تبعیض اعم از: قومی، مذهبی ؟، سیاسی، اجتماعی و.... 

7- علمای شیعه و سنی در جهان اسلام در این میان وظیفه سنگین تری دارند. 

برای قیام جهت پاسداشت دستآوردهای معنوی و انسانی دین خدا، علما تریبون دین را با معنویت رحمانی دین، مدارا و نوع دوستی را ترویج کنند. 

8 - احترام به مقدسات اسلام و دین، قرآن، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امّهات المومنین به ویژه ام المومنین عایشه صدیقه و اهل بیت کریمه رسول الله�.
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1- .[1] عبدالعزیز، سلیمی، ندای اسلام، متن مناظره تلویزیونی، دکتر یوسف قرضاوی وآیت الله هاشمی رفسنجانی، شماره 28، ص 55 و 57.




9- نشست علمی با حضور علمای فرقه های اسلامی مسائل شذوذ را پیدا کرد و اخبار ضعیف را کنار گذاشت و این مسئولیت به عهده علمای امت است. 

10- جلوگیری از افراط و تفریط و غلو در همه مذاهب و فرقه ها. 


نتیجه گیری 

پس از روشن شدن تعاریف اسلام، ایمان، کفر و اهل قبله، آرای ائمه دین و علمای مذهب هر کدام تأکید داشتن که حفظ ضروریات دین الزامی است و برای اثبات کفر انکار یکی از ضروریات دینی کافی است، و ضروریات دین تشریح شدند خطر جدید و جدی تکفیریان موجب شده بر کمر اسلام و مسلمانان گروهی افراطی علم نخوانده تفریطی به کمک استکبار رفته و دروازه تکفیر را با کمک: یهودیت، مسیحیت و صهیونیسم دولتی جهانی به مسلمانان را نشانه دری گشوده اند تا از این راه اسلام و مسلمین را نابود کنند. 

اسلام میان روی را می خواهد نه افراط و نه تفریط را، امت وسط را می طلبد، از این رو باید در تکفیر فرقه های اسلامی احتیاط به خرج داد و 99% را در ذره بین مطالعه و تحقیق بر فتاوی خود مد نظر داشته باشیم، آن طور هم نباشد، که کافر را به ملت اسلام و ملت اسلام را از اسلام خارج کنیم. این خیانتی بس بزرگ دینی است: )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا(.(1) 

در این آیه، خارج کردن مسلمان را از دایره اسلام گناه عظیم بیان کرده اند. به هر جهت، ما تکفیر فرقه های اسلامی و مسلمین را مردود می شماریم وحدت را رویکرد خودمان قرار دهیم. و این دعوت اسلامی، مذهبی دینی و مسلکی و مردمی و قلبی ما است.
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بررسی تطبیقی توسل از دیدگاه مذاهب اسلامی و نقد خطاهای وهابیت / دکتر سید عبدالقادر حسینی


اشاره

دکتر سید عبدالقادر حسینی(1) 



چکیده

یکی از مسائلی که باعث بروز اختلاف در میان مسلمانان شده است مسئله توسل می باشد. منشأ توسل باورهای دینی است که با توجه به گسترۀ اسلام و وجود مذاهب و مکاتب مختلف، به طور طبیعی نمودهایی پرتنوّع یافته است. در زمینه توسل بر آیات و روایات فراوانی استناد شده است. با صرف نظر از روایات و اقوال پرشماری که دربارۀ توسل در سطح مفاهیم نظری وجود دارد، روایات بسیاری یافت می شود که نمونه های عملی توسل را در میان مردم مسلمان از سده های نخست نشان می دهد. با ژرف نگری در منابع اسلامی به این نتیجه می رسیم که توسل انواع مختلفی دارد. جواز بعضی از انواع توسل مورد اتفاق همه دانشمندان اسلام است، بعضی از آن ممنوع و بعضی دیگر مورد اختلاف است. توسل به حقّ نبی، توسل به آثار نبی و توسل به دعای نبی و اولیای الهی بعد از حیات، از انواع اختلافی توسل است. 

در قرن هشتم، ابن تیمیه بعضی از انواع توسل را دارای اشکال دانست و شکاف بزرگی را بین مسلمانان ایجاد نمود. محمدبن عبدالوهاب نیز در قرن دوازدهم آن را تشدید بخشید و این مسئله باعث اختلاف میان مسلمانان شده به طوری که امروزه در جهان اسلام وسیله نفی و تکفیر عده ای از مسلمانان گردیده و لطمه ها و ضربات جبران ناپذیری بر پیکره جهان اسلام وارد ساخته است.
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1- . محقق و مدرس دانشگاه .




در این نوشتار پس از بررسی مفهوم توسل، به دیدگاه قرآن، روایات و سیره مسلمین در این باره پرداخته شده در پایان به شبهات پیرامون پاسخ داده شده است. 

کلیدواژگان: توسل، آیات، روایات، اهل سنت، اهل بیت، ابن تیمیه. 


واژه توسل (الوسیله) 

واژه شناسان، «توسل» (وسیله) را چنین معنا کرده اند: درجه، قربت، منزلت نزد خدا(1)جستن، رغبت،(2) توسل جستن شیء با رغبت،(3) شیءای که به توسط آن به غیر نزدیک شوند،(4) تقرب و نزدیکی.(5) با توجه به معانی مختلف و مشترک توسل و وسیله، می توانیم در یک جمله کوتاه بگوییم: توسل این است که عملی را با شوق و رغبت برای رسیدن به قرب خدا انجام دهیم. 

بر این اساس، معنای اصطلاحی توسل این است که عبد چیزی یا کسی را در پیشگاه باری تعالی واسطه کند تا خداوند عالم دعای او را بپذیرد و او به مطلوب خویش برسد. به ترسیم دیگر، می توانیم بگوییم، وسیله هر چیزی است که آدمی را به خدا نزدیک می کند. به اعمال نیک، ترک منهیات، دعا، واسطه جستن به اسمی از اسمای الهی و صفتی از اوصاف خداوندی یا مؤمن صالح، وسیله اطلاق می شود.(6) بنابراین، «وسیله» را چنین تعریف کرده اند: «اسم لکل ما یتوصل به الی مرضاة الله من علم و عمل»(7)
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انواع توسل

با ژرف نگری در منابع اسلامی به این نتیجه می رسیم که هیچ یک از دانشمندان اسلام، توسل جستن را ممنوع نمی دانند. حتی ابن تیمیه نیز که بزرگ ترین ناقدان توسل است، بعضی از انواع آن را جایز می شمارد. در این جا لازم می دانیم قبل از ورود به بحث و مقایسه بین فریقین، انواع توسل را به طور اجمال ترسیم نماییم. توسل به طور کلی به سه نوع تقسیم می گردد: 

الف. توسل های مشروع: توسل به ذات خدا، اوصاف خدا، ایمان و اعمال نیک، قرآن، توسل به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز قیامت و آثار و دعا و محبت آن حضرت در زمان حیات آن جناب، دعای برادر مؤمنان، انبیا و اوصیا در زمان حیات آنان. 

ب. توسل های غیر مشروع: توسل به طاغوت، بتها و نیز توسل به انبیا و اوصیا با این اعتقاد که آن ها مستقل اند. 

ج. توسل مورد اختلاف: توسل به حق نبی در حیات برزخی، توسل به دعای نبی و آثار نبی و اولیا در حیات برزخی آنان. بحث اساسی ما در مورد آخر است؛ زیرا نوع اول را همه مشروع می دانند و نوع دوم را دانشمندان ممنوع می شمارند. 


توسل در قرآن 

لفظ «الوسیله» دوبار در قرآن آمده است: یک بار در سوره مائده، آیه 35 )وَابْتَغُواْ

إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ(. و بار دیگر در سوره اسراء، آیه 57 )أُولَئِکَ

الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَی رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ( اکنون به برخی از آیاتی که دال بر توسل اند، اشاره می کنیم. 

1. آیه توسل: )یَاا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَجَاهِدُواْ فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ(؛(1) ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و وسیله ای برای تقرب به او بجویید و در راه او جهاد نمایید، باشد که رستگار شوید.
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1- . مائده، آیه 35.




در این آیه امر شده است که آدمی برای تقرب الهی وسیله ای بجوید. انسان مادی نمی تواند بدون وسیله لازم به خدا نزدیک شود و به مقام قرب الهی برسد، بلکه واسطه ای لازم است که او را به این مقام برساند. این واسطه می تواند عبادت و کارهای نیک باشد و انسان به کمک نماز، روزه، حج و اعمال خیر دیگر به خداوند متعال نزدیک شود. و یا این واسطه می تواند محبت اولیای خدا باشدکه خود او تأکید نموده است: )قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی (.(1) 

انسان با توسل به کسانی که محبوب خدا هستند، مانند پیامبران و معصومان و مؤمنان صالح، به تقرب الهی دست می یابد. در آیة مذکور واژة «وسیله» مطلق آمده است. پس هر چیزی که مرضی و مورد توجه خدا باشد می تواند وسیله قرار گیرد. حال ممکن است این وسیله از نوع افعال باشد، مانند نماز، روزه، حج، جهاد، یا از انواع اشخاص باشد، مانند انبیا و اولیای خدا، یا از نوع اشیا باشد، مانند کعبه، حجرالاسود، مقام ابراهیم و قرآن. خلاصه هر چیزی که ما را به خدا نزدیک کند و ما را به یاد خدا بیندازد، می تواند وسیله قرار گیرد. مثلاً درباره اولیای خدا از پیامبر گرامی چنین روایت شده است: «هم الذین اذا رؤا ذکر الله؛ آنها کسانی اند که هنگامی که مردم آنها را ببینند، خدا را به یاد می آورند.»(2) 

2. آیه وحدت: )وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ((3) همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و از هم جدا نشوید. پرسش اساسی این است که در آیة مزبور، منظور از «حبل الله» چیست؟ پاسخ این است که بی تردید چیزی غیر از خداست؛ زیرا «حبل الله» از اسمای الهی نیست. این «حبل الله» می تواند قرآن، اسلام، پیامبر، ائمه و مسلمانان باشد. در هر حال، این آیه بر جواز توسل به غیر خدا دلالت می کند؛ چون «حبل الله» هر چه باشد، چیزی است که واسطه ارتباط میان مردم و خداست. به نظر می رسد اولیای الهی مصداق
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1- . شوری، آیه 23.

2- . یعقوب جعفری، تفسیر کوثر، ج 3، ص 142 به بعد.

3- . آل عمران، آیه 103.




روشنی برای حبل الله اند و چنگ زدن و توسل جستن به آن ها موجب تقرب الهی می شود. 

3. آیه استغفار: )وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا ((1) و اگر آن ها هنگامی که به نفس خود ظلم کرده اند، پیش تو آیند و از خدا طلب مغفرت کنند و رسول هم برای آنان طلب آمرزش کند، خداوند را توبه پذیر و مهربان خواهند یافت. مفسر بزرگ اهل سنت، ابن کثیر، در ضمن تفسیر آیه مذکور، این حکایت مشهو را نقل کرده است که شیخ ابومنصور صباغ از عتبی نقل می کند و او می گوید: من نزدیک قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم که مردی اعرابی آمد و گفت: السلام علیک یا رسول الله، من این قول خدا را شنیده ام که می فرماید: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جائوک.... آمده ام در حالی که از گناهم طلب آمرزش کرده، تو را در پیشگاه خداوند عالم شفیع خود قرار می دهم. 

یا خیر من دفنت بالقاع اعظمة فطاب من طیبهن القاع والاکم 

نفسی الف-داء لقبر انت س-اکنه فیه العقاف و فیه الجود و الکرم 

آن مرد این اشعار را انشا کرد و رفت. در این هنگام خواب بر من غالب شد. رسول خدا را در خواب دیدم که فرمود: ای عتبی خودت را به اعرابی برسان و به او بشارت بده که خداوند او را بخشیده است.(2) 

بیضاوی، مفسر بزرگ دیگری از اهل سنت، می گوید: 

«این خطاکاران پیش رسول خدا معذرت خواهی می کردند و رسول اکرم هم شفیع آن ها می شد و خدا نیز آنان را می بخشید. رسول خدا حق دارد که عذر آن ها را بپذیرد و برای آن ها شفاعت کند؛ گرچه جرم شان بزرگ باشد. منصب رسول خدا این است که اهل کبائر را شفاعت کند»(3)
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1- . نساء، آیه 64.

2- . محمدعلی صابونی، مختصر تفسیر ابن کثیر، ج1، ص410 و ثعالبی، تفسیر ثعالبی، ج 2، ص257.

3- . بیضاوی، تفسیر بیضاوی، ج 1، ص 222؛ ابی مسعود، تفسیر ابن مسعود، ج 2، ص 158 و صابونی، صفوة التفاسیر، ج 1، ص286.




قرطبی در تفسیر جامع الاحکام القرآن آورده است: 

ابوصادق از حضرت علی علیه السلام نقل می کند که سه روز پس از رحلت پیامبر اکرم�، مردی اعرابی آمد و خود را بر قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انداخت و خاک قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به سر گرفت و گفت: ای رسول خدا�، فرمان دادی، ما اطاعت کردیم و یکی از آیاتی که بر تو نازل شده این است: )ولو انهم اذ ظلموا انفسهم....( من بر نفس خود ظلم کرده ام و تو برایم طلب آمرزش کن. در این حال، از قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صدا آمد: خدا تو را بخشیده است.(1) 

امام مفسران اهل سنت، فخرالدین رازی، در تفسیر می گوید: ممکن بود بدون استغفار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توبه آنها پذیرفته شود، اما وقتی استغفار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به توبه آنها ضمیمه شود، قبول توبه حتمی خواهد بود.(2) همین کار مصداق بارز توسل به پیامبر است که خداوند آن را به مردم آموخته است و این آیه مشروعیت توسل به غیر خدا را به روشنی ثابت می کند.(3) 

آیت الله مکارم شیرازی می گوید: «از این آیه پاسخ کسانی که توسل جستن به پیامبر و یا امام را یک نوع شرک می پندارند، روشن می شود، زیرا این آیه صریحاً می گوید که رو آوردن به پیامبر و او را بر درگاه خدا شفیع قرار دادن و وساطت و استغفار او، برای گنه کاران مؤثر است و موجب پذیرش توبه و رحمت الهی است. اگر وساطت و دعا و استغفار خواستن از سوی خدا شرک بود، چگونه ممکن بود در قرآن چنین دستوری به گنه کاران داده شود. منتها افراد خطاکار باید نخست توبه کنند و از راه خطا برگردند، سپس برای قبول توبه خود از استغفار پیامبر استفاده کنند. پس پیامبر آمرزنده گناه نیست؛ او تنها می تواند از
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1- . قرطبی، تفسیر جامع الاحکام القرآن، ج 5، ص265.

2- . فخر رازی، تفسیر فخر رازی، ج 6 - 10، ص 166.

3- . یعقوب جعفری، تفسیر کوثر، ج 2، ص4.




خدا طلب آمرزش کند. این آیه نیز پاسخ دندان شکنی است به آن ها که این گونه وساطت را انکار می کنند».(1) 

خلاصه کلام این که: این آیه به روشنی دلالت دارد که شفاعت خواهی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کار مطلوبی است. حتی بعد از حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم، در طول تاریخ، مسلمانان آگاه با الهام از این آیه، از آن حضرت تقاضای شفاعت می کنند و او را میان خود و خدا وسیله قرار می دهند. این سنتی است که دانشمندان اسلامی به آن عمل کرده اند.(2) 

4. آیه مدح متوسلان: )قُلِ ادْعُواْ الَّذِینَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ یَمْلِکُونَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنکُمْ وَلاَ تَحْوِیلاً أُولَئِکَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَی رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَیَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحْذُورًا((3) بگو: کسانی را که غیر از خدا را (معبود خود) می پندارند، آن ها نمی توانند مشکلی را از شما برطرف سازند و نه تغییری در آن ایجاد کنند. کسانی را که آنان می خوانند، خودشان وسیله ای (برای تقرب) به پروردگارشان می جویند؛ وسیله ای هر چه نزدیک تر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او می ترسند؛ چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز و وحشت است. این دو آیه بر مشروعیت توسل به افرادی که مقرب اند دلالت می کند. 

مفسران اتفاق نظر دارند که )یتبغون الی ربهم الوسیلة ایّهم اقرب( مدح و توصیف برای مؤمنان است؛ زیرا آنان برای رسیدن به خدا توسل می جویند. البته در اینکه متوسلان باید به چه کسانی متوسل شوند، اختلاف وجود دارد، اما همگان به حقیقت جواز توسل اعتراف نموده اند.مؤمنان برخلاف مشرکان به کسانی متوسل می شوند که اهل باشند و صلاحیت رفع مشکلات را داشته باشند. این آیه مشرکان را نکوهش می کند که آنها چیزهایی را عبادت می کنند و از آنها طلب حاجت می کنند که اصلاً مالک نفع و ضرر
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1- . آیة الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص 499.

2- . یعقوب جعفری، تفسیر کوثر، ج2، ص475.

3- . اسراء، آیه 56 و 57.




خود نیستند. به مشرکان خطاب شده است: )ادْعُواْ الَّذِینَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ( جناب شیخ طوسی آیه را چنین معنا کرده است: «یفی الذین زعمتم انهم ارباب و آلهة من دون الله.» پس مشرکان به کسانی متوسل می شدند که آنها را خدا تصور می کردند، ولی در آیه بعدی کسانی توصیف شده اند که برای رسیدن به خدا توسل می جویند، نه اینکه «متوسل به» را خدا می پندارند. 

پس بدون پندار معبودیت، توسل جستن به کسانی که مقرب درگاه خداوندند عیبی ندارد. مشرکان بُت ها را به عنوان قادر مطلق می پرستیدند، لذا خدا آن ها را توبیخ کرده است، اما کسانی که خدا را معبود حقیقی و قادر مطلق می دانند و به مقربان خداوند توسل می جویند، قابل ملامت نیستند.(1) 

از این دو آیه نیز استفاده می شود که طلب استغفار از دیگری، نه تنها منافات با توحید ندارد، بلکه راهی برای رسیدن به لطف پروردگار است. همین که یعقوب، پیامبر بزرگ خدا، تقاضای فرزندان را می پذیرد و پاسخ مثبت به آ ن ها می دهد، نشان دهندة این نکته است که توسل به اولیای الهی امری جایز است. آن ها که این امر را ممنوع و مخالف اصل توحید می پندارند، گویا از اصل متون دینی و به ویژه قرآن آگاهی کافی ندارند یا لجاجت بی مورد می ورزند.(2) 


توسل در نزد اهل سنت 

دکترمحمد طاهر القادری، دانشمند اهل سنت و پاکستانی است. او می نویسد: 

توسل مسئله ای است که به نص صریح و احادیث صحیح و متواتر ثابت شده است و اکثر مسلمانان از قدیم تا امروز به آن عمل نموده اند. متاسفانه امروزه آن را مسئله متنازع و موضوع مناظره و مجادله قرار داده اند و در نتیجه مخالفان و موافقان یکدیگر را به شرک و کفر متهم می کنند. اگر ما در احادیث نبوی اندیشه کنیم، می فهمیم و این حقیقت
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1- . برداشت نویسنده از: علامه طباطبائی، تفسیر المیزان، ج 15، ص 127 به بعد.

2- . آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 10، ص75.




آشکار خواهد شد که قرآن و حدیث توسل را جایز قرار داده اند. صدها روایت و فرمان نبوی شاهد برای لزوم توسل در تقرب به خداوند متعال اند.(1) 

مشروعیت توسل به اولیای خدا و واسطه قرار دادن آن ها برای تقرب به خداوند و طلب حاجت از او، در روایات متعددی آمده و سیرة مسلمانان از عصر پیامبر تاکنون بر آن جاری بوده است. این امر نه تنها شرک نیست، بلکه اظهار تذلل و خشوع بیشتر در پیشگاه خداوند است. کسی که پیامبر و اولیاء الله را وسیله تقرب به خدا قرار می دهد، در واقع خود را در محضر خدا آن چنان کوچک و بی مقدار می داند که اطمینان ندارد خداوند به او توجه و عنایت خواهد کرد؛ لذا کسانی را که نزد خدا آبرو دارند و مورد توجه و لطف اویند، وسیله قرار می دهد تا خداوند به احترام آن ها او را نیز از رحمت واسعه خود برخوردار سازد و این نهایت تذلل و خشوع و اظهار عبودیت برای خداست. 

داستان صحابی نابینا که نزد رسول مکرم اسلام آمد و گفت: ای رسول خدا، از خدا بخواه که به من عافیت دهد. پیامبر فرمود: اگر خواستی دعا می کنم و اگر خواستی صبر کن و صبر برای تو بهتر است؛ گفت: دعا بفرما. پیامبر به او دستور داد: با دقت، وضویی نیکو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و بعد از آن چنین دعا کن:خدایا! از تو می خواهم به وسیله پیامبرت که پیامبر رحمت است و به سوی تو متوجه می شوم تا حاجتم برآورده شود. خداوندا! او را شفیع من قرار بده. 

ابن حنیف گوید:»فوالله ما فرقنا وطال بنا الحدیث حتی دخل علینا لم یکن به ضر»؛ به خدا سوگند، ما متفرق نشده بودیم و سخنی طول نکشیده بود که آن مرد بر ما وارد شد، در حالی که گویا هیچ آفتی در او نبود. 

ابن ماجه و حاکم این روایت را صحیح دانسته اند.(2)
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1- . دکتر محمدطاهر قادری، عقیده توسل، ص 121.

2- . ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 441.




مضمون حدیث بسیار روشن است و جای هیچ گونه توجیه و تأویل نیست. پیامبر اکرم�، خود، دعا نفرموده، بلکه به او آموخته است که چگونه به پیامبر توسل جوید و از خداوند منان بخواهد. آن فرد نیز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را وسیله تقرب خود به خدا قرار داده است. 


نقد و بررسی روایت 

همه دانشمندان دربارة سند حدیث مذکور متفق القول اند که روایتی صحیح است. حتی ابن تیمیه، صاحب کتاب التوصل الی حقیقة التوسل و تمام مفسران اهل سنت، از جمله رشیدرضا و مراغی که مداحان ابن تیمیه اند، این روایت را صحیح دانسته اند، اما چون سند حدیث خدشه ناپذیر بوده است، دست به تأویل زده اند. ابن تیمیه، رفاعی، رشیدرضا و مراغی می نویسند که روایت صحیح است، ولی نابینا به دعای رسول متوسل شده است؛ لذا این روایت دلیل بر جواز توسل به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی نیست، زیرا مرد نابینا از رسول خدا دعا خواسته بود و رسول اکرم به او دعا آموخت و نه توسل به خود را. 

آیت الله جعفر سبحانی در پاسخ به این شبهه می گوید: 

اگر این حدیث را به دست فردی آشنا به زبان عربی بدهید که ذهنش از مناقشات وهابی ها در مسئله توسل به کلی خالی باشد و از او بپرسید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دعایی که به نابینا تعلیم فرمود، چه دستوری داد و او را در استجابت دعای خود چگونه ارشاد کرد، به شما پاسخ خواهد داد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او تعلیم داد که پیامبر رحمت را وسیله خود قرار دهد و به او توسل بجوید و از خدا بخواهد که خداوند حاجت او را برآورده سازد. این مطلب از جمله های زیر به خوبی استفاده می شود: الف. «اللهم انی اسئلک و اتوجه الیک بنبیک» بارالها، از تو مسئلت می کنم و روی می آورم به تو به وسیله پیامبرت. در این جا مراد خود نبی است،
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نه دعای نبی و تصور این که مقصود دعای نبی است، برخلاف ظاهر و فاقد برهان است.(1) 

ب. «محمد نبی الرحمة.» برای این که روشن شود مقصود مسئلت از خدا به خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و توجه به خدا به وسیله اوست، لفظ نبی را با جمله «محمد نبی الرحمة» توصیف کرده است تا حقیقت را روشن تر و هدف را واضح تر سازد. 

ج. «یا محمد انی اتوجه الی ربّی.» این جمله می رساند که آن مرد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را وجهه دعای خود قرار می دهد، نه دعای آن حضرت را. 

د. مفاد جمله «وشفعه فی» این است: پروردگارا! او را شفیع من قرار بده و شفاعت او را در مورد من بپذیر. در این جمله آنچه مورد سخن است، همان ذات گرامی و شخصیت والا مقام آن حضرت است و سخنی از دعای پیامبر به میان نیامده است.(2) 

1. جابربن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند: «من قال حین یسمع النداء (الاذان) اللهم ربّ هذه الدعوة والصلواة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاماً محموداً الذی وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامة»، هرکس به هنگام شنیدن اذان بگوید: خدایا، ای صاحب این دعوت نامه و نماز به پا داشته شده، به محمد وسیله و فضیلت بده و او را به مقام پسندیده ای که وعده کرده ای برسان، شفاعت من در روز قیامت به او خواهد رسید. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث از مسلمانان خواسته که وسیله بودن آن حضرت را از خدا طلب کنند. دانشمندان اهل سنت می گویند: این دعا چیزی جز نماز است که پیامبر گرامی به مسلمانان تعلیم داده است. خداوند امر فرموده است که با پیامبر و خاندان او
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1- . جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 441؛ و حاکم، مستدرک، ج 1، ص 313؛ و نورالدین علی بن ابی بکر هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 2، ص 279؛ و متقی هندی، کنزالعمال، ج 2، ص181، ج 6، ص 521؛ و طبری، المعجم الکبیر، ج 9، ص 30، و سمهودی، وفاء الوفاء، ج 3و4، ص 1372.

2- . جعفر سبحانی، توسل، ص124 به بعد.




را نیز همراه کنند و دعا را با توسل پایان دهند. در بعضی جاها آمده است که دعا با وسیله مقدمه نماز است.(1) 

در احادیث اهل بیت آمده است که در بهشت مکان بلندی قرار دارد که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز نقل شده است: 

«فاذا سألتم الله فاسئلوا لی الوسیلة» اصحاب گفتند: یا رسول الله، من سکن معک فیها؟ قال: علی و فاطمه و الحسن و الحسین�. این حدیث را حدیث وسیله می گویند، اما چون به مذاق برخی خوش نمی آمده، آن را به گونه ای دیگر نقل نموده اند.(2) 

2- از ابوسعید خدری نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

ما خرج رجل من بیته الی الصلاة و قال: اللهم بحق السائلین علیک و بحق من مشایی هذا فانی لم اخرج اشراً ولابطراً ولا ریاء ولاسمعة و خرجت اتقاء سخطک وابتغاء رضاتک فاسلک ان تعیذنی من النار وان تغفر ذنوبی انه لایغفر الذنوب الا انت الا اقبل الله علیه بوجهه واستغفر له سبعون الف ملک؛(3) هر کس از خانه خارج شود و این دعا را بخواند، خداوند به او رو می آورد و هفتاد هزار فرشته برای او طلب آمرزش می کنند: خدایا! به حق سائلان درگاهت و به حق این راه رفتن من که از جهت نافرمانی و خوش گذرانی و ریا و سمعه نیست، بلکه برای پرهیز از خشم تو و جست جوی خشنودی توست، از تو می خواهم که مرا از آتش جهنم پناه دهی و گناهان مرا ببخشی که کسی جز تو گناهان مرا نمی بخشد و.... 

در این حدیث، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به مردم یاد می دهد که به هنگام درخواست حاجت از خداوند، به سائلان درگاه ربوبی که همان صالحان و اولیای الهی اند توسل بجویند و آن ها را واسطه قرار بدهند.(4)
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1- . جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: صحیح بخاری، ج 1، ص 208؛ و سنن نسائی، ج 2، ص 827؛ سنن ترمذی، ج 1، ص 283؛ هیثمی، المعجم الزوائد، ج 1، ص333؛ و متقی هندی، کنزالعمال، ج 2، ص80، ج 7، ص 698 و 703؛ و بیهقی، سنن بیهقی، ج2، ص174.

2- . محمود محمد بن عیسی، العقاید الاسلامیة، ج 4، ص 295.

3- . سنن ابن ماجه، ج 1، ص 261.

4- . آیت الله جعفر سبحانی، آیین وهابیت، ص 158.




3- زمانی که فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، پیامبر خدا در هنگام دفن او چنین دعا فرمود: «الله الذی یحیی و یمیت و هو حی لایموت اغفر لامی فاطمه بنت اسد و وسع علیها مدخلها بحق نبیتک والانبیاء الذین قبلی»؛(1) 

خداوند زنده می کند و می میراند و زنده است و نمی میرد. خدایا! مادرم فاطمه بنت اسد را بیامرز و جایگاه او را وسیع گردان؛ به حق پیامبرت و به حق پیامبران پیش از من.در این روایت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود و انبیای ماسبق را وسیله قرار داده است، از این سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فهمیده می شود که انبیا در عالم برزخ زنده اند و می توانند مورد توسل قرار گیرند. 


توسل در مکتب اهل بیت علیهم السلام

مکتب اهل بیت به توسل اعتقاد دارد و عملاً هم به ذوات مقدس توسل می جوید. روایات مکتب اهل بیت در این باب فراوان است. ما در این مختصر، بعضی از این روایات را می آوریم: 

1. سلمان فارسی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل می کند: خداوند می فرماید: ای بندگان، آیا چنین نیست که چه بسا کسی حاجات های بزرگی از شما می خواهد و شما حوایج او را برنمی آورید، تا این که کسی محبوب ترین مردم نزد شماست، شفیع قرار می دهد؛ آن گاه حاجت ها را به احترام آن شفیع برمی آورید؟ 

«الا فاعلموا ان اکرم الخلق علی وافضلهم لدی محمد واخوه ومن بعدهم الائمة الذین هم الوسائل الیّ»؛(2) 

حال آگاه باشید و بدانید که گرامی ترین خلق نزد من، محمد و برادر وی علی و امامان پس از اویند که همانا وسیله مردم به سوی من اند. اینک هر کس حاجتی دارد و نفعی را طالب است یا آن که دچار حادثه ای صعب و زیانبار گشته خواهان رفع آن

ص: 181






1- . محمد نقشبندی، حلیة الاولیاء، ج 2، ص 121.

2- . مجلسی، بحارالانوار، ج 94، ص 22.




است، باید مرا به محمد و خاندان پاکش بخواند تا به نیکوترین وجه حاجت او را برآورم. 

2. ابن شهر آشوب از امام علی علیه السلام نقل می کند که حضرت در ذیل آیه )وابتغوا الیه الوسیلة( فرمود: «انا وسیلته»(1) من وسیله خدا هستم. 

3. از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام چنین نقل شده است: «قال رسول الله: الائمة من ولد الحسین من اطاعهم فقد اطاع الله و من عصاهم فقد عصا الله هم عروة الوثقی وهم الوسیلة الی الله»؛ امامان از فرزندان حسین اند. هرکس از آنان اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و هر کس از آنان سرپیچی کند، همانا خدا را نافرمانی کرده است. آنان دستگیره محکم و وسیله به سوی خدایند. 

4. در امالی شیخ مفید به نقل از محمدبن مثنی آمده است: من از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «نحن السبب بینکم و بین الله عزوجل»(2) 

5. ابان بن تغلب از امام باقر علیه السلام نقل می کند: «آل محمد هم حبل الله الذی امر بالاعتصام به فقال: واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا»؛(3) آل محمد ریسمان خدایند که فرموده است: همگی چنگ به ریسمان خدا بزنید و پراکنده نشوید. 

6. مردی اعرابی از رسول خدا پرسید: در آیه )واعتصموا بحبل الله( مراد از «حبل» چیست؟ رسول اکرم دست او را گرفت و بر شانه حضرت علی علیه السلام گذاشت و فرمود: «یا اعرابی هذا حبل الله فاعصتم به»؛ این ریسمان خداست، به او چنگ بزن. آن اعرابی نیز حضرت علی آمد و او را در آغوش گرفت و گفت: خداوندا! من تو را شاهد می گیرم که چنگ به ریسمانت زده ام. آن گاه رسول خدا فرمود: هر که می خواهد به اهل بهشت بنگرد، به این مرد نگاه کند. 

لزوم تمسک به حبل الله از مسلّمات قرآن است و آیه شریفه «اعتصام» صراحت دارد
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1- . طباطبایی، المیزان، ج 4، ص 262.

2- . مجلسی، همان، ج 23، ص 101 و حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 626.

3- . همان، ج 36، ص 16.




که خداوند متعال از جانب خود برای نجات آدمیان ریسمانی تعیین کرده است و آن را که وسیله و سبب نیل به سعادت دنیا و آخرت و رسیدن به قرب الهی است، در دسترس ابنای بشر قرار داده و همگی را به اعتصام به آن امر فرموده است. این همان دستور توسل و استمداد از غیر خدا (به اذن او) است که آیه با کمال وضوح بیان کرده است. پیامبر اکرم�؛ یعنی مفسر قرآن، نیز مصداق آن را نشان داده و آل محمد را حبل الله و وسیله قرب بندگان به خدا نامیده است. شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام چنین نقل می کند: روز قیامت پس از آن که بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ مسکن یابند، بنده ای هفتاد خریف در میان آتش بماند (خریف هفتاد سال است). سپس به خدا رو می کند و می گوید: «یا رب اسألک بحق محمد و اهل بیته لما رحمتنی». خدا به جبرئیل فرمان می دهد او را از جهنم بیرون آورد. آن گاه خدا می فرماید: آگاه باش، به عزت و جلالت خودم سوگند، اگر نبودند کسانی که مرا به حقشان قسم دادی، هر آینه بر مذلت و خواری ات در آتش می افزودم، ولی بر خودم حتم کرده ام هر بنده ای مرا به حق محمد و اهل بیتش قسم دهد و سعادت خویش را از من بخواهد، او را بیامرزم و از گناهی که بین من و اوست، درگذرم. اینک تو را آمرزیدم و از گناهت درگذشتم. آن گاه او را به بهشت می برند.(1) 


توسل به آثار اولیا در سیرة اصحاب و تابعین 


اشاره

علاوه بر نص آیات و روایات، توسل به اولیای الهی در سیرة اصحاب و تابعین و مسلمانان جایگاه ویژه ای دارد. اصحاب در صدر اسلام و مسلمانان به تابعیت آنان، تاکنون همواره در مقام دعا و نیایش به انبیای عظام، اولیا و صلحای ارجمند و انسان های الهی متوسل شده اند و مقربان و آبرومندان در پیشگاه الهی را وسیله قرار داده اند تا خداوند به احترام آن ها دعایشان را مستجاب کند و حوایجشان را برآورده سازد. اکنون چند نمونه از این امر را می آوریم.
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1- . مجلسی، همان، ج 27، ص 212.





1. ام المومنین و حکم توسل به قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 

پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه، قحطی شدیدی رخ داد و مردم از این قحطی به ستوه آمدند و این مسئله را پیش حضرت عایشه شکوه نمودند. او گفت: «ا نظروا الی قبر رسول الله فاجعلوا منه کواً الی السماء حتی لایکون بینه و بین السماء سقف»؛ به قبر پیامبر نگاه کنید و آن را دریچه ای به آسمان قرار دهید؛ به طوری که میان قبر و آسمان سقفی نباشد. مردم چنین کردند و باران آمد؛ زمین سرسبز شد؛ شترها چنان فربه شدند که گویا می ترکیدند. آن سال را عام الفتق؛ سال فراوانی، نامیدند.(1) 


2. حضرت عمر و توسل به عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 

عن انس بن مالک: «ان عمر بن الخطاب کان اذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فستقنا و انا نتوسل الیک لعم نبینا فاسقنا قال: فیسقون»؛ 

انس می گوید: عمر بن خطاب در خشک سالی با توسل به عباس بن عبدالمطلب از خدا طلب باران می کرد و می گفت: خدایا، ما همواره به وسیله پیامبرت به تو متوسل می شدیم و ما را سیراب می کردی. اینک به وسیله عموی پیامبرمان به تو متوسل می شویم؛ پس ما را سیراب کن. وی می گوید: آنان سیراب می شدند 

در روایت تاریخی دیگری، در سال رماده، هنگامی که قحطی به اوج رسید، عمر به وسیله عباس طلب باران نمود. خداوند نیز باران فرستاد و زمین سرسبز شد. در این هنگام عمر رو به مردم کرد و گفت: به خدا سوگند، عباس وسیله ما در پیشگاه خداست و مقامی در نزد خدا دارد: «سال الام-ام وق-د تتابع جدبنا فسقی الغم-ام بغ-رة العباس ع-م النبی وصن-وا والده ال-ذی ورث النبی بذک دون الناس احیی الاله به البلاد فاصبحت محضرة الاجناب بعد الیأس».(2) 

این حکایت تاریخی به ما نشان می دهد یکی از مصادیق «وسیله»، توسل به ذوات محترم و صاحب منزلت است که مایة تقرب به خداوند می باشند. قسطانی می گوید:
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1- . سمهودی، وفاء الوفا، ج 4، ص1374 و دارمی، سنن دارمی، ج 1، ص 43، رقم 93؛ و سبکی، شفاء السقام، 128 و دکتر محمدطاهر قادری، عقیده توسل، ص 231.

2- . صحیح بخاری، ج 2، ص 75 و سمهودی، وفاءالوفاء، ج 4، ص 1375.




وقتی عمر به وسیله عباس، طلب باران نمود، گفت: ای مردم، پیامبر خدا عباس را به دیده پدری می نگریست. از او پیروی کنید و او را وسیله خود به سوی خدا قرار دهید. این عمل اندیشه کسانی را باطل می کند که مطلق توسل و یا توسل به غیر پیامبر را تحریم کرده اند.


3. راهنمایی عثمان بن حنیف 

در دوران خلیفه سوم، مردی برای حاجتی پیش عثمان بن عفان آمد. خلیفه به آن شخص توجه نکرد. این شخص در راه با عثمان بن حنیف ملاقات کرد و از خلیفه سوم به علت عدم توجه به او شکوه نمود. ابن حنیف آن شخص را به این طریق امر نمود: وضو بگیر و به مسجد برو، دو رکعت نماز بخوان و این دعا را بخوان:»اللهم انی اسئلک و اتوجه الیک بنبینا محمد نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک ربی فتقضی لی حاجتی « 

مرد رفت و به این گفته عمل نمود. سپس به خانه عثمان رفت و حاجتش برآورده شد. وقتی مرد دوباره با عثمان بن حنیف دیدار کرد، از راهنمایی او تشکر نمود. ابن حنیف گفت: من کاری نکردم. تنها آنچه را از رسول خدا دیده بودم، به تو گوشزد کردم.(1) 


4. توسل به قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 

در دوران عمر بن خطاب خشک سالی پدیدار گشت. بلال بن حرث نزد قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت»یا رسول الله استسق لامتک فانهم هلکوا«؛ ای پیامبر، برای امت خود طلب باران کن که هلاک می شوند. دکتر طاهر قادری می نویسد: ابن تیمیه در کتاب اقتضاء الصراط، ص 373، این روایت را تأیید نموده است و ابن کثیر در البدایة و النهایة، ج 5، ص 167 نیز روایت مذکور را صحیح دانسته است. مؤلف عقیده توسل اعتراضاتی را که به این روایت نموده اند، پاسخ داده است.(2)
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1- . علامه عبدالحسین امینی، الغدیر، ج7، ص301 و عاملی، الانتصار، ج 5، ص 355.

2- . آیت الله جعفر سبحانی، آیین وهابیت، ص 165.





5. توسل در نزد مالک 

ابو جعفر منصور، خلیفه عباسی، از مالک بن انس، امام مالکیه، دربارة کیفیت زیارت قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: زائر هنگام زیارت رو به قبله باشد یا رو به قبر پیامبر�؟ مالک بن انس در پاسخ گفت:»لم تصرف وجهک عنه وهو وسیلتک و وسیلة ابیک آدم الی الله یوم القیامة بل استقبله واستشفع به فیشفعک الله قال الله تعالی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم«؛ چرا چهره از او برمی گردانی؟ او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم در روز رستاخیز است. رو به او کن و او را شفیع خود قرار بده. خدا شفاعت او را می پذیرد. خدا می فرماید: اگر آنان به نفس خویشتن ستم کنند....(1) 


6. توسل به باب الحوائج رضی الله عنه 

حسن بن ابراهیم ابوعلی خلالی که شیخ حنابله در دوران خود بود، می گفت»: ما همنی امر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله لی ما احب«، هیچ امر مهمی برای من اتفاق نیفتاد مگر این که به زیارت قبر موسی بن جعفر رفتم و به او متوسل شدم و خداوند آنچه را می خواستم، به آسانی در اختیار من گذاشت.(2) 


7. توسل به علی بن حسین رضی الله عنه 

زهری می گوید: بیمار شدم و نزدیک به هلاکت شدم. گفتم: مرا به خدا وسیلتی باید. در عهد خود هیچ کس را فاضل تر از علی بن حسین رضی الله عنه نشناختم. گفتم: یا بن رسول الله�، حال من این است که تو می بینی. بر من لطف کن به دعایی که از تو گرامی تر نزد خدا کسی نیست. گفت: من دعا می کنم تو آمین بگو، یا تو دعا کن من آمین می گویم. گفتم: دعا و آمین تو بگو؛ من بر اثر آمین می گویم. دست برداشت و گفت: بارخدایا! پسر شهاب، من و آبای مرا وسیله می سازد. خدا به آن اخلاص که تو از پدران من می دانی، حاجت او را روا کن و او را شفا بده. زهری می گوید: به آن خدای که جان جان ها به
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1- . فتح الباری فی شرح البخاری، ج 2، ص 413.

2- . دکتر محمدطاهر قادری، عقیده توسل، ص 243.




دست اوست، پس از آن هرگز بیمار نشدم و دست تنگ نشدم و با هیچ سختی روبه رو نشدم و از آن هنگام تاکنون در راحت هستم. امید می دارم خدا مرا بیامرزد و بر من رحمت کند به وسیله دعای زین العابدین علی بن حسین رضی الله عنه .(1) 


8. توسل نزد امام شافعی 

ابن حجر هیثمی در کتاب صواعق المحرقة از امام شافعی نقل می کند که سروده است: 

آل الن--بی ذری-ع-تی ه-م الی--ه وسی-ل-تی ارجوبهم اعطی غداً بیدی الیمین صحیفتی(2) 

«خاندان پیامبر وسیله من به سوی خدا هستند و امیدوارم با توسل به آنان نامه اعمالم فردا به دست راستم داده شود». 

با توجه به منابع اسلامی به این نتیجه می رسیم که توسل به اولیای خدا به ویژه رسول اکرم�، هم در حیات ظاهری و هم در دوران حیات برزخی آنان جایز است و سیره صحابه و تابعین و روایات فراوان، گواه این سخن اند. صاحب عقیده توسل می نویسد: همان گونه که توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حیات ظاهری آن حضرت جایز است، بعد از رحلت آن حضرت نیز توسل به او صحیح است و هیچ دلیل شرعی و عقلی نداریم که بعد از وصال آن حضرت توسل به او ممنوع باشد. 

عقیده ما این است: وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا یکی از اولیای خدا را وسیله قرار می دهیم، هرگز آن ها را شریک و مساوی خدا نمی دانیم. آنان فقط متوسل به خداوند اند. او «وحده لاشریک له» است و هیچ نبی یا ولی، زنده یا مرده، شریک او نخواهد شد. ما برای قبولی دعا آن ها را وسیله قرار می دهیم، اما قدرت قبول دعا فقط به دست خداست.(3)

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حیات و ممات یکسان است. عبدالله بن مسعود از رسول اکرم روایت می کند:
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1- . سمهودی، وفاء الوفاء، ج 4، ص 1376.

2- . خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج 1، ص 120.

3- . جرجانی، تفسیر گازر، ج 2، ص 362.




حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم و وفاتی خیرلکم تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت الله علیه و ما رایت من شرّ استغفرت الله لکم؛(1) در زندگی من برای شما خیر وجود دارد، زیرا احادیث را می گویید و در وفات من هم برای شما خیر وجود دارد، زیرا اعمال شما پیش من عرضه خواهد شد. هرگاه در اعمال شما نیکی را ببینم، خوشحال می شوم و شکر خدا می کنم و هرگاه بدی شما را نگاه کنم، برای شما استغفار می کنم. 

با در نظر گرفتن این همه شواهد می توان ادعا نمود که پیامبران و اولیای خدا و اهل بیت علیهم السلام برجسته ترین وسیله تقرب به خداوند هستند. 


نقد و بررسی اقوال مخالفان در مسئله توسل 

اصل توسل مورد اتفاق همه مسلمانان، اعم از اهل سنت، شیعه و حتی وهابیان، است. همه می گویند باید بین بندگان و خالق وسیله ای باشد تا بندگان به خدا تقرب جویند و مورد عنایت خالق قرار گیرند، ولی در تعیین مصداق یا مصادیق توسل بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. در دیدگاه ما، هر آنچه بنده را به خدا نزدیک کند، شیء یا فرد، از مصادیق توسل است. البته قادر مطلق خداست و اجابت نیز در دست اوست. آنچه را ما بین خودمان و خدا وسیله قرار می دهیم، دارای استقلال نمی دانیم و فقط آن را از خودمان بهتر و نزد خدا عزیز و آبرومند می بینیم و این است که آن را وسیله اجابت دعا قرار می دهیم. بیشتر دانشمندان اهل سنت نیز چنین عقیده ای دارند و از صدر اسلام تاکنون به آن نیز عمل کرده اند. البته کسانی که ناقدان و حتی مخالفان توسل اند و حتی در بعضی از موارد، جویندگان توسل را کافر یا از کافر بدتر و واجب القتل می دانند، به طور کلی منکر توسل نیستند؛ بلکه آن ها نیز بعضی موارد از توسل را قبول دارند و به آن هم عمل می کنند. ما در این مقام، اقوال کسانی را که ناقدان و مخالفان توسل هستند، نقد و بررسی می کنیم.
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1- . ابن حجر هیثمی، صواعق المحرقة، ص 178.




ابن تیمیه توسل را به سه نوع تقسیم کرده است: 

الف. توسل به ایمان و اطاعت: توسلی که اصل ایمان و اسلام است، توسل به ایمان به خدا و اطاعت به اوست. ابن تیمیه تفسیر آیه )وابتغوا الیه الوسیلة( را ایمان و اطاعت رسول خدا می پندارد. وقتی از او پرسیدند: آیا توسل به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایز است یا خیر، پاسخ داد: ایمان به نبی و اطاعت از او و محبت به او و وسیله قرار دادن واجباتی که پیامبر واجب کرده است، به اتفاق مسلمانان جایز و مشروع است.(1) 

ب: دعا و شفاعت پیامبر اکرم�: در نظر او، این دو نوع را همه مسلمانان جایز می دانند. 

ج: توسل به خدا به معنای قسم دادن به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و غیر آن: 

ابن تیمیه این نوع را حرام می داند و معتقد است این همان نوع است که صحابه و تابعین در طول حیات و بعد از رحلت پیامبر انجام نداده اند. احادیثی نیز که بر توسل به ذات نبی و غیر آن دلالت می کنند، همه ضعیف اند و حجت نیستند. این همان نظر ابن حنیفه است(2) 

برخی از پیروان ابن تیمیه توسل را اول بر دو قسم کرده اند و گفته اند: توسل به ایمان و اطاعت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایز و مشروع است، ولی توسل به ذات نبی و اقسام دیگر توسل غیرمشروع است. در نظر اینان، توسل به ایمان و اطاعت رسول خدا، جزء اعمال صالح و از وسایل مشروعی است که انسان را به خدا نزدیک می کند. لفظ توسل در عرف صحابه دربارة دعا و شفاعت پیامبر نیز به کار می رفته است. دلیل مشروعیت این نوع توسل هم حدیث نبوی است که از انس بن مالک روایت شده است: روز جمعه مردی به در مسجد آمد و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواست برای باران دعا کند. مرد گفت «یا رسول الله هلکت الاموال وانقطعت السبیل فادع الله یغیثاً»؛ «ای رسول خدا، اموال ما هلاک و راه ها بسته شده، دعا کن که باران ببارد». پیامبر گرامی اسلام دست های مبارک را بلند
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1- . دکتر محمدطاهر قادری، عقیده توسل، ص 222 - 23.

2- . نورالدین علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد، ج 9، ص 24.




کرد و دعا نمود: «اللهم اسقنا اللهم اسقنا.»؛ پروردگارا، ما را سیراب کن، پروردگارا ما را سیراب کن.(1) 

وجه استدلال این است که صحابه نزد رسول اکرم آمدند و از رسول خدا خواستند دعا کند. این امر مشروع است، اما اکنون که رسول خدا مرده است، ممکن نیست کسی از او طلب دعا کند. اکنون فقط اطاعت نبی و محبت به او باقی مانده است. ابن تیمیه روایاتی را که در آن ها توسل به ذات نبی آمده است، به دعای پیامبر تأویل می کند. وی دلیل عدم جواز توسل به ذات پیامبر را همان روایت استسقای عمر به عموی پیامبر آورده و گفته است: اگر بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توسل به آن حضرت جایز بود، چرا عمر به پیامبر توسل نکرد و عباس را انتخاب نمود؟ لذا عمل عمر، دلیل عدم جواز توسل به پیامبر در عالم حیات برزخی است.(2) 


نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه 

چنان که دانسته شد، ابن تیمیه اصل توسل را می پذیرد و از سوی دیگر توسل به غیر خدا را شرک می داند؛ زیرا قرآن، خواندن غیر خدا را منع نموده است: )فلاتدعوامع الله احداً(. بنابراین، توسل به ذات اولیای الهی و مقام و حرمت آن ها حرام است. در پاسخ باید گفت: 

اولاً: طبق نظر شما خواندن غیر خدا شرک است. در این صورت، چگونه اعمال صالح و دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نیز وسیله قرار می دهید؟ اگر خواندن غیر خدا شرک باشد، توسل به اعمال صالح و دعای پیامبر نیز شرک به شمار می آید. 

ثانیاً: معنای شرک بودن توسل به ذات اولیای الهی چیست؟ زیرا شرک این است که آدمی غیر خدا را در مقابل خدا مستقل بالذات بداند یا در صفات و افعال قائل به استقلال او شود یا غیر خدا را قابل پرستش بداند. اکنون چرا باید بگوییم متوسل شرک
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1- . دکتر محمدطاهر قادری، عقیده توسل، ص 382.

2- . رشیدرضا، المنار، ج 6، ص 308.




ورزیده است؟ مگر خالق جهان را دو تا پنداشته است که به اعتقاد توحیدی در خالقیت او لطمه ای بخورد؟ یا مدبر کارگردان را دوتا دانسته است تا توحید در ربوبیت او انکار شود؟ یا غیر خدا را پرستش نموده است تا توحید عبادت و پرستش او دست خوش اختلال گردد؟ وسیله قرار دادن ذات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا به جاه آن حضرت توسل جستن، در هیچ کدام از انواع شرک داخل نیست. 

در این جا مناسب است بعضی از اقوال دانشمندان اهل سنت را ملاحظه کنیم: 

شیخ محمد الفقی می گوید:انبیا و رسل از همه برترند. اینان در پیشگاه خداوند عالم منزلت ویژه ای دارند: )ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذوالفضل العظیم(،(1)

مردم در هنگام مشکلات به آنان مراجعه می کنند و آنان مستجاب الدعوه اند و جواز توسل به جاه و دعای آن ها احادیث متواتر و اخبار مستفیض دارد. 

دکتر عبدالملک السعدی می گوید: هنگامی که می گوییم: «اللهم انی توسلت الیک. بجاه فلان...» در جایز بودن آن خلافی نیست، زیرا مراد از جاه ذات نیست، بلکه مکان و مرتبه آن است، چون در قرآن دربارة حضرت موسی آمده است: )انَ عِندَ اللَّهِ وَجِیهًا((2) و در مورد حضرت عیسی آمده است: ) وَجِیهًا فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ(.(3)

این را کسی انکار نمی کند؛ زیرا احتمال ندارد که نسبت تأثیر به «متوسل به» بدهد؛ زیرا او مقصود نیست، بلکه جاه و مکانت «متوسل به» نزد خدا مراد است. اما قصه استسقای عمر به عباس این است که عمر نگفت به عباس بن عبدالمطلب توسل می جوید، بلکه گفت: «بالعباس عم نبیک». وجاهت عباس از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و این خود اعترافی است که جاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از رحلت نیز همیشه باقی است، حتی به عباس، عموی آن حضرت هم سرایت کرده است. 

زرقانی دانشمند دیگر اهل سنت، می گوید:
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1- . حدید: 27.

2- . احزاب: 69.

3- . آل عمران: 45.




به پیامبر توسل جویید و از خدا به جاهش سؤال کنید، چون این کار کوه های گناه را می ریزد، زیرا عظمت هیچ گناهی به برکت شفاعت و عظمت او نزد خدا نمی رسد و اگر کسی خلاف این معتقد شود، از این رحمت محروم خواهد ماند». 

وقتی ما سیره صحابه، تابعین و مسلمانان را می بینیم، روشن می شود که آنان بعد از رحلت آن حضرت، به قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می رفتند و دعا می کردند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را وسیله قرار می دادند. این ادعای ابن تیمیه که می گوید: ما در صحابه، تابعین و تابعین تابعین کسانی را نیافتیم که به قبر رسول توسل جسته باشند و نماز و دعا خوانده باشند، نادرست است. کسانی که از تاریخ اسلام بی خبرند و عموم مردم که غالباً با تاریخ اسلام و متون دینی و اعتقادی سروکار ندارند یا کسانی که غرض و مرض دارند، فوراً سخنان ابن تیمیه یا مانند او را می پذیرند. دانشمند برجسته اهل سنت، ذینی دحلان، در سیره خود می نویسد: بعد از رحلت پیامبر اکرم�ابوبکر خطاب به پیامبر گفت: «اذکرنا یا محمد عند ربک ولکنی علی بالک».(1) 

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نیز به هنگام غسل دادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به آن حضرت فرمود: 

«بابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوة والانباء واخبار السماء...بابی انت و امی اذکرنا عند ربک و جعلنا من بالک»؛(2)پدرم و مادرم فدای تو ای رسول خدا! با مرگ تو رشته ای پاره شد که در مرگ دیگران این گونه قطع نشد. با مرگ تو رشته پیامبری، فرود آمدن پیام و اخبار آسمانی گسست. پدرم و مادرم فدای تو! ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن و در خاطر نگه دار. 

سمهودی به نقل از حافظ عبدالله محمد بن موسی بن النعمان، از علی علیه السلام نقل می کند که فرمود: 

سه روز بعد از رحلت رسول اکرم مردی اعرابی آمد و خود را بر قبر
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1- . مائده، آیه 54.

2- . فقی محمد، التوسل و الزیارة، ص 161.




نبی انداخت و خاک بر سر خود گرفت و گفت: تو گفتی و ما شنیدیم. آنچه را تو از خدا گرفتی، ما از تو گرفتیم و این (آیه) بر شما نازل شد: )وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا(.(1)اکنون من بر نفس خودم ظلم کردم و آمده ام تا تو برای من استغفار کنی.(2) 

سمهودی می گوید: مقام استغفار رسول به علت موت او پایان نمی یابد، چون استغفار رسول خدا برای همه مومنان است. ما نمی پذیریم که رسول اکرم بعد از موت استغفار نمی کند، زیرا ثابت شده که پیامبر در برزخ زنده است و در روایات صحیح آمده است که اعمال بندگان خدمت رسول اکرم عرضه می شود و این کمال رحمت آن حضرت است که هر کسی نزد آن حضرت رود، او را محروم نکند، علما از این آیه اطلاق و عموم را فهمیده اند که هم در حال حیات و هم در حال ممات آن حضرت قابل استفاده است. 

این روایت چنان مشهور است که همه مصنفان در کتاب های خود نقل نموده اند. 

ابن عساکر در تاریخ خود و ابن جوزی در مشیر الغرام الساکن آن را نقل کرده اند که(3) توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از رحلت آن حضرت، سیره مستمر اصحاب و مسلمانان بوده است. حال چگونه ابن تیمیه می گوید هیچ کس از اصحاب و تابعان توسل نکرده است؟ او سیره مسلمین را نادیده گرفته و فتوای کفر و قتل داده و عالم اسلام را به علت افتراق درونی و همین فتواها دشمن یکدیگر ساخته است. 


نقد و بررسی دیدگاه مراغی 

مفسر اهل سنت، مراغی، در تفسیر آیه )وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ( گفته است: وسیله؛ یعنی نزدیک شدن به خدا به وسیله طاعت و عملی که خدا به آن راضی باشد. کسی از
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1- . سعدی دقیق، البدعة فی مفهومها الاسلامی، ص 45.

2- . سمهودی، وفاء الوفاء، ج 3، ص 380 به بعد.

3- . حلبی، سیرة الحلبیة، ج 3، ص 39.




اصحاب و تابعان جز این را توسل نخوانده اند. ولی در قرون وسطی دیده می شود که انبیا و صلحا را وسیله قرب الهی قرار می دهند و از آن ها طلب حاجت می کنند و از قبر آن ها جلب منفعت و دفع ضرر می نمایند. حتی مردم با خدا نیز اصحاب قبور را می خوانند و خیال می کنند آنان می شنوند و جواب می دهند، اما علمای عامه با این کار مخالف اند. دلیل آنان هم این آیات قرآن است: ) فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ( )إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُکُمْ( )الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا یَمْلِکُونَ مِن قِطْمِیرٍ( )إِن تَدْعُوهُمْ لَا یَسْمَعُوا دُعَاءکُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَکُمْ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ (. 

مراغی حق ابن تیمیه و ابن وهاب را ادا کرده است، اما باید دید قول او تا کجا درست است. اکنون به نقد و بررسی این سخن می پردازیم. 

الف. مراغی گفته است:«توسل به انبیا و صلحا تا قرون وسطی رواج نداشته است و اصحاب و تابعین این کار را نکرده اند». اما سخن او قرین صحت نیست. وقتی ما به تاریخ اسلام و سیره اصحاب و تابعین نگاه می کنیم، درمی یابیم که آنان هم در حیات و هم بعد از رحلت آن حضرت به او متوسل می شدند. بیش از این نمونه های بسیاری را در این باره نقل کردیم. سمهودی در جلد چهارم کتاب وفاء الوفاء و تقی الدین سبکی در شفاء الاسقام مباحثی را برای اثبات زیارت قبر نبی اختصاص داده اند. 

ب. سخن دیگر مراغی این است که: «مردم از اصحاب قبور طلب حاجت می کنند و طلب جلب منفعت و دفع ضرر می نمایند». این تهمتی عظیم به عاشقان اسلام و پیامبر است. تاکنون هیچ کس از مسلمانان شیعه و سنی، از خود صاحب قبر طلب حاجت یا جلب منفعت و دفع ضرر نکرده است. مسلمانان، صاحب قبر را فقط واسطه برای اجابت دعا و جلب منفعت یا دفع ضرر قرار می دهند و هر چه می طلبند از خدا می خواهند نه از کسی دیگر. مسلمانان به قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوسل می شوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را «متوسل به» قرار می دهند و این هیچ اشکالی ندارد، زیرا هنگامی که ما ارواح طیبه را در عالم برزخ زنده می دانیم و امکان ارتباط با آنان را بر اساس قرآن و سنت
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ثابت می شماریم، چه اشکال دارد آن ها را برای طلب حاجت واسطه و وسیله قرار بدهیم؟ 

اما این سخن مراغی که مسلمانان از اصحاب قبور بدون خدا حاجت طلب می کنند و با خدا آن ها را می خوانند نیز تهمت محض به اهل توحید است. به نظر اکثر مفسران، مراد آیه )فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا( پرستش غیر خداست؛ یعنی با خدا کسی را پرستش نکنید. شما کجا دیده اید که مسلمانی بدون خدا کسی را پرستش کرده باشد. هیچ کس از مسلمانان کلمه گو، کسی را با خدا در عبادت شریک نمی کند. خدا وحده لاشریک له است و این اعتقاد همه متوسلان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. 

ج. سخن دیگری که مراغی به زبان آورده این است: «هیچ کس از علمای عامه به دلیل آیات مذکور به این عقیده معتقد نیست». 

در پاسخ این ادعا باید گفت: از مفسر قرآن بسیار بعید است که آیاتی را که دربارة کفار و مشرکان آمده، بر مسلمان و مؤمن موحد تطبیق دهد. همه مفسران گفته اند آیات مذکور درباره مشرکان نازل شده است. تمسک و توسل به رسول خدا و شریک قرار دادن غیر خدا به خدا تفاوت بسیار دارد. 

اولاً: مشرکان بت ها را عبادت می کنند، اما مسلمانان عبادت را فقط برای خدا سزاوار می دانند. 

ثانیاً: مشرکان آنچه می پرستند، در مقابل خدا قرار می دهند؛ یعنی آن ها را در مقابل خدا همه کاره می شمارند، ولی مسلمانان اولیای خدا را فقط واسطه بین خود و خدا قرار می دهند و آن ها را مأذون خدا می شمارند و آن ها را بدون قدرت خدا عاجز می دانند. 

آلوسی، مفسر بزرگ اهل سنت، می گوید: من مانعی در توسل به درگاه خداوند با مقام پیامبر، چه در حال حیات و چه پس از رحلت او، نمی بینم. او در جای دیگر نیز می گوید: توسل جستن به مقام کسی غیر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پیشگاه خدا مانعی ندارد؛ به شرط این که او واقعاً در نزد خدا مقامی داشته باشد.
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شیخ الاسلام تقی الدین سبکی می نویسد: توسل و استغاثه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شفیع قرار دادن آن حضرت جایز است و نیکو و این امر بر هر دینداری معلوم است و از انبیا و مرسلین سرزده و سیره سلف صالح و علما و عوام مسلمانان بوده است. توسل به پیامبر در هر حال جایز است؛ قبل از خلقت و بعد از خلقت؛ در زمان حیات و بعد از رحلت آن حضرت؛ در عالم برزخ و بعد از به پا شدن قیامت و بهشت. توسل به پیامبر نیز این است که انسان در طلب از خدا، خود پیامبر یا جاه و مقام و برکت آن حضرت را وسیله قرار دهد. این سه نوع توسل جایز است و درباره هریک از آن ها خبر صحیح وارد شده است. حال تفاوتی ندارد که این امر توسل یا استغاثه یا تشفع نامیده شود. 

با این همه شواهد، مراغی به چه دلیل می گوید که هیچ کس از علمای عامه به این عقیده پای بند نیست؟ 


رفع یک شبهه 

کسانی که منکر توسل به ارواح انبیا و اولیای الهی اند، آن را قبیح و ناروا می شمرند. به گفته آنان، خواندن مردگان، خطاب به شخص معدوم است و خطاب به معدوم قبیح است. این سخن را عبدالوهاب بیان کرده است. سخن دیگر را ابن تیمیه چنین مطرح می کند: یاری طلبیدن و توسل جستن به مردگان شرک و نیز ندا کردن شخص معدوم است و این کار قبیح وحرام است؛ زیرا قرآن می فرماید: ) إِن تَدْعُوهُمْ لَا یَسْمَعُوا دُعَاءکُمْ …(. این مطالب در سه امر خلاصه می شود: 

الف: خواندن مردگان خطاب به معدوم است؛ 

ب: خواندن ارواح شرک است؛ 

ج: خواندن مردگان بدعت است. 

حال ما باید این سه نکته را نقد و بررسی کنیم تا مسئله واضح شود. 

اولاً: خواندن مردگان در زمره خطاب به معدوم نمی گنجد، زیرا طبق قرآن و سنت، مردگان در عالم برزخ می شنوند و صداها به آن ها می رسد. روایات متعددی نیز در
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این باره آمده است. در روایتی که گذشت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر من زنده باشم برای شما خیر است و اگر مرده باشم نیز برای شما خیر است، زیرا اعمال شما به ما می رسد. اگر نیکی در اعمالتان ببینم خوشحال می شوم و اگر بدی ببینم، برایتان استغفار می کنم.(1) عبدالله بن مسعود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت کرده است: 

«ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام»؛(2) خداوند فرشتگانی دارد که در زمین می گردند و سلام امتم را به من ابلاغ می کنند. 

ثانیاً: به فرض که توسل به مردگان فعل قبیح یا خطاب به معدوم باشد، شرک نخواهد بود. شرک در مقابل توحید است و همان گونه که توحید اقسامی دارد (توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید، افعالی توحید، عبادتی)، شرک هم انواع دارد (شرک در ذات، در صفات، افعال و عبادت). حال پرسش این است که توسل بر کدام شرک منطبق است. عقیده ما این است که توسل جستن به انبیای الهی برای برآورده شدن حاجت هم در دوران زندگی و هم پس از حیات آنان، کار ناروایی نیست و شرک به شمار نمی آید. 

خداوند وحده لاشریک له است، اما این نظام تکوینی با سبب و وسیله می چرخد و توسل در نظام آفرینش سنتی اساسی و تکوینی است. این کار نیز به هیچ عنوان با قدرت مطلقه باری تعالی منافاتی ندارد. لذا ما می گوییم توحید در نظام الهی عین توسل است و توسل نیز عین توحید است. هر موحد معترف به نظام خدایی، قطعاً متوسل است و هر متوسل روشندل و واقع بین، به طور حتم موحد است. 

خلاصه این که: اسناد فعل و اثر به هریک از موجودات جهان بر اساس این اعتقاد است که آن موجود را خدا آفریده و نیرو و اثر بخشی او از خداست و خدا نیز ما را، به توسل به آن، امر کرده است. این از دیدگاه تعالیم اسلامی مستلزم شرک و ضد توحید نیست، بلکه صددرصد توحید خالص و نمایانگر حقیقت حق الله است.(3) ثالثاً: توسل
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1- . آلوسی، روح المعانی، ج 6، ص 14 - 15.

2- . سبکی، شفاء الاقسام، ص46.

3- . ابن تیمیه، منهاج السنة، ص 11.




بدعت نیست. آنچه بین شیعه و اهل سنت مسلّم است، این تعریف بدعت است: «البدعة ادخال ما لیس من الدین فی الدین بقصد الدین» ما از آیات و روایات ثابت کرده ایم که توسل، فعلی مشروع و مستحسن است و چیزی نیست که در منابع دینی نیامده باشد و بعضی آن را به عنوان دین انجام دهند. کسانی که منکر بعضی از انواع توسل اند نیز بعضی از انواع دیگر آن را قبول دارند و حتی کسانی را که معتقد به آن نشوند، کافر می دانند. 


جمع بندی 

مسئله توسل امری مسلّم بین مسلمانان بوده است و همه بدان عمل نموده اند. اگر اختلافی در آن وجود داشته باشد، در تعین مصداق توسل است. 

در قرآن مجید نیز حکم به توسل به صراحت آمده است. چون این حکم به طور مطلق و عام آمده است، دانشمندان در تعیین وسیله اختلاف کرده اند. بعضی از آنان فقط عمل خیر و ایمان به خدا و اطاعت رسول را وسیله قرار می دهند و دیگران می گویند چون حکم مطلق است، توسل جستن به هر آنچه آدمی را به خدا نزدیک کند، جایز است. 

از روایات اهل بیت روشن می شود که بهترین وسیله نزدیکی بندگان به خدا، پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت اند. 

از منابع اسلامی واضح می شود که توسل جستن و وسیله قرار دادن پیامبر گرامی اسلام جایز است و تفاوتی بین حیات و ممات آن حضرت نیست. 

سیرة صحابه نشان می دهد که آنان هم در زمان رسول خدا به او توسل می جستند و هم بعد از رحلت آن حضرت به قبر او پناه می بردند. 

آیاتی که مخالفان توسل به عنوان دلیل آورده اند، همه دربارة مشرکان و عبادت آنان است و هیچ ربطی به موضوع ما ندارد. 

کسانی که می گویند توسل شرک است، در حقیقت به مفهوم شرک توجه نکرده اند؛ چون شرک این است که ما متوسل را مستقل از خدا بدانیم یا برای او عبادت کنیم؛ ولی هیچ کس از متوسلان وسیله را پرستش نمی کند و آن را در مقابل خدا دارای استقلال و قادر مطلق نمی داند. آری، توسل عین توحید و توحید عین توسل است.
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بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان های تکفیری / محمود ابن خیاط


اشاره

محمود ابن خیاط(1) 



چکیده

جریان تکفیر مسلمانان امروزه یکی از معضلات جهان اسلام به شمار می آید که گریبان گیر بسیاری از مسلمان های مظلوم و بی گناه شده است در این مقاله با بررسی مسأله اسلام و کفر از دیدگاه قرآن و سنت و برخی ازعلماء اسلام اثبات می کند که انسان با ذکر شرط و تبیین به جرگه اسلام وارد می شود و نباید کسی را به آسانی محکوم به کفر کنیم چرا که مصادیق تکفیر از منظر قرآن و سنت بیان شده است.

کلیدواژگان: تکفیر، اسلام، قرآن و سنت، علماء اسلام.
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بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ. إِنَّ الْحَمدُلِلّهِ نَحْمَدُهُ و نَستَغفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شرُوُرِ اَنْفُسِنا وَ سَیِّئاتِ اَعمالِنا. مَنْ یَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ یُضلِلْ فَلا هادِیَ لَهُ وَ أَشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. 

موضوع تکفیر و کافر دانستن دیگران، جریانی است که وحدت جامعه دینی را تهدید می کند و به راستی بین گروه جامعه اسلامی شکافی عمیق پدید می آورد و با روح دعوت که قرین مهربانی و شفقت است، تناقض فراوان دارد. 

تکفیر در دین اسلام، کاملاً حرام شده است. خداوند تبارک و تعالی ما مسلمانان را برادر هم دیگر دانسته و فرموده اند: ) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ(؛(1) بدرستی که مؤمنان برادران یک دیگرند. پس میان برادران خود صلح برقرار کنید و از خدا پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود. 

آیا مسلمانی که به فرمان خداوند قدم برمی دارد و پروا دارد، برادر دینی خود را کافر می داند و بی رحمانه به قتل و نابودی او می پردازد؟ برادر دینی یا نَسَبی هنگام مشکلات و گرفتاری ها دست برادر خود را می گیرد و در راه نجات او جان خود را فدا می کند، نه این که با قساوت قلب او را به مسلخ و کشتارگاه بکشد. مسلمانانی که برادر دینی خود را کافر و کشتن او را حلال و بلامانع و حتی در بعضی موارد واجب می دانند،آیا تابع قرآن و سنت هستند یا پیرو نفس و شیطان و یا نوکر و سرسپرده کفر جهانی و ابرقدرت های تشنه به خون مسلمانان؟ بنابراین در این مقاله به بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذهب های اسلامی می پردازیم تا مسلمان و کافر را بشناسیم. در این مورد، قرآن و سنت نبوی را معیار صحت و سقم گفتار خود قرار می دهیم تا این که از روی جهل و نادانی یا عناد و لجاجت برادر دینی خود را تکفیر نکنیم و ترس خداوند را در دل داشته باشیم، زیرا به راستی خدا شدیدالعقاب است.
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مسلمان کیست؟

گفتن شهادتین، یعنی کلمات طیبه «اَشْهَدُ أَنَّ لا إِلهَ إلَّا اللّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ»، خون و مال مسلمانان مگر در مواضع حق از تعرض مصون می دارد و حسابشان در آخرت با خداست. در حقیقت احادیثی صحیح، بلکه در حد تواتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این خصوص وارد شده است: «أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النّاسَ حَتّی یَشهَدُوا: لا إلَه إلّا اللهُ و أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَ یُقیمُوا الصَّلاةَ، و یؤتُوا الزَّکاةَ، فَإِذا فَعَلُوا ذلِکَ عَصَمُوا مِنّی دِماءَهُمْ وَ أَموالَهُم إلّا بِحَقِّ الإِسلامِ، وَ حِسابُهُمْ عَلَی اللّهِ».(1)؛ به من دستور داده شده است که با مردم بجنگم تا این که به وحدانیت خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اقرار کنند و نماز را به جای آورند و زکات بپردازند همین که این کارها را انجام دادند، خون و مال آنان از جانب من محفوظ است، مگر در برابر حقی که به احکام اسلام به عهده خواهند داشت و حساب نیست و کارهای پنهانی آنان با خداست. 


وجوب رجوع به قرآن و سنت 

در این جا لازم است که به نصوص قرآن و سنت نبوی رجوع کنیم تا در پرتو آن ها، قواعد و حقایق شرعی که پذیرش داوری آن ها در مسئله بزرگی چون تکفیر واجب شده است در دین خدا و زندگی مردم مقرر کنیم. اعتقاد کلی ما در حقیقت به نصوص ثابت و محفوظ از کتاب خدا و سنت رسولش می باشد که تنها حجت و محل اتکا هستند، بدون این که جایی برای منازعه باقی بماند. 


ویژگی ها و عوامل مسلمان شدن انسان ها 

1. هر انسانی با گفتن شهادتین، مسلمان می شود و احکام مسلمانان در خصوص او جاری می گردد و اگر در باطن کافر هم باشد، به ما دستور داده شده است که به ظاهر حکم کنیم و اسرار نهانی را به خداوند واگذاریم.
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2. قاعده دوم این است که اگر کسی موحد، یعنی معتقد به «لا إلَه إلّا اللّه» بمیرد، نزد خداوند مستحق دو چیز می شود: الف. نجات از جاودانگی در آتش دوزخ، حتی اگر به اندازه دانه خردل در قلبش ایمان باشد و حتی در صورت ارتکاب گناهان، چه حق الله، مثل زنا و چه حق الناس، مانند سرقت باشد؛ ب. بی شک وارد بهشت می شود، اگرچه ورودش به آن جا به تأخیر انداخته شود و با پیشی گرفتگان وارد بهشت نشود، به جهت گناهانی که از آن ها توبه نکرده است. 

3. وقتی کسی با گفتن شهادتین مسلمان شد، به انجام دادن تمام احکام اسلامی ملتزم می گردد؛ یعنی غیر از ایمان، باید عدالت و پاکی رفتار کند و در برابر خداوند خاضع و تسلیم باشد. هم چنین باید به مقتضای آن احکام عمل کند؛ یعنی احکامی که از نظر قرآن و سنت ثابت نیست. خداوند می فرماید: ) فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّیَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا((1)؛ ولی چنین نیست، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی آورند، مگر تو را در مورد آن چه در میانشان مایه اختلاف است، داور گردانند؛ سپس از قضاوت تو در دل هایشان احساس ناراحتی (و تردید) نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود می آورند. 

4. گناه کبیره از ایمان می کاهد، اما آن را از بین نمی برد. به دلیل آیه زیر و دلایل دیگر، قرآن مجید برای دو طایفه از مسلمانان که به جنگ پرداخته اند، ایمان قائل شده است: ) وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ( (2)؛ و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند میان شان آشتی افکنید و اگر (باز) یک گروه بر دیگری تعدّی کرد، با آن که تعدّی کرده بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. 

5. امکان بخشش گناهان غیر از شرک: گناهی که بخشیده نمی شود، شریک قائل شدن برای خداوند متعال است و آمرزش گناهان دیگر، اعم از کبیره و صغیره، به
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خواست خداوند است که اگر بخواهد مرتکب را می بخشد و اگر بخواهد عذاب می کند. 

خداوند متعال فرموده است: ) إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاء وَمَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیدًا(؛(1) خدا کسی را که برای او شریکی قرار دهد، نمی آمرزد و جز آن هر گناهی را برای هر که بخواهد می آمرزد. و هر کس که برای خدا شریکی قرار دهد، یقیناً به گمراهی دور و درازی افتاده است. 


گفتار و فتواهای علمای اسلام در مورد تکفیر 


1. رأی اشاعره و سایر متکلمان اسلامی 

در کتاب مواقف به نگارش «عضدالدین ایجی» و شرح «سید شریف جرجانی»، از کتاب های عمده ی متأخران أشاعره آمده است: «نظر جمهور متکلمان و فقیهان بر این است که هیچ یک از اهل قبله تکفیر نمی شوند». حضرت شیخ ابوالحسن اشعری در اول کتاب مقالات الإسلامیّین فرموده است: «مسلمانان بعد از پیامبرشان در اموری اختلاف کردند بعضی به دیگران نسبت گمراهی دادند و گروهی از ایشان از دیگران دوری جستند و در نتیجه، فرقه های مخالف هم پدید آمدند، درحالی که جز این نیست که اسلام همه آن ها را در خود جای می دهد و جمع می کند. پس مذهب او این است و بیشتر اصحاب ما بر آن هستند.» 



2. آرای فقیهان 

عبارت هایی از حنفیان در جامع الفصولین، از کتاب های حنفیان گفته شده است: 

طحاوی از اصحاب ما روایت کرده است: هیچ فردی از ایمان خارج نمی شود، مگر به سبب انکار امری که او را وارد ایمان کرده است. پس اگر یقین حاصل شد که آن ارتداد می باشد، حکم آن داده می شود و آنچه مشکوک است، حکم ارتداد به آن داده نمی شود، زیرا اسلام یقینی
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و ثابت است و با شک از بین نمی رود. با درنظرگرفتن این مطلب که اسلام برتری دارد... و شایسته است که اگر زمانی این مسئله نزد عالمی مطرح شد، اهل اسلام را تکفیر نکند. 

در فتاوای صغری آمده است: 

«اگر جهتی برای عدم تکفیر وجود داشته باشد، بر مفتی است که به جانبی تمایل پیدا کند که مانع تکفیر بشود.» در خلاصه و سایر کتاب ها آمده است: 

اگر مسئله، وجوه مختلف داشته و متضمن احتمال های گوناگون باشد که وجهی موجب تکفیر و وجه دیگر مانع از آن است، بر مفتی است که بنا بر حسن ظن در خصوص مسلمانان به جانبی تمایل پیدا کند که مانع تکفیر می باشد. 

عبارت هایی از مالکیان: 

درخصوص نظریات مالکیان به تحقیق زیر «امام شاطبی» اکتفا می کنیم: 

در ألإعتصام، ضمن معرفی اهل بدعت و پیروان نفس و مخالفان امت اسلامی، اعم از خوارج و غیر آنان فرموده است: «درحقیقت، امت اسلامی در تکفیر این فرقه ها، یعنی پیروان بدعت های بزرگ، اختلاف کرده اند، ولی آن چه به نظر قوی تر و به حسب امر جامع تر است این می باشد که قطعاً به تکفیر ایشان حکم داده نمی شود و دلیل بر این کار نیز عملکرد سلف صالح در میان ایشان است که گواهی بر این مدعی می باشد.» 

عبارت هایی از شافعیان: «امام نووی» در شرح مسلم می گوید: 

بدان! مذهب حق آن است که هیچ یک از اهل قبله با گناه کافر نمی شوند و پیروان هوای نفس و بدعت چون معتزله و خوارج و سایرین به علت هواپرستی و بدعت هایی که آورده اند، تکفیر نمی شوند و اگر کسی از آنان چیزی از ضروریات دین را تکذیب (انکار) کرد، به کفر و ارتداد او حکم داده می شود، مگر آن که تازه اسلام آورده باشد و یا در محلی دورافتاده از مسلمانان زندگی کند و سایر امور به نحوی از او مخفی مانده باشد تا این که موضوع را دریابد. اگر تکرار کرد، به کفرش حکم داده می شود و هم چنین است اگر کسی زنا، شراب، قتل و
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سایر محرماتی که حرام بودنش به آسانی فهمیده می شود را حلال قرار بدهد.(1)

عبارت هایی از حنبلیان؛ خوارج از دین برگشته ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جنگ با آنان امر نمود و حضرت علی1 (که یکی از خلفای راشدین بود) با آنان به جنگ پرداخت، به طوری که این جنگ مورد اتفاق أئمه دین از صحابه کرام و تابعان و پیروان آن ها می باشد، اما در عین حال، حضرت علی، سعد بن أبی وقّاص و دیگر صحابه1 آنان را تکفیر نکردند، بلکه با وجود جنگ با آن ها، آنان را مسلمان تلقی کردند. 

با وجود عدم کافر شدن خوارج که گمراهی شان بنا بر نص و اجماع ثابت شده است و خدا و رسولش به مبارزه با آن ها دستور داده اند، پس چگونه می توان گروه هایی را کافر دانست که حق برایشان مشتبه شده است، در حالی که کسانی آگاه تر و داناتر از این ها در این راه به اشتباه رفته اند؟ 

پس برای هیچ یک از این گروه ها جایز نیست که گروه دیگر را تکفیر کنند و باید دانست که بدعت این تکفیرکنندگان بسیار شدیدتر است و غالباً بیشتر آن ها در مورد مسئله مورد اختلاف، جاهل می باشند. اصل آن است که خون، مال و ناموس مسلمانان حرمت دارد و این حرمت به جز به دستور خدا و رسولش حلال نمی شود. 


تکفیر کسانی که استحقاق آن را دارند 

در این جا شایسته است کسانی را که علناً کفر خود را آشکار می کنند، بدون تردید تکفیر کنیم و از کافر دانستن کسانی که ظاهراً اسلام را پذیرفته اند، بپرهیزیم، حتی اگر در مورد اسلام نیت بدی داشته باشند. افراد منافق در عرف اسلام «منافق» نامیده می شوند. آنان که با زبان خویش می گویند ایمان آوردیم، در حالی که قلب هایشان کافر است، آیا اعمال آن ها گفته هایشان را تصدیق نمی کند؟ بی تردید باید در دنیا به مقتضای ظاهرشان احکام اسلام را بر آن ها جاری کنیم و در آخرت به سبب کفری که مرتکب شدند به بدترین جایگاه می افتند.
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کسانی که واجب است با تکفیر و بدون شک و تردید و ترسی دفع گردند، گروه های زیر می باشند: 

1. کافران: کفر در اصطلاح و لسان شرع عبارت است از انکار کردن یکی از اصول دین، مانند ذات خداوند، توحید، نبوت، معاد و یا انکار یکی از ضروریات دین همچون نماز، زکات، روزه و حج، به عبارت دیگر انکار آن چیزی است که خداوند شناخت و اعتراف به آن را واجب کرده باشد.(1)

2. مشرکان: کسانی که برای خداوند شریک در عبادت قرار می دهند و با خداوند، کسان یا چیزهای دیگر را پرستش می کنند. خداوند در قرآن مجید فرموده اند: ) إِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ((2)؛ بی گمان هر کس شریکی برای خداوند قرار دهد،خدا بهشت را بر او حرام کرده است (هرگز به بهشت گام نمی نهد) و جایگاه او آتش (دوزخ) است. 

3. کمونیست هایی که برای آرای خویش اصرار می ورزند و به آن از دیدگاه فلسفی و به عنوان نظام زندگی ایمان دارند، علی رغم مخالفت هایی که با عقاید شریعت و ارزش های اسلامی دارد. آنان معتقدند که دین، افیون جامعه است و به طور کلی با دین دشمنی می ورزند و با اسلام از جهت این که برنامه ای کلی، عقیدتی و فرهنگی دارد، عداوت و دشمنی بیشتری دارند. 

4. حاکمان لائیک و مردان سیاسی محض وابسته به احزاب لائیک که آشکارا اسلام را رد می کنند و فریادشان این است که دین باید از سیاست جدا شود و چون به سوی حکم خدا و رسولش فراخوانده شوند، سرباز می زنند و امتناع می ورزند. علاوه بر این، با منادیان دعوت اسلام و مجاهدان تحکیم شریعت نیز می جنگند. 

5. پیروان جماعت هایی چون دروزی ها و نصیریان و امثال آنان از فرقه های باطنیه، بابیه، بهائیه و قادیانیه که با وجود ختم نبوت از جانب خداوند، ادعای نبوت می کنند. 

به علاوه، اعمالی نیز هست که باعث کفران و گمراهی افراد می شود:
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1- . مصطفی خرم دل، العقیدة الاسلامیة، ص 577.

2- . مائدة، آیه 72.




1. اخذ راه غیر مؤمنان: خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم فرموده اند: ) وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَی وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّی وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا(؛(1) و هر کس بعد از آن که (راه) هدایت (از راه ضلالت) برای او روشن شده با پیامبر به مخالفت برخیزد، (راهی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد، او را به همان جهتی که (به دوزخ منتهی می شود) و دوستش داشته است، وا می گذاریم (و با همان کافرانی همدم می نماییم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به دوزخ او را می سوزانیم و چه بازگشت گاه بدی است. 

2. غلو و زیاده روی در دین: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: «إیّاکُمْ وَ الْغُلُوَّ فی الدّینِ فإنَّما أَهْلَکَ مَنْ کانَ قَبْلَکُمْ ألْغُلُوُّ فی الدّینِ»؛ بر شما باد احتیاط از غلو که همانا زیاده روی در دین، پیش از شما بسیاری را به هلاکت افکنده است. 

از ابن مسعود 1 روایت شده است که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هَلَکَ المُتَنَطِّعوُنَ، هَلَکَ المُتَنَطِّعُونَ،هَلَکَ المُتَنَطِّعُونَ»؛ همانا افراط کنندگان هلاک شدند....


نتیجه 

معلوم است که ما مسلمانان حق نداریم نمازگزاران و اهل قبله را کافر بدانیم و خون و مال و ناموس مسلمانان حرمت دارد. جریان برادرکشی که عده ای افراطی و تندرو به راه انداخته اند از راه و روش کتاب و سنت و راه مسلمانان به دور است و آنان از خوارج هم بی رحم تر می باشند و نقشه استکبار جهانی را اجرا می کنند. آنان غیر مسلمانان را هم از راه دین و انسانیت بیزار می کنند و به تهمت و افترای دین ستیزانی که مسلمانان را تروریست می دانند، جامه عمل می پوشانند. راه چاره آن است که همگی به دین الهی و دستورهای کتاب آسمانی چنگ زنیم و همانطور که قرآن ما را مسلمان خوانده است، برادر دینی خودمان را مسلمان خطاب کنیم و از کلمات و عبارت های تفرقه انگیز پرهیز کنیم. هم چنین از طریق رسانه ها برادری اسلامی را احیا کنیم و از توهین به مقدسات مذهب های دیگر و جریحه دار کردن قلب و احساس برادران دینی خود برحذر باشیم و غیرمسلمانان را به دین اسلام جذب کنیم و....
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1- . نساء، آیه 115.
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تکفیر از دیدگاه قرآن / احمد سارمی


اشاره

احمد سارمی(1) 



چکیده

دین اسلام پیام آور صلح و آشتی است. این دین ظهور پیدا کرد تا مردم را از تاریکی های جهالت و نادانی به نور ایمان رهنمون سازد. 

خداوند متعال برای متمایز ساختن کافر از مسلمان نشانه های ظاهری، که همان گفتن شهادتین(2) است، در نظر گرفته تا هر کسی که به آن ها اقرار کند، مسلمان و هر کسی که منکر آن ها شود کافر است. 

مسلمانان در عصر پیامبراسلام صلی الله علیه و آله و سلم در زمینة اصول و فروع دارای یک روش بودند، ولی دیری نپایید که فتنه ای بزرگ پدیدار گشت و برخی از مسلمانان بر اساس فهم غلط و بینش نادرست از اسلام، مسلمانان گناه کار را تکفیر کردند. 

نوزاد آن فتنه، روز به روز بزرگ تر شد، تا جایی که برخی، بزرگان دین را نیز تکفیر کردند. پس از مدتی آتش فتنه فروکش کرد و این اندیشه وارونه متلاشی شد، ولی به خاطر آگاهی اندک برخی از مسلمانان از رهنمودهای واقعی اسلام، بار دیگر این فکر از سرآستین فریب خوردگان استکبار سردرآورد و گروهی فریب خورده به این گونه افکار و اعتقادات گرایش پیدا کردند، و پا را فراتر ازهم کیشان گذشته خود گذاشته، بلکه بر اساس اصول و مبانی دیدگاه های افراطی برخی از خوارج، هر کسی به آن نپیوندد و اعتقادات آن ها را قبول
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1- . استاد حوزه علمیه اهل سنت تربت جام.

2- . اشهدان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله.




نداشته باشد، نیز کافر است. براین اساس، این مقاله، اندیشه تکفیر، از دیدگاه قرآن، سنت، ائمه و مجتهدین بررسی نموده و ریشه ها و عوامل تکفیر مسلمانان و پیامدها و آثار آن را در جامعه اسلامی بر شمرده است و راه حل های برون رفت از آن را اشاره نموده و وظیفة علمای اسلام در برابر حرکت تکفیری ها را به صورت خلاصه نگاشته است. 

کلید واژگان: قرآن، رسول اکرم�، اسلام، ائمه، مجتهدین، تکفیر، تفسیق، متکلمین. 


مقدمه 

اختلاف، درگیری و تکفیر از عواملی است که موجب ویرانی های فراوان و نابودی استعدادها و امکانات مادی و معنوی یک دین و امت می گردد. از سویی تفرقه بهترین بستر نفوذ دشمنان اسلام و سیطره آنان بر سرنوشت امّت اسلامی است. بررسی چنین آفتی در درون امّت اسلامی و کشف راه های برون رفت از آن از ضرورت های اساسی است و باید مسلمانان از هر فرقه و مذهبی در برابر این پدیدة غم انگیز، مقابله نمایند. با نگاهی به جامعه اسلامی در می یابیم که قتل ها، ویرانی ها، انفجارها، در کشورهای اسلامی مصیبت ها آفریده است. در فلسطین، سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان خون ها ریخته شده و بناها ویران شده است. چرا کشورهای غیر مسلمان به دنبال پیشرفت، ابتکار، اختراع و نوآوری های جدید هستند، ولی امّت اسلامی درگیر دشمنی، تفرقه و تکفیر باشد؟ آیا حرکت تندِ تکفیری ها یک عذاب برای امت اسلامی نیست؟ آیا علمای امت نباید در مقابل این حرکت، برنامه ریزی دقیق داشته باشند، تا نقشه دشمنان اسلام را خنثی نمایند؟ درواقع یکی از دردناک ترین وسایلی که امروزه جهان اسلام با آن روبه روست، فتنه تکفیر است. پیشینه تکفیر، به صدر اسلام باز می گردد، به این معنا که در دوره هایی از تاریخ، گروه هایی از مسلمانان، مخالفان خود را کافر نامیده اند، واقعه مهم تاریخی دربارة تکفیر، غائله خوارج است. خوارج در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه ، بعد از ماجرای حکمیت، ظهور کردند و نام «شُراة» یعنی «خریداران بهشت» یا
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«خودفروشان به خدای بزرگ» را برای خود انتخاب کردند، ولی مسلمانان آن ها را خوارج (خارج شدگان از دایره اسلام) نامیدند. ریشه خوارج به مرد بی ادبی به نام حرقوص، ملقب به «ذوالخویصره» در زمان پیامبراسلام صلی الله علیه و آله و سلم باز می گردد، ماجرا از این قرار بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از غزوه حُنین مشغول تقسیم غنائم در بین مسلمانان بود که این فرد بی ادب به ایشان اعتراض کرد و گفت: «یا رسول الله اتق الله یا رسول الله اعدل»؛ ای پیامبر از خدا بترس و غنایم را عادلانه تقسیم کن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر من عادل نباشم چه کسی عادل است؟ آن گاه حضرت عمر و حضرت خالد بن ولید گفتند: ای پیامبر دستور بفرما تا گردنش را بزنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از او دست بردارید که از شالوده مذهب او گروهی پیدا می شوند، قرآن می خوانند، ولی از گردنشان تجاوز نمی کند، مسلمانان را می کشند و از کافران اعراض می نمایند. اگر من زنده بمانم مانند قوم عاد آنان را نابودخواهم نمود.(1)


مفهوم تکفیر

تکفیر، واژه ای است که با آن، فردی به کفر منسوب و متّصف می شود و در اثر آن، چنین فردی متصُف ازچارچوب اسلام خارج می گردد و دیگر احکام اسلام بر او مترتب نمی شود؛ یعنی مسلمان نیست. از این رو، عنوان کفر در روابط اجتماعی، معاشرت ها، دادوستدها و درنکاح، اکل، شرب و.... تأثیر می گذارد. 

البته در جوامع اسلامی، کمتر کسی است که با واژه کفر وتکفیر آشنایی نداشته باشد، ولی مفهوم دقیق لغوی، اصطلاحی و قلمرو فقهی در این مجال خالی از لطف نیست. 


تعریف کفر 

کفر در لغت به معنای پوشاندن شیء یا پوشیدن، انکار نعمت به کار رفته است و مقابل این واژه، ایمان است. به عنوان مثال، کشاورز و شب را کافر می گویند، چون
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1- . ر.ک: عبدالله عبدالعزیز هرتلی،خوارج را بهتر بشناسیم.




زمین و فضا را می پوشاند. کفر و نعمت و کفران آن، به معنای پوشیدن نعمت و به مقتضای آن عمل نکردن است. 

راغب می نویسد:

«الکفر فی اللغه ستر الشی و وصف اللیل باالکافر لستره الاشخاص و الزارع لستره و البذر فی الارض.... و کفر نعمه و کفران ها ستره بترک ادا شکرها»(1)


مفهوم اصطلاحی کفر 

کفر در اصطلاح شرع، یعنی انکار اصلی از اصول دین یا انکار یکی از ضروریات دین (با علم به آن) در سخن یا کرداراست. 

قرآن کریم اقسام کافر را چنین می شمارد: 

انکار اقسام توحیدو یا برای خداوند متعال شریک قراردادن. 

)لقد کفرالذین قالوا ان الله هو المسیح بن مریم(؛(2)

«بی گمان کسانی کافرند که می گویند (خدا در عیسی حلول کرده است) و خدا همان مسیح پسر مریم است.» 

)لقد کفرالذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه(؛(3)

«بی گمان کسانی کافرند که می گویند خداوند یکی از سه خداست !»(4) 

انکار رسالت پیامبرگرامی اسلام؛ 

)فلن یغفر الله لهم ذلک بانهم کفروا بالله و رسوله(؛

«هرگز خداوند آنان را نمی آمرزد. این بدان خاطر است که به خدا و پیغمبرش ایمان ندارد»
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1- . المفردات فی غریب القرآن ص 423.

2- . مائده، آیه 72.

3- . مائده، آیه 73.

4- . توبه، آیه 80.





انکار قرآن کریم 

)یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین(؛(1)

«می گویند [کسانی که کافر شدند] نیست آیات قرآنی مگر افسانه پیشینیان» 

انکارقیامت و معاد 

)اولئک الذین کفروا بایات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم (؛(2)

آنان (کفار)کسانی اند که به آیات قرآنی و دلایل قدرت پرودگارشان و ملاقات او (در جهان دیگر، برای حساب و کتاب) بی باور و کافرند در نتیجه اعمالشان باطل و هدر می رود " 


عدم انحصار عبادت برای خداوند

)ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم و لا ینفعهم(؛(3)

«اینان(کفار)غیر از خدا چیزهایی را می پرستند که نه بدیشان زیان می رساند و نه سودی عائدشان می سازند». 


دیدگاه قرآن کریم 

قرآن کریم، مسلمانان را از کافر انگاشتن هر که تظاهر به اسلام نماید بر حذر داشته و فرموده است: 

)یا ایها الذین امنواذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا و لا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مومناً یبتغون عرض الحیاة الدنیا فعندالله مغانم کثیرة کذلک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا(؛(4)

«ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که در راه خدا بیرون می روید بررسی کنید وبه کسی که برای شما تظاهر به اسلام می نماید نگویید که
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1- . انعام، آیه 25.

2- . کهف، آیه 105.

3- . یونس، آیه 18.

4- . نساء، آیه 94.




تو مومن نیستی، تا فراخی زندگی دنیا را تحصیل نمایید، چه آن که نزد خدا بهره های فراوان است، شما بیشتر چنین بودید پس خدا بر شما منت نهاد، اکنون بررسی کنید همانا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.» 

در شأن نزول این آیه روایت شده است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گروهی از اصحاب خود را به فرماندهی اسامة بن زید برای جنگ با بنی ضُمره فرستادند. آنان با مردی از قبیله مذکور به نام مِرداس روبه رو شدند که مقداری دارایی و شتری سرخ رو داشت، هنگامی که مِرداس با سپاه اسامه روبه رو شد برآنان سلام کرد و کلمه شهادتین را بر زبان راند، اما اسامه به سخن او توجهی نکرد و وی را به قتل رساند تا دارایی و شتر او را به غنیمت بگیرد. همراهان اسامه پس از بازگشت ماجرا را به پیامبراسلام صلی الله علیه و آله و سلم گزارش دادند و گفتند: ای رسول خدا! ندیدی که اسامه چگونه مردی را که می گفت لا اله الا الله محمد رسول الله به قتل رساند؟! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی این گزارش را شنید خطاب به اسامۀ فرمود: با لا اله الا الله چه کردی؟ اسامۀ گفت ای رسول خدا ! آن مرد تنها برای این شهادتین را گفت که جان خویش را حفظ کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا تو دلش را شکافتی و از درونش آگاهی یافتی؟در این هنگام آیه مذکور نازل شده و اسامه سوگند یاد کرد که دیگر هرگز با کسی که شهادتین را بر زبان می راند نجنگد.(1)

این روایت و روایات فراوان دیگر، هم حاکی از آنند که نمی توان کسی را که شهادتین بر زبان جاری می کند، کافر یا مشرک نامید. و به این بهانه جان و مال او را حلال شمرد. 

از این رو هیچ یک از پیشوایان مذاهب و شخصیت های بزرگ اسلامی، تکفیر مسلمین را بر خود روا نمی شمردند و عناوین چون کافر ومشرک را بر اهل قبله اطلاق نمی نمودند. 

مفهوم آیه و روایات اسامه این است که اگر کسی اظهار اسلام کند(یعنی شهادتین
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بگوید)مسلمان است و نمی شود او را تکفیرنمود. تنها اگر همین آیه و روایت را داشتیم، برای منع از تکفیر و احترام اهل مذاهب و فرقه های اسلامی به یکدیگر کافی بود، چون در صورتی که شخصی شهادتین را پناهگاه خود قرار دهد، این قدر احترام دارد. بدون تردید کسانی که بدون این انگیزه، شهادتین گفته ومی گویند، از احترام والاتر و بالاتری باید برخوردار باشند و عناد و دشمنی و سَبّ و لعن و طرد و تفسیق و تکفیر آن ها جایز نخواهد بود. 

هم چنین قرآن مجید برای دو طایفه از مسلمانان که به جنگ پرداخته اند ایمان قایل شده است: 

)و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینها فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلوا التّی تبغی حتی تفیء الی امرالله " الی قوله تعالی " انما المومنون اخوهٌ فاصلحوا بین اخویکم(؛(1)

«اگر دو گروه از مومنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میانشان آتشی برقرار کنید. و اگر یک گروه بر دیگری تعدّی کرد، با آن که تعدّی و تجاوز نموده بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد.»

تا آن جا که می فرماید: «هر آینه مومنان برادران همدیگرند. پس میان برادرانتان آشتی برقرار کنید.» 

چنان که در حدیث صحیحی وارد شده است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: 

«هرگاه دو مسلمان بر روی هم شمشیر بکشند قاتل و مقتول در جهنم خواهند بود.» 

امام بخاری با استدلال این حدیث فرموده است: 

«ارتکاب گناه موجب کفر نمی شود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضمن این که آنان را به جهنم وعید داده است، باز آنان را مسلمان قلمداد نموده است. و تکفیر ننموده است.» 


تکفیر از دیدگاه رسول اکرم�پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در محیط و شرایطی دعوت خویش را آغاز کرد که جامعه در امواج
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گوناگونی از جهالت و بت پرستی و ادیان منحرف جعلی غوطه ور بود. به طوری که اعراب جاهلی، که به بت پرستی سرگرم بودند، از یک سو هرگونه نغمة مخالف را سرکوب می کردند و از سوی دیگر، مبلّغان سر سخت یهود و نصاری، سعی در گسترش مذهب خویش در میان عرب ها داشتند. 

در چنین فضا و جوّ مسمومی آن حضرت با گفتار و نیز برخوردهای سالم و سازنده، توانست انسان های بی شماری را جذب تعالیم حیات بخش اسلام نماید و هر گونه جوّ تکفیر و اتهام را در جامعه از بین برده و زمینه را برای برخورد مناسب و صحیح اندیشه ها و تضارب آراء فراهم سازد. 

و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 

«اذ قال الرجل لاخیه کافر، فهو کقتله و لعن المومن کقتله»؛ 

«هر کسی به برادر دینی خود، کافر خطاب کند مثل این است که او را کشته است و همچنین لعن مومن مثل کشتن اوست.»(1)

و هم چنین حضرت انس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که حضرت فرمودند: 

«ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا اله الا الله لا نکفر بذنب و لا نخرجه من الاسلام بعمل....»؛ 

«سه چیز از اصل ایمان است: یکی دست برداری از کسی که اقرار به لا اله الا الله کند، او را به بهانة گناهی که مرتکب شده یا عملی که انجام داده تکفیر و از ملت اسلامی خارج نمی کنیم.»

امام بخاری از حضرت عمر بن خطاب روایت نموده است: 

مردی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نام عبدالله و ملقب به حّمار که گاه گاهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را می خنداند، رسول خدا او را به علت شراب خواری به شلاق خوردن محکوم نموده بود. روزی بار دیگر وی را نزد آن حضرت آوردند، و به شلاق محکوم گردید و
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حکم بر او جاری شد. مردی گفت: خدایا او را لعنت کن ! تا کی می خواهد به این کارش ادامه بدهد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

(لا تلعنوه فو الله ماعلمتُ انه لا یحبّ الله و رسوله)؛ 

«او را مورد لعن قرارندهید، به خدا قسم من هنوز مطمئن نیستم که او خدا و پیامبر را دوست ندارد». و در بعضی روایات این گونه آمده است: «لقد علمت انه یحبّ الله و رسوله»؛ من مطمئن هستم که او خدا و رسولش را دوست دارد. 

این ها همه با وجود تکرار شراب خواری و اصرار بر آن و انکار حرمت شراب خواری از جانب این شخص بوده است، تاآن جا که ابن حجر در فتح الباری از ابن عبدالبر روایت کرده است که این مرد پنجاه بار شلاق زده شد با این همه رسول خدا از لعنت کردنش منع می فرماید، بیان می دارد که او خدا و رسول را دوست دارد. 

وی در بیان فواید این حدیث این گونه اظهار می دارد: 

الف. این حدیث، ردی است بر کسانی که گمان می دارند مرتکب گناه کبیره کافر است، به دلیل این که آن حضرت از لعنت کردن آن مرد شراب خوار نهی فرمود و دستور داد که او را دعا کنند. 

ب. این حدیث، متضمن این حقیقت است که میان ارتکاب امور منع شده با محبّت خدا و پیامبر، تناقض و منافاتی وجود ندارد، چنان که آن حضرت فرمود این شخص با وجود ارتکاب آن عمل زشت، خدا و رسولش را دوست دارد. 

ج. کسانی که مرتکب گناه و معصیت و حتی مرتکب تکرار آن می شوند، چنین اعمالی باعث نمی شود که محبت خدا و پیامبر را از دل آنان بیرون گرداند.(1) 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: 

«اهل لا اله الا الله لا تکفروهم بذنب و لا تشهدوا علیهم بشرک»؛ 

کسی که گوینده لا اله الا الله است، به خاطر گناه، حکم به کفر و شرکش نکنید"(2)
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از حضرت عایشه نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

«لا تکفروااحداً من اهل القلبة بذنب و ان عملوا بالکبائر»(1)

«حق ندارید هیچ یک از اهل قبله را به خاطر گناهش تکفیر کنید، هرچند بزرگ ترین گناه را مرتکب شده باشد." 

حضرت ابوذر روایت می کند که من از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمودند: 

«لا یرمی رجل رجلاً بالفسوق و لایرمیه بالکفر الاارتدت علیه». (2)

مبادا کسی را به خاطر گناه و فسقی متهم به کفر کنید، مگر این که مرتد شود و اگر به کسی که این چنین نیست، تهمت کفر زدید، خودتان کافر می شوید 

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

«ایما رجل مسلم کفّر رجلاً مسلما، فان کان کافرا و الا کان هوالکافر»؛(3)

هر شخص مسلمانی، مسلمانِ دیگری را متهم به کفر کند، اگر طرف این گونه نباشد، خودش کافر می شود.» 

حضرت عبدالله بن عمر روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«کفوا عن لا اله الا الله لا تکفروهم بذنب، من أکفر اهل لا اله الا الله فهوالی الکفراقرب»؛ 

دست بردارید از گویندگان لا اله الا الله و آن ها را به خاطر یک گناه متهم به کفر نکنید و هر کسی گوینده لا اله الا الله را متهم به کفر کند، خودش به کفر نزدیک تر است. 


تکفیر از دیدگاه سیدنا حضرت علی رضی الله عنه 

"حضرت علی رضی الله عنه که یکی از قربانیان اندیشه مخرّب تکفیر است، هیچ گاه از این اندیشه مخرب علیه مخالفان خود استفاده نکرد و علی رغم این که مشی سیاسی و اعتقادی خوارج درست در نقطه مقابل آن حضرت بود و در محافل خصوصی و
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عمومی در مسجد کوفه و خلاصه هر کجا که می توانستند آن امام همام� را طعن زده و لعن، تکفیر و تمسخر می کردند؛ هیچ گاه حلم خود را از دست نداد و به آن ها نهیب و عتاب نزد؛ به عنوان نمونه: 

یک بار که آن حضرت بر بالای منبر بود. شخصی از وی سؤالی کرد و او "فی البداهه جواب گفت."یکی از این ها (خوارج)حاضر بود" و گفت: " قاتله الله ماافقهه"، "خدا او را بکشد عجب دانشمند است". خواستند معترض او شوند، اما آن حضرت آنان را بازداشت و گفت رهایش کنید او تنها مرا فحش داده است. 

خوارج به مسجد می آمدند، ولی چون علی را کافر می دانستند، به او اقتدا نمی کردند و جداگانه به نماز می ایستادند و حتی گاه از ایجاد مزاحمت و اشکال در نماز حضرت ابایی نداشتند. در جلو چشم دیگران به حضرت اهانت و جسارت می کردند و علی حلم می ورزید.(1)

نحوة برخورد حضرت علی� با خوارج از شگفت انگیزترین بخش های خواندنی تاریخ اسلام است. از زمانی که آن ها به عنوان یک گروه کج فکر و افراطی، از حکومت حضرت علی� کناره گرفتند و صحرایی در نزدیکی کوفه را، مرکز اجتماع خود قراردادند، سپس سرکشی را شروع کردند و بیرون شهر خیمه زدند تا زمانی که جنگ نهروان را آغاز کردند، برخوردهای زیادی به صورت گفت وگوی پراکنده و یا به صورت اجتماعات بین حضرت علی� و آن ها به وجود آمد. با این که در این بحث ها و گفت وگوخوارج، علی� را به شرک و کفر متهم کردند، ولی آن حضرت با سعه صدر و دید وسیع اسلامی، با آنان برخورد می کرد و منطق و استدلال را، وسیله پاسخ گویی به اتهام ها و ناسزاهای آنان قرار می داد، هیچ گاه آنان را کافر خطاب نکرد حتی در مقابل شعار "لا حکم الا لله" که متأسفانه برای تکفیر علی�و پیروانش چماقی شده بود حضرت با کمال متانت وآرامی، همراه با برهان و استدلال می فرمود: این شعار، سخن حقی است، ولی در گفتن آن، هدف باطلی نهفته است. (غیر خدا فرمانروایی وجود
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ندارد) در صورتی که مردم، خود را به فرمانروایی از بشر، محتاج می دانند حال، گاه آن فرمانروا نیکوکار است، گاه بدکار، تا در پرتو حکمت او، مومن، کارهای شایسته خود را انجام می دهد، وبی دین و کافر، از زندگی خود بهره مند می گردد.(1)


فتوای متکلمین و فقهای اهل سنت درباره تکفیر 

امام اعظم ابوحنیفه� امام پیروان مذهب حنفی (متوفای150 ق) می فرماید: 

" انی لم اکفر احداً من اهل القبلة"؛ "من هیچکس را از اهل قبله تکفیر نمی کنم." 

همین جمله را ابن تیمیه حرّانی می آورد: 

"و اما ابوحنیفه رضی الله عنه انه لم یکفراحداً من اهل القبلة"؛ 

"ابوحنیفه رضی الله عنه احدی ازاهل قبله را تکفیر نکرده است"(2)

هم چنین امام نووی از فقهای بزرگ مذهب شافعی، از حضرت امام شافعی نقل کرده است: 

" محکی عن اما منا الشافعی رحمه الله لقوله اقبل شهادة اهل الاهواء لا الخطابیة من الرافضه"؛ 

"من شهادت تمام فرقه های اسلامی را می پذیرم و آن ها را مسلمان می دانم حتی آن هایی را که قبول ندارم." (3)

امام عضدالدین ایجی که از علمای بزرگ علم کلام هستند می فرمایند: 

"جمهور المتکلمین و الفقهاء علی انه لا یکفر احداً من اهل القبله "؛ 

«عقیده جمهور متکلمین و فقهای اهل سنت این است که هیچ کس از اهل قبله را نباید تکفیر کرد.» در ادامه می فرمایند: 

"لم یبحث النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن اعتقاد من حکم با سلامه فیها و لاالصحابه ولا التابعون فعلم ان الخطاً فیها اولیس قادحاًٌفی حقیقة الاسلام "؛
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«پیامبراسلام صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه و تابعین از عقیده کسی بحث نمی کرد و این که اگر کسی می گفت: من مسلمان هستم دیگر تفتیش نمی کرد که مسلمان واقعی است و یا خیر، خطا کردن در عقیده ضرر به حقیقت اسلام نمی زند.»(1)

حضرت امام تفتازانی از علمای برجسته علم کلام می فرماید: 

" ان مخالف الحق من اهل القبلة لیس بکافر ما لم یخالف ما هو من ضروریات الدین کحدوث العالم و حشرالاجساد و استدل بقوله: ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم و من بعده لم یکونوا یفتنشون عن العقائد و ینبهون علی ما هوالحق"؛ 

«کسی که از جملة اهل قبله به حساب بیاید، و اگر چه مخالف حق باشد، به او کافر گفته نمی شود. تا زمانی که یکی از ضروریات دین: مثل حدوث عالم وحشراجساد را منکر نشود، چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب آن حضرت از عقاید مردم تفتیش نمی کردند و عقاید مردم را بر حق حمل می کردند.»(2)

هم چنین ابن نجیم مصری از فقهای به نام احناف همین مطلب را بیان می کند.(3)

امام ابوالحسن اشعری -بنیان گذار مکتب اشاعره- وقتی که زمان فوتش نزدیک شد همه شاگردان و یارانش را جمع کرد و فرمود: 

"اشهد علی انی لا اکفر احدا من اهل هذه القبله لان الکل یشیرون الی معبود واحد و انما هذا اختلاف العبارات"؛(4)

"از طرف من شهادت و گواهی بدهید که من هیچ کس از اهل این قبله را تکفیر نمی کنم چون همه، به یک معبود اشاره می کنند و این که یکی اشعری شده، دیگری ما ماتریدی، بعضی معتزلی و برخی امامی، فقط به خاطر تفاوت عبارات می باشد." 

هم چنین از قول ایشان می خوانیم:
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1- . ایجی، المواقف، ج 3، ص 560.

2- . تفتازانی، المقاصد، ج 5، ص 227.

3- . البحر الرائق، ج 1، ص 612.

4- . بیهقی، السنن کبری، ج 1، ص 207.




"اشهدوا علی انی لا اکفر احدا من اهل القبله بذنب لانی رأیتهم کلهم یشیرون الی معبود و احد، و الاسلام یشملهم و یعمهم "؛(1)

«همه شهادت بدهید که من احدی از اهل قبله را به خاطر انجام گناه تکفیر نمی کنم، چون همه به سوی یک معبود اشاره می کنند و اسلام همه فرقه های اسلامی را در بر می گیرد.» 

امام ذهبی از قول امام ابن تیمیه نقل می کند: 

"و کذاکان شیخنا ابن تیمیه فی الاواخر ایامه یقول انالا اکفر احداً من الامه"؛ 

" استادم ابن تیمیه هم در آخر عمرش که اجلش فرا رسید می فرمود من هیچ یک از امت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم راتکفیر نمی کنم." 

"و یقول قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یحافظ علی الوضوؤ الا مومن فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. " 

«می فرمود: پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود هر کسی با وضو به نمازهای واجب ملتزم باشد مسلمان است.»(2)

طحاوی هم می نویسد: 

"و نسمی اهل قبلتنا مسلمین مومنین ما داموا بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم معترفین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فهو المسلم و ان المسلم لا یخرج من الاسلام بارتکاب الذنب مالم یستحله" (3)؛ 

" اهل قبله تا هنگامی که به دستورهای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مومن ومعترف باشند، مسلمان و مومن خواهند بود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که نماز مارا به جای آورد و قبله مارا بپذیرد و ذبیحه مارا بخورد مسلمان و مومن خواهد بود. مسلمان را به وسیله انجام گناه نباید تکفیر کرد تا وقتی که آن را حلال نداند."(4)
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1- . الیواقیت و الجواهر، ص 58.

2- . همان.

3- . سیراعلام النبلاء، ج 15، ص 88.

4- . شرح عقیده الطحاویه، ص 288 و 426.




حضرت امام محمد غزالی از دانشمندان مذهب شافعی، بعد از بحث کردن از معتزله و ومشبّه ودیگر فرقه های مبتدعه در دین، و خطا کار در تأویل، فرموده است که آن ها در اجتهاد خطا کرده اند. چیزی که لازم است طالب به سوی آن گرایش پیدا کند این است: " تا زمانی که راهی وجود دارد از تکفیر احتراز شود که همانا حلال شمردن خون و مال نمازگزاران به سوی قبله و اقرار کنندگان به کلمه لا اله الالله خطا است."خطای باقی گذاشتن هزاران کافر در قید حیات آسان تر از خطای ریختن قطره ای از خون مسلمانی است. 

همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به من دستور داده شده است که با مردم بجنگم تا این که بگویند: 

" لا اله الا الله، محمد رسول الله، پس وقتی آن را گفتند خون و مال ایشان از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که باید به حق مجازات شوند (1)

حضرت امام شاطبی از فقهای مذهب مالکیه در کتاب الاعتصام ضمن بیان اهل بدعت و پیروان نفس و مخالفین امت اسلامی اعم از خوارج وغیر آنان فرموده است: 

در حقیقت، امت اسلامی در تکفیر این فرقه ها یعنی پیروان بدعت های بزرگ اختلاف کرده اند، ولی آنچه که در نظر قوی تر به حسب امر جامع تر است، این است که به طور قطعی حکم به تکفیر ایشان داده نمی شود، و دلیل بر این کار نیز عملکرد سلف صالح در میان ایشان است، که گواهی بر این مدعی می باشد. 

آیا عملکرد حضرت علی رضی الله عنه را در قبال خوارج نمی بینید؟ 

و آن حضرت در رابطه با آنان و نیز جنگ با آنان، معامله اهل اسلام را انجام داد و به مقتضای کلام الهی عمل نمود که می فرماید "و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینها".(2)

" اگر دو گروه از مسلمانان به جنگ پرداختند بین آنها صلح برقرار کنید " (3)
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1- . امام محمد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص 223.

2- . حجرات، آیه 9.

3- . قرضاوی، پدیدۀ تکفیر، ص 84.




شیخ الاسلام احمد جامی از عرفای قرن چهارم و پنجم می فرماید: 

«پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گوید که مسلمان آن بود که هر چه برای خود بپسندد، برای مسلمانان هم بپسندد، و هرچه برای خود نپسندد برای هیچ مسلمانی نیز نپسندد. این سخن از سبب یک سخن است اما اصلی بزرگ است در جمله کارها. قومی خود هم صلابت مسلمانی آن می داند که یکدیگر را مبتدع و کافر می خوانند و دشنام می دهد و فحش می گویند و درآزار یکدیگر می کوشند و هیچ باک نمی دارند، واین نه سنت رسول است، و نه سیرت صحابه است، و نه فرمان خدای است، و نه در عقل است و نه در علم است.»(1)


دیدگاه شیعه 

دیدگاه شیعه آن است که هرکسی شهادتین را بر زبان جاری نماید مسلمان است وجان و مال او محفوظ می باشد، هر چند ایمان دارای مراتب و درجاتی است. نخستین مرحله آن با اسلام و پذیرش توحید شروع می شود. بنابراین هرگروهی که نخستین مرحله اسلام را انجام داده باشند، مسلمان اند؛ هرچند دچار انحراف عملی شده باشد و اگر انحراف فکری، عقیدتی آنان به جایی برسد که مخالف مبانی اسلام باشد آنان از اسلام بیرون نرفته اند بلکه از ایمان خارج شده اند چنانچه شیخ صدوق در کتاب هدایه می فرماید:

" الاسلام هو الاقرار بالشهادتین و هوالذی یحقن به الدماءو الاموال، و من قال لا اله الا الله محمد رسول الله� حقن ماله و دمه"(2)

" اسلام عبارت است از گواهی دادن به شهادتین و به وسیله آن جان ومال ازتعرّض مصون می ماند و هر کسی بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله جان ومالش محفوظ خواهد بود."
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1- . احمد جامی، کنوزالحکمه ص 131. شیخ الاسلام احمد جام متولد 441 هجری متوفای 536 از عرفای مشهور و دارای تالیفات زیاد و آرامگاه ایشان در شهرستان تربت جام می باشد.

2- . مجید صفا بخش، کتاب تکفیر، ص 77.




حضرت آیه الله خامنه ای -مدظّله العالی- در جواب استفتائیه ای می فرمایند: 

«کلیه فرقه های اسلامی، بخشی از امت اسلامی به شمار می روند و از همه امتیازات اسلامی برخوردار هستند. تفرقه افکنی بین مذاهب اسلامی بر خلاف آموزه های قرآن کریم و سنت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، افزون بر این، باعث تضعیف مسلمانان و دادن بهانه به دست دشمنان اسلام می شود. از این رو تکفیر فرقه های اسلامی مذکور به هیچ وجه جایز نیست.»(1)

هم چنین ایشان در فرازی دیگر از فرمایشات خود می فرمایند: 

«بار دیگر اعلام می کنم که هر گفته و هر عملی که موجب برافروختن آتش اختلاف میان مسلمانان یا تکفیر یکی از مذاهب اسلامی گردد خدمت به اردوگاه کفر، خیانت به اسلام و حرام شرعی است.»(2)


ریشه و عوامل تکفیر مسلمانان 

عوامل و ریشه های حرکت های تکفیری و نسبت کفر دادن به مسلمانان یکی از مسائل مهم و اساسی، کشف ریشه ها و عوامل حقیقی حرکت های تکفیری است. بدون تردید کشف صحیح ریشه ها در مواجه دقیق و عالمانه به جای برخورد و مقابله مسئولانه با حرکت های تکفیری نقشی کلیدی دارد. از محوری ترین عوامل پنهان وآشکار تکفیرها عبارت است از: 

تعصب های کور و خود محوری در کشف حقایق دینی و نفی و طرد و رمی به کفر آرا و اندیشه های دیگران؛ 

عداوت های پنهان درونی؛ 

جهالت نسبت به اصل معارف دینی یا حد ومرز اسلام و کفر با مذاهب دیگر و مقاصد حقیقی آنان؛
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1- . نشریه مکر تکفیر، ص 81.

2- . همان.




دسیسه دشمنان اسلام و استعمارگران جهانی برای نابودی اسلام و مسلمین یا سیطره بیرونی بر آنان 

رذایل اخلاقی از قبیل: 

کینه ورزی و انتقام، خودپسندی و کبر، حسادت، بدگمانی، مخفی کردن ضعف های خود، دنیا طلبی و زراندوزی و... 

عدم آگاهی اهل علم و نظر، از مقصود، منظور و اصطلاحات یکدیگر. 


پیآمدها و آثار تکفیر در جامعه اسلامی 

ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان. 

ایجاد جنگ و درگیری و در نتیجه ریخته شدن خون مسلمانان و چپاول اموال و مورد تعرض قرار گرفتن نوامیس آنان. 

ارایه چهره ای خشن و تفرقه انگیز از اسلام به مردم جهان، به منظور سرخوردگی افراد از اسلام.

تسلّط کفار بر مسلمین در نتیجه تفرقه و درگیری با یکدیگر.(1)

رکود حرکت و رشد اسلام در جهان. 

عقب ماندگی مسلمانان و عدم شکوفایی استعدادهای آنان به خاطر اشتغال به درگیری های داخلی. 

انزوا و گوشه نشینی اندیشمندان، پژوهشگران و نیروهای خلّاق ومفید. 

حاکم شدن جُمود فکری و بیماری خَمود و ظاهر گرایی در جامعه. 

از بین رفتن روحیه تحقیق و عدم جسارت، ارائه اندیشه های نو، در عرصه فرهنگ و دانش. 

به وجود امدن روحیه بدبینی در جامعه.
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1- . این در حالی است که قرآن شریف می فرماید: )لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا(.





راه حل ها و وظیفه علمای اسلام در برابر حرکت تکفیری 

تبیین گستردة آثار و خطرات و آفات نابود کننده حرکت تکفیری در جلسات عمومی مثل غلو، به ویژه در کتاب ها و سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی و.... 

معرفی جریان های تکفیری و محکومیت علنی آن ها. 

: دفاع پیروان مذاهب اسلامی از یکدیگر در برابر تهمت ها به ویژه آنچه موجب تکفیر است مثل قذف و سّب صحابه. 

تبیین صحیح عقاید یکدیگر در برابر برداشت های غلط از آنها به ویژه آنچه موجب تکفیر است. 

دوری از آنچه زمینه ساز تکفیری است، مثل احتراز از افتراء به یکدیگر. 

خودداری از اهانت به مقدسات یکدیگر. 

تبین و ارتقای اندیشه راهبردی امت واحده اسلامی در مقابل استکبار و صهیونیزم جهان خوار. 

دفاع از تکفیر شدگان به نا حق. 

در دین باید بر محکمات تکیه کرد نه متشابهات. 

عدم قاطعیت و سخت گیری و انکار در مسائل اجتهادی. 

مسلمانان باید به مشکلات اساسی خود مشغول شوند. 

تعاون و همکاری در مسائلی که بر آن ها اتفاق دارند. 


نتیجه 

با توجه به آیات قرآنی، سیره پیامبرگرامی اسلام�، ائمه هدی، مجتهدین و مطالبی که در متون اسلامی در ارتباط با حربه تکفیر بیان شده می توان تصریح کرد که: دین مقدس اسلام که دین بُرهان و منطق است، هیچ گاه برای پیروان خود نه تنها استفاده از حربه تکفیر را جایز ندانسته بلکه برای دفاع از حق و ترویج آن، اجازه استفاده از زور و قدرت و تمسک به یک وسیلة نامشروع و ناحق را نداده است، و به هیچ وجه اکراه،
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اجبار، سلاح زور، قوه قهریه، تفسیق و تکفیر را در راه تبلیغ دین و ارشاد مردم، تجویز نکرده است، زیرا این گونه اقدامات، وسیلة شیطانی و غیر مشروع است، که استفاده از آن حتی در راه دین، باطل و نا حق و بی دینی است. کسانی که استفاده از سلاح زور، فشار، تفسیق و تکفیر را به عنوان راه حل انتخاب کرده و می کنند، باید بدانند که از حربه ای شیطانی و استعماری استفاده کرده اند. 

بنابراین برای دست یابی به هدف خود (حتی اگر مقدس و بالاترین هدف باشد) بهره گیری از این روش بر ضد مخالفان فکری جایز نیست. اجازه نداریم از وسایل نامشروع همچون تکفیر، تهمت و تفسیق بهره ببریم. اسلام نه برای رسیدن به حقّی، استفاده از روش باطل، را تجویز کرده است و نه برای کوبیدن باطل به ما اجازه داده است که از باطل دیگری استفاده کنیم. نه مادی گرا و مارکسیسم هستیم که هدف وسیله را توجیه کند و نه منطق اسلام ضعیف است، که در برابر برهان و منطق مخالفان شکست بخورد و نه قرآن محجور و ناتوان در راه اداره و حمایت از زندگی بشری است. که نتوان به وسیله آن چهره واقعی اسلام را به جهانیان شناساند. 

امروزه، خطر جریان های تکفیری برای اسلام و مسلمانان و حتی جهان بشری بر کسی پوشیده نیست.در دنیای اسلام وضعیت اسفبار فلسطین به ویژه مسلمانان غزه به جای این که مسئله اصلی جهان اسلام باشد و مسلمانان تمام توان خود را در مقابل رژیم صهیونیستی به کار برند، متأسفانه تکفیر گرایی بخشی از توان امت اسلامی رابه خود معطوف نموده، به گونه ای که برخی از سران کشورهای اسلامی در مقابل جنایت های صهیونیست ها سکوت اختیار کرده اند، و به جای آن به حمایت و تقویت جریان های تکفیری که در حقیقت جریان مسلمان کشی است، می پردازند. 

امید است روزی فرارسد تا تمام دنیای اسلام در مقابل تمام دنیای کفر یعنی اسرائیل قرار بگیرند، زیرا جریان صهیونیستی –چنان که در قرآن به آن اشاره رفته است- بدترین دشمن مومنان است: )ان اشد الناس عداوة للذین امنوا الیهود((1)
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1- . مائده: 82.
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حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت / عبدالطیف عرب تیموری


اشاره

عبدالطیف عرب تیموری(1) 



چکیده

با گسترش اسلام و جذب قلوب انسان ها به این دین مبین، ستون های کفر و استکبار به لرزه در آمد، از این جهان کفر سعی کرد با تمام قوا در مقابل جهان اسلام صف آرایی کند و از هیچ فتنه و توطئه ی چشم پوشی نکنند، امروزه با پاشیدن بذر تکفیر در میان مسلمانان سعی در تخریب کردن وجهه اسلام و مسلمین را دارد، در این مقاله با بررسی حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت با اتکا به منابع تفسیری و روایی و تاریخی از منظر اهل سنت و شیعه، و با بیان آثار تکفیر در جهان اسلام در پی دفع توطئه استکبار و بیداری مسلمانان جهان می باشد. 

کلیدواژگان: تکفیر، کتاب و سنت، اهل قبله، صحابه.
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1- . استاد حوزه علمیه اهل سنت تربت جام.





مقدمه 

اکنون که جامعة اسلامی و کشورهای مسلمان دچار مشکلات و مصائب بزرگی می باشند و از سوی کفر جهانی و صیهونیسم خون خوار شدیداً مورد تهاجم قرارگرفته اند متاسفانه شاهد پیدایش و رشد افکار و برداشت هایی نامتناسب و خلاف کتاب و سنت از سوی برخی افراد و جریان های سیاسی و دینی هستیم که جامعة اسلامی را دچار مشکلاتی دو چندان کرده است و نیرویی که باید صرف دفاع از حقانیت اسلام و تبلیغ جهانی این دین صلح و آرامش و نجات بخش انسان ها گردد اکنون در مجادلات داخلی به هدر می رود و پدیدة تکفیر و تکفیرگرایی یکی از این مشکلات در دوران جدید است که گرچه سابقه ای دیرینه در اسلام از خوارج و معتزله تا وهابیت دارد ولی اکنون با حمایتی که توسط دشمنان اسلام و مغرضین از آن می شود تجدید حیاتی دوباره یافته است و جامعة اسلامی را دچار مشکلات نموده است، لذا جای آن دارد که به این مقوله (تکفیر) از منظری کامل تر پرداخته شود و جایگاه تاریخی و قرآنی و حدیثی آن برای جامعه اسلامی و نسل جوان شکافته شده و بازگو گردد و در این راستا جایگاه تکفیر در کتاب و سنت و به واقع رد و عدم قبول تکفیر در این دو پایة اسلام که هر حکمی می بایست مبتنی بر آن باشد مورد توجه قرار گرفته و حرمت اهل قبله و گویندگان کلمة توحید و حفظ خون و جان و مال آنان در قرآن کریم و احادیثِ صحیح نبوی (کتاب و سنت) در حد مقاله ای مختصر مورد بررسی واقع شده و با توجه به محدودیت های ساختاری مقاله سعی بر آن بوده است که مستقیماً و از منابع اولیه همچون قرآن کریم و ترجمه ها و تفاسیر معتبر قدیم و جدید و کتب اصلی و صحیح حدیثی (صحاح سته) و کتب تاریخی معتبر استفاده گردد و عموماً و با تکیه به منابع تفسیری و حدیثی اهل سنت در کنار آن اندکی استفاده از منابع و تفاسیر معتبر تشیع (در موارد مشترک) به این موضوع پرداخته شده و حرمت تکفیر اهل قبله از نگاه اهل سنت در قرآن و احادیث محکم و صحیح نبوی و روش ها و رفتارهای عملی پیامبر
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اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین و صحابة گرامی و ائمة هدی و علمای دینی در حدی مختصر بیان شده است و برای افزودن به کیفیت علمی مقاله سعی شده است از هیچ منبع آماده و سایت های اینترنتی و یا تحقیقات و کارهای علمی ثانویه استفاده نگردد و مستقیماً آب از سرچشمة زلال قرآن کریم و احادیث پر فیض نبوی نوشیده شود و در این مورد از آثار و نظریات شیخ جام، به دلیل انتساب وی به حوزه علمیه و شهر جام بهره برده شده است. 


تکفیر چیست؟

تکفیر، واژه ای عربی از ماده «کَفَرَ» و باب تفعیل و به صورت متعدی و در معانی مختلفی آمده است. از جمله: «پوشیدن چیزی را» و یا «لباس پوشیدن بر روی زره و پوشاندن آن را» و حتی در معنای کاملاً متفاوت با مفهوم فعلی آن و به معانی «درگذاشتن از گناه کسی» و «پاک کردن خداوند گناه کسی را، ناچیز کردن گناه را» و فروتنی کردن و دست بر سینه نهادن پیش کسی و کفاره دادن سوگند و جز آن و حتی به مفهوم اسم به کار رفته است که نام تاج پادشاهی و بر سر نهادن تاجی را که به دیدنش خضوع لازم آید(1) نیز آمده است. گرچه در ابتدا و در اغلب کاربردهای تاریخی این لغت به معنای کافر خواندن روایت نشده است اما بر اثر استعمال فراوان به حدی به این مفهوم آورده شده است که اکنون این معنا عمومیت یافته و به طور خاص و امروز به معنای رایج و مصطلح آن و به قول دهخدا «به بی دینی نسبت دادن» «به کفر منسوب کردن کسی را» و «کافر خواندن کسی را» آمده است(2) و در این مورد دهخدا نیز بیتی رندانه و عرفانی را به عنوان شاهد ذکر می کند: 

دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند پنهان خورید باده که تکفیر می کنند 

امروزه در عرف رسانه ها این لغت به عنوان «خروج کسی از دایرة دین اسلام» به کار می رود.
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1- . فرهنگ دهخدا، ج 5، ص 691.

2- . همان.





احباط و تکفیر 

در قرآن شریف، کلمة تکفیر با این تلفظ نیامده و ترکیبات دیگری از این لغت از قبیل کَفَروا و کافَرون و... ذکر شده و آنچه در قرآن به این معنا مورد نظر است به صورت «حبط» و جمع آن «احباط» است. حتی در برخی متون اسلامی، کلمة «حبط» به جای تکفیر آمده است؛ بدین معنا که احباط اصطلاحی در علم کلام است که در آن، گناه موجب از میان رفتن طاعت و ثواب می گردد؛ به خصوص متکلمان معتزله بیشتر به این مورد پرداخته اند و بر این باورند که هرگاه از شخص مسلمان که طاعت خداوند را به جای آورده و به این دلیل سزاوار ثواب و پاداش آخرت است گناهانی سر زند که عقوبت آن از پاداش طاعت وی بیشتر باشد. این گناهان، طاعت ها و پاداش های او را محو می کند؛ چنان که گویی هیچ طاعتی نکرده است. اما اگر ثواب فرد بیش از گناهانش باشد موضوع تکفیر پیش می آید و این ثواب ها گناهان او را محو می کند و می پوشاند.(1) مشخص است که این تکفیر در معنای لغوی اول آن به کار رفته و نه اصطلاح امروزین آن و این بحثی کلامی و خارج از این مقاله بوده و در این مورد، اندیشمندان و متکلمان معتزله و اشاعره و امامیه بحث های مفصلی دارند و متکلمین امامیه (شیعه) غالباً این گونه احباط را نمی پذیرند. 


عدم تکفیر مومن (اهل قبله) در قرآن 

با بررسی آیات قرآنی که موجب حبط و ضایع شدن اعمال و به واقع تکفیر شخص می گردد مشخص است که این موارد شامل اعمال خاصی است که در آیات قرآنی آمده و خطاب آن عموماً مومنانی هستند که قبلاً ایمان داشته ولی به علت اعمال خاصی موجبات تکفیر خویش و حبط اعمال خود را از جانب خداوند فراهم آورده اند؛ از جمله افرادی که پیامبران را می کشند (آل عمران، 21 و 22) و نیز آنان که آیات خدا را تکذیب می کنند (اعراف، 141 و کهف، 105) و کسانی که راه خدا را مسدود می کنند
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1- . دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج 6، ص 639.




(محمد، 32) و یا خدا را به خشم می آورند (حجر 28) و نیز شریک ورزندگان به خداوند (انعام 88 و توبه 17 و زمر 65) و نیز کسانی که در حضور پیامبر صدای خویش را از ایشان بلندتر می کنند (حجرات 2) و چند مورد دیگر که در تمام آیات خداوند در یک سوی قضیه قرار دارد و مومنانی که چنین می کنند در سویی دیگر و تنها اوست که تشخیص می دهد و ملاک وضع می کند و بنده ای را تکفیر می نماید و اعمالش را حبط می کند و نه هیچ کس دیگر! 

می توان استنتاج کرد که بر اساس نص این آیات، تکفیر مومن و حبط دانستن اعمال او خاص خداوند است و کس دیگر نمی تواند به راحتی مومنی را تکفیر نموده و -العیاذ بالله- جای خدا را بگیرد و حتی در طول تاریخ اسلام چنانچه موردی حقوقی و حکمی شرعی برای دفاع از اسلام لازم می آمده قضات و فقهای مسلمان از اصطلاحات شرعی و عرفی دیگری برای مجازات متهمین استفاده می کردند و مثلاً آن ها را مرتد یا باغی و یا اهل سب و امثال آن دانسته و این حکم را در مقابل عمل و اقدام آنها صادر می کردند و نه اعتقاد قلبی آن ها که قاضی و فقیه ملزم به دانستن و تفحّص در آن نبودند و کمتر کسی را تکفیر می نمودند، زیرا به نص صریح قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در ادامه خواهد آمد نمی توانستند مسلمی را که شهادتین می گوید حتی اگر از ترس یا نفاق باشد تکفیر کنند و واجب القتل بدانند و جای تعجب است که چگونه تکفیری های زمان ما هر عمل ساده ای مانند درس خواندن زنان و یا قبول نداشتن خودشان را فوراً موجب حبط اعمال قبلی و تکفیر و واجب القتل شدن می دانند و چگونه این امر مهم و خدایی را که تنها خاص و به تشخیص اوست به راحتی به اموری ساده تعمیم می دهند و حکم و فتوا صادر می کنند. 


دلیل قرآنی دیگری بر رد تکفیر اهل قبله 

)یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبیّنو ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مومناً تبتغون عرض الحیاه الدنیا...(؛
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«ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در راه خدا گام می زنید و به سفری برای جهاد می روید تحقیق کنید و به خاطر این که سرمایه ناپایدار دنیا و غنایمی را به دست آورید به کسی که اظهار صلح و اسلام می کند و به شما تسلیم می شود (به هر دلیلی و مصلحتی که خود می داند و خدای تبارک و تعالی) نگویید مسلمان نیستی (و تکفیرش کنید تا مال و جانش را برای خود حلال کنید) زیرا غنیمت فراوانی برای شما نزد خداوند است که «بهتر و کامل تر می توانید تصاحب کنید» و شما نیز قبلاً چنین بودید (هدایت نایافته و فقیر و اسلام شما هم در آغاز جز اظهار و تسلیم نبود و به زبان متابعت اسلام می دادید و از شما پذیرفته می شد؛ درحالی که مکنون قلب شما بر کسی روشن نبود) و خداوند بر شما منت نهاد و هدایت شدید پس به شکرانه این نعمت بزرگ تحقیق کنید و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.»(1)

قرآن کریم در این آیه چه زیبا به صراحت بیان می کند که اهل ایمان و قبله را نباید به خاطر سرمایة ناپایدار دنیا کشت. و گویی که این آیه شریفه هم اکنون و در زمان ما نازل گشته و خود اثباتی بر زمان شمولی و جهان شمولی قرآن کریم است، زیرا هم اکنون شاهدیم که چگونه تکفیری ها به کشتن مردمان و کسب ثروت و غنایم و قدرت مشغولند و عینیت این آیه بهتر درک می شود که می شنویم همین روزها میلیون ها دلار از بانک های شهرهای تصرف شده مسلمان با قتل مردمان مصادره می شود! 

بر اساس این آیه و در تمام تفاسیر تسنن و تشیع که شأن نزول آن را ماجرای برخورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اسامة بن زید که خود صحابی بزرگواری می باشد دانسته اند و همه مفسرین قدیم و جدید همین برداشت را دارند و صرف اظهار اسلام و توحید را برای مصون ماندن جان و عرض و مال مسلمان کافی دانسته اند. برای درک بهتر شأن نزول این آیه شریفه و اثبات این مدعا به طور خلاصه این ماجرا را از تفسیر سورآبادی
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1- . آیت الله مکارم شیرازی، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ص 93 و قرآن کریم ترجمه الهی قمشه ای و تفسیر نمونه، ج 4، ص 74.




که از قدیمی ترین تفاسیر فارسی و اهل سنت (سومین تفسیر فارسی پس از تفسیر طبری و اسفراینی) و مربوط به قرن پنجم هجری است نقل می کنیم: 

این آیت در شأن اسامة بن زید آمد و کشتن وی «مرداس بن نهیک» را و آن بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسامه را با سریه بفرستاد تا بر قبیله ای از کافران حربی کوبند و ایشان اموال و چهارپایان خویش را پنهان کردند و بعضی در غارها پنهان شدند و شبانی بود نام وی «مرداس بن نهیک» وی گوسفندان خود را در غاری کرد و خود بر در آن غار بایستاد، حربه ای در دست هر که یکی را دیدی از مسلمانان با وی حرب می کردی، چون بترسیدی گفتی لا اله الا الله. اسامه مکر وی بدانست چون حمله بر وی برد وی بترسید همی گفت لا اله الا الله. اسامه حربه ای بر وی زد و او را بکشت و سلب وی برگرفت. آنگه اندیشید که وی شهادت می گفت و من او را بکشتم از آن اندوهگین گشت. 

چون باز آمد رسول صلی الله علیه و آله و سلم را خبر کرد رسول بر وی انکار کرد و با وی در آن عتاب ها کرد و گفت: «کیف انت بقائل لا اله الا الله» چون کسی که گوینده لا اله الا الله بر تو خصمی کند. اسامة گفت یا رسول الله وی آن شهادت نه از دل می گفت لابل از بیم جان می گفت. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: «هل شققت عن قلبه؟ تو را با دل او چه کار بود» بعد که این قول بگفت چرا وی را بکشتی؟ خدای تعالی این آیت بفرستاد، اسامه گفت: چندان عتاب رسول با من بکرد در کشتن قایل این قول که من گفتم کاشکی من در آن روز مسلمان نبودمی و پس از آن مسلمان شدمی تا در شأن من این آیت نیامدی».(1)

و مفسر گرامی با برداشتی فهیمانه در پایان ماجرا می گوید: «در این آیت ما را حجت است برآن که هیچ گوینده شهادت را نامومن نبایدگفت وگرچه گناه کار باشد یا هوادار باشد (از ترس و احتیاط) و این حکم است از خدای تعالی هر که این را مخالفت کند عاصی باشد به خدای.»(2)
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1- . تفسیر سورآبادی، ج 1، ص 94

2- . همان.




دیگر مفسران قدیم و جدید تسنن و تشیع نیز متفق القول همین را گفته اند از جمله سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن بر اهمیت اینگونه آیات تاکید نموده و می گوید: 

«این چنین برنامه ی قرآنی دل ها را می پساید و طی می نماید تا دل ها زنده شوند و پرهیزگاری کنند و نعمت خدا را یاد نمایند.. چهارده قرن است که این درس با این روشنی و پاکی جوانب و زوایای معاملات بین المللی را بیان داشته و می دارد و بر پایة این چنین حساسیت و تقوایی قوانین و احکام را بنیان گذاری می کند...»(1) 

در تفسیر نمونه مرجع بزرگوار آیت اله مکارم شیرازی نیز همین مضمون تایید شده و موضوع را به روستایی در نزدیکی فدک مربوط دانسته اند و در پاسخ به سوالی که ممکن است اسلام با قبول ادعاهای ظاهری مردم زمینه را برای پرورش منافق در محیط اسلامی آماده کند و موجب سوء استفاده گردد عالمانه پاسخ می دهند که از همه قوانین جهان امکان سوء استفاده هست: 

«اگر بنا شود اظهار اسلام به بهانه عدم آگاهی از مکنون قلب طرف قبول نگردد مفاسد بسیاری به بار می آید که زیان آن به مراتب بیشتر است و اصول و عواطف انسانی را از بین خواهد برد زیرا هر کس با دیگری کینه و خرده حسابی داشته باشد می تواند او را متهم کند که اسلام او ظاهری است و با مکنون دل او هماهنگ نیست و به این ترتیب خون های بسیاری از بی گناهان ریخته می شود.»(2)

در تفسیر معتبر دیگر اهل سنت، - تفسیر جلالین - نیز ضمن دانستن شأن نزول این آیه بر ماجرای اسامه و مردی از بنی سلیم همانند دیگر مفسرین بزرگ شیعه و سنی بیان می کند که: «مومنان را نکشید و همان گونه که در مورد شما رفتار شده با آنان رفتار کنید و چون اسلام آوردند و شهادتین برزبان راندند از آنان درگذرید.»(3)
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1- . تفسیر فی ظلال القرآن، ج 2، ص 193.

2- . تفسیر نمونه - ج 4، ص 75.

3- . تفسیر جلالین، ص 206.




مفسر و مرجع گرامی در ترجمه قرآن و شرح آیات منتخب نیز همچون تفسیر نمونه همین معنا را تایید و تاکید فرموده اند و آورده اند که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جریان قتل «مرداس» را شنیدند فرمودند: «مردی را کشتی که شهادتین را بر زبان جاری می کرد؟!»(1) و در مقابل جواب اسامه که شهادتین او را از ترس کشته شدن می دانست پیامبر فرمودند: «تو از دل او پرده برنداشتی تا از باطن او آگاه شوی و آنچه را به زبان گفت نپذیرفتی و از باطن نفس او آگاه نبودی.»(2) 

حتی به علت همین عتاب و خطاب شدید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسامه سوگند خورد دیگر هیچ کس از گویندگان شهادتین را نکشد و حتی به همین علت در جنگ هایی که در زمان خلفای راشدین صورت گرفت و یک سوی آن مسلمان بودند شرکت نمی کرد. 


دلیل دیگری از قرآن کریم بر حرمت تکفیر اهل قبله 

3- )یا ایها الذین آمنوا ادخلو بالسّلم کافه ولا تتبهو خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین(؛(3) ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در سلم و صلاح داخل شوید و از گام های شیطان پیروی نکنید که همانا او دشمنی آشکار برای شماست.(4)

این آیه شریف قرآنی، صراحتاً همه کسانی را که ایمان آورده و مسلمان و (اهل قبله) شده اند اهل سلم و صلاح و مستحق برخورداری از آرامش و امنیت دانسته است و کاری به مکنونات قلبی آن ها نداشته و برای جلوگیری از خروج از این سلامت و صلح و آرامش اهل قبله یادآوری نموده است که از گام های شیطان پیروی نکنند و اسیر تحریکات او نشوند و نیز به استناد برداشت از این آیه شریفه می توان گفت که همة مسلمین مادامی که عملی خلاف صریح اسلام و ضروریات آن از آن ها سر نزده باید در صلح و آرامش و صفا و سلم به سر برند و هیچ کس حق ندارد آن ها را با تکفیر از
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1- . قرآن حکیم، شرح آیات منتخب، ص 93.

2- . همان.

3- . بقره: 208.

4- . همان، بقره 288 - ص 32.




جامعه صلح و سلم اسلامی بیرون کند و چه بسا خطاب آیه شریفه در مورد پیروی نکردن از گام های شیطان افرادی باشد که خود مسلم هستند و در کافّه مومنان داخلند ولی به هر علت و هدفی سعی در خارج کردن جامعه اسلامی از سلم و سوق دادن آن به جنگ و خشونت و بی رحمی را دارند و نیز با استفاده از این آیه می توان گفت صلح و آرامش و سلمّیت در جامعه فقط در پرتو ایمان به خدا مقدور است و طبق نظر مفسر عالی قدر: «این دعوت عمومی است و همة مؤمنان را بدون استثنا و از هر زبان و نژاد و منطقه و قشر اجتماعی به صلح و صفا دعوت می نماید».(1) این جاست که فقط قبول کلیت اسلام و نه تفاوت در جزئیات عقاید هر مسلمان می تواند عامل اتحاد اسلامی و شکل گیری حکومت واحد جهانی اسلامی گردد و وحدت بین فرق مسلمان را از منظری جدید و اعتقاد به خدا و رسول او با وجود اختلافات جزئی دیگر و داخل بودن همگی در سلم اسلامی مطرح می نماید و باعث می شود که با عبادت و بندگیِ خداوند و قبول رسالت پیامبر آخرینش، اختلافات جزئی فرقه های اسلامی از اهمیت بیفتد و یا از میان برود و مسلمین به سلم یا صلح و آرامش واقعی در پرتو لطف خداوند دست یابند. 


حرمت تکفیر اهل قبله در سنت پیامبر و اصحاب 

همان گونه که در بیان تفسیر آیة 94 سوره نساء گفته شد موضع عملی و سنت رفتاری و قولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد گویندة کلمة شهادت همانا مصونیت جان و مال اوست و عتاب به اسامه و سوال آیا تو دل او را شکافتی و از ضمیر او آگاه شدی؟ این سنت را بیان می کند که باید اظهار اسلام اهل قبله را طبق سنت نبوی بپذیریم و حق کاوش در ضمیر و باطن افراد را نداریم و با اظهار اسلام و ندیدن عملی خلاف ضروریات اسلام و منکر نشدن این ضروریات کافی است که بر اساس سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را مسلمان دانسته و تکفیر نکرده و جان و مالش را محفوظ بداریم.
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1- . همان، ص 32.




هم چنین به عنوان نمونه در سنت و سیره عملی دو تن از اصحاب رسول اکرم که از اصحاب کُبار و خلفای راشدین هستند نیز همین روش قابل مشاهده و سرمشق گرفتن است. از جمله در رفتار خلیفة دوم هنگامی که ابولولو ایشان را به کنایه تهدید جانی می کند (در مورد ساختن آسیاب) خلیفه با وجود آن که تهدیدش را متوجه می شود و به حاضرین نیز می گوید، ولی عملاً به خاطر اینکه هنوز در سلم اسلامی داخل است و عملاً دست به کاری خلاف اسلام نزده بدون توجه به مکنونات قلبی توطئه گرانة او با وی هیچ برخوردی نمی نماید و او را آزاد می گذارد(1). هم چنین برخورد حضرت علی� با ابن ملجم با وجود احتمال توطئه از جانب او و قبل از عمل شنیعش بارها او را می بینند و حتی در مسجد کوفه بیدارش می کنند، ولی برخوردی با وی نمی کنند و همین گونه است دلیل برخورد ایشان یا طرف های جنگ های جمل و صفین و نهروان که تعقیب آن ها را جایز نمی دانند و اموال و اُسرایشان را تصرف نمی کنند و زخمی های آنها را امان می دهند؛(2) و به خصوص در ارتباط با خوارج با وجود جنگ با آن ها اجازة نابودی آن ها را به افراد دیگر پس از خود نمی دهند و حتی مستمری آن ها و خانواده هایشان را از بیت المال قطع نکردند و در ارتباط با مخالفین مسلمان خویش هیچ گاه آن ها را تکفیر نکرده و آن ها را کافر ندانستند و قواعد جنگ با کفار را با آن ها اعمال نکردند؛ مثلاً طبری می گوید: 

«علی بر کشتگان جنگ (نهروان) از کوفی و بصری نماز کرد و هم بر کشتگان قریش از موالف و مخالف از مردم مکه و مدینه نماز کرد و همه را در گوری بزرگ خاک کرد و... (گفت): هر چیزی از مال مسلمان درگذشته بر مسلمان حلال نیست.»(3)

روش علی این بود که فراری را نکشد و زخمی را بی جان نکند و پرده ای برندارند و
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1- . تاریخ طبری، ترجمه پاینده، ج 5، ص 2027.

2- . تاریخ کامل اسلام و ایران، ج 3، ص 415 و حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ص 284.

3- . تاریخ طبری، ج 6، ص 2471.




مال نگیرند و یا در جنگ جمل رأی چنان بود که فراری را نکشند و زخمی را خلاص نکنند و به تعقیب مخالف نروند.(1) از این نمونه ها در تاریخ صدر اسلام بین اصحاب و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین و ائمة هدی فراوان است و نمونه و مبنایی از روش آن بزرگواران در ارتباط با مقولة تکفیر است و به واقع اگر کسی مدعی دنباله روی از سلف است، سلف واقعی و صالح و سنت واقعی همین راه و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یاران وی می باشد. 


حرمت تکفیر اهل قبله در حدیث قدسی 

حدیث قدسی مشهوری که از قول رسول اکرم در این رابطه قابل استناد است حدیث: «من قال لا اله الا الله دخل حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی»؛ کسی که گفت خدا یکی است و غیر از او خدایی نیست داخل در حصار و قلعة من می شود و از هر عذابی در امان خواهد بود.»(2) 

این حدیث که در بعضی منابع با کلمه کم یا زیاد در ابتدای حدیث و در اکثر متون با ادامه و تکلمه هایی آمده است و در تشیع نیز مشهور به حدیث سلسله الذهب است که امام رضا علیه السلام در نیشابور فرموده اند و مشهور است که حضرت پس از بیان اصل حدیث و اندکی سکوت جملة بشرط ها و شروط ها» و انا من شروطها را اضافه فرموده اند و همگان در تسنن و تشیع متفقند بر اصالت و درستی اصل حدیث گواهی دارند و آن را دلیلی برای داخل شدن کلمه گو و اهل قبله به داخل قلعة خداوندی می دانند که او را از هر عذابی محفوظ خواهد داشت و در ظاهر حدیث نیز اصل توحید و پیوسته شدن به اهل قبله آمده و اشاره ای به اخلاص یا نیت گوینده نشده است و می توان نتیجه گرفت که خداوند خود بر مکنونات قلبی گویندگان کلمه واقف است و نیازی به چند و چون و تفحص در شرایط قلبی گوینده را نمی دیده است که راه را برای مفتیان و فقیهان و
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1- . همان، ص 2433 و 2474.

2- . مناقب العارفین، ج 2، ص 672.




سخت گیران 

بعدی باز کند و همین اقرار ظاهری به توحید را برای داخل شدن به قلعة امن خداوندی و در امان ماندن از عذاب کافی می داند و جای تعجب است که وقتی خداوند بنده ای را با گفتن کلمة توحید در قلعة امنش پذیرفت چگونه می توان او را تکفیر کرد و از قلعة امن خدایی بیرون راند؟ و -نعوذبالله- امان خدایی و حمایت الله را از وی سلب کرد و آیا تکفیر کنندة چنین بنده ای -العیاذ بالله- خود را برتر از خدا می داند که چنین حکمی می دهد؟ و به قول شیخ جام در توضیح این حدیث خطاب به چنین تکفیر کنندگانی می گوید: 

«ای ناپاکِ بی علمِ بی تقوا! چون خدای عزوجل، گویندة این حرف را از عذاب خود ایمن دارد تو او را از بدِ گفتِ خود ایمن نداری و در حصین رب العزه داخل شوی و گوهرهای ایمان دزدی؟ فردای قیامت تو را بر سر خلق اولین و آخرین بردار سیاست و قطعیت کشند.»(1)


حرمت تکفیر اهل قبله در منابع معتبر حدیثی اهل سنت(صحاح سته) 

1- در حدیث بسیار معتبر و صحیحی از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در صحیح بخاری و مسلم آمده است: 

«اذا قال الرجل لاخیه یا کافر هو باء به احدهما»؛ «هر مردی که به برادر خود بگوید ای کافر همانا آن کفربه یکی از آنان بر می گردد»(2)

همین مضمونِ حدیث را افراد دیگری نیز از ابوسلمه و از قول پیامبر روایت کرده اند و از جمله از قول عبداله ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است و با توجه به این که حدیث صحیح و معتبر بوده مشخص است که پیامبر اکرم چه میزان در روش و سنت خود نسبت به تکفیر کردن مومنان و برادران دینی حساسیت و توجه داشته اند و آن را منع می کردند و حتی گوینده تکفیر را کافر می خواندند تا جایی که امام بخارای این باب را
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1- . بحار الحقیقه، ص 84.

2- . صحیح بخاری، ج 6، ص 543.




به «کسی که برادر مسلمان خود را بدون تاویل کافر بخواند خود چنان است که گفته است»(1) نام گذاری کرده است. 

یا در باب 74 امام بخارای می گوید: «کسی که کفر کسی را ندیده و به او کافر بگوید از روی توجیه باشد یا نادانی»(2) و برای گفته اش حدیثی را نقل می کند در مورد این که عمربن خطاب رضی الله عنه به حاطب بن ابی یلتعه گفت همانا او منافق است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عمر رضی الله عنه فرمودند: «تو چه می دانی؟ خداوند از حالات اهل بدر آگاه بود که گفته است همانا گناهان شما را آمرزیدم»(3) 

هم چنین در مورد حدیث صحیح فوق «هر مردی که به برادر.........» عبداله ابن عمر رضی الله عنه می گوید اگر طرف واقعاً کافر باشد گوینده سخن راستی گفته است و گناهی ندارد و اگر طرف مسلمان باشد گناه این نسبت ناروا به گوینده بر می گردد. پس در هر صورت یکی از آنان گناهکارند»(4) 

چه زیبا شیخ الاسلام احمد جامی در توضیح کامل تر این حدیث شریف نبوی می گوید: «رسول صلی الله علیه و آله و سلم گوید هر که مسلمانی را کافر خواند از دو یکی کافر باشد، چون در هر وقتی که تو مرا کافر می خوانی و من بر مسلمانی خود یقین باشم به همه حال من به قول رسول صلی الله علیه و آله و سلم تو را کافر دانم هر چه تو درحق من گویی من نیز در حق تو همان گویم.»(5) طبیعی است که زندگی چنین جامعه اسلامی که همدیگر را کافر بخوانند چه خواهد شد و جامعه دچار چه هرج و مرجِ عقیدتی شده و آثار سوء آن در زندگی مردم مسلمان و کشورها و شهرهای اسلامی خود را نشان خواهد داد و هم اکنون نشان می دهد! 

باز برای توضیح بیشتر مطلب به نقل قول هایی از شیخ جام در نهصد سال پیش می پردازیم که گویی ناظر وضع کنونی جامعة ما بوده است و ظاهراً در آن برهه از زمان

ص: 244





1- . صحیح بخاری، ج 6، باب 73.

2- . همان، باب 74.

3- . همان، ج 6، ص 544.

4- . لوء لوء و مرجان، ص 61.

5- . بحار الحقیقه، ص 80.




نیز جامعة اسلامی دچار مشکلات مشابه و تکفیری های آن زمان بوده است که می گوید: «پس چون به حقیقت بنگری همه به یکدیگر گواهی کفر و بدعت فرا دادن گرفتیم... تا لاجرم کار به این جایگاه رسید که شهری چون غزنین ]شما بخوانید موصل یا هرات یا حمص و حلب و دمشق و یا نیجریه و یا هر بلاد دیگر مسلمان گرفتار این وضعیت[ که همه مردمانی سنی و هم مذهب و اغلب ایشان غازی اند. چنین گفتار می نگر تا با آن مردمان و با زن و فرزندان سنیان چه کردند. از دیگر سو چند سال است که باران رحمت باز ایستاده و نرخ ها گران و درویشان به رنج و صد هزار مرد مُصلح آواره شدند و چندان مخدّرات مصلحه در این سرای ها مفسدان روی فرو گشادند و اگر -نعوذ بالله- ما هم بر این روش باشیم هر چه از گاه رسول صلی الله علیه و آله و سلم تا روزگار ما مسلمانان رنج برده اند -نعوذ بالله- همه بر دست ما ناچیز گردد و با مسلمانان و زن و فرزندان ما هم آن کنند که با بیت المقدس کردند»(1) و این زمانی بوده است که بیت المقدس درگیر اشغال جنگ های صلیبی و تحت ستم بود و خوشا به حال شیخ جام که درگذشت و وضع امروز فلسطین و قدس و غزه و بسیاری از شهرهای مسلمین را که گرفتار بلاهای مشابه آن دوران هستند ندید. 

در ادامه، شیخ جام با گلایه از مفتیانی که با فتواهای خویش، مسلمین راشقّه شقّه نموده و مبتدع و مشبه و مرجئی و رافضی و صوفی و زعفرانی و بادنجانی! نامیده اند می گوید: 

«امروز امامان و مفتیان چنین فتوا کردن گرفتند که دست کشت جهودان و ترسایان حلال است و دست کشِ هر دست پاک دینِ پاک مذهب حرام است»(2)

گویی خود پس از نهصد سال شاهد مصرف کالاها و خوراکی های غربی درمیان تکفیری هاست که با خوراک و اسلحه جهودان و ترسایان به جنگ های داخلی میان مسلمین پرداخته اند و به قول ایشان: «این هم از بی علمی ها یکی است... شرم باد آن
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1- . بحار الحقیقه؛ ص 80.

2- . همان، ص 82.




کس که چنین سخن و چنین فتوا کند مگر به قیامت ایمان ندارد... خلق را به سنت محمدی و شریعت نبوی دعوت کنید تا کسی از راه راست رسول سر نپیچاند... دست از آیات قرآن و اخبار مصطفی� باز دارید و فتوای کفر و بدعت فرا کردن گیرید و خود نه قبح کفر دانید و نه آن بدعت اگر تو قبح کفر و قدر مومن را بدانستی هرگز گوینده شهادت را کافر نخواندی.»(1) 

و چه زیبا این عالم مؤمن و متعهد مسلمان با استناد به آیات کتاب الله و سنت پیامبر و اصحابش و با دیدی روشن، شرایط جامعه زمان خویش را درک نموده و مردم را به هدایت و دست زدن به ریسمان الهی دعوت می کند و جسورانه بر مفتیان و علمای زمان خود که با درک ناصحیح از دستورهای دینی موجبات تکفیر و تفرقه و ناامنی در جامعه گردیده اند می تازد. مشکلاتی که اکنون نیز گریبان گیر جامعه اسلامی بوده و عالمانی آگاه و جسور چون شیخ جام را می طلبد. 

2- در حدیثی دیگر از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به نقل از مقداد بن عمرو کندی آمده است که از پیامبر پرسید: 

چنانچه روزی با یک کافر روبه رو شوم و با او بجنگم و او با شمشیر یک دست مرا قطع کند و پس از آن از ترس من به درختی پناه ببرد و بگوید مسلمان شدم (کلمة شهادتین جاری کند) آیا در چنین حالی حق دارم پس از گفتن این کلمه او را بکشم؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خیر. نباید او را بکشی. مقداد گفت: ای رسول خدا چطور او را نکشم در حالی که او یک دست مرا قطع کرده و بعد از آن می گوید مسلمان شدم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او را نباید بکشی اگر او را بکشی مقام شما عوض می شود و او در مقامی قرار می گیرد که شما قبل از کشتن او در آن مقام قرار داشتی و شما هم در مقامی خواهی بود که او قبل از مسلمان شدنش در آن قرار گرفته بود.(2)

در این حدیث معتبر و صحیح، حرمت تکفیر نکردن اهل قبله و حتی یک کافر
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1- . همان، ص 83.

2- . لولو و مرجان، احادیث مشترک بخاری و مسلم، ج1، ص 72.




مسلمان شده و آزار رساننده به مسلمین قبل از مسلمان شدنش را به محض جاری نمودن کلمة توحید به روایت صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تایید شده است، چه برسد به خون مسلمان و مسلمان زاده ای که قرن هاست اهل قبله و عبادت و ساکن در بلاد اسلامی و ذکر معمول آن ها جاری نمودن شهادتین است و باید جان و مال و ناموس آن ها محفوظ بماند.

3- در حدیث معتبر دیگری، مردی که از نماز جماعت به امامت معاذ بن جبل به علت طولانی کردن نماز و خواندن سوره بقره در نماز جماعت جدا شده و فرادا نماز خوانده بود و از طرف معاذ متهم به نفاق شد، پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی سخنان آن مرد را شنیدند که مردی زحمت کش بوده و تحملِ جسمی نماز طولانی را نداشته از وی دفاع کردند و خطاب به معاذ بن جبل که خود از اصحاب بزرگوار حضرت بود فرمودند: «ای معاذ آیا مردم را در فتنه می اندازی و سه بار فرمودند: بخوان و الشمس و الضحی را و سبح اسم ربک الاعلی و مانند آن را» و بدین ترتیب از اتهام نفاق آن مرد دفاع نموده و او را مسلمان و قابل احترام دانستند.(1)

4- در حدیث معتبر دیگری که هم در صحیح بخاری هم در صحیح مسلم آمده است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: 

«امرت ان اقائل الناس حتی یقولو لا اله الا الله فقد قال لا اله الا الله فقد عصم منی نفسه و ماله الا بحقه و حسابه علی الله»؛ «به من دستور داده شده که با مردم بجنگم تا بگویند لا اله الا الله هر کس که به وحدانیت خدا اعتراف کند جان و مالش را از جانب من محفوظ می دارد، مگر در مقابل حقی که بر عهده دارد و حساب (نیت و کارهای پنهانی) او با خداست.»(2) آیا از این صریح تر در سنت و احادیث نبوی می توان در حرمت تکفیر اهل قبله چیزی گفت؟ و جای تعجب است که چرا به این احادیث صحیح و صریح عمل نشده و مورد توجه قرار نمی گیرند.
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1- . صحیح بخاری، ج 6، ص 544.

2- . لولو و مرجان، احادیث مشترک بخاری و مسلم، ص 49.




5- حدیث معتبر دیگری در همین مورد از قول ابن عمر1 نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «به من دستور داده شده است بجنگم با مردم تا این که به وحدانیت خدا و رسالت محمد اقرار نمایند و نماز را به جای آورند و زکات را پرداخت کنند همین که این کارها را انجام دادند خون و مال خود را از جانب من محفوظ می دارند مگر در برابر حقی که بر عهده خواهند داشت و حساب (نیت و کارهای پنهانی) آن ها با خداست.(1)

این جا نیز صراحتاً رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سنت خویش، جاری نمودن کلمة طیبه و رسالت محمدی و نماز و زکات را شرط مصونیت و عدم تکفیر می دانند و حساب نیّت اشخاص را به خدا مربوط می کنند و می توان نتیجه گرفت که به استناد این حدیث شریف صحیح در سنت نبوی هیچ اهل قبله و نمازگزار و پرداخت کننده زکات را نمی توان تکفیر کرد و اگر کسی چنین کند خلاف سنت صریح نبوی عمل کرده است. 

6- در حدیث شریف دیگری از قول عبداله بن مسعود1 نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «سباب المسلم فسوق و قتاله کفرا»ً؛ «دشنام و توهین به مسلمان باعث فاسق شدن و خارج شدن توهین کننده از قانون و دستور اسلام بوده و جنگ با مسلمان از صفات کافران است.»(2) زیرا این برخورد با مسلمان، کفران نعمت و مهر و محبتی است که به وسیلة برادری و همبستگی اسلامی به وجود آمده و اکنون با این توهین ها و تکفیر کردن ها این محبت از هم می گسلد و بدیهی است وقتی وجود شریف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای توهین به مسلمان چنین نظری می فرمایند معلوم است که تکفیر مسلم در سنت و مکتب و مرام ایشان چه جایگاهی دارد و چه مشکلات و مفسده هایی را برای جهان اسلام به وجود می آورد. 

7- در حدیث معتبر دیگری از قول انس بن مالک1 از پیامبر اکرم روایت شده است که فرمودند:
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1- . همان، حدیث 15، ص 50.

2- . همان، ص 63.




«ثلث من اصل الایمان و لکف عمن قال لا اله الا الله لا تکفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل و الجهاد...؛ سه چیز از اصول ایمان شمرده می شود: اول این که هر کس به لا اله الا الله اعتراف کرد (باید به او حسن ظن داشت) و در اثر ارتکاب گناهی او را تکفیر ننموده و خارج از اسلام قرار ندهیم و دوم جهاد و...»(1)

به مصداق این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرد کلمه گو و اهل قبله را از تکفیر شدن برحذر داشته و طبق نظر اهل سنت و جماعت و بر خلاف خوارج و معتزله در قدیم و فرقه های خاص و تکفیری در عصر حاضر، هیچ مسلمانی را که کلمه جاری کند نمی توان کافر و از اسلام خارج دانست و از این حیطه مقدس اخراجش نمود و چنین عملی خلاف حدیث صحیح و صریح نبوی می باشد. و جای سوال و تعجب است که چگونه کسی می تواند خود را مسلمان و پیرو سنت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دانسته و خلاف دستور و فرموده اش عمل نموده و دیگر مومنان و هم دینانش را به راحتی تکفیر نماید. 

8- در حدیث معتبر دیگری باز از قول انس بن مالک1 و از فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که: «من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمة الله و ذمّا رسوله فلا تخفروا الله فی ذمته»؛ «هر آن کس که مانند ما نماز خواند و به سوی قبلة ما رو کند و ذبیحة ما را خورد پس او مسلمان است و برای او امان خدا و رسول خدا است پس عهد خدا را درباره امان او نشکنید.»(2) 

در واقع با این فرموده صریح رسول اکرم در زمان خود به یاران و اصحاب و پس از آن به همة مسلمین و علما و حکمای مسلمان در طول تاریخ اسلام تا قیامت فهماندند که با دیدن این نشانه ها در هر مسلمان حتی اگر رأی و عقیده ای در مواردی و نه در مسلمات اسلام خلاف نظر ما داشت نباید با این اتهام و گمان که قلباً مسلمان نیست و از روی نفاق یا ترس و یا هر دلیل دیگری چنین می گوید و چنین اعمالی انجام می دهد او را با چوب تکفیر رانده و از دایرة اسلام خارج نمود بلکه در همواره تاریخ باید در
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1- . علامه نعمانی، معارف الحدیث، ص 120، به نقل از ابی داوود.

2- . همان، ص 79، به نقل از بخاری.




مورد او امان خدا و رسولش را حفظ نمود و حتی از وی حمایت کرد و با بهانه جویی دایرة تساهل اسلامی را محدود نکرد. 

9- باز در حدیث دیگری از قول پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از قول نس ابن مالک رضی الله عنه که از نزدیک ترین افراد به پیامبر و معاشر و همراه ایشان و در خدمت آن بزرگوار بوده و در نقل حدیث مورد اعتماد است آمده است که: 

«به من دستور داده شده است با مردم بجنگم تا بگویند لا اله الا الله پس هرگاه گفتند و همانند ما نماز گزاردند و رو به سوی قبلة ما کردند و ذبح شدة ما را خوردند پس خون و مال آنان بر ما حرام می شود مگر در مواردی که به حق باشد و حساب آن با خداست.»(1) 

در حدیث دیگر به همین مضمون در سنن ابی داوود به جای «حسابهم علی الله» در پایان حدیث جملة «لهم ما للمسلمین و علیهم ما علی المسلمین» ذکر شده که به مفهوم آن کسانی که دعوت اسلام را پذیرفتند نه تنها جنگ علیه آنان به پایان می رسد بلکه جان و مال آنان در امان می ماند و در حقوق و مسئولیت ها با ما و همة مسلمین برابر می شوند.(2)

10- در حدیث دیگری به نقل از سنن ترمذی و نسائی و از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: 

«مسلمان آن است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند و مومن آن است که از سوی وی مردم نسبت به جان و مال خود احساس خطر نکنند.»(3) بدین ترتیب ومصداق حدیث فوق چگونه می توان افرادی که خود را مسلمان می دانند و اعمال و رفتارشان موجب وحشت در بین جوامع اسلامی و شهرهای بی پناه و آوارگی و کشتار مردم شده و هم چنین موجب بدنامی و بدبینی نسبت به اسلام در بین ملل غیرمسلمان و دیگر جهانیان گردیده است را پیرو آیین محمدی دانست؟
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1- . همان، ص 118، به نقل از بخاری و ابی داوود.

2- . علامه نعمانی، معارف الحدیث، ص 118، به نقل از بخاری و ابوداوود.

3- . همان،ص 135.




با توجه به مجموعه آیات و احادیثی که نقل گردید کاملاً روشن است که اهل قبله و کلمه گوی توحید در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یاران و اصحاب و خلفای راشدین و ائمة هدی و علمای دینی گذشته و حال از حرمت برخوردارند و جان و مال و ناموس و زندگی آنان باید مورد احترام بوده و از هر تعرضی مصون بمانند و در آیات قرآنی و احادیث معتبر و سیرة عملی و سنت رفتاری و عملکرد رسول اکرم و یارانش می توان ده ها نمونه از این حرمت دربارة اهل قبله را یافت و به عنوان الگو و سرمشق قرار داد و اگر کسی درگذشته خلاف نص کتاب و سنت در این زمینه عمل کرده و یا اکنون می نماید خود باید در برابر قرآن و حدیث در این دنیا و آن دنیا در مقابل خدای متعال و مسلمین پاسخگو باشد. و باید دانست که کتاب و سنت چنین می گوید و چنین می خواهد و حفظ حرمت اهل قبله چیزی تفکیک شدنی از کتاب الله و سنت الرسول نیست و با توجه به کمی فرصت و جایگاه یک مقاله بیش از این نمی توان دلیل آورد و آیات و احادیث را در این مورد مثال زد و تنها می توان در پایان مطلب بار دیگر به این حدیث ارزشمند نبوی استناد کرد که فرمودند:

«الا ان الذین النصیحه الا ان الذین النصیحه الا ان الذین النصیحه قالوا: لمن یا رسول الله؟ قال: لله و للکتابه و لرسوله و الائمه المسلمین و عامتهم»(1). با امید آن که همة مسلمین و به ویژه تکفیریون و علمای اسلام و حکمای مسلمان و مردم مسلمان و همه ی دوست داران اسلام آیات الهی و احادیث نبوی را بخوانند و به آن عمل کنند. ان شاءالله. 


نتیجه گیری 

1. ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمین به مصداق آیه شریفة )وَلاَ تَکونُوا کالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُولئِک لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ (؛(2)

و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند آن هم پس از آن که نشانه های وحی پروردگار به آنان رسید و
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1- . احمد جام نامقی، بحار الحقیقه، ص 86 و نیز صحیح مسلم و سنن ترمذی.

2- . آل عمران: 105.




آنان عذاب بزرگی دارند.(1) موجب از بین رفتن عزت و شوکت مسلمین در مقابل دشمنان و موجب عذاب شدید خواهد شد و هم چنین باعث تحریض و تشویق کفار برای حمله به اسلام و مسلمین و حتی خطر نابودی جوامع اسلامی را در پی خواهد داشت. 

2. تکفیر، موجب بی اعتمادیِ مسلمین و فرقه های مختلف مسلمانان به یکدیگر و نوعی واگرایی و دورشدن مسلمین از هم و رشد روحیة ضد وحدت اسلامی شده و موجب از بین رفتن ملاک های محکم و واحدی برای دیانت و مسلمان بودن گردیده و باعث خواهد شد پیروان هر فرقة اسلامی بدون دلیل یا علم کافی فرقه های دیگر را تکفیر نمایند و تنها خود را مسلم بدانند؛ درحالی که جامعه اسلامی هم اکنون نیاز شدیدی به همگرایی واتحاد دارد.

3. تکفیر، موجب معرفی شدن چهره ای خشن و خلاف صلح و صفا و تساهل و تسامح از اسلام به جهانیان و دامن زدن به اسلام هراسی در جهان شده که این مطلب ایدة غرب برای جلوگیری از تمایل شدید جوانان و جوامع اروپایی و آمریکایی به اسلام است و چون نتوانستند با موج فزایندة تمایل به اسلام در اروپا و آمریکا مقابله کنند سعی نمودند با نشان دادن چهره ای خشن از اسلام جوانان و مردم اروپا و آمریکا را از اصل اسلام بترسانند و بگریزانند و جوامع مادی و مسیحی خود را از موج اسلام خواهی مصون بدارند و به جایش اسلام هراسی و اسلام ستیزی را جایگزین کنند. 

4. مجموعة این رفتارها و تکفیرها موجب تغییر چهرة اسلام و مسلمین در نزد جهانیان می شود؛ به نحوی که تا چند سال پیش و قبل از بالا گرفتن غوغای تکفیری ها چهرة اسلام و مسلمان برای یک اروپایی و آمریکایی چهرة آرام و مودب و متین یک زن یا مرد مسلمان با لباس و حجاب مناسب و تمیز و سفید بود که با قرآنی در دست و لبخند زنان و آراسته و با وقار مردم اروپا و آمریکا را با علم و استفاده از عقل و خرد به
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1- . قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، (آیه 105 آل عمران)، ص 63.




قرآن و اسلام و عدالت اسلامی دعوت می کرد، ولی اکنون چهرة یک مسلمان فردی خشن و نارنجک بر کمر بسته و تفنگ در دست با محاسنی انبوه و چهره ای خشن و نامرتب و صورتی بسته و لباسی سیاه و هم آور بر تن که فریاد می زند و می کشد و آتش می زند و قلبی خونین در دست دارد به جهانیان معرفی می شود و قضاوت کنید که این تصویر چه آینده ای از اسلام در ذهن کودک ونوجوان اروپایی و آمریکایی به جا خواهد گذاشت؟ 

5. با تکفیر همدیگر و جنگ داخلی بین مردم و در محدوده کشورهای اسلامی بخشی از مسلمین به راحتی آلت دست کفار شده و با دست خود به خواسته های جوامع غربی جامة عمل می پوشانند و عزت خود را نابود نموده و تبدیل به مستعمره و نیازمند اقتصادی به کفار می گردند و بهانه به دست کفار برای حضور در کشورهای مسلمان و اشغال سرزمین های اسلامی می دهد که آثار سوء بعدی برای دین و ناموس و دنیای مسلمین در پی خواهد داشت، زیرا به مصداق حدیث نبوی «ویلکم او ویحکم لاترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض»؛ «هوشیار باشید که بعد از من به کفر برنگردید، زیرا سبب می شود بعضی گردن همدیگر را بزنید.»(1) چنین رفتاری، کار کافران است و اصولاً جنگ و شمشیرکشی بر روی هم از صفات مسلمانان نیست و اگر کسی چنین کند یقیناً از کفار پیروی نموده و در جهت خواستة آنان عمل کرده است. 

6. با رواج تکفیر بین مسلمین و شکستن مرزهای احترام عقیدتی و اخلاقی به یکدیگر انس و الفت و مهربانی بین مسلمین و انسان ها که ویژگی اسلام بود و هست جای خود را به نفرت و بدبینی و کینه خواهد داد و جامعة اسلامی را از زیبایی و ظرافت تاریخی آن دور خواهد کرد و به قول شیخ جام که مومن را کسی می داند که: «جملة اهل قبله را مسلمان خواندن و به بدکاری ایشان رقم کفر بر ایشان ناکشیدن و برایشان مهربان بودن و در اصلاح ایشان کوشیدن و عیب فراپوشیدن و به اندوهشان
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1- . لولو و مرجان، احادیث 45 و 44، ص 63.




اندوهگین و در شادیشان شاد بودن و... تا حق برادری و مسلمانی را به جای آورده باشیم.»(1) اگر چنین نباشد و جامعة اسلامی از چنین صفاتی تهی گردد تبدیل به جامعه ای خشک و بی صفا و بی رونق خواهد شد و مسلمین مهربان با یکدیگر را که سلامشان به هم نوید آرامش و امنیت است به جمعی دشمن و بدبین و اتهام زننده به یکدیگر مبدل خواهد ساخت. 

7. از مهم ترین زیان های رواج تکفیر در جوامع اسلامی تبعات و نتایج شرعی و حقوقی آن خواهد بود که آثار سویی بر اموری همچون زوجیت و تحریم زوجیت بین کافر و مسلمان و نیز رواج آسان شدن صدور حکم قتل بر اثر کینه ها و نفرت های قبلی و باطل و هم چنین به هم ریختگی ارث و میراث و نظام مالکیت و موضوع ارث نبردن کافر از مسلمان و مشکلات حقوقی خاص این مبحث و هم چنین نابودی حق ولایت و کنترل والدین بر فرزندان و مردان بر همسرانشان و وجوب احترام و اطاعت فرزندان از والدین و رخت بر بستن مودت و کمک خواهی مسلمین از یکدیگر در مشکلات طبیعی و پذیرفتن ولایت و حکومت کفر(برخلاف نص صریح قرآن) به بهانة کمک خواهی و هم چنین مشکلات شرعی غسل و نماز جنازه و تدفین افراد و جواز دفن در قبور مسلمین و دعای مغفرت برای درگذشتگان و بسیاری مسائل مهم دیگر حقوقی که اداره جوامع اسلامی را کاملاً به هم خواهد ریخت و جامعه را متشنج خواهد نمود و عملاً موجب رواج برخی اباحه ها و رشد و گسترش اباحه گری در جامعه اسلامی خواهد گردید. 

8. به جز آثار حقوقی و عمومی و ملموس در پدیدة تکفیرگرایی که خاص این جهان است آثار و نتایج اخروی و آن جهانی دیگری نیز خواهد داشت که خود بحثی مستقل را می طلبد و شاید به همین ملاحظات بوده است که در طول تاریخ اسلام، تکفیر مورد توجه نبوده و به جز معتزله و خوارج در قرون اولیه و برخی فرقه های
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1- . بحار الحقیقه، ص 78.




جزئی در سده های اخیر، دیگر جوامع مسلمین و ائمة دین و علما کمتر به آن پرداخته اند و اکثر مسلمین و رهبران فرقه ها در مورد تکفیر، موضع اعتدال و ملایمی داشته و شروط تکفیر را بسیار سخت و کمتر ممکن دانسته اند و این در بررسی تاریخچة تکفیر از آغاز تا قرون اخیر قابل بررسی است و حتی عالمی سخت گیر همچون غزالی تکفیر را صحیح نمی دانست واحتمال رهایی هزار کافر را بر اثر تکفیر بهتر از آن می دانست که مبادا یک مسلمان واقعی با حکم تکفیر کشته شود. و باید دید در حال حاضر چه اتفاقی افتاده است که بار دیگر این پدیده فراموش شده مورد توجه قرار گرفته و با چه هدفی و از سوی چه کسانی و جریاناتی دوباره مطرح شده و جهان اسلام را این چنین در معرض هجمه و تهدید قرار داده است و موجبات نگرانی مسلمین را فراهم نموده است. 

9. در طول تاریخ و درجوامعی با اکثریت مسلمان، همیشه اقلیت های دینی غیر مسلمان همچون مسیحیان، یهودیان ومجوسان (زرتشتیان) و حتی بودایی ها درآرامش وامنیت کامل و درپناه و حمایت مردم مسلمان و حکومت های اسلامی زندگی می کرده واز حقوق کامل برخوردار بوده اند.(برخلاف جوامع با اقلیت غیر مسلمان که متاسفانه درگذشته و اکنون، مسلمانان تحت فشار و ظلم و ستم غیرمسلمانان و حکومت های غیر مسلمان بوده و هستند و همچون میانمار و جمهوری آفریقای مرکزی و حتی برخی نقاط هند و غرب چین و روسیه و بسیاری نقاط دیگر که مسلمانان مورد حمله قرار گرفته وکشتار و رانده می شوند) و این افتخاری برای اسلام و مسلمین بوده و هست ولی با گسترش پدیده تکفیر، ناامنی و فشار این اقلیت ها و مراکز عبادی آن ها را تهدید می کند وکلیساهایشان تخریب و خودشان تحت فشار قرار می گیرند که این برخلاف سنت اسلامی و رویة معمول مسلمین از صدر اسلام تاکنون می باشد و موجب بدبینی به اسلام و حکومت ها و کشورهای اسلامی می گردد. 

10. با رشد پدیده تکفیر و دیدگاه های خشکِ پیروان این تفکر و تخریب اماکن تاریخی و مقدس همچون آرامگاه های انبیا و قبور اصحاب و بزرگان دین اسلام، جدا از
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جنبه های معنوی آنکه بی احترامی و توهین به عقاید دیگر فرقه های اسلامی می باشد.به لحاظ تاریخی و هنری نیز با تخریب این آثار که عمدتاَ بناهای باارزش تاریخی و هنری وآثار دست معماران مسلمان و یادگارهای فرهنگی -هنری مسلمین می باشد.که از این لحاظ تاریخ و هنر اسلامی ضربه سختی خورده و بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی وهنری خود را از دست خواهد داد وموجب بدبینی غیر مسلمانان و ضدفرهنگ و هنر دانستن مسلمانان خواهد شد. 

امید است با توفیق خداوند، مسلمین با عنایت و توسل به قرآن و سنت و اتّکای حقیقی به آن اختلافات داخلی و تکفیر هم را کنار گذاشته و در مقابل تفاوت نظرهای هم، سعة صدر نشان داده و همة فرقه ها و مذاهب اسلامی بدون استثنا تندروی و افراط گرایی که در برابر هم و فرقة مقابل دست بردارند و بار دیگر همچون صدر اسلام در برابر مشرکان جهان یک واحده گردند تا توفیق الهی نصیبشان گردد. آمین.
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توسل از دیدگاه قرآن و سنت / عبدالسلام کریمی


اشاره

عبدالسلام کریمی(1) 



چکیده

یکی از مسائلی که وهابیت با سایر مسلمین در رابطه با آن اختلاف دارند، مسئله توسل است. برخی از اقسام توسل به اجماع مسلمین مشروع است و برخی از اقسام آن به اتفاق غیر مشروع است، اما آنچه که مورد اختلاف است، توسل به جاه و دعا و آثار پیامبر و اولیایی الهی در عالم برزخ می باشد که وهابیت آن را بدعت یا غیر مشروع می دانند ولی طبق عموم آیات قرآن و روایات صحیح نبوی و سیره صحابه و مسلمین و طبق تصریح علمای بزرگ اهل سنت، حتی بعد از رحلت ایشان نیز، توسل به جاه و دعا و آثار ایشان جایز است. 

کلیدواژگان: توسل، کلمات علما در مورد توسل، استغاثه، معیار توحید و شرک.
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1- . محقق و استاد حوزه و دانشگاه.





بخش اول: معنای لغوی و اصطلاحی توسل 


الف)توسل در لغت: 

واژه «توسل» بر وزن «تفعل» از ماده وسل به معنای تقرب است و «وسیله» چیزی است که با آن می توان به مقصود رسید. 

خلیل ابن احمد فراهیدی می گوید:(1)

«توسل» از «وسلت الی ربی وسیله» است. یعنی «انجام دادم عملی را تابه سبب آن به خدا نزدیک شوم». 

از نصوص اهل لغت این گونه دریافت می شود که توسل، یعنی قرب و منزلت نزدخدا، به سبب چیزی که باعث تقرب می شود و معنای حقیقی «وسیله»، همان وسیله جویی برای چیزی است و اگر هم در موردی به معنای خود «قرب» و نه وسیله قرب، به کار رفته از باب ذکر سبب و اراده مسبب است که در فن بلاغت به آن تصریح شده است. بنابر این، سبب قربت، مدلول التزامی قربت بوده است و فرقی نمی کند که مراد از وسیله «هو ما یتقرب به الی الشیء» 

باشد یا خود «قربت» و یا «وصله» باشد.(2)



ب) توسل در اصطلاح 

معنای اصطلاحی توسل این است که بنده، چیزی یا کسی را در پیشگاه باری تعالی واسطه قرار دهد تا او وسیله قربش به خدا گردد. 

می توان گفت: وسیله هرچیزی است که آدمی را به خداوند نزدیک گرداند. 

توسل در اصطلاح و در لسان اهل فلسفه، کلام و مفسران، مفهوم عام و گسترده ای دارد و شامل هر عمل نیک و شایسته ای است که موجب قرب به خدا می گردد؛ به عبارت دیگر، می توان گفت: وسیله یک معنای عام دارد که شامل تمام اعمالی می شود
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1- . کتاب العین، ماده وسل، ج3، ص1957.

2- . سید محسن خرازی، کلمه حول التوسل، ص9 و10.




که سبب تقرب به خداست و یک معنای خاص که اتمّ مصادیق آن پیامبران و اولیای خدا هستند که شایستگی دارند وسیله ای برای تقرب به خدا گردند. 


بخش دوم: توسل از منظر قرآن 


اشاره

در قرآن، توسل به شکل بسیار ظریف و دقیقی مطرح شده است که در این جا به چند فراز آن می پردازیم.



الف) لفظ «الوسیله» در آیات 

لفظ «الوسیله» دو بار در قرآن آمده است: 

)یا ایها الذین آمنو ا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون( (1)؛ 

«ای کسانی که ایمان آورده اید، از [مخالفت فرمان] خدا بپرهیزید و وسیله ای برای تقرب به او بجویید ودر راه او جهاد نمایید باشد که رستگار شوید.» 

مورد دیگر، آیه زیر است: 

)قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم و لا تحویلاً. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله اّیهم اقرب ویرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذوراً((2) [ ای پیامبر] بگو: بخوانید آنان را که پنداشته اید [آن ها] بدون خدا [مستقلاًدارای قدرت پرکاری هستند] پس [آگاه باشید] که آنان [ بدون اذن خدا ودر حد ذات خدا] نه قادر بر رفع گرفتاری از شما هستند و نه توانایی بر تغییر [ حالتی] دارند. کسانی را که آنان می خوانند خودشان وسیله ای [ برای تقرب] به پروردگارشان می جویند، وسیله ای هرچه نزدیک تر و به رحمت او امیدوارندو از عذاب او می ترسند؛ زیرا عذاب پروردگار همواره در خور پرهیز و وحشت است. 

در آیه اول (آیه 35 مائده) امر شده است که برای تقرب الهی وسیله ای بجویید. انسان مادی نمی تواند بدون وسیله لازم به مقام قرب الهی برسد، بلکه واسطه ای لازم
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1- . مائده، آیه 35.

2- . اسراء، آیات 56 و 57.




است که او را به این مقام برساند. این واسطه می تواند عبادت و کارهای نیک باشد و انسان به کمک نماز، روزه، حج و سایر اعمال صالح به خدای متعال نزدیک شود. هم چنین این واسطه می تواند محبت اولیای خدا باشد که خود او تصریح کرده است: 

) قل لا اسالکم علیه اجراً الا المودة فی القربی. ((1) ای پیامبر بگو: من برای رسالتم هیچ اجری از شما نمی خواهم جز مودت و دوستی نزدیکانم. 

این آیه شریفه به اجماع شیعه و سنی در شاٌن اهل بیت نازل شده است. همانا یکی از واجبات الهی مطابق این نص، موالات و محبت اهل بیت رسالت است که درصورت ظاهر آیه شریفه، اجر و مزد رسالت شمرده و خدای متعال به آن امر کرده است. امام شافعی نیز این حقیقت را چنین بیان کرده است: 

یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله 

کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له (2)

«ای اهل بیت رسول خدا، دوستی شما واجبی است که خدا در قرآن نازل فرموده است. در عظمت افتخار شما همین بس باد که هرکس [درنماز] بر شما درود نفرستد، نمازش باطل است.(3)» 

بر این اساس، محبت اهل بیت رسالت می تواند یکی از بهترین وسیله هایی باشد که خدای سبحان ما را به تمسک به آن فراخوانده است و یکی از راه هایی است که انسان را به سوی رضای الهی راهنمایی و رهبری می کند و انسان با توسل و تمسّک به کسانی که محبوب خدا هستند به تقرب الهی دست می یابد. 

در آیه مورد بحث واژه «الوسیله» مطلق و عاری از هرگونه قید آمده است، از این
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1- . شوری، آیه 23.

2- . دیوان امام شافعی،ص 72 و الصواعق المحرقه، ص 146.

3- . تمامی مذاهب فقه اسلامی متفق اند که هرکس در تشهد نماز " اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد " را نگوید، یا آن را ناقص بگوید و آل محمد را ذکر نکند، نمازش باطل است. منظور امام شافعی نیز همین است. درباره روایاتی که در این زمینه، اهل سنت روایت کرده اند، عبارتند از: سنن دار قطنی، ص 136؛ الصواعق المحرقه، ص 88 و سنن بیهقی، ج2، ص 379.




جهت آنچه مرضی و مورد توجه خدای متعال باشد و هر شخصی که به وجهی صلاحیت و شایستگی «تقرب» و نزدیک کردن انسان به پیشگاه اقدس الهی را داشته باشد، از مصادیق «وسیله» به شمار می آیند؛ به عبارت دیگر، ممکن است این وسیله از نوع افعال باشد؛ مانند نماز، حج، جهاد یا از نوع اشخاص باشد؛ مانند انبیا و اولیای الهی و یا از نوع اشیا باشد؛ مانند کعبه، حجر الاسود، مقام ابراهیم و قرآن. 

خلاصه، هر چیزی که انسان را به خدا نزدیک کند و خدا را به یاد آورد، می تواند «وسیله» قرار گیرد. مؤید این سخن، حدیثی است که از پیامبر گرامی اسلام درباره اولیای خدا روایت شده است: 

)هم الذین اذا رووا ذکر الله(1) (؛

«اولیای خدا کسانی هستند که وقتی مردم آن ها را ببینند، خدا را به یاد می آورند.» 

آیه مورد بحث، یک اصل کلی را که خرد نیز بر آن حاکم است، یادآور می شود و آن اصل این است که بشر برای تحصیل مقاصد معنوی؛ مانند تقرب به خدا، به سان تحصیل مقاصد دنیوی، باید به اسباب، متوسل شوند و بدون سبب، تحصیل مسبب امکان پذیر نیست. 

همان گونه که در تفسیر نمونه آمده است:(2) این آیه، اقسام «وسیله به سوی خدا» را شامل می شود؛ مانند ایمان به خدا و پیامبر اکرم�، جهاد در راه خدا و عباداتی مانند نماز، زکات، حج خانه خدا، صله رحم و انفاق در راه خدا که در خطبه 110 نهج البلاغه(3) نیز بیان شده است. 

با این حال، تمامی این موارد، معنای عام وسیله است؛ بدین سبب شفاعت پیامبران و ائمه� و اولیای الهی را که توسل به آنان موجب تقرب به خدا می شود و سوگند به حق آنان که نشانه علاقه به ایشان و اهمیت دادن به مقام معنوی آن بزرگواران است، دربر می گیرد.

ص: 263





1- . ابن ابی شیبه، المصنف، ص264 و ابن جریر طبری، جامع البیان عن تاویل آ ی القرآن، ج11،ص 171.

2- . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج4، ص364.

3- . نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، خطبه 110.




بنابر این، هیچ دلیلی وجود ندارد که از اطلاق واژه «الوسیله» در آیه شریفه چشم پوشی شده و اختصاص به یک یا چند مفهوم خاص داده شود. 

آیات شریفه 56 و 57 سوره اسراء نشان می دهد که ماسوی الله اعم از فرشتگان و پیامبران و سایر طبقات خلق از هر قبیل که هستند، درمقام کسب فیض از باری تعالی«ابتغاء وسیله» – اعم از اضطراری و اختیاری – می کنند و برای جلب رحمت بیشتر و دفع عذاب پروردگار از خود، دنبال وسیله ای می گردند تا به قرب بیشتری نائل شوند. 

اکنون به برخی دیگر از آیاتی که دالّ ِ بر مشروعیت توسل هستند، اشاره می شود: 


ب)آیه وحدت 

)واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا ((1)؛ 

«همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و از هم جدا نشوید.» 

پرسش اساسی این است که در این آیه، منظور از «حبل الله» از اسمای الهی نیست. مضمون آیه شریفه بیانگر این است که خداوند حکیم برای نجات آدمیان از جانب خود «حبل» و ریسمانی مقرر فرموده و آن را «وسیله» و سبب برای نیل به سعادت و رسیدن به قرب خویش قرار داده و همگان را به اعتصام و چنگ زدن به آن امر فرموده است. 

این «حبل الله» می تواند قرآن، اسلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان باشد. در هر حال، این آیه بر جواز توسل به غیرخدا دلالت می کند، زیرا «حبل الله» هرچه باشد، چیزی است که واسطه ارتباط میان انسان ها و خداست. البته برای تعیین مصداق و مراد از «حبل الله» باید به «سنت» مراجعه کرد. دربرخی روایات «حبل الله» به قرآن تفسیر شده است.(2) 


ج) آیه مربوط به فرزندان یعقوب 

) یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین((3)؛
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1- . آل عمران،آیه 103.

2- . صحیح مسلم، ج7، ص132؛ ترمذی، سنن الترمذی، ج4،ص 245؛ ابن جریر طبری، الجامع البیان، ج4، ص43 و المیزان،ج3،ص 417.

3- . یوسف،آیه 97.




«ای پدر برای ما آمرزش بطلب، زیرا ما خطا کاریم.» 

«قال سوف اًستغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم»(1) 

«[یعقوب گفت] برای شما استغفار می کنم که همانا او آمرزنده و مهربان است. » 

بر اساس این آیه شریفه، فرزندان یعقوب به پدرشان توسل جسته اند که مرتکب چند خطا شده بودند:

نخست آن که: دو پیامبر خدا (یعقوب و یوسف) را آزار داده و به پدرشان دروغ گفته بودند. 

دوم آن که: از دستور خداوند متعال مبنی بر دوری از آزار والدین و دروغ گفتن سرپیچی کردند.

فرزندان یعقوب پدر را واسطه قرار داده و از او خواستند که برای ایشان درخصوص خطاهایشان از خدا آمرزش بطلبد و این امر در قرآن رد یا انکار نشده است. وقتی خدای متعال فرزندان یعقوب را به سبب توسل به یکی از مقربان درگاهش سرزنش نمی کند، می توان نتیجه گرفت که توسل و استغاثه به پیامبر اشکالی ندارد؛ زیرا مقام قرب ایشان بر هیچ کس، پوشیده نیست.

از این دو آیه نیز استفاده می شود که طلب استغفار از دیگری، نه تنها با توحید منافات ندارد، بلکه راهی برای رسیدن به لطف پروردگار است. همین که یعقوب پیامبر، تقاضای فرزندان را می پذیرد، نشان دهنده این نکته است که توسل به اولیای الهی امری جایز است(2). 


د) آیه استغفار 

«ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدواالله تواباً رحیماً»(3) 

«و اگر ایشان هنگامی که به نفس خود ظلم کرده اند، پیش تو آیند و از خدا طلب
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1- . یوسف، آیه 98.

2- . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،ج10،ص75.

3- . نساء، آیه 64.




مغفرت کنند و رسول هم برای آنان طلب آمرزش نماید، خداوند را توبه پذیر و مهربان خواهند یافت.»

امام مفسران اهل سنت،فخرالدین رازی، می گوید: 

«ممکن بود بدون استغفار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توبه آن ها پذیرفته شود، اما هنگامی که استغفار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به توبه آن ها ضمیمه شود، پذیرش توبه حتمی خواهد بود»(1). 

همین کار، مصداق بارز توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که خدای متعال آن را به بندگان خود آموخته است و این آیه، مشروعیت توسل به غیر خدا را به روشنی ثابت می کند. 


جمع بندی اقوال مفسران شیعه و سنی 

نکتۀ مورد قبولِ مفسرانِ شیعه و سنی این است که آیه مورد بحث دلالت دارد که وسیله قراردادن پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به منظور بخشش گناهان، کار مطلوبی است. حتی بعد از حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم درطول تاریخ، مسلمانانِ آگاه با الهام گرفتن از این آیه، آن حضرت را میان خود و خدا وسیله قرار می دهند. این سنتی است که دانشمندان اسلامی تایید و به آن عمل کرده اند. بدین سبب، عموم علمای مذاهب اسلامی در کتاب های مناسک حج، در بخش زیارت مرقد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نوشته اند: 

برای زائران مستحب است در کنار قبر شریف به درگاه خدا دعا کنند و با توسل به آن حضرت از خدا برآورده شدن حاجات و آمرزش گناهان را طلب نمایند و نیز این آیه را بخوانند(2): «ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحیماً»(3)


بخش سوم: اقسام توسل 


اشاره

در این جا لازم است قبل از ورود به بحث و تطبیق و مقایسه آرای وهابیان و سایر
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1- . تفسیر کبیر، ج5، ص167و 168.

2- . سید حسن موسوی قزوینی، البراهین الجلیه فی دفع تشکیکات الوهابیه،ص47 و48.

3- . نساء، آیه 64.




مسلمانان در این زمینه، اقسام توسل به صورت اجمالی ترسیم شود. توسل به طور کلی به سه نوع تقسیم می شود: 

برخی از این انواع به اتفاق مسلمانان جایز است که توسلات مشروع نامیده می شوند.

بعضی دیگر به اتفاق مسلمانان جایز نیست که توسلات غیر مشروع قلمداد می شوند.

دسته ای دیگر مورد اختلاف میان وهابیان و مسلمانان است. 


الف) موارد اتفاق بر جواز توسل 


اشاره

همه مسلمانان از هر فرقه و مذهبی، برخی از توسل ها را صحیح می دانند که آن ها را شرح می دهیم: 



1. توسل به اسماو صفات خداوند. 

این نوع توسل در قرآن و روایات مشاهده می شود. خدای متعال می فرماید:

«ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها» (1). 

«و برای خداست اسم های پسندیده، پس اورا به آن ها بخوانید.» 

در این آیه مبارکه، به اسما و صفات الهی می پردازد و توصیه می کند که با این نام ها به او متوسل شوید و خواسته های خود را در پیشگاه او بازگو نمایید.

ترمذی به سند خود از بریده نقل می کند: 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنید که مردی خدا را به صفات و اسمایش قسم می دهد و می گوید: 

«اللهم انی اسالک بانی اشهد انک انت الله لا اله الا انت، الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد» (2).»
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1- . اعراف، آیه 80.

2- . سنن ترمذی، ج5 ص 515، ح 3475. این روایت در منابع ذیل نیز آمده است: بحار الانوار، ج 90، ص 224، مسند احمد، ج5، ص 349، سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1268، تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 82 و تفسیر ابن کثیر، ج 4، ص 608.




خدایا من از تو درخواست می کنم به گواهی ام بر این که تو آن خدایی هستی که جز تو خدایی نیست، تو احد و صمد هستی که نه می زاید و نه زاییده شده است و نه برای او همتایی یافت می شود. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

«تو خدا رابه وسیله اسم اعظم او خواندی، اسمی که اگر به آن خوانده شود اجابت می کند و اگر به آن سوال شود عطا می کند.» 


2. توسل به عمل صالح 

این نوع توسل، تلویحاً در قرآن و صراحتاً در روایات وارد شده و از بهترین وسایط نزد خدای متعال و از موارد اتفاق میان مسلمانان است. هرگاه انسان، خالصانه عملی را برای خدا انجام دهد، می تواند در هنگام بروز مشکل به پاس عمل صالح مذکور از خداوند متعال حل آن مشکل را بخواهد. 

در روایات اسلامی، توسل به عمل صالح به صورت صریح مطرح شده است. 

درصحیح بخاری در باب اجابت دعای کسی که به پدر و مادرش نیکی نموده، از رسول خدا� روایت شده است:(1) 

«سه فرد با ایمان در بیابان گرفتار باران شده و به غاری پناه بردند. ناگهان از بالای کوه، سنگ عظیمی کنده شد و در غار را پوشانید. آنان به هم دیگر گفتند: هرکس عمل صالحی دارد، آن را بازگو کند و خدارا به آن عمل صالح بخواند تا این که برای او گشایش و فرجی حاصل شود. یکی خدا را به نیکی به پدر و مادر قسم داد. دیگری، به عفت از زنا سوگند داد. آن یکی به ادای امانت یاد کرد؛ در این هنگام خداوند همه آنان را نجات داد.» 

این واقعه را محدثان و مفسران فریقین با اختلافاتی نقل کرده اند.
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1- . صحیح البخاری،ج4،ص 173، کتاب الانبیاء، باب 53 (نقل از جعفر سبحانی، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، ص 234). این سرگذشت را مسلم در صحیح خود، تفصیلاٌ به روایت عبد الله بن عمر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده است(مسلم، صحیح، ص1343، ح 6863).




سیوطی در تفسیر خود،(1) ذیل آیه شریفه: 

«اٌم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا»(2) روایت مذکور را با اندک تفاوتی از چهار طریق از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است: 

1. بخاری، مسلم و نسائی و ابن منذر از ابن عمر از رسول خدا�. 

2. احمد و ابن منذر از انس از رسول خدا�. 

3. بخاری در تاریخ خود از ابن عباس از رسول خدا�

4. از عبد بن حمید و ابن منذر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه از نعمان بن بشیر از رسول خدا�. 

درکتاب های شیعه نیز حدیث مورد بحث با مختصر تفاوتی نقل شده است؛ از جمله: محاسن برقی (3)و مجمع البیان طبرسی(4). 

بنابراین، عمل صالح از وسایل مشروعی شمرده می شود که بنده، برای تحقق حاجت هایش می تواند به آن تمسک جوید. 


3. توسل به قرآن کریم 

از آن جا که قرآن نور و وسیله هدایت برای پرهیزکاران و فعل خدای سبحان است، بنابر این توسل به قرآن، توسل به فعل خدا و رحمت واسعه اوست:«واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا».

احمد بن حنبل از عمران بن حصین نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

«قرآن بخوانید و از خدا به وسیله آن سوال و درخواست کنید پیش از آن که گروهی بیایند به وسیله آن از مردم سوال نمایند.» (5).
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1- . الدر المنثور فی التفسیر الماثور، ج 4، ص 212 و 213.

2- . کهف، آیه 9.

3- . احمدبن خالد برقی، محاسن، ج 1، ص 253 (باب الاخلاص)

4- . مجمع البیان، ج 3، ص 52.

5- . مسند احمد، ج 4، ص 445، و متقی هندی، کنز العمال، ج 1، ص 608.




دقت و امعان نظر در روایت مذکور این نکته را روشن می سازد که توسل به هر موجودی که نزد خدای متعال کرامت داشته باشد، جایز است. 


4. توسل به دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حال حیات 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این دلیل که اشرف مخلوقات و شخصیتی عظیم با روحی پاک و نفسی کریم است، به پاس این کرامت معنوی، دعایشان رد نمی شود؛ لذا می توان برای رسیدن به خواسته خود از خدا به دعای ایشان توسل جست. 

آیات شریفه قرآن، اشارت های فراوانی به مقام و منزلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارند. در این جا فقط به ذکر نمونه هایی بسنده می کنیم: 

در یکی از آیات شریفه، خدای متعال، پیامبر را مایه مصونیت مردم از عذاب می شمارد و تصریح می کند که تا او در میان مردم است، آنان با نزول عذاب مجازات نخواهند شد: 

) و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون((1)؛ 

«هرگز خدا آنان را مادام که تو در میانشان هستی، مجازات نمی کند، هم چنان که آنان را تا زمانی که طلب آمرزش می کنند، عذاب نمی کند.» 

در آیه ای دیگر، خدای متعال، نام پیامبر را در کنار نام خود و اطاعت او را در کنار اطاعت خویش قرارداده است که حاکی از عظمت و مقام قدسی آن حضرت در پیشگاه خداست: 

)و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظیما((2)؛ 

«هرکس خدا و رسولش را اطاعت کند به رستگاری عظیم نائل شده است.» 

به دلیل همین مقام قدسی و کرامت معنوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که قرآن به گنه کاران دستور داده است که به محضر حضرتش بروند و از او درخواست نمایند که در حق آنان استغفار کند.
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1- . انفال، آیه 33.

2- . احزاب، آیه 71.




بنابراین، درجواز این نوع توسل، جای هیچ بحث و گفت و گویی نیست و یکی از موارد «متفق علیه» به حساب می آید، چرا که دعای برخاسته از روح پاک نبوی و قلب مالا مال از مهر الهی، بدون چون و چرا به هدف اجابت می رسد.(1)


5. توسل به آثار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات 

یکی از موارد اتفاق بر جواز توسل، توسل به آثار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات آن حضرت است. توسل، گاهی با وسیله قراردادن خود شخص است، زمانی با اثرش و هنگامی نیز به مکانی است که آن مقام معنوی بزرگوار را در خود جای داده است. 

احمد بن حنبل نقل می کند: «هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وضو می گرفتند، مردم به جهت تبرک، به آب وضوی حضرت، نزدیک بود که خود را به هلاکت اندازند»(2). 


6. توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قیامت 

این قسم توسل درحقیقت همان «شفاعت» است؛ یعنی مردم در قیامت، آن حضرت را وسیله قرار دهند و از ایشان بخواهند تا نزد خدا از آن ها شفاعت کنند و برای آنان از درگاه الهی طلب مغفرت نمایند. 

در صحیح بخاری آمده است:(3)

«مومنان در قیامت دور هم جمع می شوند و می گویند: چه خوب است اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را شفاعت کند... آن گاه نزد حضرت می آیند و از وی طلب حاجت می کنند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز از آنان شفاعت می کند». 

در صحیح مسلم آمده است: 

«... در قیامت، مومنان به ترتیب به حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پناه می ورند و همگی عذر می خواهند. حضرت عیسی می فرماید: به نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم روید؛ زیرا او بنده ای است که خداوند گناهان گذشته و آینده او را
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1- . جعفر سبحانی، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، ص 235 و236.

2- . مسند احمد، ج4،ص329 و صحیح بخاری، ج، ص 55.

3- . صحیح بخاری،ج1، ح 7440.




آمرزیده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز به سجده می افتد و برای آنان از درگاه الهی طلب مغفرت می کند...» (1).


ب) موارد اتفاق بر عدم جواز توسل 


اشاره

برخی از اقسام توسل به اتفاق تمامی مسلمانان جایز نیست که عبارتند از: 



1. توسل به طاغوت: 

قرآن می فرماید: )یریدون اًن یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا اًٌن یکفروا به((2). 

«می خواهند برای داوری نزد طاغوت (حکّام باطل) بروند با این که به آن ها دستور داده شده است به طاغوت کافر شوند.» 



2. توسل به بت ها 

قرآن می فرماید:

)ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم و لا ینفعهم و یقولون هؤ لاء شفعاؤنا عند الله ((3)؛ 

غیر از خدا چیزهایی را می پرستند که نه به آنان زیان می رساند و نه سودی می بخشد و گویند ایشان شفیعان ما نزد خدایند. 


ج) توسل های مورد اختلاف

عموم مسلمانان دربرخی از اقسام توسل با سلفی ها و وهابیان به شرح ذیل اختلاف دارند: 

1. توسل به جاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی در حیات برزخی؛ 

2. توسل به دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی در حیات برزخی؛ 

3. توسل به آثار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی در حیات برزخی؛ 

آرا و دیدگاه های وهابیان درمورد اقسام یاد شده به تفصیل نقد و بررسی خواهد شد.
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1- . صحیح مسلم،ج1،ح193. گروه فتوای وهابیان نیز این روایت را نقل می کنند.(ر. ک: البدع والمحدثات و مالا اصل له، ص 265 و 266).

2- . نساء، آیه 60.

3- . یونس، آیه 18.





بخش چهارم: توسل از منظر روایات فریقین 


اشاره

احادیث فراوانی در منابع تاریخی و روایی فریقین وارد شده است که بر جواز و صحت و حتی استحباب توسل به ذوات انبیا و اولیای الهی یا مقامات آنان، به منظور تقرب به خدای متعال و طلب حاجت از او دلالت دارند. این امر نه تنها شرک نیست، بلکه اظهار تذلل و خشوع بیشتر در پیشگاه خداوند است. کسی که پیامبر و اولیای الهی را وسیله تقرب به خدا قرار می دهد، در واقع خود را در محضر ربوبی آن چنان کوچک و بی مقدار می داند که اطمینان ندارد خداوند به او توجه و عنایت خواهد کرد. 

بدین سبب کسانی را که نزد خدا آبرو دارند و مورد توجه و لطف اویند، وسیله قرار می دهد تا خدای متعال به احترام آن ها او را نیز از رحمت واسعه خود برخوردار سازد و این نهایت خشوع و اظهار عبودیت برای خداست. 



الف) توسل در احادیث اهل سنت


اشاره

این احادیث دارای طرق صحیح اند و به چند دسته تقسیم می شوند: 

1. دسته اول: روایاتی که بیان کننده توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از ولادت و بعثت آن حضرت می باشند. 

2. دسته دوم: روایاتی که بیان کننده توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات ایشان اند. 

3. دسته سوم: روایاتی که تأیید کننده جواز توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات آن حضرت می باشند. 

4. دسته چهارم: روایاتی که توسل به حق سائلان را بیان می کنند. 



*دسته اول: روایات توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از ولادت و بعثت 

حاکم نیشابوری حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود: 

«زمانی که حضرت آدم مرتکب گناه (ترک اولی) شد، عرض کرد: خدایا! به حق محمد مرا ببخش. خداوند فرمود: ای آدم! چگونه محمد را شناختی، درحالی

ص: 273








که هنوز او را نیافریده ام! عرض کرد: آن گاه که به قدرت خود مرا آفریدی و از روح خود در من دمیدی، سرم را بلند کردم و دیدم که بر پایه های عرش نوشته شده: لا اله الا الله، محمد رسول الله و دانستم که تو جز محبوب ترین آفریده ات را به اسم خود اضافه نمی کنی. خداوند فرمود: ای آدم! راست گفتی، او محبوب ترین خلق نزد من است و به حق او (محمد) مرا بخوان که تو را می بخشم و اگر محمد نبود تو رانمی آفریدم.(1)


*دسته دوم: توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال حیات 

روایات در این زمینه فراوان است. در این جا به پاره ای از آن ها اشاره می شود: 

حدیث اول: توسل نابینا به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به دستور آن حضرت: 

«ترمذی» از «عثمان بن حنیف» نقل می کند: 

«مردی نابینا محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: از خدا بخواه که سلامتی و بینایی را به من بازگرداند. پیامبر فرمود: اگر بخواهی دعا می کنم، اما اگر صبر کنی برای تو بهتر است. عرض کرد: برای من دعا کن. حضرت فرمود: وضویی نیکوبگیر و این دعا را زمزمه کن: 

اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة. یا محمد! انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی لی، اللهم فشفعه فی؛(2) 

خداوندا! به واسطه پیامبرت، که رسول رحمت است، به تو روی آورده ام و حاجت خود را از تو طلب می کنم. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله تو، به پروردگارم روی آورده ام تا حاجتم روا شود، خداوندا او را شفیع من قرار ده. 

ابن حنیف می گوید: پس به خدا قسم ما هنوز متفرق نشده بودیم و طولی نکشید ه بود که آن مرد داخل شد و گویا اصلاً چشمان او مشکلی نداشته است.»
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1- . المستدرک علی الصحیحین، ج2، ص615.

2- . صحیح ترمذی،ج5،ص229، ج3649، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان و سنن ابن ماجه، ج1، ص441، ج 1385.




حدیث دوم:

طبرانی در جامع کبیر، حاکم در مستدرک، بیهقی در دلائل النبوه و ابن حبان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند: هنگامی که فاطمه بنت اسد، مادر امیر المومنین علی� درگذشت و قبر را برای دفن او آماده ساختند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

«الله الذی یحیی و یمیت و هو حی لا یموت اغفر لامی فاطمه بنت اسد و وسع علیها مدخلها بحق نبیک و الانبیاء الذین من قبلی؛(1)

خدایی که زنده می کند و می میراند و او زنده است و نمی میرد، بیامرز فاطمه دختر اسد را و جایگاه او را وسیع گردان به حق پیامبرت و پیامبرانی که پیش از من بودند.» 

سید احمد زینی دحلان در کتاب الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه می نویسد: «ابن ابی شیبه از جابر این حدیث را نقل کرده و ابن عبد البر نیز آن را از ابن عباس و ابو نعیم از انس نقل کرده است.»(2)

این دعا دلالت دارد بر این که توسل، هم به زنده ها صحیح است و هم به اموات. در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توسل به شخص زنده است و در مورد انبیا قبل از ایشان، توسل به حق مردگان است. 

در خلاصة الکلام می گوید: «این حدیث را طبرانی در جامع کبیر و اوسط خود و ابن حبان و حاکم نقل نموده که آن را حدیثی صحیح دانسته اند.»(3)


*دسته سوم: توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات 

در این زمینه، بخشی از روایاتی که بر مشروعیت و جواز، بلکه استحباب توسل به آن حضرت بعد از وفات، دلالت دارند به اجمال آورده می شود: 

حدیث اول:

سمهودی از طبرانی در جامع کبیر خود از عثمان بن حنیف نقل می کندکه:
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1- . کشف الارتیاب، ص265 و وفاء الوفاء ج4، ص1373.

2- . نقل از: جعفر سبحانی، آیین وهابیت،ص159 و وفاء الوفاء،ج4،ص1373.

3- . سید محسن امین عاملی، کشف الارتیاب،ص 312.




«مردی برای حاجتی نزد حضرت عثمان بن عفان (خلیفه سوم مسلمین) رفت و آمد می کرد،ولی خلیفه هیچ التفات و توجهی به حاجت او نکرد، پس با عثمان بن حنیف ملاقات کرد و از این موضوع به او شکایت کرد. عثمان بن حنیف به او گفت: به خانه برو و وضو بگیر سپس به مسجد بیا و بعد دو رکعت نماز بگزار و بگو:«اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی الرحمه، یا محمد! انی اتوجه بک الی ربک ان تقضی حاجتی؛ خدایا! من از تو درخواست می کنم و روی می آورم به سوی تو به واسطه پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر رحمت، ای محمد! به درستی که من روی آوردم به وسیله تو به سوی خدای تو برای این که حاجت مرا برآورده سازی.» 

پس حاجت خود را یاد آور شو. آن مرد رفت و آن گونه انجام داد، سپس به در خانه خلیفه سوم رفت. کسی که در را می گشاید، آمد و دست او را گرفت و نزد خلیفه برد. حضرت حاجت او را پرسید، او حاجت خود را ذکر کرد و خلیفه مسلمین آن را برآورده نمود و به او گفت: هرگاه حاجتی داشتی آن را یاد آور شو، سپس از نزد خلیفه خارج شد، پس ابن حنیف را ملاقات کرد و به او گفت: خدابه تو جزای خیر دهد، خلیفه درحاجت من نظر نمی کرد تا این که تو با او در این باره سخن گفتی. 

ابن حنیف درجواب گفت: به خدا قسم! من با او سخن نگفته ام، ولی شاهد بودم شخص نابینایی نزد رسول خدا آمد و از نابینایی خویش شکایت کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: اگر خواسته باشی، دعا می کنم و یا این که صبر کن. او گفت ای رسول خدا! برای من کمک کار و عصاکشی نیست و بر من این نابینایی بسیار مشقت دارد. رسول خدا به او فرمود:«برو و وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و دعا کن به همین دعا!) 

ابن حنیف گفت: به خداقسم! ما از هم جدا نشده بودیم و گفت و گوی ما طول کشید تا این که آن مرد بر ما داخل گردید؛ مثل این که هیچ نابینا نبوده است. (1)

»

سمهودی می گوید: «همین جریان را بیهقی نیز از دو طریق نقل کرده است»(2)

ص: 276





1- وفاء الوفاء،ج4،ص1373. طبرانی، المعجم الکبیر،ج9،ص30،باب مااسند الی عثمان بن حنیف، رقم 8311.

2- وفاء الوفاء،ج4،ص1373.




این جریان، هم، توسل به رسول خدا پس از وفات آن حضرت به دستور ابن حنیف و هم سند دیگری است بر آنچه از ابن حنیف درمورد زمان حیات آن حضرت نقل شده است. 

حدیث دوم:

قسطلانی نقل می کند: 

«عربی بادیه نشین مقابل قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد و گفت: خدایا! امر کردی به آزادکردن بندگان، این (اشاره به قبر پیامبر) حبیب و دوست توست و من هم بنده تو هستم، پس به حق صاحب این قبر مرا از آتش آزاد کن.» 

هم چنین از حسن بصری نقل کرده است که گفت: 

«حاتم اصم بر قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایستادو گفت:ای خدا! ما قبر پیغمبرت را زیارت کردیم، پس ما را از درگاهت محروم برنگردان. ندایی به او آمد که ای مرد ! ما اذن ندادیم تو را در زیارت قبر دوست ما، مگر آن که پذیرفتیم تو را، پس برگرد تو و هرکه با توست از زیارت کنندگان که آمرزیده شده اید.(1)» 

این دو داستان از موارد توسل به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از وفات است؛ البته هردو مورد مربوط به آزادی از عذاب الهی و محروم نشدن از آمرزش خداوند است و از نوع دوم از توسل است که مورد خطاب و طلب، خداوند است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واسطه قرار داده شده است و از نوع اول که از شخص پیامبر خواسته شده باشد، نیست. 

حدیث سوم:

از جمله توسلات به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات آن حضرت، اشعار صفیه دختر عبدالمطلب، عمه پیغمبر است که در رثای ایشان سروده، از جمله ابیات این دو بیت است: 

اًلا یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کنت رجاء نا و کنت بنا براً ولم تک جافیاً 

وکان بنا براً رحیماً نبینا لیبک علیک الیوم من کان باکیاً
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1- . همان.




«ای پیامبر گرامی! تو امید ما بودی، تو به ما نیکوکار بودی نه جفاکار، به ما مهربان بودی، ای پیامبر ما! از این روز، هرکس گریان است، باید برتو گریه کند.» 

دراین اشعار که درمحضر صحابه سروده و خوانده شده و پیامبر مخاطب قرار گرفته، جمله «کنت رجائنا» دلالت دارد بر این که پیغمبر پس از مرگ، در استغاثه و توسل مورد امید مسلمان ها بوده است؛ یعنی تو در شفاعت و کمک کردن به ما مایه امید مایی و تو واسطه ما دردرگاه خدایی و مایه امیدواری بودن پیغمبر بعد از مرگ، درهمین امور است.(1) 

حدیث چهارم:

بیهقی و ابن ابی شیبه روایت کرده اند: 

«درزمان خلافت حضرت عمر، مردم را قحطی گرفت، پس بلال بن حرث که از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، به سوی قبر آن حضرت آمد و گفت: ای رسول خدا! امت هلاک شدند، برای آنان طلب آب (باران) کن، پس بلال رسول خدا را درخواب دید که به او خبر داد به زودی مردم سیراب می شوند.»(2) 

در این داستان بلال بن حرث، پیغمبر را بعد از وفات، مخاطب قرارمی دهدو به او متوسل می شود واز او طلب باران می کندو سیراب شدن امت را می خواهدو اگر این یک بدعت و عمل خلاف و منکر بود، هرگز صحابی رسول خدا درمحضر اصحاب رسول خداو مسلمانان، چنین عملی را انجام نمی داد. 

زینی دحلان که این روایت را نقل کرده است، می گوید: «کسی که دعاها و اذکار گذشتگان را تتبع کند، موارد زیادی از توسلات را می یابد و این که هیچ کس بر آن ها ایراد نگرفته است.»(3)
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1- . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،ج9،ص39 و محب الدین،ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، ص252.

2- . زینی دحلان، الدررالسنیه فی الردعلی الوهابیه،ج1،ص9.گفته بلال بن حرث و توسل او چنین است: «یا رسول الله استسق لا متک فانهم قد هلکوا».

3- . همان، ج1، ص31.




سمهودی این روایت را از بیهقی از طریق اعمش از ابی صالح از مالک الدار نقل می کند و می گوید: «ابن ابی شیبه نیز با سندی صحیح آن را از مالک الدار نقل نموده است»و ادامه می دهد: 

محل شاهد [در روایت مذکور] از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آب طلبیدن است، درحالی که آن حضرت در برزخ اند و در این حالت، دعا نمودن و درخواست کردن از پروردگاربرای پیامبر، مانع ندارد و از طرف دیگر، عالم بودن حضرت به خواسته سؤال کننده، درروایت وارد شده است؛ بنابر این آب طلبیدن و غیر آن از پیامبر اشکال ندارد؛ چنان که درحال حیات و دردنیا بلامانع بود.(1) 


دسته چهارم: توسل به حق سائلان 

عطیه عوفی از «ابو سعید خدری» نقل می کند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:«کسی که از خانه خود بیرون برود و در این حال دعای زیر را بخواند، با رحمت خداوند روبه رو می شود و هزار فرشته برای او طلب آمرزش می کنند: 

اللهم انی ااساًلک بحق السائلین علیک و اًسالک بحق ممشای هذا... فاسالک ان تعیذنی من النار، و ان تغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا اًنت...؛ 

پروردگارااز تو درخواست می کنم به حق سؤال کنندگان و به حرمت گام هایی که به سوی تو بر می دارم...،از تو می خواهم مرا از آتش باز داری و گناهان مرا ببخشی، زیرا گناهان را جز تو کسی نمی بخشد.(2)» 

این روایت گواهی می دهد که انسان در مقام درخواست حاجت از خدا می تواند مقام و منزلت حق و شأن صالحان را واسطة خویش قرار دهد. باید یاد آوری شود جمله «بحق السائلین علیک» بر جواز توسل به صالحان دلالت دارد، زیرا سؤال کنندگان درگاه الهی از بندگان صالح خدایند که در این دعا خدا را به حق آن ها می خوانیم.
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1- . وفاء الوفاء، ج4،ص1374.

2- . سنن، ج1، ص261 و 262؛ متقی هندی،کنز العمال،ج15،ص396و مسند احمد بن حنبل، ج3، حدیث 21.





نتیجه گیری: 

با توجه به منابع اسلامی و از مجموع مطالب مذکور، این نتیجه حاصل می شود که توسل به اولیای خدا به ویژه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در حیات ظاهری و هم در دوران حیات برزخی آنان جایز است و این امر از همان زمان صحابه و تابعین به عنوان یک اصل مسلم اعتقادی، مورد پذیرش همگان بوده و سیره صحابه و تابعین و روایات فراوان، گواه این سخن اند.

دکتر محمد طاهر القادری، دانشمند اهل سنت پاکستانی می نویسد: 

«همان گونه که توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حیات ظاهری آن حضرت جایز است، بعد از رحلت آن حضرت نیز توسل به او صحیح است وهیچ دلیل شرعی و عقلی نداریم که بعد از رحلت آن حضرت، توسل به او ممنوع باشد.» 

«عقیده ما این است: وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا یکی از اولیای خدا را وسیله قرار می دهیم، هرگز آن ها را شریک و مساوی خدا نمی دانیم. آنان فقط «متوسل به» اند و خداوند «متوسل الیه» است. او «وحده لا شریک له» است و هیچ نبیّ یا ولیّ ِ زنده یا مرده، شریک او نخواهد شد. ما برای قبولی دعا آن ها را وسیله قرار می دهیم، اما قدرت قبول دعا فقط به دست خداست.(1)

«حضور» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حیات و ممات او یکسان است. عبد الله بن مسعود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند: 

«حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدث لکم، فاذا اٌنا مت کانت و وفاتی خیراً لکم، تعرض علی اعمالکم، فان رایت خیراً حمدت الله و ان رایت شراً استغفرت الله لکم»(2).
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1- . عقیده توسل، ص 222 و223.

2- . جهضمی مالکی، فضل الصلاة علی النبی، ص38؛ سیوطی، الجامع الصغیر، ج1،ص582؛ و متقی هندی، کنز العمال، ج11،ص407،ح 31903.





بخش پنجم: توسل به آثار اولیای الهی در سیره اصحاب و تابعین و علمای اسلام 


یکم: توسل به آثار اولیای الهی در سیره اصحاب و تابعین 


اشاره

علاوه بر نص آیات و روایات، توسل به اولیای الهی در سیره اصحاب و تابعین و مسلمانان جایگاه ویژه ای دارد. اصحاب درصدر اسلام و مسلمانان به تبعیت ایشان تاکنون همواره در مقام دعا و نیایش به انبیای عظام، اولیا و صلحای ارجمند و انسان های الهی متوسل شده اند و مقرّبان و آبرومندان در پیشگاه الهی را وسیله قرار داده اند تا خداوند به احترام آن ها دعایشان را مستجاب کند و حوایج شان را برآورده سازد. اکنون چند نمونه از این امر را می آوریم: 



الف) ام المومنین عایشه و حکم توسل به قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 

پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه قحطی شدیدی رخ داد و مردم از این قحطی به ستوه آمدند و از این مسئله، نزد عایشه شکوه نمودند. او گفت: 

«انظروا الی قبر رسول الله فاجعلوا منه کواً الی السماء حتی لا یکون بینه و بین السماء سقف»؛ به قبر پیامبر نگاه کنید و آن را دریچه ای به آسمان قرار دهید؛ به طوری که میان قبر و آسمان سقفی نباشد». مردم چنین کردند و باران آمد؛ زمین سرسبز شد؛ شتر هاچنان فربه شدند که گویا می ترکیدند، آن سال را «عام الفتن» (سال گشایش) نامیدند.(1)



ب) حضرت عمر و توسل به عموی پیامبر�

أنس بن مالک می گوید:«ان عمر بن الخطاب کان اذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال: فیسقون»(2)؛
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1- . نور الدین سمهودی، وفاء الوفاء،ج1374؛دارمی، سنن دارمی، ج1، ص43 و44؛ تقی الدین سبکی،شفاء السقام،ص128؛محمد طاهر القادری، عقیده توسل،ص231؛صالحی شامی،سبل الهدی والرشاد،ج12، ص347؛ نووی، المجموع،ج5،ص65؛ ابن قدامه، المغنی، ج2، ص 295؛ ابن حجرعسقلانی، سبل السلام، ج2، ص81 و شوکانی، نیل الاوطار،ص32.

2- . صحیح بخاری،ج2،ص16؛ سمهودی، وفاء الوفاء،ج4،ص1375؛ ابن حجر، فتح الباری،ج2،ص411 و ج7، ص62؛ متقی هندی، کنز العمال، ج13، ص504؛ ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج26، ص355 و ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج2، ص92.




«عمربن خطاب در خشک سالی با توسل به عباس بن عبدالمطلب از خداطلب باران می کردو می گفت: خدایا! ما همواره به وسیله پیامبرت به تو متوسل می شدیم و ما را سیراب می کردی. این که به وسیله عموی پیامبر مان به تو متوسل می شویم؛ پس ما را سیراب کن. وی می گوید: آنان سیراب شدند.» 

(حسان بن ثابت) در این مورد اشعاری سرود و گفت: «پیشوا هنگامی که قحطی شدید همه جا را فراگرفته بود، درخواست باران نمود،آن گاه ابر آسمان به نورانیت عباس مردم را سیراب کرد،عباس که عموی پیامبر و همتای پدر پیامبر است، مقام و منزلت رااز او به ارث برده است.خداوند به وسیله او سرزمین ها را زنده کرد، همه جا پس از نومیدی سرسبز گردید و وقتی آب باران همه جا را گرفت، مردم با مسح بدن عباس تبرک می جستند و می گفتند آفرین برتو ای ساقی دو حرم.» 


ج) توسل نزد امام مالک بن انس 

ابو جعفر منصور، خلیفه عباسی، از مالک بن انس – امام مالکیه –دربارۀ کیفیت زیارت قبر پیامبر پرسید: زائر هنگام زیارت رو به قبله باشد یا رو به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ؟ 

مالک بن انس در پاسخ گفت: «لم تصرف وجهک عنه و هو وسلیتک و ابیک آدم الی الله یوم القیامه، بل استقبله و استشفع به فیشفعک الله، قال الله تعالی: )و لو أنهم اذ ظلموا انفسهم(؛(1) چرا چهره از او برمی گردانی؟ او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم در روز رستاخیز است.رو به او کن و او شفیع خود قرار بده. خدا شفاعتش را می پذیرد. خدا می فرماید: اگر آنان به نفس خویشتن ستم کنند... 

قاضی عیاض (م544 ق) همین روایت را درکتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفی نقل نموده است.(2) هم چنین جهضمی مالکی (م283 ق) می نویسد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
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1- . سمهودی، وفاء الوفاء،ج4، ص1376؛ قاضی عیاض، الشفاء بتعریف حقوق المصطفی، ج2، ص41 وحصنی دمشقی، دفع الشبه عن الرسول و الرساله، ص140.

2- . قاضی عیاض، الشفاء بتعریف حقوق المصطفی، ج2، ص41.




«أکثروا علی الصلاه یوم الجمعه فانها تعرض علیّ»؛ «روز جمعه بر من صلوات زیاد بفرستید، زیرا آن صلوات بر من عرضه می شود».(1)


د) أبو ایوب انصاری کنار قبر پیامبر�

«احمد بن حنبل» در مسندش از داود بن أبی صالح، داستان گفت و گوی مروان با أبوأیوب انصاری را که برای زیارت آمده بود، نقل می کندو می نویسد:(2) مروان حکم شخصی را دید که کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته و صورت خود را روی قبر قرارداده است، نزدیک رفت و گفت: آیا می دانی چه کار می کنی؟ وقتی که خوب دقت کرد، دید ابو ایوب انصاری است. پاسخ داد: آری می فهمم چه می کنم، آمده ام به زیارت رسول خدا و من او را هرگز ترک نخواهم کرد، از آن حضرت شنیدم که 

می فرمود: 

«لاتبکوا علی الدین اذا ولاه اًهله، ولکن ابکوا علیه اذا ولاه غیر اهله»؛ 

«زمانی که انسان های شایسته، متولی امور دینی مردم باشند بر دین خود گریان نباشید، ولی اگر افراد نالایق زمام امور رابه دست گرفتند بر دینتان هراسان باشید و اشک بریزید.» 


ه) توسل نزد امام شافعی 

ابن حجر هیثمی از امام شافعی نقل می کند که سروده است: 

آل النبی ذریعتی هم إلیه وسیلتی 

أرجو بهم اًعطی غداً بیدی الیمین صحیفتی(3)

خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وسیله من به سوی خدا هستند و امیدوارم با توسل به آنان، نامه اعمالم فردا به دست راستم داده شود.
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1- . فضل الصلواه علی النبی، ص41.

2- . مسند احمد، ج5،ص422؛ حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین،ج4،ص515 و نورالدین هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج5، ص245.

3- . الصواعق المحرقه، ص178 و ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج2، ص3.





جمع بندی بحث توسل به آثار اولیای الهی 

از مجموع مطالب گفته شده، این نتیجه حاصل می شود که هرگونه توسل، درخواست دعا و... از انبیا و اولیای الهی، نه تنها با توحید هیچ گونه منافاتی ندارد، بلکه آیات و احادیث زیادی بر رجحان آن، دلالت دارد و این امر، سیرۀ صحابه و تابعین و تابعین تابعین و علمای اسلام بوده است؛ به طوری که صحابه و تابعین در مواقع لزوم بر سر قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه کرده اندو به ایشان توسل جسته، حل مشکل خود را درخواست می کرده اند. 

با وجود این همه شواهد که بر جواز توسل و درخواست دعا از انبیا و اولیای الهی دلالت دارد، چگونه می توان آن ها را نادیده انگاشت و حکم به عدم جواز توسل نمود، آیا خود این امر، سبب انکار دستورهای سلف نیست؟ 

بنابراین،توسل به انبیا و اولیای الهی و تبرک به آثار ایشان، نه تنها با توحید منافات ندارد، بلکه عین توحید است و ادعای وهابیت، که توسل به انبیاو اولیای الهی در عالم برزخ جایز نیست، امری بدون دلیل است که با سیره مسلمانان و بزرگان دین سازگاری ندارد. 


دوم: نظریه علمای اهل سنت در جواز توسل 


اشاره

بسیاری از دانشمندان اهل سنت در جواز توسل به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی سخن گفته و بعضی از ایشان ادعای اجماع کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می شود: 



الف) نظریه سبکی در تبرک به قبور صالحان و پیامبران 

سُبکی از علمای بزرگ اهل سنت می گوید:«از روش شخصیت ها و بزرگان صالح گذشته استفاده می شود که تبرک به قبور مردگان امری شرعی و دینی است و مانعی ندارد، چه رسد به قبور پیامبران و اگر کسی ادعا کند که قبور پیامبران با قبور سایر مردگان برابر و یکسان است، سخن زشت و باطلی به زبان آورده است؛ چون موجب
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پایین آوردن مقام شامخ پیامبران شده است وشکی نیست که سبک شمردن مقام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یکسان دانستن آن حضرت با دیگران، کفر است.(1)» 


ب) نظریه زینی دحلان مفتی مکه مکرمه 

وی می نویسد:

«و من تتبع اذکار السلف و الخلف و ادعیتهم و اورادهم، وجد فیها شیئاً کثیرا فی التوسل، و لم ینکر علیهم احد فی ذلک حتی جاء 

هؤلاء المنکرون، و لو تتبعنا أکابر الامه فی التوسل، لامتلات بذلک الصحف، و فیما ذکر کفایه و مقنع لمن کان بمری من التوفیق و مسمع»(2)؛«هرکس ذکر های گذشتگان را تتبع نماید و دعاها و اوراد آنان را مطالعه کند، موارد زیادی از توسل آنان به انبیا و صالحان را خواهد یافت.» 

قضیه توسل به پیامبران را جز وهابیان، هیچ یک از بزرگان گذشته انکار نکرده اند و اگر بخواهیم آثار و نظریه بزرگان امت اسلامی را درباره توسل جست و جو و ثبت کنیم، کتاب های متعددی تالیف خواهد شد، نمونه هایی که ذکر کردیم برای کسانی که توفیق نصیب آنان شده و گوش شنوا دارند، کفایت می کند. 


ج) نظریه حصنی دمشقی 

«ابن تیمیه» می نویسد: «هرکس به مرده و یا فرد دور از نظر استغاثه کند و در گرفتاری ها از وی استمداد کند و طلب حاجت نماید، ظالم، گمراه و مشرک است».(3) 

حصنی دمشقی از علمای بزرگ شافعی پس از نقل سخن «ابن تیمیه» که توسل به پیامبران را پس از مرگ شرک شمرده، گفته است:«از این سخن ابن تیمیه بدن انسان می لرزد، این سخن قبل از زندیق حران، ابن تیمیه، از دهان کسی در هیچ زمان و هیچ مکان بیرون نیامده است. این زندیق نادان و خشک، داستان عمر را وسیله ای برای رسیدن به نیت ناپاکش دربی اعتنایی به ساحت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرارداده و با
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1- . شفاء السقام فی زیاره خیر الانام، ص130.

2- . الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه، ج1، ص31.

3- . منهاج السنه، جزء اول،ص11.




سخنان بی اساس، مقام و منزلت آن حضرت را در دنیا پایین آورده و مدعی شده که حرمت و رسالت آن بزرگوار پس از رحلت از بین رفته است و این عقیده به یقین، کفر و درواقع زندقه و نفاق است.(1)» 


د) فتوای 75 دانشمند اسلامی بر جواز توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی 

شیخ خلیل احمد سهارنپوری در کتاب خود المهندعلی المفند فتوای 75 نفر از علمای بزرگ اهل سنت کشورهای مختلف اسلامی را بر جواز توسل به قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع آوری کرده که خلاصه آن از این قرار است: 

«از نظر ما و مشایخ ما زیارت قبر سید المرسلین - روحی فداه - از بزرگ ترین قربت ها و از مهم ترین ثواب ها و مهم ترین وسیله برای دست یابی به درجات بلند می باشد. حتی امری است نزدیک به درجه واجبات، گرچه برای رسیدن به آن جز با تحمل رنج سفر چاره ای دیگر نباشد. 

و توسل به انبیا، اولیا،صالحان و شهدا و صدیقین در دعاها – چه در حال حیات آن ها و چه بعد از وفات آن ها – به این گونه جایز است که بگوید: «اللهم انی اتوسل الیک بفلان ان تجیب دعوتی،و تقضی حاجتی» و یا مواردی مشابه اینها(2).» 


سوم: سیره عملی علمای اهل سنت در توسل به انبیاء و اولیا و صالحین 

علاوه بر آنچه از عبارت های دانشمندان اهل سنت درباره برکات توسل به مرقد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شد، شواهد بیشتری در دست است که از خضوع و خشوع و توسل جمعی دیگر به قبور و مزارهای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر انسان های بزرگ و والامردان امت حکایت می کند: 

1.

خطیب بغدادی در تاریخ خود، باب «ما ذکرنی مقابر بغداد المخصوصه بالعلماء و الزهاد»
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1- . دفع الشبه عن الرسول و الرساله، ص131.

2- . شیخ خلیل احمد سهارنپوری، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، ترجمه عبدالرحمن سربازی، ص86.




گوید: (درسمت غرب بالای شهر مقابر قریش است که در آن موسی بن جعفر و جمعی از افاضل، مدفونند» سپس از چند تن از ابو علی خلال شیخ حنابله در زمان خود نقل می کند: 

«ماهمنی أمر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله تعالی لی ما احب(1)» 

ابو علی خلال می گوید: هیچ امر مهمی برایم پیش نیامد مگر آن که چون مرقد موسی بن جعفر را قصد کردم و به او متوسل شدم، خداوند آنچه را می خواستم برایم تسهیل نمود. 

2. ابو حاتم محمد بن حبان تمیمی بستی(م354 ق) رجالی نام دار اهل سنت در شرح حال امام علی بن موسی الرضا� می نویسد: 

علی بن موسی الرضا از سادات و عقلای اهل بیت و بزرگان و نجیبان تبار هاشم... قبر او در سناباد، بیرون «فوقان» در کنار قبر رشید، مشهور بوده و زیارت می شود. من آن را بارها زیارت کرده ام. و ما حلت بی شدة فی وقت مقامی بطوس فزرت قبر علی بن موسی الرضا - صلوات الله علی جده و علیه - و دعوت الله ازالتها عنی الا استجیب لی، و زالت عنی تلک الشدة، و هذا شیء جربته مراراً فوجدته کذلک، أماتنا الله علی محبه المصطفی و اهل بیته صلی الله علیه و علیهم أجمعین؛(2)

مادامی که درطوس بودم، هیچ سختی به من نمی رسید، مگر آن که قبر علی بن موسی الرضا-درود خداوند بر جدش و بر او- را زیارت کنم و در آنجا از خداوند می خواستم مشکلم رابر طرف کند و دعایم اجابت و سختی ام برطرف می شد. این چیزی است که بارها تجربه کرده و نتیجه گرفته ام. خداوند ما را بر دوستی مصطفی و اهل بیتش – درود خدابر او و همگی آنان- بمیراند. 

3.

خطیب در هنگام ذکر مزار ابوحنیفه از امام شافعی نقل می کند:
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1- . تاریخ بغداد، ج1، ص120.

2- . الثقات، ج8، ص456 و457.




«من به مزار ابو حنیفه تبرک می جویم و همه روزه آن را زیارت می کنم و چون مرا حاجتی رسد،دو رکعت نماز می گزارم و کنار قبر او می آیم در آنجا از خداوند حاجتم را می خواهم و هنوز دور نشده ام که حاجتم روا می شود.(1)» 

4. ابو عبد الله زرقانی مصری مالکی(م1122 ق) می گوید: 

مسلک و روش علامه خلیل چنین است که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوسل و متوجه می شود و اضافه می کند: به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توسل می شود و در توسل به احترام مقام آن حضرت از خداوند درخواست می شود؛ چون پیامبر، محل نزول کوه های گناهان و سنگینی آن هاست. کنایه از این است که حضرت، شفاعت امتش را از خداوند می خواهد؛ به سبب این که به برکت شفاعت حضرت و عظمت آن نزد پروردگار، هیچ گناهی برابری نمی کند و هرکس خلاف این مطلب را معتقد باشد، محرومی است که خداوند بصیرتش را پوشانده و سریرتش را گمراه کرده است. آیا او سخن خدا را نشنیده است که فرمود: اگر آنان که بر خویشتن ظلم کردندو پیش تو(پیامبر) آمدند تا از خدا برایشان آمرزش بخواهی...(2) زرقانی می گوید: «و شاید مراد علامه خلیل از این حرف، تعریض بر ابن تیمیه باشد»(3)

5. عبدالله بن احمد بن حنبل� گفت: «سألته 

(احمد بن حنبل) عن الرجل یمس منبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم و یتبرک بمسه و یقبله و یفعل بالقبر مثل ذلک أو نحو هذا یرید بذلک التقرب الی الله عزوجل ؟ فقال (احمد بن حنبل): لا بأس بذلک»(4)؛ «از پدرم امام احمد بن حنبل -رحمه الله تعالی- پرسیدم: حکم کسی که برای کسب ثواب به منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تبرک کرده و آن را لمس نموده و ببوسد و با قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همین کار را کند چیست ؟ امام احمد بن حنبل� جواب داد: هیچ اشکالی ندارد.»
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1- . تاریخ بغداد، ج1، ص123.

2- . نساء، آیه 64.

3- . شرح المواهب اللدنیه، ج8، ص317.

4- . احمد بن حنبل،العلل و معرفه الرجال، ج2، ص492.




6. امام ابراهیم الحربی� گفته است: «قبر معروف (الکرخی) التریاق المجرب»(1)؛ «قبر معروف الکرخی دوایی است که تجربه شده (وهر دعایی کنارش خوانده شود مستجاب می گردد.)» 

7. و امام ذهبی� در ادامۀ این سخن امام حربی� گفته است: «لان البقاع المبارکه یستجاب عندها الدعاء»(2)؛ «چرا که دعاها در بقاع و مکان های مبارک مستجاب می گردد.» 

8. و امام ابو عبدالرحمن الزهری� هم گفته است: «قبره (معروف الکرخی) معروف ٌلقضاء الحوائج. یقال: أنه من قرأ عنده مائه مرة )قل هو الله أحد( و سأل الله ما یرید قضی حاجته»(3)؛ «قبر معروف الکرخی برای برآورده کردن حاجت ها مشهور است. و گفته شده که هرکس کنار آن صد مرتبه سورۀ اخلاص را بخواند و از خداوند جل جلاله چیزی درخواست نماید، دعایش مستجاب می گردد.» 

9. امام ابن حبان� گفته است: «ما حلت بی شدة فی وقت مقامی بطوس فزرت قبر علی بن موسی الرضا صلوات الله علی جده و علیه و دعوت الله ازالتها عنی الا أستجیب لی وزالت عنی تلک الشدة و هذا شیء جربته مراراً فوجدته کذلک»(4)؛ «هنگام اقامتم در طوس، هر وقت برایم مشکلی پیش می آمد، قبرعلی بن موسی الرضا� را زیارت کرده واز خداوند جل جلاله درخواست می کردم که مشکلم را بر طرف نماید و خداوند جل جلاله هم مشکلم را برطرف می نمودند. این عمل را هم بارها انجام داده و هربار هم دعایم مستجاب می گردید.» 

10. 

امام سخاوی� گفته است: «أفضل الصلوات و السلام علی النبی المخبر عن الله عزوجل بالوحی و غیره و لا ینطق عن الهوی سیدنا محمد سید الانام کلهم ووسیلتنا و سندنا و ذخرنا فی الشدائد و النوازل صلی الله علیه و سلم تسلیما کثیرا آمین آمین آمین»(5)؛ «برترین و بیشترین درود و سلام و
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1- . ابن جوزی، صفة الصفوة،ج2،ص324. ابن ابی یعلی، طبقات الحنابلة، ج1، ص380. ذهبی،سیر اعلام النبلاء، ج9، ص344.

2- . ذهبی، همان، ج9، ص344.

3- . ابن الملقن، طبقات الأولیاء، ص47.

4- . ابن حبان،الثقات، ج8، ص457.

5- . سخاوی، فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث، ج3، ص401.




صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم که سخنان خداوند جل جلاله را به ما رسانده و از روی هوی حرف نمی زند. بر پیامبری که سرور و آقای همۀ مخلوقات بوده و وسیله و ذخیرۀ ما هنگام سختی ها و مشکلات نزد خداوند جل جلاله می باشد. آمین آمین آمین.» 

11. امام محاملی� گفته است: «اعرف قبر معروف الکرخی منذسبعین سنة ما قصده مهموم الا فرج الله همه»(1)؛ «قبر معروف الکرخی� را حدود هفتاد سال است که می شناسم و هیچ نیازمندی به زیارت قبرش نرفته و نزد قبرش دعا نکرده مگر این که خداوند جل جلاله حاجتش را بر طرف کرده است.» 

12. امام ذهبی� گفته است: «کان (ابو الحسن الذهلی) ورعا تقیاً محتشما یتبرک بقبره»(2)؛ «ابوالحسن الذهلی� فردی وارع، و با تقوا و بزرگ بود که به قبرش تبرک کرده می شود.» 

13. امام ابن شهبه� گفته است: «الدعاء عند قبره (أحمد بن علی بن بلال الهمدانی) مستجابٌ»(3)؛ «دعاء کردن نزدقبر احمد بن علی� مستجاب می گردد.» 

14. امام نووی� در مورد زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفته است: «یرجع الی قبالة وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یتوسل به فی حق نفسه ویستشفع به الی ربه سبحانه و تعالی و من أحسن ما یقول ما حکاه الماوردی و القاضی أبو الطیب و سائر أصحابنا عن العتبی مستحسنین له قال: کنت جالسا عند قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فجاء أعرابی فقال السلام علیک یا رسول الله! سمعت الله یقول )و لو أنهم اذا ظلمواأنفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحیماً((4)

وقد جئتک مستغفراً من ذنبی مستشفعا بک الی ربی ثم أنشأ یقول: 

یا خیر من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طیبهن القاع و الاکم 

نفسی الفداء لقبر أنت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود و الکرم
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1- . خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج1، ص123.

2- . ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج18، ص101.

3- . ابن شهبه،طبقات الشافعیة، ج1، ص155.

4- . نساء، آیه 64.




ثم انصرف فحملتنی عینای فرأیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی النوم فقال یا عتبی الحق الاعرابی فبشره بان الله تعالی قد غفر له.(1)؛ «روبه قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایستاده و ایشان را وسیلۀ خود نزد پروردگار قرار داده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شفیعش نزد خداوند می کند و بهترین سخنی که در این لحظه می تواند بگوید چیزی است که ماوردی و قاضی ابوالطیب و سایر شافعیه آن را پسندیده اند و از عتبی نقل شده که گفت: 

کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم که اعرابی آمد و گفت: السلام علیک یا رسول الله�! در قرآن خوانده ام که آمده است: «اگر آنان بدان هنگام که به خود ستم می کردند، به نزد تو می آمدند و از خداطلب آمرزش می نمودند و پیغمبر هم برای آنان درخواست بخشش می کرد، بی گمان خدا را بس توبه پذیر و مهربان می یافتند» و من درحالی که استغفار می کنم، تو را شفیعم پیش خداوند-جل جلاله- می کنم. سپس این شعر را خواند: «ای بهترین کسی که درزمین دفن هستی و بزرگش می دانم، و از پاکی خاکش همۀ خاک ها و تپه ها پاک شدند.جان و زندگیم فدای قبری باشد که تو ساکنش هستی. و در آن قبر بزرگی و عفاف و عزت بخشندگی وجود دارد.» 

15. و این فعل را امامانی چون(محی الدین نووی و عمرانی و ابن کثیر و بیهقی و ابن حجر عسقلانی و سیوطی و دمیاطی و ماوردی و قاضی ابو الطیب و محمد غزالی و ابوحیان النحوی و ثعالبی) ازشافعیه (کمال بن الهمام و عبد الله الموصلی و محمد بن الحاج و أبو الاخلاص الشرنبلالی و الشیخ نظام) از حنفیه(شهاب الدین القرافی و شمس الدین القرطبی و عبدالرحمن الجزیری و محمد علی بن حسین المکی و عبد الملک المرداسی) از مالکیه و(ابن قدامه و ابراهیم بن مفلح و منصور البهوتی و مصطفی الرحیبانی) از حنابله و... تقریر نموده اند.(2)
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1- . نووی،المجموع شرح المهذب، ج8، ص274.

2- . نووی، المجموع شرح المهذب، ج8، ص274. عمرانی، البیان فی فقه الامام الشافعی، ج4، ص379. الدمیاطی، اعانه الطالبین، ج2، ص315. الموصلی، الاختیار لتعلیل المختار، ج1، ص189. ابن الحاج، المدخل، ج1،ص260. قرافی، الذخیره، ج3، ص376. ابن قدامه، المغنی، ج3، ص599. ماوردی، الحاوی فی فقه الشافعی، ج4، ص214. أبو الاخلاص الشرنبلالی، نور الایضاح و نجاة الارواح، ص155. محمد علی بن حسین، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فی الاسرار الفقهیه، ج3، ص56. ابن مفلح، المبدع فی شرح المقنع، ج3، ص259. بهوتی، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج2، ص516. القرطبی، التفسیر قرطبی، ج5، ص265. الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج1، ص1100. سیوطی، الحاوی للفتاوی، ج2، ص248. غزالی، احیاء علوم الدین، ج1، ص259. الشیخ نظام و جماعه من علماء الهند،ج1،ص266. عبد الملک المرداسی، عمده البیان فی معرفه فروض العیان، ج1، ص297. مصطفی الرحیبانی، مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی، ج2، ص441. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج2، ص347. ابن حجر، فتح الباری، ج2، ص495. ابوحیان، تفسیر البحر المحیط،ج3، ص296. ثعالبی، الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن،ج1، ص386. کمال بن الهمام، شرح فتح القدیر، ج3، ص181. بیهقی، شعب الایمان، ج1، ص479. الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج1، ص1100.




نکته: باید اشاره کنیم که امام نووی و این ائمه�، این ماجرا را برای استئناس نقل کرده اند و نه استناد و بسیاری این مطلب را فراموش کرده و گفته اند که ما سخن آنان را مقبول نمی دانیم، چرا که واقعه صحیح نمی باشد! اما فراموش کرده اند که عدم صحت ماجرا نقضی در این که این ائمه به آن فتوا داده اند ایجاد نمی کند؛ هم چنین این روایت برای آنان هم حجت نبوده که آن را نقل کرده اند بلکه فقط برای استئناس آورده اند. هم چنین باید اشاره کنیم که تا قبل از قرن پنجم هجری، هیچ عالمی را ندیدم که قائل به شرک بودن توسل به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالای قبرشان بوده باشد. آن هایی که این موضوع را جزء مباحث عقیده می دانند، باید بدانند که: این چگونه عقیده ای بوده که هیچ یک از سلف صالح و صحابه و تابعین و ائمۀ حدیث وفقه آن را شرک و کفر ندانسته و با وجود وقوع این موضوع در زمان آن ها حکم به تکفیر نکرده اند؟ این چگونه عقیده ای بوده که سلف صالح و صحابه و تابعین و ائمۀ حدیث و فقه آن را نفهمیده و در قرآن و سنت نیافته اند؟ چگونه آنان که از عصر صحابه و تابعین و«خیر قرون» که قرن ها فاصله داشته آن را فهمیده، ولی خیر قرون و ائمه این مطلب را نفهمیده باشند؟ لذا اگر کسی مطلبی را جزء مطالب عقیده دانسته ولی سلف صالح آن را به عنوان عقیده انتخاب نکرده و تایید ننموده باشند، قطعاً جزء مسائل عقیده نبوده و فقط برداشت کسی بوده که
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آن را فهم نموده است. وگرنه معنایی ندارد که بگوییم پنج قرن اول هجری همه اشتباه فهمیده و فهم این ها صحیح می باشد. 

16. مالک الدار� گفته است: «أصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل الی قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله ! استسق الله لأمتک فانهم قد هلکوا، فأتاه رسول الله فی المنام فقال�: ائت عمر فأقرئه السلام و أخبره انکم مستقیمون و قل له علیک الکیس الکیس فاتی الرجل عمر فأ خبره فبکی عمر ثم قال یا رب ما آلو الا ما عجزت عنه.»(1)

17. امامان نووی شافعی و عینی حنفی� گفته اند: «کان عقبه بن عامر رضی الله عنه من أحسن الناس صوتاً بالقرآن و شهد فتوح الشام و هو کان البرید الی عمر بن الخطاب رضی الله عنه بفتح دمشق، و وصل المدینه فی سبعه أیام و رجع منها الی الشام فی یومین و نصف بدعائه عند قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تشفعه به فی تقریب طریقه.»(2)؛ «عقبه بن عامر یکی از خوش صداترین قاریان بوده و در فتح شام هم حضور داشته است. وی کسی بوده که مژدۀ این فتح را به حضرت عمر رضی الله عنه داده است. و در طی هفت روز به مدینه رسیده، اما در بازگشت فقط در دو روز و نیم به شام بازگشت. چرا که در مدینه به قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفته و برای کوتاهی راهش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شفیع قرار دادند.»

18. و امام سیوطی� هم در دعایش گفته است: «یا حی یا قیوم یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم انی أسألک و أتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه صلی الله علیه و سلم»(3)؛ 

«ای پروردگارزنده و پایدار! و ای صاحب روز قیامت!تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پروردگارا ! من از تو درخواست می کنم و پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شفیع خودم قرارداده و با وی به سوی تو رو می کنم.»
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1- . (صحیح): بیهقی،الدلائل النبوه، ج7، ص47.ابن ابی خیثمه، التاریخ الکبیر، ج4، ص80. ابن کثیر،البدایة والنهایه، ج7، ص91.ابن ابی شیبه، المصنف، ج7، ص482. بخاری،التاریخ الکبیر، ج7، ص304.ابن عساکر، تاریخ دمشق،ج44، ص345، ج56، ص489.خلیلی،الارشادفی معرفه علماء الحدیث، ج1، ص313. از طریق (ابو معاویه الضریر محمد بن خازم) روایت کرده اند: «ثنا الاعمش عن ابی صالح السمان عن مالک الدار و کان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب...»

2- .نووی، تهذیب الاسماء واللغات، ج1، ص472.عینی، عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری،ج17،ص309.

3- .سیوطی، الاشباه و النظائر،ج2، ص390.




19. وامام قسطلانی� هم این دعا را زیاد می خوانده است: «یا سیدی یا رسول الله! انی اتوجه بک الی ربک فی جمیع أموری،اللهم شفعه فی»(1)؛ 

«ای سرورم! ای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تو را در تمامی امورم شفیع پروردگارم قرار می دهم؛ و خداوندا! تو هم او را شفیع من قرار بده.» 

20. امام نووی� گفته است: «سمعنا الشیوخ یقولون الدعاء عند قبره(ابو الفتح المقدسی النابلسی) یوم السبت مستجاب»(2)؛ «از مشایخ و استادان شنیدیم که می گفتند: شنبه ها دعا کردن کنار قبر ابو الفتح النابلسی مستجاب می گردد.» 

21. باز ایشان گفته است: «قبره (احمدبن حنبل) مشهورٌ و معروفٌ یتبرک به»(3) «قبر احمد بن حنبل� مشهور و معروف بوده که به آن تبرک می شود.» 

22. امام رافعی� گفته است: «فیها (قزوین) قبور جمع کثیر من اهل العلم و الصلاح و بقعه تدعی قبور الشهداء تستجاب عندها الدعاء؛ و فی الرستاق مواضع یتبرک بها منها مسجد بالجرندق فیه بعض الصحابه کما یقال.»(4)؛ «در قزوین، قبر بسیاری از صالحان و علما وجود دارد؛ و هم چنین گورستانی وجود داشته که به آن قبور شهدا می گویند و دعا کردن در آن جا مستجاب می گردد.» 

23. امام سعد الدین التفتازانی� گفته است: «الظاهر من قواعد الاسلام انه یکون للنفس بعد المفارقة ادراکات متجددة جزئیة و اطلاع علی بعض جزئیات احوال الاحیاء سیما الذین کان بینهم و بین المیت تفارق فی الدنیا و لهذا ینتفع بزیارة القبور و الاستعانة بنفوس الاخیار من الاموات فی استنزال الخیرات و استدفاع الملمات فان للنفس بعد المفارقه تعلقا ما بالبدن و بالتربه التی دفنت فیها فاذا زار الحی تلک التربه و توجهت تلقاء نفس المیت حصل بین النفسین ملاقاة و افاضات»(5)؛
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1- . قسطلانی، ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ج3، ص336.

2- . ابن شهبه، طبقات الشافعیه، ج1، ص275.

3- . نووی،تهذیب الاسماء و اللغات، ج1، ص154.

4- . رافعی، التدوین فی أخبار قزوین، ج1، ص20.

5- . تفتازانی، شرح المقاصدفی علم الکلام، ج2، ص43.




«طبق ظاهر قواعد اسلام، برای هر نفسی پس از مرگ ادراکاتی دوباره و جزئی و آگاهی هایی از بعضی امور زندگان وجود دارد خصوصاً آن هایی که در دنیا بین وی و میت وابستگی بوده باشد. لذا زیارت قبور و کمک گرفتن از نفوس پاکان و صالحان روی قبر موجب نزول خیرات و دورکردن ناخوشی ها می گردد، چرا که نفس پس از مرگ وابستگی با بدن و با خاکی که در آن دفن شده دارد. واگر زنده ای آن خاک را زیارت کرده و به سوی نفس مرده روکند، بین دو نفس ملاقات وافاضاتی به وجود می آید.» 

24. امام بیضاوی� گفته است: «لما کانت الیهود و النصاری یسجدون لقبور الأنبیاء تعظیماً لشأنهم و یجعلونها قبلة یتوجهون فی الصلاة نحوها و اتخذوها أوثانا لعنهم و منع المسلمین عن مثل ذلک؛ فأما من أتخذ مسجدا فی جوار صالح و قصد التبرک بالقرب منه لا التعظیم له و لا التوجه (للصلاه) نحوه فلا یدخل فی ذلک الوعید»(1)؛ «از آنجا که یهود و نصاری برای تعظیم انبیاء� به قبرهایشان سجده می کرده و در نماز به عنوان قبله به قبر هایشان رو می کردند و آن را همانند بت عبادت می کردند لذا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنان را لعنت کرده و مسلمانان را هم از انجام هم چنین کاری برحذر داشتند. اما اگر کسی مسجدی را برای تبرک کنار قبر صالحی بنا کرده و هدفش تعظیم و قبله قرار دادن قبر نبوده باشد، داخل نهی رسول الله�(2) قرار نمی گیرد.»

25. امام ابن الجوزی� گفته است: «کان (عمار بن رجاء) عابدا زاهدا و رعا و قبره یزار و یتبرک به»(3)؛ «عمر بن رجاء� فردی عابد،زاهد،وارع و متقی بوده که قبرش زیارت می شده و مورد تبرک قرار می گرفته است.»
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1- . ابن حجر، فتح الباری، ج1، ص525.

2- . صحیح بخاری(ش437). مسلم (ش1213). صحیح ابوداود(3229). از طریق (مالک بن انس و یونس بن یزید) با اسناد «صحیح» روایت کرده اند: «عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن أبی هریره: قال ابو هریره رضی الله عنه : أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: قاتل الله الیهود اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد»

3- . ابن الجوزی، المنتظم، ج5، ص61.




26. امام خطیب بغدادی -رحمه الله تعالی- گفته است: «قبره (أبو عبد الرحمن السلمی) هناک یتبرکون بزیارته قد رایته وزرته»(1)؛ «مردم برای تبرک به قبر ابو عبد الرحمن السلمی� به زیارتش می روند و من هم قبرش را دیده و زیارت کرده ام.» 

27. امام احمد بن حنبل� گفته است: «یستنزل بذکره (صفوان بن سلیم) القطر»(2)؛ «با یاد کردن از صفوان بن سلیم� باران می بارد(چرا که هنگام یاد صالحان رحمت نازل می گردد.)» 

28. امام جزری� گفته است: «جرب استجابه الدعاء عند قبور الصالحین»(3)؛ «استجابت دعا کنار قبور صالحان تجربه شده و دعاها مستجاب می گردد.» 

29. و امام شوکانی� هم دربارۀ این قول امام جزری� گفته است:(4) «وجه ذلک مزید الشرف و نزول البرکه وقد قدمنا أنها تسری برکه المکان علی الداعی کما تسری برکة الصالحین الذاکرین الله سبحانه علی من دخل فیهم ممن لیس هو منهم کما یفیده قوله (صلی الله علیه و سلم): هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم.»؛ «و دلیلش هم این بوده که شرف آن مکان بیشتر بوده و برکت خداوند -جل جلاله- نازل می گردد. و توضیح هم دادیم که برکت مکان بر کسی که آن جاست سرایت می کند. همان طور که برکت صالحانی که به ذکر خداوند -جل جلاله- مشغولند بر کسانی که بینشان بوده اما ذاکر نبوده سرایت می کند و این مصداق این قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده که فرموده اند: [این قوم ذاکر، کسانی هستند که همنشینان آنان شقاوتمند نیستند.] 

30. هم چنین فاطمه دختر امام احمد بن حنبل� گفته است: «وقع الحریق فی بیت أخی صالح، و کان قد تزوج بفتیة فحملوا الیه جهازا شبیها بأربعةآلاف دینار، فا کلته النار، فجعل صالح
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1- . خطیب بغدادی،تاریخ بغداد،ج2، ص248.

2- . مزی، تهذیب الکمال، ج13، ص186. ذهبی، تذکره الحفاظ، ج1، ص134. ابن عبد البر، التمهید، ج16، ص209. ابن عساکر، تاریخ دمشق، ج24، ص134.

3- . شوکانی، تحفه الذاکرین بعده الحصن الحصین للشوکانی،ص70

4- . شوکانی، تحفه الذاکرین بعده الحصن الحصین للشوکانی،ص70




یقول: ما غمنی ما ذهب الا ثوب لابی کان یصلی فیه أتبرک به وأصلی فیه. قالت: فطفی الحریق، و دخلوا، فوجدوا الثوب علی سریر قد أکلت النار ما حوله و سلم.»(1)

«درخانۀ برادرم صالح بن احمد� آتش سوزی رخ داد- و وی در آن وقت با زنی ازدواج کرده و جهیزه اش را که حدود چهار هزار دینار بود برایش آورده بودند - و آتش تمامی آن ها را از بین برد. و صالح بن حماد� گفت: برای چیزهایی که از بین رفت ناراحت نیستم فقط برای لباس پدرم - احمد بن حنبل� - که به تبرک می کرده و داخلش نماز می خواندم غمگینم. فاطمه1 گفت: اما وقتی آتش خاموش شد و داخل خانه رفتند دیدند که آتش میز را سوزانده اما لباس امام احمد� که رویش بود هیچ آسیبی ندیده بود.» 

31. 

همچنین همه می دانیم که ابوبکر و عمر3 خواستند که کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دفن شوند. اگر این کار برای تبرک به جسم مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبوده چه فایده ای دارد که همه آرزوی دفن شدن کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دارند؟ 

32. امام ابراهیم الحربی� گفته است: «یستحب تقبیل حجره النبی�»(2)؛ بوسیدن اتاق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مستحب است. 

33. امام محمد غزالی� درباب زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته که این دعا خوانده شود: «اللهم انا قد سمعنا قولک و أطعنا أمرک و قصدنا نبیک متشفعین به الیک فی ذنوبنا و ما أثقل ظهورنا من أوزارنا تائبین من زللنا معترفین بخطایانا و تقصیرنا فتب اللهم علینا و شفع نبیک هذا فینا و ارفعنابمنزلته عندک و حقه علیک»(3)؛ «پروردگارا!ما سخنت را شنیده و امرت را اطاعت کردیم. و برای شفیع قرار دادن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در گناهانمان قصد زیارتش را کردیم. پروردگارا! چه قدر گناهانمان بر پشتمان سنگینی می کند. لذا توبه کنان به گناهانمان 

ص: 297





1- . ذهبی، سیراعلام النبلاء، ج11، ص230.

2- . ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج5، ص359.

3- . غزالی، احیاء علوم الدین، ج1، ص259.




اعتراف می کنیم. پس پروردگارا! توبۀ ما و شفاعت پیامبرت صلی الله علیه و آله و سلم رادر حق ما قبول کن و مقام ما را به خاطر منزلت و حق وی بالا ببر.» 

34. امامان ابن الجزری و شوکانی هم گفته اند: «و یتوسل الی الله سبحانه بانبیائه و الصالحین»(1)؛ «و به سوی خداوند -جل جلاله- با انبیاء و صالحان متوسل شود.» 

35. امام ابن اثیر� گفته است: «قبر (علی بن ابی طالب رضی الله عنه ) یزار و یتبرک به»(2) «قبر علی بن ابی طالب هم اکنون زیارت شده و به آن تبرک می شود.» 

36. امام سخاوی� گفته است: «الشیخ داود العزب أحدعباد الله الصالحین و اولیائه و قبره بها ظاهر یزار و یتبرک به. وقد زرته ورجوت حصول القبول و بلوغ المامول ان شاء الله تعالی.»(3)؛ «شیخ داود عزب یکی از بندگان صالح و اولیای بزرگ خداوند می باشد که قبرش هم اکنون در زیارت و تبرک کرده می شود؛ و من هم قبرش را زیارت نموده و امیدوارم که خداوند به خاطرش مرا به آرزویم رسانده و قبول نماید.» 

37. جعفر بن محمد خلدی� گفته است: «کان فی جرب عظیم کثیر، قال: فمسحت بتراب قبر الحسین، قال: فغفوت فانتبهت، و لیس علی منه شیء»(4)؛ 

«دچار بیماری گری شدیدی شده بودم؛ لذا خاک قبر حسین بن علی رضی الله عنه را مسح کرده و پس از آن خوابیدم و وقتی بلند شدم، بیماریم خوب شده بود و هیچ اثری از آن گری روی بدنم نبود.» 

38. امام محمد غزالی� گفته است: «زیارة القبور مستحبه علی الجمله للتذکر و الاعتبار و زیارة قبور الصالحین لأجل التبرک مع الاعتبار»(5)؛ «زیارت قبور هرکسی در مجموع برای تذکر و عبرت گرفتن مستحب است؛ (خصوصاً) زیارت قبور صالحان هم برای تبرک گرفتن و عبرت گرفتن مستحب می باشد.»
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1- . شوکانی، تحفه الذاکرین بعده الحصن الحصین للشوکانی، ص56.

2- . ابن اثیر،الکامل فی التاریخ، ج2، ص104.

3- . سخاوی، البلدانیات، ص124.

4- . ابو طاهر السلفی، الطیوریات، ش847.

5- . غزالی، احیاء علوم الدین، ج4، ص490.




39. خداوند جل جلاله فرموده است: )قال فما خطبک یا سامری *قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضه من أثر الرسول فنبذتها((1)؛ «موسی گفت:ای سامری ! این کار خطرناک چیست که از تو سر زده است (و مردم را به پرستش گوساله فراخواندی؟) سامری گفت: من از چیزهایی آگاهم که بنی اسرائیل از آن ها آگاه نیستند. من مقداری از آثار پیغمبر خدا را برگرفتم و آن را (به شکم گوساله) ریختم.» 

و سامری، مقداری از خاک مبارک جاپای جبرئیل� را دید و دانست که تاثیر شگرفی دارد؛ لذا سوء استفاده نموده و آن را داخل شکم گوساله نمود تا موجب صدا کردن گوساله گردد. پس اشیاء و جمادات به برکت انسانهای صالح و به اذن الهی، دارای تاثیر شگرفی می گردند: «فقبضت قبضه من أثر الرسول»(2)


طرح نظرات وهابیت در توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی 

نظریه موسس وهابیت (محمد بن عبد الوهاب) در توسل 

محمد بن عبد الوهاب، می گوید: 

«و ان قصدهم الملائکه و الانبیاء و الاولیاء یریدون شفاعتهم و التقرب الی الله بذلک هو الذی أحل دماءهم و أموالهم؛»(3) آنان که به ملائکه و پیامبران و اولیای خدا توسل می کنند و آنان را شفیع خود قرار می دهند و به وسیله آنان به خداوند تقرب می جویند، خونشان حلال
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1- . طه، آیه 95 و 96.

2- . آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، ج8، ص563. ابن کثیر، ج5، ص275. والبدایه و النهایه، ج2، ص 149. طبری، جامع البیان فی تاویل القرآن، ج2، ص63 و، ج18، ص361.شنقیطی، اضواء البیان، ج4، ص83.ابن القیم،اغاثه اللهفان من مصائد الشیطان، ج2، ص301. قرطبی، الجامع لاحکام القران، ج11، ص239. بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التاویل، ج4، ص37. ابن الجوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج5، ص318.شوکانی، فتح القدیر الجامع بین فنی الروایه و الدرایه من علم التفسیر، ج3، ص452. بغوی، معالم التنزیل، ج5، ص292. نسفی، مدارک التنزیل و حقائق التاویل، ج3، ص66. سمعانی، تفسیر القران، ج3، ص352. قاسمی، محاسن التاویل. تفسیر الماوردی،ج3، ص423. زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج3، ص84. سیوطی، الدر المنثور، ج5، ص592. مجاهد، التفسیر،ج1، ص401. ابی حیان، البحر المحیط،ج6، ص254. صدیق حسن خان، فتح البیان فی مقاصد القرآن، ج8، ص271.

3- . کشف الشبهات، ص58 و مجموعه مولفات الشیخ محمدبن عبد الوهاب، ج6،ص115.




و اموال آنان مباح است. محمد بن عبد الوهاب به دنبال پیمان همکاری با (محمدبن سعود) جد اعلای «فهد» اعلام کرد: «هرکس به پیامبر و صالحان توسل جوید و آنان را شفیع خود سازد، خونش حلال و قتل او جایز است»(1)

وی در جای دیگر می نویسد:«من ظن أن بین الله و بین خلقه وسائط ترفع الیهم الحوائج فقد ظن با الله سوء الظن»؛ هرکس گمان برد که بین خداوند و خلایق کسانی وساطت می کنند و حوائج مردم را نزد خدا می برند، اینان به خداوند بد گمان هستند.(2) پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم میان بت پرستان و کسانی که معتقد به وساطت صالحان بودند، فرقی نگذاشت به کفر آنان حکم کردو دستور قتل آنان را صادر نمود: 

«ان محمداً صلی الله علیه و آله و سلم لم یفرق بین من اعتقد فی الاصنام و من اعتقد فی الصالحین، بل قاتلهم کلهم، و حکم بکفرهم»(3)؛ 

اسلامِ کسی پذیرفته نیست مگر این که از کسانی که به وساطت صالحان معتقدند، بیزاری جویدوآنان را کافر بشمارد. 

«لا یصح دین الاسلام الا بالبراء ه ممن یتقرب الی الله بالصلحاء و تکفیرهم»(4)؛ 

اگر کسی تمام شب و روز عبادت کند و آن گاه در کنار قبر پیامبر و یا ولی خدا حاضر شود و آنان را صدا کند، در حقیقت دو پروردگار را پرستیده و این چنین فردی موحد نیست. 

«من عبد الله لیلاً و نهاراً ثم دعا نبیاً أو ولیاً عند قبره فقد اتخذ الهین اثنین و لم یشهد أن لا اله الا الله؛ لان الا له هو المدعو»(5) 

و در حکم مرتد گفته است:
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1- . مجموعه مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب،ج6،ص115.

2- . همان،ج5،ص241.

3- . همان،ج6،ص146.

4- . همان، ص188.

5- . همان، ص166.




«اجماع المذاهب کلهم علی أن من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم انه کافر مرتد، حلال المال و الدم.(1)»؛ تمام مذاهب اسلامی اجماع دارند که هرکس بین خود و خداوند واسطه قرار دهد و آن را صدا کند، کافر و مرتد است و اموال آن مباح و خونش هدر است. 

محمد بن عبد الوهاب با اثبات کفر و ارتداد مسلمانان با خیالات واهی و دروغ، جهاد علیه آنان را اعلام نمود و عواطف و احساسات اعراب بادیه نشین را بر انگیخت و به کمک محمد بن سعود جدّ اعلای ملک فهد، لشکری فراهم ساخت و با حمله به شهرها و روستاهای مسلمان نشین، مردم را به خاک و خون کشید و اموال آنان را به عنوان غنائم جنگی غارت کرد.(2)


نقد و بررسی افکار وهابیت در حوزه توسل 


الف) توسل به پیامبران ریشه قرآنی دارد 


1- دستور قرآنی بر توسل به پیامبر اسلام�

استغاثه به انبیا و پیامبران الهی و تقاضای شفاعت از آنان در دوران حیات و زندگی آنان مسئله ای است قرآنی، چنان که خداوند می فرماید )و لو انهم اذا ظلموا أنفسهم جاء وک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدواالله تواباً رحیماً((3) واگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند، پیش تو می آمدند و از خداآمرزش می خواستند و پیامبر نیز برای آنان طلب آمرزش می کرد، قطعاً خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند. 



2- توسل برادران یوسف به حضرت یعقوب 

هم چنین در داستان یوسف و برادرانش آن جا که از زبان برادران یوسف می فرماید:
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1- . همان، ص147 و213 و227 و232 و242.

2- . ر.ک:تاریخ نجد، ص95، الفصل الثالث (الغزوات)و تاریخ آل سعود، ج1، ص31.

3- . نساء،آیه 64.




)یا أبانا استغفر لنا(؛(1) ای پدر برای آمرزش گناهان ما از خدا طلب آمرزش کن 

یعقوب در پاسخ فرزندانش می گوید: )سوف أستغفر لکم((2)؛ 

به زودی از پروردگارم برای شما طلب آمرزش خواهم کرد. 

بنابر این، بنده خدا را در پیشگاه خداوند واسطه قراردادن، به نص صریح قرآن هیچ منعی از منظر عقل و شرع ندارد. 


ب) توسل ریشه در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد

در فصل توسل از منظر روایات فریقین، روایت توسل شخص نابینا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم چنین حدیث توسل به آن حضرت با رهنمود عثمان بن حنیف بررسی شد. در این قسمت، تنها به ذکر اقوال برخی از دانشمندان اهل سنت درباره این دو روایت اکتفا می شود تا درنتیجه اثبات شود که توسل، ریشه در سنت پیامبر دارد. 

مبارک فوری(م1353ه-.ق) در کتاب تحفه الاحوذی که شرح صحیح ترمذی است، می نویسد: 

«شیخ عبد الغنی دهلوی(م1269ه.ق)در کتاب انجاح الحاجه علی سنن ابن ماجه گفته است: استاد ما شیخ محمد عابد سندی(م1257ه.ق) در رساله خویش طوالع الانوار علی الدر المختار گفته است: حدیث مرد نابینا دلالت بر جواز توسل به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات آن حضرت دارد، اما دلیل بر توسل پس از رحلت، داستان مردی است که برای حاجت خویش نزد عثمان بن عفان رفت و آمد می کرد وبه برکت توسل به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم مشکل او بر طرف گردید.» (3).

شوکانی(م1255ه.ق) گفته است: 

«این دو روایت، دلالت بر جواز توسل به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد، به شرط آن که معتقد باشیم همه کارها به وسیله خداوند متعال انجام می شود و او به هرکس بخواهد عطا
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1- . یوسف،آیه 97.

2- . همان،آیه 98.

3- . تحفة الاحوذی، ج10، ص34.




می کند واگر نخواهد مانع می شودو هر آنچه او اراده فرماید، محقق خواهد شدو اگر اراده نکند به وقوع نخواهد پیوست.(1)» 


ج) عجز از قضای حوایج، معیار شرک نیست 


اشاره

اگر معیار و ملاک شرک، توسل جستن به کسی است که عاجز از برآوردن حاجت باشد، این امر به اموات اختصاص ندارد، بلکه اگر کسی به فرد زنده ای هم که عاجز از انجام درخواست باشد، متوسل شود، باید شرک باشد و حال آن که هیچ عاقلی چنین سخنی را به زبان نمی آورد. 

درخواست و تقاضا از کسی که قادر بر انجام کاری نیست، امر شرک آمیزی نیست بلکه تقاضای بیهوده، عبث و غیر معقولی است؛ چه مرده باشد و یا زنده. مثلاً اگرانسان گرسنه از دیوار تقاضا کند که برای وی غذا فراهم نماید، مردم این کار را لغو،بیهوده و نامعقول می شمارند، نه این که او را مشرک بدانند و از دایرۀ توحید خارج کنند. 



1. معیار صحیح شرک 

شرک به خدا در جایی تحقق می پذیرد که تقاضا کننده معتقد باشد که صاحب قبر همانند پیامبر،امام و یا ولیّ ِ خدا، قدرت و توان بر انجام تقاضای او را به صورت مستقل و بدون استفاده از قدرت خداوند متعال دارد، ولی اگر معتقد باشد که او نزد خدا آبرو دارد و می تواندبرای قضای حاجاتش واسطه شود و یا قادر به انجام تقاضای او به اذن خداوند باشد، قطعاً شرک نیست؛ همان گونه که حضرت عیسی� زنده کردن مردگان و شفایابی بیماران را به اذن و اجازه پروردگار می داند و می گوید: 

)أنی أخلق لکم من الطین کهیئه الطیر فانفخ فیه فیکون طیراً باذن الله و ابری ء الا کمه و الابرصو احیی الموتی باذن الله((2)؛ 

«من از گل چیزی به شکل پرنده می سازم سپس در آن می دمم و به اذن خدا پرنده
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1- . تحفة الذاکرین، ص162.

2- . آل عمران،آیه 49.




می شود، کور مادرزاد و مبتلایان به بیماری پیسی را به اذن خدا شفا می دهم و مردگان را به اذن خدا زنده می کنم.» 

و این چنین عقیده ای نه تنها شرک نخواهد بود، بلکه عین توحید و یکتا پرستی است، زیرا موثر اصلی و واقعی،ذات احدیت است. 

«سمهودی شافعی» نیز دربیانی کوتاه به این نکته اعتراف می کند و می گوید: 

«قد یکون التوسل به بطلب ذلک الامر منه بمعنی أنه صلی الله علیه و آله و سلم قادر علی التسبیب فیه بسواله و شفاعته الی ربه، فیعود الی طلب دعائه و ان اختلفت العباره. و منه قول القائل له: أسألک مرافقتک فی الجنه، و لا یقصد به الا کونه سبباً و شافعاً(1)»؛ 

گاهی توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای گرفتن حاجت به این منظور است که چون او را وسیله ای برای درخواست و شفیع نزد پروردگار قرار می دهیم و او نیز چون این مقام را داراست، لذا قدرت بر انجام آن را دارد، که درحقیقت، درخواستِ از او به درخواست از خداوند بر می گردد. مثل این که کسی از پیامبر تقاضا کند که در بهشت هم نشین او باشد و قصدش این باشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سبب و وسیله هم نشینی را فراهم نماید. 


2. ملاک ها و معیارهای شرک نزد وهابیت 

اشاره
2-1. خواندن غیر خدا شرک است؛ از منظر ابن تیمیه و وهابیان، هرگونه دعا و ندای غیر خدا شرک است. ابن تیمیه می گوید «درخواست دعا از ملائکه و انبیاء در عالم برزخ و سوال نمودن از آن ها و پناه بردن به آنان جایز نیست.»(2)

2-3. اثر گذاری مرگ درتحقق شرک؛ ابن قیم می گوید:«یکی از انواع شرک،طلب حاجت و استغاثه به ارواح میت و نیز توجه به آن هاست.»(3)

عبد العزیز بن باز عقیده دارد که «یاری خواستن از زندگان، چه به گونه شفاهی و چه به صورت کتبی و... به شرطی که وی قادر به انجام آن باشد، جایز است،ولی
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1- . وفاء الوفاء، ج2، ص421.

2- . ابن تیمیه، مجموعه فتاوی، ج1، ص172.

3- . عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ، فتح المجید، ص161.




درخواست کمک از ارواح اموات و شکوه نمودن نزد ایشان حتی پیامبران جایز نیست، زیرا رابطه میت با این جهان قطع شده است.»(1)

2-3. اعتقاد به سلطه غیبی برای غیر خدا؛ عبد العزیز بن باز در پاسخ به این پرسش که استغاثه، طلب شفا،توسل و... سوال از میت چه حکمی دارد؟ می گوید: «درخواست دعا از اموات، بت ها،سنگ ها ودیگر مخلوقات و استغاثه به آن ها و یاری خواستن از ایشان،همگی از جمله شرک اکبر است.»(2)

نقد و بررسی
نکته قابل تامل و سوال اساسی این است که: آیا مسلمانانی که به انبیا و اولیای الهی متوسل می شوند و از آن ها طلب حاجت می نمایند، ایشان را در عرض خدا و در یک سطح قلمداد می کنند؟ یا این که قدرت آن ها را در طول قدرت خدا و منبعث از مشیت او می دانند؟ در پاسخ باید گفت: مسلمانان اعتقاد دارند که قدرت انبیا و اولیای الهی منبعث از قدرت مطلقه خداوند و درطول قدرت الهی است و تمامی کارهای ایشان با اذن و اراده او –جل اسمه- صورت می گیرد. بر اساس این واقعیت است که هیچ گاه در ذهن آن مسلمانی که به انبیا متوسل می شود، این تصور که قدرت آنان در عرض قدرت خداست، نیامده است. حتی مسلمانان کسانی را که چنین اعتقادی درباره برخی از انبیا یا اولیای الهی دارند، محکوم می کنند. اعتقاد به سلطه غیبی درمورد خدا نیز اگر با این عقیده همراه باشد که تمام این امور به خدای متعال مستند است،شرک نخواهد بود. با عنایت به این مطالب مذکور، نمی توان مسلمانی را که به انبیا و اولیای الهی متوسل شده و از آن ها درخواست حاجت می کند، 

بلافاصله مشرک خواند؛ زیرا نفسِ مسلمان بودن،بزرگ ترین قرینه است تا عمل وی حمل بر صحت گردد. 

سلیمان بن عبد الوهاب به برادرش محمد بن عبدالوهاب نصیحت می کند که
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1- . عبد الله بن عبد العزیز بن باز، مجموع فتاوی و مقالات متنوعه، ج7، ص411 و412.

2- . همان، ص428.




مسلمانان را تکفیر نکند؛ زیرا در مسلمان بودن، اقرار به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کافی است.آن گاه خطاب به محمدبن عبدالوهاب می گوید: شما کسانی را تکفیر می کنیدکه شهادتین را بر زبان جاری می کنند، نماز می خوانند، روزه می گیرند، زکات می دهند، حج به جا می آورند و به شعائر دینی تقیّد دارند.(1)

درجای دیگر می افزاید: 

در هر مذهبی،راه های ارتداد و احکام آن بیان شده، ولی هیچ کس نگفته است که درخواست حاجت از غیر خدا یا توسل به انبیا در حال ممات، مسح قبور ایشان شرک و ارتداد محسوب می شود. این اعمال بیش از هفت قرن است که میان مسلمانان رایج است، ولی هیچ گاه مسلمانانی که این اعمال را انجام نمی دادند، آن هایی را که اعمال مذکور را انجام می دادند، تکفیر نمی کردند و برای ایشان حکم ارتداد صادر نمی کردند.(2)


3. آیا مرگ و زندگی سبب،مرز شرک و توحید است؟ 

وهابیت، موت و حیات سبب را مرز توحید و شرک می انگارد و عقیده دارد که هرگاه از پیامبر و امام در حال حیاتشان استمداد شود، این کار با اصل توحید مطابق است واگر پس از درگذشت آن ها استمداد شود،این عمل شرک و با اصول توحید مخالف خواهد بود. 

محمد بن عبد الوهاب دراین باره چنین می گوید:(3)

«در دنیا و زندگی اخروی، جایز است انسان نزد مرد صالح بیاید و بگوید درحق من دعا کن؛ هم چنان که اصحاب رسول خدا در حال حیاتِ آن حضرت از او سوال می کردند، ولی پس از مرگش هرگز از او درخواست دعا نمی کردند، بلکه علمای گذشته این نوع عمل را انکار می کردند، حتی کار کسانی که نزد قبر او خدا را می خوانند، صحیح نمی دانند چه رسد که از خود پیامبر چیزی بخواهند.»
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1- . سلیمان بن عبدالوهاب، الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه، ص4و 7.

2- . همان.

3- . کشف الشبهات فی التوحید،ص7.




همان گونه که درخواست از زندگان وتقاضای دعا از آن ها به منظور برآورده شدن نیازهای انسان را نمی توان شرک خواند، توسل به اموات را نیز نمی توان شرک به حساب آورد، زیرا هردو کار از یک مقوله اند؛ هردو عبارتند از: درخواست از آفریدگان و صرفاً از این جهت که درخواست از غیر خداست، گمان شرک بودن را پدید آورده اند. 

به عبارت دیگر: زنده یا مرده بودن اشخاص نمی تواند ماهیت «درخواست از غیر خدا» را تغییر دهد. بنابر این، اگر ثابت شود که دعا کردن و درخواست کردن از بندگان خدا در دوران زندگی ایشان جایز است، عدم منع آن دردوران پس از مرگ نیز ثابت می شود. 

در قرآن کریم موارد متعددی یافت می شود که بر وقوع این عمل دلالت می کند، بدون آن که قرینه ای بر نفی آن ارائه شده باشد؛ از جمله: 

قرآن گزارش می دهد حواریون حضرت عیسی� از ایشان خواستند که به درگاه خدا دعا کند و تقاضای فرود آمدن مائده آسمانی نمایدو نیز بیان می کند که قوم موسی� از پیامبر خود خواستند که برای ایشان از خدا طلب باران کند. باز می فرماید یوسف پیامبر� هنگامی که در زندان بود و یکی از افراد هم بند او آزاد می شد، به وی سفارش کرد که نزد عزیز مصر درباره یوسف و زندانی بودن او سخن بگوید.(1) هنگامی که برای یوسف پیامبر جایز است که از کافر تقاضای کمک کند و به او سفارش نماید که وی را نزد عزیز مصر به یاد آورد و یا برای دو بنده پاک آستان الهی، موسی و خضر،جایز است از مردم روستایی درخواست غذا کنند، به طریق اولی برای ما جایز و روا خواهد بود که دربرابر مزار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بایستیم و عرض کنیم:«ای محمد،مارا نزد پروردگارت به یاد آور»،یا نیاز خود را با حضرتش درمیان گذاریم و برآورده شدنش را از آن حضرت، اگر چه از طریق دعای ایشان در آستان ربوبی باشد، طلب نماییم.
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1- . ر.ک: مائده،آیات 112 و114؛ بقره،آیه 60؛ اعراف،آیه 160 و یوسف،آیه 42.




به عبارت دیگر، همان گونه که تقاضای برآوردن نیاز از بندگان خدا آن گونه که قرآن گزارش کرده، کاری جایز است، حضور درکنار تربت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی و یا توجه کردن از راه دور و درخواست نمودن از ایشان نیز عملی شرعی و صحیح است.حیات و موت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چگونه ماهیت عمل را دگرگون می سازد،درصورتی که اگر چنین عملی شرک باشد باید درهر دو حالت شرک محسوب شود و سرانجام این که حیات و ممات شخصی که از او کمک خواسته می شود، اگر موثر باشد باید در مفید بودن یا نبودن آن موثر باشد نه در شرک و توحید و هم چنین اگر درخواست از اموات شرک باشد در حالی که ارواح بدون اجساد هستند درخواست از زنده ها شرک بزرگ تری می باشد که جسم و روح هستند. 

اگر موارد بسیار زیاد معجزات پیامبران و کارهای خارق العاده ایشان را که در قرآن و احادیث نقل شده است، بررسی و مطالعه کنیم از توانایی ایشان در دوران حیات آگاه خواهیم شد؛ اموری از قبیل شکافته شدن سنگ برای حضرت موسی�، زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی، دونیم شدن ماه به فرمان رسول خدا و بالا رفتن آن بزرگوار به سوی آسمان ها تا آخرین مرحله ممکن، همه، نشانه توان خدایی این مقربان درگاه الهی است. 

از طرف دیگر، می دانیم که مرگ پایان زندگی نیست و انسان ها پس از مردن به زندگی خود در جهان دیگر ادامه می دهند، به ویژه آن که دلایلی مبنی بر حیات برزخی پیامبران و اولیای خدا در دست است و نشان می دهد آنان از تمام آثار حیات برخوردارند. 

از این دو نکته (توانایی انبیا دردوران حیات و استمرار حیات ایشان در برزخ) نتیجه می شود که پیامبران بعد از رحلت از قدرت پاسخ گویی به ندای درماندگان برخوردارند؛ همان گونه که دردوران حیات از این قدرت بهره مند بودند. 

بنابر این، پناه بردن و توسل به ایشان نه کاری عبث است و نه اقدامی شرک آمیز.(1)
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1- . سید حسن موسوی قزوینی، البراهین الجلیه فی دفع تشکیکات الوهابیه، ص35 و36.





اسلام، آیین صلح و دوستی و رأفت و رحمت / غلام یحیی شامردی


اشاره

غلام یحیی شامردی(1) 



چکیده

دین اسلام دارای تعالیم مترقی و تکامل یافتنه ای است که از جانب آفریدگار جهانیان برای رشد و تعالی انسان ها صادر شده است. در تعالیم اسلامی، وجود صلح و آرامش و دوری از تشویش در جامعه از جایگاه بالایی برخوردار است. با توجه در آموزه های اسلامی به خوبی می توان دریافت که ایجاد صلح و برادری در صدر امور اجتماعی قرار دارد و تا جایی که بتوان از نزاع و اختلاف باید دوری کرد و فقط در مواردی که هیچ گونه راه حلی در برابر بعضی افراد مغرض وجود نداشته باشد دستور به گزینه جنگ و قتال داده شده است. در این مقاله درصدد هستیم جایگاه صلح، دوستی و رحمت را در دین مبین اسلام نشان داده و با تکیه بر مبانی اعتقادی به شبهات پیرامون پاسخ دهیم. 

کلیدواژگان: اسلام، صلح، مودت، رحمت، اصلاح ذات البین.
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1- . محقق و مدرس حوزه علمیه اهل سنت تربت جام.





مقدمه

خطاب های قرآنی پیش از آن که متوجه قشر و گروهی خاص گردد، متوجه عموم انسان هاست. اسلام همواره بر حرمت نفس و کرامت انسان ها نأکید و در مسیر هدایت و پاک سازی اندیشه آدمیان تلاش کرده و همه انسان ها را به استفاده از مواهب الهی و پیمودن راه رشد و صلاح و تکامل انسانی فرا خوانده است. دین اسلام با درنظرداشتن اصل کلی «کرامت»، دیگر اصول مشترک انسانی را از قبیل مودت و محبت، صلح و آشتی، مدارا و آسان گیری و گفت وگو بر محور مشترکات پی ریخته است. صلح و آشتی و ایجاد صفا و صمیمیت، یکی از هدف های مهم اسلام است، چرا که از نگاه آن، عداوت مانند بیماری مسری به دوستان و نزدیکان طرفین مخاصمه سرایت می کند و باعث به وجود آمدن گروه های متخاصم می شود که هدفی جز کینه توزی ندارند و گاهی به دلیل توهم نفرتی که از یکدیگر دارند به جنگ و خون ریزی و هتک نوامیس روی می آورند. 

بنابراین اسلام با طرح اخلاقی )وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ( (1) و نیز )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ(، (2) خواهان اخوت و حفظ کرامت آحاد جامعه شد. اسلام دین رحمت، گذشت، عفو، الفت و تعاون و صلح و امنیت است و اگر در آموزه های قرآنی و روایات اسلامی، سخن از جنگ به میان آمده، امری عارضی و ثانوی بوده که در نتیجه ظرفیت های داخلی یا خارجی درمواقع خاصی جهت برداشتن موانع از سر راه آزادی انسان ها پدید می آمده است که در پی آن، ستمگران با تطمیع و تهدید و نیرنگ، خواهان به بندگی کشاندن، استعمار و استثمار توده ها به جای آزاد آن ها بودند.

و این پیامبر اسلام، الگوی تمام عیار رحمت و انسانیت و کرامت، در پایان یکی از جنگ ها به زن مقتولی برخورد می کند و خشم آلوده فریاد می زند: «مگر به شما نگفتم که زنان را نکشید. این زن که برای پیکار با ما نیامده بود.»
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1- . اسراء، آیه 70.

2- . حجرات، آیه 10.




امید که جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآنی و سیره عملی پیامبر� و یاران و شاگردان مکتبش، مروج صلح و دوستی و رحمت و رأفت در سراسر گیتی باشد. 

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 

با دوستان مروت، با دشمنان مدارا(1)


اصل مدارا و آسان گیری 

واژه هایی چون رفق، مدارا و توصیفاتی مانند سهل، یُسر، هیّن، لیّن، حلیم، رحیم، رئوف و... در متون دینی و روایی به کار رفته است و مفاهیمی از قبیل آسان گیری، بردباری، سعه صدر و... در گستره وسیع تری در مقابل خشونت و تعصب مطرح شده است. 

اسلام، دین سهل و سمح و رحمت و رأفت می باشد و در تعالیم خود، اصل را بر آسان گیری قرار داده است. در قرآن کریم نیز در مواجهه با دیگران، اصل بر عفو و صفح(2)، احسان و دفع سیّئه با حسنه(3) و نرمی و مدار می باشد؛ و نیز علت گرایش اطرافیان پیامبر� به سوی او، ویژگی نرم خویی آن حضرت در پرتو رحمت الهی معرفی شده است(4). 

اصل مدارا و برخورد رحمت آمیز و مهربانانه، روش و منش کاربردی و اصل اساسی برای موسی و هارون� نیز در برخورد با فرعون بوده است(5). مدارا و آسان گیری در سیره عملی پیامبر� نمود آشکاری دارد. در روایت است که آن حضرت� هنگامی که برخی اصحاب را برای تبلیغ دین به جایی می فرستادند به آن ها توصیه می کردند که بر مردم آسان بگیرند، به آنان بشارت خیر دهند و در دل هایشان آنها نفرت ایجاد
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1- . حافظ شیرازی(رح).

2- . نور، آیه 22؛ تغابن، آیه 14؛ حجر، آیه 85؛ زخرف، آیه 89.

3- . رعد، آیه 22؛ نحل،آیه 46.

4- . آل عمران، آیه 159.

5- . طه، آیه 44.




نکنند(1). هم چنین خطاب به«طفیل بن عمرو دوسی» که از وی برای راهنمایی قومش کمک طلبید، فرمودند: «آنان را به اسلام دعوت کن و با آنان رفق و مدارا داشته باش(2)». در روایت دیگری از پیامبر� آمده است: «امرنی ربی بمداراه النّاس کما امرنی بأداء الفرائض»؛ خدایم مرا به مدارا و ملایمت با مردم فرمان داد، چنان که به انجام دادن واجبات مرا امر کرد(3). 

اسلام با پذیرش اصل صلح و دوستی بر محور مشترکات انسانی، راه را برای ورود به اصل تسامح، تساهل، مدارا، گفت وگو و تعامل با دیگر فرهنگ ها و اندیشه ها گشوده است و در این عرصه، پیش قراول بوده است نه مقلد و پیرو. 


توضیح واژگان مودت و رحمت 


اشاره

در آیین اسلام که پیامبر� نماینده آن و قرآن ناطق است، مودت و رحمت، اصل اساسی است و در روابط انسان، ضرورت محسوب می شود. 



مودت چیست؟

«مودت» از «وُدّ» و به معنای «دوست داشتن چیزی و آرزوی بقای آن است. «ودود» از اسم های نیکوی الهی می باشد و مودت خداوند درمورد بندگان عبارت است از مراعات درخصوص آن ها. در روایتی آمده است که خداوند به حضرت موسی� فرمود:«من از کوچک به دلیل کوچکی اش و از شخص کهنسال به علت کهنسالی اش غفلت نمی ورزم (پیوسته مراعاتشان می کنم) و من ودود و شکورم(4).» 

مودت، دوست داشتنی است که با اظهار علاقه و جلوه یافتن دوستی ملازم می باشد مودت بر وزن «مَفعله»، ثبات و دوام عمل و شدت و قوت تأثیر فعل را می رساند.
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1- . صحیح البخاری، ج 1، ص 25.

2- . هیثمی، مجمع الزوائد، ج 8، ص 244.

3- . الاصول من الکافی.

4- . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 532.





رحمت چیست؟

«رحمت» در لغت به معنای احسان و بخشش و افاضه به کسی است که استحقاق آن را دارد و در روابط و مناسبات انسانی این امر به سبب رقت، رأفت، لطف، عطوفت و شفقت حاصل می شود و اگر صفت خداوند باشد، منظور از آن، احسان بدون دل سوزی است(1). 

لذا روایت شده است که رحمت ازجانب خداوند، بخشش و ازجانب انسان ها دل سوزی و مهربانی است.«سید شریف جرجانی» در کتاب التعریفات خود، رحمت را به معنای «ارادۀ رساندن خیر» گرفته است(2). واژه «رأفت» هم خانواده «رئوف»(از نام های خدا) به معنای رحمت می باشد هرچند برخی تفاوتی میان آن دو قائلند. 


جایگاه و اهمیت مودت و رحمت 

مودت و رحمت در تمام روابط و مناسبات مسلمانان لحاظ شده، تا جایی که گفته شده است: «الدین هو الحبّ و الحبّ هو الدین(3)». طبیعی است که هرچه مودت و رحمت عمیق تر باشد، توان و تحمل افراد بیشتر می شود و هرقدر گسترده تر باشد، رفتارها مناسب تر می گردد و هر اندازه انسان ها در مراتب انسانی، متعالی تر و وجودشان لطیف تر شود، مودت و رحمتشان بیشتر و گسترده تر جلوه می کند، چنان که الگوهای کمال انسانی در این میدان، الگویی تام و مصداق عملی مودت و رحمت هستند. 


عرصه های مودت و رحمت در قرآن و روایات 

مهربانی کردن و رحم آوردن، مواضع و عرصه های متعددی دارد: مهربانی به والدین، فرزندان، همسران، خویشاوندان، نزدیکان، یتیمان، بیچارگان، درماندگان و حتی رحم آوردن بر جانوران. دایره رحمت بسیار گسترده است و شامل جهات وسیعی از زندگی
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1- . صالح، عضیمه، معناشناسی واژگان قرآن، ص 257.

2- . سیدشریف، جرجانی، التعریفات، ذیل کلمه«رحمت».

3- . احمد بن محمد، برقی، المحاسن، ص 263.




جوامع بشری و حتی گروه زیادی از حیوانات خواهد شد که در ادامه به چند نمونه اشاره می کنیم:

1. احسان و مهربانی به پدر و مادر: )وَقَضَی رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا((1)

2. مهربانی و رحمت مؤمنان به یکدیگر: )مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ((2). 

3. رحمت درمورد حیوانات: پیامبر که«خلق عظیم» داشت و رسالتش برمحور رحمت بر جهانیان استوار است از بخشایش خدا درمورد زن خطاکاری خبر می دهد که از روی شفقت و مهربانی سگ بسیار تشنه ای را آب داده است(3). ایشان شخصاً خروس بیماری را که در خانه داشتند، مداوا کردند و هنگام دیدن شتر لاغر و نحیفی فرمودند: «در آزار حیوانات از خدا بترسید، خوراک آنان را تأمین کنید و به نحوی شایسته بر آنان سوار شوید(4)». از حدیثی که«جریربن عبدالله» از پیامبر روایت می کند که پیامبر فرموده است: «من لا یرحم، لا یرحم»، رحمت درمورد حیوانات استنباط می شود(5). 

4. مهرورزی درمورد خدمت گزاران: پیامبر� درخصوص خدمت گزاران و کارگران می فرماید: «هرکس خدمت کاری در اختیار دارد، باید از همان خوراکی که می خورد به او بدهد و از همان پوشاکی که خود می پوشد به او بپوشاند و او را به کارهای سخت مجبور نکند و اگر مجبور کرد، وی را یاری دهد(6).» 

حضرت«انس بن مالک» می گوید: «مدت ده سال خدمت گزار پیامبر� بودم. در این مدت حتی یک بار به من نگفت: آه از دست تو و یک بار نگفت: چرا چنین کردی و برای چه این کار را انجام ندادی؟(7)»
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1- . اسراء، آیه 23.

2- . فتح، آیه 29.

3- . احمد، شرباصی، دایره المعارف اخلاق قرآنی، ص 158.

4- . مصطفی، سباعی، جامعه توحیدی اسلام و عدالت اجتماعی، ص 228.

5- . محمد فواد، عبدالباقی، اللولو و المرجان، ج 3، ص 152.

6- . محمدبن اسماعیل، بخاری، الجامع الصحیح البخاری، کتاب الایمان، حدیث شماره 30.

7- . محمد فواد، عبدالباقی، پیشین، ج 3، ص 148.




5. ترحم درمورد خردسالان و کهن سالان: پیامبر� می فرماید: «آن کس که بر کوچک تران رحم نکند و به بزرگ تران احترام نگذارد از ما نیست». حضرت علی� به پیروی از این حدیث، در نهج البلاغه می فرماید: «باید کوچک تران شما از بزرگ تران پیروی کنند و بزرگ تران نیز به آنان رحم داشته باشند(1).» 

حضرت عایشه1 می گوید:«یک عرب صحرا نشین نزد پیامبر� آمد و گفت: شما بچه ها را می بوسید؟! ولی ما هرگز آن ها را نمی بوسیم. پیامبر� فرمود: من چه کار کنم که خداوند مهر و محبت را از قلب تو بیرون کرده است(2).» 

باید گفت که متأسفانه زندگی برخی از مسلمانان به ظاهر متمدن امروزی به زندگی همان مرد بادیه نشین بی رحم و بی عاطفه شباهت دارد و شاید هم بدتر است، زیرا جنگ افروزان امروزی، نه تنها کودکان را نمی بوسند و نوازش نمی کنند بلکه به اشکال گوناگونی کودکان را آماج حملات و ابزارها و عملیات انتحاری خویش قرار می دهند. 


مراعات ارزش های اخلاقی در جنگ، براساس رأفت و رحمت 

حرمت قتل و هرگونه تعرض به دشمن درصورت اظهار اسلام از آیه 94 سوره نساء اثبات می گردد. مراد از«القای سلام» به قرینه «لست مؤمنا»، اظهار اسلام با گفتن شهادتین، یا سخنی حاکی از مسلمان شدن است و گفتن این سخن که " مسلمان نیستی" به کسی که اظهار اسلام کرده است مقدمه ای برای کشتن او می باشد که در این آیه از آن نهی شده است(3). 

گرچه جنگ و قتال در مواردی خاص ضروری دانسته شده، ولی خداوند حکیم با راهکارهایی قرآنی، آن را مهار کرده و بر صلح و انسان دوستی و ارزش نهادن به حرمت و کرامت و حقوق انسان ها تأکید کرده است. 

این نگاه ارزشی را درمورد جنگ می بینیم. به برخی از این موارد اشاره می شود:
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1- . صحیح بخاری و نهج البلاغه به نقل از کتاب دایره المعارف اخلاق قرآنی، ص 160.

2- . رک. محمد فؤاد عبدالباقی، همان، ج 3، ص 151.

3- . علی تقی زاده، اکبری، جهاد در آئینه قرآن، ج1، ص 231.




1. حرمت جنگ قبل از اتمام حجت: جنگ، هر هدف و انگیزه ای داشته باشد، یک نکته در آن قابل پی گیری است و آن هم این که شروع جنگ، گرچه جنبه تدافعی داشته باشد، قبل از اتمام حجت در اسلام حرام می باشد. لذا در روایات اسلامی آمده است که پیامبر� خطاب به حضرت علی� فرمود: «ای علی! با هیچ کس جنگ نکن، مگر این که او را به اسلام دعوت نمایی. به خدا سوگند! اگر خدای عزوجل به دست تو یک نفر را هدایت کند، برای تو بهتر است از آنچه که خورشید برای آن طلوع و غروب کرده است(1)....» 

2. نهی از کشتن زنان، اطفال و پیران و نهی از مکر و خیانت: رسول خدا همیشه هنگامی که می خواست لشکری را به منطقه ای بفرستد، ابتدا آنان را نزد خود می نشاند و سپس می فرمود:«به نام خدا و برای خدا و در راه خدا و بر ملت رسول خدا حرکت نمایید و خیانت مُ--ثله نکنید و حیله نکنید. پیرمردی که عمری از او گذشته است و نیز کودک و زن را نکشید. درختی را قطع نکنید، مگر درصورتی که به این گونه اعمال اضطرار پیدا کردید.»(2)

3. جلوگیری از پاشیدن سم: از امام علی� فرمود:«رسول خدا از ریختن سمّ در شهرهای مشرکان نهی کرده است.»(3)

4. پناه دادن: از مهمترین اهداف شریعت اسلام، حفظ خون انسان هاست، لذا اسلام تمام وسایل و مقدمات را برای این هدف فراهم کرده است. خداوند متعال در این باره می فرماید:«و اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود. سپس او را به محل امنش برسان»(4). امام صادق� فرمود: «همانا علی� امان دادن بنده مملوکی را به اهالی قلعه ای از قلعه ها اجازه داد و گفت: او از مؤمنان
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1- . اصول کافی، ج5، ص 36.

2- . ابوبکر بیهقی، السنن الکبری، ج9، ص 91.

3- . اصول کافی، ج5، ص 28.

4- . توبه، آیه 6.




است.»(1) امام باقر� فرمود: «هیچ کس نیست که فردی را امان دهد و سپس او را به قتل برساند، جز آن که در روز قیامت می آید، درحالی که پرچم حیله را حمل می کند.»(2) 

5. وفای به پیمان: اسلام، وفای به عهد را واجب می داند و نقض و شکستن آن را مادامی که دشمن ملتزم به آن است، حرام می شمارد و با این حکم، صلح و گذشت را به جهانیان نشان می دهد. امام علی� فرمودند: «به خدا یقین پیدا نکرده کسی که مراعات پیمان ها را نکرده است.»(3)

6. حسن معاشرت با اسیران: اسلام مردم را به حسن معاشرت با اسیران امر نموده است، گرچه قبل از اسارت، نهایت تعدی و تجاوز و ظلم را کرده باشند و این در راستای هدف های خاص اسلام است که همان هدایت مردم می باشد. 

امام علی بن الحسین� فرمودند: «هرگاه اسیری را گرفتی و او عاجز از راه رفتن بود و با تو محملی نبود، او را رها کن و به قتل نرسان، زیرا تو نمی دانی که حکم امام درباره او چیست؟»(4)

در نهایت، اسلام شرط پایان جنگ را تسلیم شدن جنگ جویان طرف مقابل نمی داند، بلکه تنها کافی است که از جنگ و کشتار دست بردارند و متعهد شوند که بار دیگر آغازگر جنگ نباشند. برای دست یابی به این هدف، باید با آنان گفت وگو و مذاکره کرد و با حفظ حقوق و مصالح و اطمینان از امنیت مردم در مورد جلوگیری ازتجاوزگری های جدید، با آن ها پیمان و قرارداد بست. 

مقررات و رهنمودهای قرآن واجرای آن توسط رسول خدا � و جانشینانش درمورد جنگ و جهاد بدین صورت بود که بیان گردید(5).
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1- . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 67، باب 20، کتاب جهاد.

2- . اصول کافی، ج5، ص 31.

3- . تصنیف غررالحکم به نقل از: علی اصغر رضوانی، اسلام شناسی پاسخ به شبهات، ص 279.

4- . کافی، ج5، ص 35 (به نقل از اسلام شناسی پاسخ به شبهات، ص 279).

5- . محمود شلتوت، اسلام آئین زندگی، ص 629.





واکاوی واژگان صلح و سلام 

اسلام دین الهی است و در احکام و آموزه های آن بر اصل صلح و زندگی مسالمت آمیز و اصلاح بین مردم تأکید شده است(1). طرح اسلام این می باشد که رفتارتان با دشمنان به گونه ای باشد که آن ها با شما دوست صمیمی شوند(2). اصولاً گزینش نام اسلام برای دین حضرت محمد�، تأکیدی دیگر بر اهمیت صلح و امنیت از دیدگاه اسلام است. 

باتوجه به این که اصل«صلح» یکی از اصول بنیادی حاکم بر روابط بین الملل به شمار می رود، تبیین دیدگاه اسلام در این زمینه ضروری و نیازمند بحث اساسی می باشد. این که آیا اصل در روابط مسلمانان با دیگران، هم زیستی و تفاهم است یا جنگ و خصومت؟ از مجموع آیات و روایات و سیره عملی پیامبر� برمی آید که اصل بر زندگی مسالمت آمیز «تا جایی که اصول اساسی دست خوش تغییر نگردد» است، نه جنگ و دشمنی. 


واژه«صلح» در فقه و فرهنگ سیاسی اسلام 

در فرهنگ و فقه اسلامی، دو واژه «سلام» و «صلح» اهمیت خاصی دارد و برای تبیین اصل حقوقی به کار می رود. مشتقات این دو واژه در قرآن مکرراً آمده که درمجموع،«سِلم» بر وزن«علم» با صلح به معنای مسالمت مترادف است و نیز «سَلم» بر وزن«عقل»، به معنای سازش عادلانه و هم زیستی است(3). 

واژه صلح در لغت به معنای مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت در بین مردم است. «سلم» و «سلام» در لغت به معنای «صلح» و «آرامش» می باشد(4). بنابراین«صلح» در فقه سیاسی اسلام به معنای آرامش و هم زیستی مسالمت آمیز است، زیرا اسلام آیین
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1- . انفال، آیه 1 و حجرات، آیه 9.

2- . فصلت، آیه 34.

3- . شیخ الطبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص 365.

4- . ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج2، ص 81.




صلح و صفا می باشد. از دیدگاه اسلام، صلح پایدار فقط در پرتو ارزش های فطری ممکن است و با تکیه به قوانین مادی صرف، هرگز جنگ و اضطراب از دنیا برچیده نخواهد شد. 

پیامبر� سنگ بنای زندگی مسالمت آمیز را براساس عدالت، با انعقاد«منشور مدینه» آغاز کرد و به تدریج به توسعه و گسترش آن پرداخت. صلح«حدیبیه»، پیمان صلح دائمی با نصارای نجران، ارسال سفیران حامل نامه های دعوت به اسلام به سوی حاکمان کشورها و برخورد رحمت آمیز و کرامت محور او در جنگ و صلح و آغاز دیپلماسی آن حضرت با تکیه بر مشترکات و جمله زیبای «والسلام علی من اتبع الهدی» پیامبر به حاکمان کشورها، همه نشان از صلح و سلم اسلام و روحیه انعطاف پذیر پیامبر� دارد. 


صلح، اساس روابط میان انسان ها 

اسلام، سیاست های اصلاحی خود را میان مسلمانان و نیز با پیروان ادیان و مکتب های دیگر براساس صلح پایه ریخته است. به همین دلیل، صلح و زندگی همراه با صفا و صمیمیت، حالت محوری و اصیلی است که زمینه را برای تعاون و تفاهم و گسترش خیر و نیکی میان همه مردم فراهم کند. تنها انتظاری که اسلام از غیرمسلمانان دارد این است که به مسلمانان و رسالت اسلام به چشم طمع و تجاوز ننگرند و در اندیشه فتنه انگیزی و ایجاد مشکلات نباشند. اسلام هم هرگز هیچ کس را در هیچ شرایطی به کنار نهادن دین و مسلک خود و گرویدن به اسلام مجبور نکرده است و نمی کند، زیرا خداوند متعال می فرماید:

)أَفَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُواْ مُؤْمِنِینَ ((1)؛ آیا تو (ای پیامبر می خواهی) مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورند؟ 

هرگاه غیرمسلمانان به صلح و آشتی پای بند باشند، آنان و مسلمانان از نظر برادری
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1- . یونس، آیه 99.




انسانی در یک ردیف قرار می گیرند و برای رشد و سازندگی جهان دست به دست هم می دهند و هریک از پیروان ادیان می توانند براساس حکمت و موعظه پسندیده، بدون اجبار و فریب و توطئه و ضرر رسانی به دیگران به تبلیغ آیین خود بپردازند(1). 

هرچند مردم از نظر جنس و قبیله و زبان و منطقه گوناگون اند، ولی خداوند روابط آن ها را در جنگ و صلح بر اساس مساوات و برابری و عدالت و وفای به عهد و عدم پیمان شکنی و ترجیح دادن صلح بر جنگ و خون ریزی، کرامت انسانی و پاس داشتن حقوق یکدیگر تنظیم کرده است که آیات فراوانی مؤید مطلب فوق است(2). 


اصلاح ذات البین، اهمیت و فضیلت آن 

«اصلاح ذات البین» به معنای اصلاح اساس ارتباطات و تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است و به رابطه بدی اشاره دارد که در میان دو فرقه پدید می آید. درمورد اهمیت و فضیلت اصلاح ذات البین، آیات و روایات متعددیوجود دارد که شماری از آن ها ذکر می شود: 

الف. خداوند متعال می فرماید: ).... فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِکُمْ وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ( (3)؛ تقوای الهی پیشه کنید و روابط میان آنان را اصلاح کنید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید اگر مؤمن هستید. 

برای اهمیت اصلاح ذات البین می توان یه این نکته اشاره کرد که«علامه آلوسی»، ذیل آیه فوق گفته است: «آمدن جمله اصلحوا ذات بینکم در میان دو دستور فاتقوا الله و اطعیوا الله و رسوله به اهمیت و جایگاه بلند اصلاح اشاره دارد.» 

ب. پیامبر� می فرماید: «المسلم اخو المسلم، لایظلمه ولا یخذله ولا یحقره بحسب امری من الشّر ان یحقّر اخاه المسلم؛ مسلمان، برادر مسلمان است، به او ستم روا نمی دارد و خوارش نمی گرداند و کوچکش نمی شمارد در بدی شخص همین بس که برادر مسلمانش را
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1- . محمود شلتوت، همان، ص 626.

2- . محمد ابوزهره، معجزه بزرگ پژوهشی در علوم قرآنی، ص 617.

3- . انفال، آیه 1.




کوچک بشمارد(1)». «ابوبکر جصاص» در احکام القرآن چنین برداشت کرده است:«هرآنچه خدا ما را بدان امر می کند به اصلاح ذات البین منجر می شود و با اصلاح ذات البین کار دنیا و آخرت ما صلاح می یابد(2).» 

ج. در نگاه و بیان علوی، اصلاح ذات البین از برترین عبادات است، تا جایی که امیر مؤمنان� در آخرین وصایایش در بستر شهادت به فرزندانش فرمود: «انّی سمعت جدّکما رسول الله� یقول: اصلاح ذات البین افضل من عامة الصلوة و الصّیام»؛ من از جد شما پیامبر� شنیدم که می فرمود: اصلاح رابطه میان مردم از انواع نماز و روزۀ مستحب برتر است(3). 

د. از نگاه امام جعفر صادق�، اصلاح ذات البین به قدری اهمیت دارد که حاضر است جهت رفع اختلاف از مالش هزینه کند تا صلح و آشتی برقرار نماید؛ آن جا که به شاگرد خود مفضل فرمود: «اذا رایت بین اثنین من شیعتنا منازعه فافتدها من مالی؛ هنگامی که میان دو نفر از پیروان ما مشاجره ای ببینی [که مربوط به امور مالی است]، از مال من غرامت بپرداز[ و میان آنان آشتی برقرار کن(4)]. 

ه-. حضرت علی� می فرماید: «من کمال السعادة السعی فی صلاح الجمهور»؛ نهایت سعادت این است که انسان برای اصلاح توده ها تلاش کند. 

این حدیث هرگونه اصلاح اجتماعی، ازجمله صلح در برابر جنگ را شامل می شود(5). 


صلح از دیدگاه قرآن 

بدون تردید، یکی از اصول مسلّم تعلیمات اسلام و یکی از مبانی حقوق اسلامی، صلح و مسالمت است. گزینش نام«اسلام» برای این آیین مقدس، تأکیدی بر این مدعاست. از دیدگاه اسلام، هم جنگ تجاوزکارانه و هم تجاوز در جنگ محکوم است.
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1- . ابن ابی جمهور احسائی، عوالی الئالی، ج1، ص 128.

2- . ابوبکر جصاص، احکام القرآن، ج5، ص 290.

3- . رک. تفسیر نمونه، ج7، ص 84، ذیل آیه 1 انفال.

4- . اصول کافی، باب اصلاح ذات البین، حدیث 2 (به نقل از کتاب قرآن و حقوق، ص 251).

5- . ناصر مکارم شیرازی و همکاران، پیام قرآن، ج10، ص 371.




جنگ نه تنها با فطرت سلیم انسان سازگار نیست، بلکه مخالف قانون جهان هستی می باشد. کسانی که می کوشند جنگ را چیزی موافق طبع بشر قلمداد کنند و به متجاوزان اجازه توسل به زور برای رسیدن به هدف های توسعه طلبانه خود می دهند، اصل تنازع بقا را که یکی از اصول چهارگانه«داروینسیم» است در این جا دست آویز خود قرار می دهند و می گویند که اصل تنازع به منظور دوام جامعه و «انتخاب اصلح» لازم است و چه بسا به بعضی از آیات قرآن نیز(به طور انحرافی یا تفسیر به رأی) در این امر استناد می کنند، ولی این استدلال بسیار ضعیف است، چرا که انسان ها می توانند با«تعاون بقا» (همان گونه که در حوزه های صنایع و سیاست میان گروه های رقیب دیده می شود) به تکامل خویش ادامه دهند. بنابراین اساس زندگی انسان تعاون بقاست، نه تنازع بقا. 

الف. )وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ (؛ و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی و بر خدا توکل کن که او شنوا و داناست(1). این آیه به گروه هایی اشاره دارد که در حال پیکار با مسلمانان هستند. می گوید: هر گاه نشانه های معقول صلح طلبی از سوی آنان آشکار شد، پاسخ مثبت بده و بر خدا توکل کن و در عین رعایت احتیاط، در برابر دشمن به وسوسه ها اعتنایی مکن! این آیه از آیاتی است که صلح طلبی را به صورت اصل اساسی به مسلمانان و حکومت اسلامی سفارش می کند. اگر آن ها تمایل نشان دادند، پاسخ مثبت بدهید؛ یعنی از گفت و گوهای ابتدایی صلح نیز استقبال کنید. 

ب. )إِلاَّ الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلَیَ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَاقٌ أَوْ جَآؤُوکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن یُقَاتِلُوکُمْ أَوْ یُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْکُمْ فَلَقَاتَلُوکُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوکُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً ((2)؛ مگر آن ها که با هم پیمانان شما، پیمان بسته اند یا آن ها که به سوی شما می آیند و از پیکار با شما یا با قوم خود ناتوان شده اند (نه سر جنگ با شما دارند و 
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1- . انفال، آیه 61.

2- . نساء، آیه 90.




نه توانایی مبارزه با قوم خود) و اگر خداوند بخواهد، آنان را بر شما مسلط می کند تا با شما پیکار کنند. پس اگر از شما کناره گیری کردند و با شما پیکار ننمودند،[ بلکه] پیشنهاد صلح دادند، خداوند به شما اجازه نمی دهد که متعرض آنان شوید. در این آیه نیز تعبیر «فما جعل الله لکم علیهم سبیلا»، تأکید کامل بر قبول دعوت صلح از سوی دشمن است؛ البته صلحی که عادلانه باشد. 

ج. )وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ((1)؛ و اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم به قتال و دشمنی برخیزند، البته شما مؤمنان بین آن ها صلح برقرار کنید و اگر قومی بر دیگری ظلم کرد، با آن طایفه ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آید. پس هرگاه به حکم حق برگشت، با حفظ عدالت میان آنان را صلح دهید و همیشه (با هر دوست و دشمنی) عدالت کنید که خدا بسیار اهل عدل و داد را دوست می دارد. از صدر این آیه که به جنگ های داخلی در جامعه اسلامی اشاره دارد، این نکته استفاده می شود که برقراری صلح در جامعه اسلامی، اصل اساسی است و حتی جنگ را آخرین راه چاره برای وصول به آن تجویز کرده است. از ذیل آیه استفاده می شود که صلح باید عادلانه باشد، نه ظالمانه و ذلیلانه، زیرا چنین صلح هایی همواره ناپایدار است و درون خود، نطفه جنگ را می پروراند. 

د. )وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا ((2)؛ و اگر زنی بیم داشت که شوهرش با وی مخالفت و بد سلوکی کند یا از او دوری گزیند، باکی نیست که هر دو تن به گونه ای به راه صلح و سازش بازآیند که صلح به هرحال بهتر می باشد و نفوس را بخل و حرص فرا گرفته است و اگر[ درباره یکدیگر] نیکویی کنید و پرهیزکار باشید، خدا به هرچه کنید آگاه است. این آیه مبارکه به اختلافات شخصی و خانوادگی نظر
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1- . حجرات، آیه 9.

2- . نساء، آیه 128.




دارد و می گوید: اگر در خانواده اختلافی پیدا شد، «صلح» را برقرار کنید و در آخر می فرماید: «صلح بهتر است». 

درست است که مصداق این آیه شریفه، صلح در اختلافات خانوادگی می باشد، ولی مفهوم آن بسیار وسیع است و گونه های متنوع صلح و صفا (میان دو فرد، دو گروه یا دو ملت و دو کشور) را شامل می شود. 

در یک جمع بندی و بررسی مختصر می بینیم که در آیات سابق، بر صلح در سه مرحله تأکید شده است: 

الف. صلح میان مسلمانان و دشمنانی که خواهان صلح اند؛ 

ب. صلح میان گروه های متخاصم از مسلمانان؛ 

ج. صلح در میان دو فرد که گرفتار اختلافند؛ 

صلح با عزت و عادلانه، در تمام اشکال آن مطلوب و مورد تأکید اسلام است. پایه های صلح را باید در مراحل متعدد آن تقویت کرد، چون اساس حکومت اسلامی صلح و صفا ست. البته این هرگز نباید به معنای نادیده گرفتن اصل جهاد در اسلام تلقی شود، چرا که در قرآن مجید، هم دستور جنگ و هم دستور صلح آمده و هریک در جای خود مطلوب است(1). 


پاسخ به یک شبهه 


اشاره

میسیونر «کولی»، دانشمند مسیحی که مغرضانه تاریخ اسلام را مطالعه کرده است، می گوید: «محمد شمشیر به دست پیروانش داد و آنان را در زشت کاری و سلب آزادی دیگران آزاد گذاشت و در حفظ اخلاق انسانی سهل انگاری نمود و کسانی را که در نبرد کشته می شدند به بهشت وعده می داد و چنین بود که در مدتی کوتاه سرزمین آسیای صغیر و آفریقا و اسپانیا طعمۀ پیروان او شد(2).»
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1- . حسین عباس نژاد، قرآن و حقوق، ص 248-250 با اختصار.

2- . فخرالدین حجازی، سه سخن، ص 94.




دانشمندان مغرض، فراموش کرده اند که زور و شمشیر، عامل پیشرفت اسلام نبوده است، بلکه عوامل گسترش اسلام مواردی می باشد که در زیر به برخی از مهم ترین آن ها به نقل از کتاب اسلام شناسی اشاره می کنیم: 


1. مرکز دعوت 

«رمضان بوطی» می گوید: «منطقه جغرافیایی جزیرة العرب، سرزمین بسیار مساعدی برای دعوت اسلام بود، زیرا در نقطۀ وسط بین امت های مختلف قرار داشت». پیامبر� دعوت خود را در منطقه ای دور از نفوذ دو دولت بزرگ آن زمان، یعنی ایران و روم و دیگر دولت های قدرتمند آغاز کرد تا از آسیب های احتمالی آنان مصون بماند. 


2. شخصیت ممتاز و موقعیت اجتماعی پیامبر�پیامبر� از قبیله«قریش» و از خانوادۀ«هاشمی» بود و امتیاز ویژه ای از حیث پاکی و زعامت داشت که قابل مقایسه با هیچ قومی نبود. آن حضرت از نسل اسماعیل� بود که همه، آمادگی پذیرش دعوت فردی از این نسل را داشتند، زیرا نسل اسماعیل محل هبوط وحی و معدن پاکیزگی معنوی به حساب می آمد. خود آن حضرت نیز فردی مدیر، مدبر و صاحب اصالت در رأی و اهل مشورت با دیگران و دارای اخلاق و منشی بزرگ بود. 


3. نوع معجزه

فصاحت و بلاغت قرآن که با فطرت عربی منسجم و با طبع و سجیه عرب ملایم بود، توانست جز متعصبان را به اسلام مشتاق کند و از آنان عاشقان دلداده ای بسازد.


4. بشارت های اهل کتاب 

بشارت های یهود و نصاری در کتاب هایشان به نزدیک بودن ظهور پیامبری در جزیرة العرب، زمینه را برای پذیرش دعوت پیامبر� هموار کرد. در انجیل متّی آمده است: «بدین جهت به شما می گویم: ملکوت خداوند زود است که از شما گرفته شود و به امتی دیگر واگذار گردد که ثمرۀ آن را خواهند چشید.»
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5. خلأ عقیده و سیاست 

عرب پیش از ظهور اسلام در خلأ عقیده و سیاستی که براساس فکر و اندیشه باشد زندگی می کردند و به تقلید از آبا و اجدادشان بت می پرستیدند و سیاسی به لحاظ شرایط اقلیمی گرم سیری و مردمان کوچ نشین آن، کمتر کسی طمع نفوذ در آن منطقه داشت. لذا با آمدن پیامبر اسلام و آوردن دینی که هم بهره عاطفه و هم سهم فکر را درنظرداشت و از سویی با فطرت سلیم منطبق بود، مردم دعوت پیامبر� را پذیرفتند. 


6. بقایای حنیفیت در عرب 

بقایای حنیفیت از قبیل تعظیم کعبه و طواف و وقوف در عرفات و تلبیه و قربانی(هرچند از صورت حقیقی خود به انحراف کشیده شده بودند)، زمینه خوبی برای پذیرش اسلام بود که با رویکرد آسان گیری و رحمت و تسامح و اصل کرامت انسانی و رفق و مدارا(1)، بازسازی حنیفیت محسوب می شد. 


انگیزه ها و هدف های جنگ ها 

همیشه این شبهه مطرح بوده است که اگر اسلام و آموزه های دینی خواهان صلح و امنیت اند، این همه جنگی که در صدر اسلام و در عصر حیات پیامبراکرم� اتفاق افتاده است، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟! 

اینک به بررسی اجمالی برخی از مهم ترین اهداف می پردازیم: 

1. دفع دشمنان: خداوند متعال می فرماید: )وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ ((2)؛ و در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند، جهاد کنید، لکن از حد تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد. 

)أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ* الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ
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1- . ر.ک. علی اصغر رضوانی، اسلام شناسی و پاسخ به شبهات، ص295-300.

2- . بقره، آیه 190.




کَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ((1)؛ به کسانی که مظلومانه مورد تهاجم قرار می گیرند، اجازه دفاع داده شده و خداوند بر یاری آنان تواناست. همان ها که به ناحق از خانه و کاشانه خود رانده شدند[ و گناهی نداشتند] جز آن که می گفتند: پروردگار ما خدای یکتاست و اگر خداوند[ ظلم و تجاوز] بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند، صومعه ها و کنیسه ها و کلیسا ها و مساجدی که نام خداوند در آنها بسیار برده می شود، ویران می گردد و قطعاً خداوند کسی که[ دین] او را یاری کند، یاری می دهد، زیرا خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است. 

پس قتال در اسلام، همان دفاعی است که به سبب آن، حقوق مشروع انسان ها محفوظ می ماند و در عین حال، دفاع مانند نهی از تعدی به حقوق دیگران مطلق نیست، بلکه محدود است به این که قبل از دعوت به حق، وارد کارزار نشوند، شروع کننده نباشند، زنان و کودکان را به قتل نرسانند و پس از تسلیم دشمن، دنبال بهانه نباشند و تا آخر به دنبال دشمن نروند و.... 

2. دفاع از مستضعفان و یاری مظلومان: خداوند متعال می فرماید: «وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیراً»(2)؛ چرا در راه خدا و[ در راه] مردان و زنان و کودکانی که[ به دست ستمگران] تضعیف شده اند، پیکار نمی کنید؟! همان افراد[ ستمدیده ای] که می گویند: پروردگارا! ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف خود برای ما سرپرستی و یار و یاوری قرار ده. 

3. جنگ با پیمان شکنان:«أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّکَثُواْ أَیْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن کُنتُم مُّؤُمِنِینَ»(3)؛ آیا با گروهی که پیمان های خود را شکستند و به اخراج پیامبر تصمیم گرفتند، پیکار نمی کنید؟! درحالی که آنان نخستین بار[ پیکار با
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1- . حج، آیات 39 و 40.

2- . نساء، آیه 75.

3- . توبه، آیه 13.




شما را] آغاز کردند. آیا از آن ها می ترسید؟! با این که خداوند سزاوارتر است که از او بترسید، اگر مؤمن هستید. 

4. پیش گیری از فتنه: خداوند متعال می فرماید: )وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ((1)؛ و با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین از آنِ خدا شود. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست. 

)وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَیٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ((2)؛ و اگر از قومی[ که با آنان پیمان بسته ای] بیم خیانت[ در پیمان] داری،[ پیمانشان را] به سویشان بیفکن[ و لغو آن را به ایشان اعلام کن] تا شما و آنان[ در آگاهی از لغو پیمان] یک سان باشید[ و بدان که اگر به آنان اعلام نکنی مرتکب خیانت شده ای] و خداوند خیانت کاران را دوست نمی دارد. 

علامه شلتوت می گوید:«همان طورکه قرآن برای برقراری صلح و امنیت به تدارک نیرو دستور می دهد تا شر تجاوزکاران از سر مظلومان کوتاه گردد و می فرماید: )وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ(،(3) از راه های مسالمت آمیزی نیز وارد می شود که مشکلات بشری ناشی شده از طبایع سرکش و طغیان گرشان را حل می کند و می فرماید: )وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَیٰ فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّیٰ تَفِیءَ إِلَیٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ((4)؛ و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر پیکار کنند، میان آنان صلح و سازش برقرار سازید. پس اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری ستم کرد و تعدی نمود، با آن گروهی که ستم می کند، بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد و حکم او را گردن نهد. پس اگر بازگشت و حکم خدا را گردن نهاد، میان آن دو گروه صلحی عادلانه برقرار کنید، بدین طریق که اگر گروه تجاوزگر خونی ریخته یا حقی را پایمال کرده، حکم خدا را درباره اش اجرا کنید و
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همواره به عدالت رفتار نمایید، چراکه خدا دادگران را دوست می دارد. همه مؤمنان(چه آنان که با یکدیگر درستیزند و چه غیر آنان) جز این نیستند که با یکدیگر برادرند. پس بر شما فرض است که میان آن دو گروه از برادرانتان که با یکدیگر درستیزند صلح و سازش برقرارکنید و همگان تقوای الهی را رعایت کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید. پس خدا خواهان صلح و برچیدن نزاع هاست و همین است مرام اسلام و دینی که وجدان و ایمان با هم در آن قضاوت می کنند. در این آیین مجوز دشمنی و دشمن تراشی نیست.(1)» 


معاهدات از نظر اسلام 

اسلام، روابط میان مردم را برمبنای اصل صلح و تفاهم قرار داده است و جنگ را تنها راه باقی مانده برای رویارویی با پدیده ای نادر می داند که ازطریق گفت وگو و منطق و موعظه حل و فصل نمی شود. هر گاه جنگی روی داد و یکی از طرفین، خواهان آتش بس و مصالحه شدند، بر طرف دیگر واجب است که برای جلوگیری از خون ریزی و ویرانی به صلح پاسخ مثبت بدهد، زیرا خداوند متعال می فرماید: 

«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ»(2)؛ شما مؤمنان باید برای مقابله با کافرانی که پیرامون شمایند، آنچه در توان دارید از نیروی رزمی و اسبان بسته (آماده نبرد) فراهم آورید تا بدین وسیله کسانی را که دشمن خدا و دشمن شمایند، بترسانید ]و اندیشه هجوم به مسلمانان را از آنان سلب کنید[ و نیز باید برای مقابله با دشمنان دیگری که غیر از اینانند و شما از آنان بی خبرید و خدا به وجودشان آگاه است، نیروی رزمی آماده کنید و بدانید که هر چیزی را در راه خدا هزینه کنید، بی کم و کاست به شما بازگردانده می
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1- . محمود شلتوت، سیری در تعالیم اسلام، ص 77و78.

2- . انفال، آیه 60 و 61.




شود و بر شما ستم نخواهد شد و اگر به صلح تمایل داشتند تو نیز بدان روی آور، و بر خدا توکل کن و بیم نیرنگشان را نداشته باش که او شنونده سخن بندگان و دانا به اندیشه های آنان است. 

در راستای توصیۀ فوق (صلح و آتش بس)، دین اسلام جهت دوام صلح و امنیت به مسلمانان حق می دهد که هرگونه صلاح می دانند با طرف مقابل مذاکره صلح و قرارداد انعقاد کنند. هم چنین به آن ها حق می دهد که درجهت عقد قراردادهای نظامی و دفاع مشترک در برابر دشمنان مشترک و برای تأمین مصالح بر هر کیفیتی که باشد، با آنان گفت وگو و صلح کنند. 

رسول خدا� در آغاز استقرار درمدینه با اهل کتاب قراردادهای سیاسی و نظامی برای رویارویی با دشمنان مشترک براساس آزادی انتخاب دین و عقیده و محافظت از صلح و امنیت انعقاد کرد که«صلح حدیبیه» از آن موارد است. طبیعی است که طرفین معاهده و مصالحه، مطابق شروط معاهده باید به تعهدات خویش وفادار و پای بند باشند که این تعهد به وفاداری در آیات 3 و 4 سوره توبه، 55، 56 و 58 سوره انفال آمده است. 

اما شرط های معاهده عبارتند از: 

الف. مواد توافق نباید با احکام ثابت و نصوص قطعی الدلاله اسلامی تضاد داشته باشد: پیامبر� فرمودند: «هر شرطی که با کتاب خداوند در تضاد باشد، مردود است.» 

ب. طرفین معاهده باید از مواد مندرج در آن راضی باشند. وقتی که در عقد و معاملات کالایی، رضایت طرفین شرط است«الا تکون تجارة عن تراض منکم»؛ مگر آن که به صورت تجاری و همراه با رضایت[ طرفین ] شما باشد) (1)، پس هرگونه عقد و پیمانی که براساس زور و زیر حملات سنگین تانک ها و موشک ها و... باشد، هیچ ارزشی ندارد. درمورد معاهداتی که با مرگ و زندگی و عزت و ذلت ملتی سر و کار دارند، شرط رضایت طرفین در اولویت قرار دارد.
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ج. مطالب اساسی و هدف های معاهدات باید کاملاً روشن باشند و هیچ زمینه ای برای تأویل و تفسیر و بازی با الفاظ برای هیچ کس باقی نگذارند. در خصوص جلوگیری از همین امور است که خداوند متعال می فرماید: 

«وَلَا تَتَّخِذُوا أَیْمَانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ۖ وَلَکُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ»(1)؛ و سوگندهای خود را دست آویز نیرنگ در میان خود قرار ندهید که گامی که بر ارزش های الهی و انسانی استوار بوده است، پس از استواری اش می لغزد و شما بدین سبب که از راه خدا بازمانده اید، در دنیا ناگواری می چشید و تیره بخت می شوید و در آخرت نیز عذابی بزرگ خواهید داشت. 

آثار صلح عبارت است از پایان یافتن کامل جنگ بین طرفین، مبادلۀ اسرا و مجروحان، رفع کامل اختلافات با تعیین خط مرزی، امکان رفت و آمد(ترانزیت) اتباع طرفین در خاک یکدیگر و... (2). 


مقایسه ای بین قانون اسلام و قوانین بین المللی در جنگ 

دین اسلام اگرچه جنگ را در مواردی مباح دانسته، ولی آن را با دیواری محکم از رحمت و عطوفت و انسانیت محصور کرده است که تمدن قرن حاضر، نه تنها به آن نرسیده، بلکه به آن نزدیک هم نشده است. به دشمنان اسلام که با قلم های مغرضانه خویش دین اسلام را دین جنگ و ترور و خشونت می دانند، باید گفت: نگاهی دوباره به تاریخ اسلام بیندازند و نظری دقیق و موشکافانه به جنگ های صلیبی بیفکنند که چگونه مسیحیان جهت گسترش مسیحیت، خون میلیون ها مسلمان بی گناه را ریختند، تا جایی که «رائول دوکان» وقایع نگار غربی می گوید: «در مقره جنگ جویان ما، بزرگ سالان کافر، مسلمانان را در دیگ جوشاندند و کودکان را به سیخ کشیدند و روی
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2- . شلتوت محمود، اسلام آیین زندگی، ص 629-629 با اختصار؛ وهبه زحیلی، الفقه الاسلامیو ادلته، ج 6، ص 4340- 4360. آلوسی بغدادی، روح المعانی، ذیل آیه 29 نساء.




آتش کباب کردند و خوردند و در سال 1099 میلادی که بیت المقدس به تصرف صلیبی ها درآمد، تنها در بیت المقدس بیش از شصت هزار نفر را کشتند(1).» 

1. قانون بین المللی می گوید: هر دولتی که به اعلان جنگ علیه دولت دیگری ناچار شد، بر آن واجب است که قبل از شروع جنگ در مدت و ضرب العجل معینی به دولت مذکور اعلام جنگ و به او اعلام خطر کند تا آن دولت هم احتیاط های لازم را به عمل آورد. هدف از این اعلان جنگی، جلوگیری از خسارت بیشتر و پرهیز از ظلم و حیله و غافل گیر کردن طرف است. شریعت اسلام می گوید: بر مسلمانان واجب است که قبل از شروع جنگ با کفار، دعوت اسلام را به آنان ابلاغ کنند و تاریخ نیز ثابت کرده است که پیغمبر� با هیچ قوم و ملتی قبل از این که دعوت اسلام را به آنان ابلاغ کند به جنگ نپرداخته است و عین این کار را هم به فرماندهانش دستور می داد. در صحیح مسلم آمده است که پیغمبر� به برخی از فرماندهانش فرمود: «اذا لقیت عدوک من المشرکین، فادعهم الی احدی ثلاث فایتهن اجابوک فاقبل منهم، الاسلام، اوالجزیه او القتال»؛ هرگاه با دشمن مشرک خود روبه رو شدی،[ قبل از شروع جنگ] او را به انتخاب یکی از سه چیز دعوت کن؛ هریک از آن ها را قبول کرد، آن را از او بپذیر: اول پذیرفتن دین اسلام را به او پیشنهاد کن، اگر آن را انتخاب نکرد، پرداخت جزیه را از او بخواهو اگر آن را هم نپذیرفت، آن گاه با او بجنگ(2). 

2. مطابق قانون بین المللی، دام داران، کشاورزان، پیشه وران و 000 که در جنگ شرکت ندارند، جزو جنگ جویان به حساب نمی آیند. پس نباید اذیت و آزاری به آنان برسد، زیرا صفت جنگ جو مختص کسانی است که در جنگ شرکت دارند. 

شریعت اسلام عین این مطلب را تایید کرده و در چهارده قرن پیش اعلام نموده
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1- . ر.ک. علی اصغر رضوانی، اسلام شناسی و پاسخ به شبهات، ص 302 (به نقل از کتاب جنگ های صلیبی از دیدگاه شرقیان، ص 61).

2- . صحیح مسلم، ج5، ص 140.




است: «وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ (1)»؛ در راه خدا با کافرانی بجنگید که علیه شما می جنگند و از حد اعتدال تجاوز نکنید و منحرف نشوید. 

یکی از انحراف ها و تجاوزهایی که خداوند از آن نهی فرموده است، کشتن و آزار کسانی است که در جنگ شرکت ندارند؛ مانند زن و بچه های دشمنان و مریضان و پیران و رهبران دینی آنان و....«رباح بن ربیعه» روایت می کند: «در یکی از غزوه ها همراه پیامبر� بودم. پیغمبر� با اصحابش از کنار لاشه زنی که کشته شده بود گذشتند. پیغمبر� در جلوی آنان ایستاد و با تعجب گفت: (ما کانت هذه لتقاتل اثم نظر فی وجوه اصحابه و قال لأحدهم: الحق بخالدبن الولید ولا یقتلن ذریة ولا عسفا، ولا امراه)(2)؛ این زن که جنگ جو نبوده است نمی بایستی کشته می شد، سپس به سوی اصحابش نگاه کرد و به یکی از آنان گفت: برو به خالدبن ولید بگو به هیچ وجه نباید بچه ها و کارگران و زنان را بکشد. 

هنگامی که پیغمبر� خود را آماده بیرون رفتن برای جنگ می کرد، به لشگریان خود گفت: «لا تقتلنّ امرأه، ولا صغیراً ضرعاً ولا کبیراً فانیاً، ولا تحرقنّ نخلا ولا تقلعن شجراً ولا تهدموا بیتا(3)»؛ زن ها، بچه های ضعیف و مردان پیر و فرتوت را نباید به قتل برسانید. درخت های خرما را آتش نزنید و آن ها را قطع و خانه ها را ویران نکنید. 

از ابن عباس روایت شده است که هر وقت پیغمبر� لشکریان خود را به سوی دشمن می فرستاد به آنان می گفت: «ولا تقتلوا اهل الصوامع» راهبان و عابدان را که در دیرها هستند نکشید. 

3. طبق قانون بین المللی، زخمی های جنگی نباید کشته شوند و نباید با حیله، دشمن را عذاب داد و او را غافل گیرانه از پای درآورد و نیز نباید بمب ها و نارنجک ها و اسلحه هایی که عذاب بیشتری دارند برای کشتن افراد به کار گرفته شوند هم چنین
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1- . بقره، آیه 190.

2- . حاکم نیشابوری، المستدرک، ج2، ص 122.

3- . ابوبکر بیهقی، السنن الکبری، ح2، ص 7.




مسموم کردن چاه های آب و جویبارها و خوراک و طعام ها منع و سفارش شده است که جنازه به کشتگان بی احترامی نشود، و مثله نگردند و بینی و لب و گوش آنان نباید بریده شود و احترام جنازه کشتگان از هر قوم و ملیتی که باشند، لازم است. 

اسلام هم تأکید دارد که نباید هیچ یک از کارهای فوق در جنگ از مسلمانان صادر شود. پیغمبر� هرگاه فرمانده ای را بر لشکری یا گروهی تعیین می کرد به او سفارش می نمود که از خدا پروا داشته باشد، از عذابش بترسد، پرهیزگار باشد و با مسلمانانی که با او هستند به نیکی و خوبی رفتار کند و بعداً می فرمود:«اغزوا باسم الله فی سبیل الله، قاتلوا من کفر باالله، اغزوا ولا تفلو، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً»؛ به نام خدا و در راه خدا جهاد کنید و با کسانی که کفر می ورزند به جنگ بپردازید، ولی حیله و خیانت نکنید و از قانون اسلام خارج نشوید و غدر و ظلم ننمایید، کشته ها را مثله نکنید و بچه ها را نکشید(1)». حتی اگر دشمنان، جنازه مسلمانان را مثله کردند، بهتر آن است که مسلمانان در این کار مقابله به مثل نکنند. 

اولین خلیفه اسلام به فرمانده خود«اسامه»، توصیه و سفارش کرد که نباید خیانت کنند، به حیله و نیرنگ متوسل شوند، مرتکب جور و ظلم گردند، دشمنان را مثله کنند، بچه های کوچک و پیرمردان و زنان را بکشند، درختان خرما را قطع یا آن ها را آتش بزنند، درخت های مثمر را قطع کنند و نیز نباید گوسفند یا گاو و یا شتری را مگر به خاطر خوردن گوشت آن ها سر ببرند. 

4. قانون بین المللی می گوید که باید با اسیران به خوبی رفتار شود و اذیت و آزار نشوند و نباید آنان را به قتل رساند یا زخمی کرد و نباید با آن ها بدرفتاری شود و هرگاه خود را تسلیم کردند، نباید به آنان توهین کرد و تحقیرشان نمود و یا آزادی آنان را پایمال کرد. شریعت اسلام نیز می گوید که باید با کلیه اسیران به خوبی و با شیوه پسندیده رفتار شود. قرآن رفتار نیک با اسیران را جزو بِرّ و احسان که نشانه ایمان
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1- . ر.ک. صحیح مسلم، ح5، ص 140(به نقل از کتاب روح الدین الاسلامی، ص 690).




مسلمانان می باشد، به حساب آورده است. خداوند متعال از مؤمنانی که با اسیران به خوبی رفتار می نمایند، تمجید کرده است و می فرماید: 

«وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَیٰ حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا»(1)؛ و غذایی را که از شدت احتیاج، آن را دوست می داشتند به مسکین و یتیم و اسیر عطا کردند و گفتند: جز این نیست که شما را برای خشنودی خدا اطعام می کنیم، نه از شما عِوضی می خواهیم و نه انتظار سپاس و ثنایی داریم. 

پیغمبر� اصحابش را به حسن رفتار و معامله پسندیده با اسیران سفارش می کرد و می فرمود: «احسنوا اسارهم»؛ اسارت آنان را درنظرگیرید و به خوبی با ایشان رفتار کنید. پیغمبر� بر جماعتی از اسیران منت گذاشته و ایشان را بدون عوض آزاد کرده است؛ برخی را در مقابل فدیه و پرداخت مال و بعضی را در برابر تعلیم دادن به بچه های مسلمانان آزاد کرده است(2). 


صلح و احکام اهل بغی 

در تعالیم اسلام درمورد عقیدۀ توحید و یکتاپرستی، مسلمانان مکلف نشدند که آغازگر جنگ با مشرکان باشند، اما به دلیل اهمیت صلح، دین اسلام برای رویارویی با مسلمانان ستمگری که از راه زور و چپاول و سرکوبی، آزادی دیگران را نادیده می انگارند، استفاده از ابزار قدرت و فشار را توصیه کرده است(3). 

به دلیل آن که دین اسلام دین رحمت و اخوت است و خواهان استقرار صلح و امنیت در میان آحاد جامعه می باشد، برای مجرمان سیاسی که مسلمانند و با توجیهاتی علیه امام یا فرماندار کل جامعه می شورند و دیگران را نیز برمی انگیزانند، احکامی ویژه دارد که بازهم روح انعطاف پذیر آموزه های اسلامی و رأفت و رحمت را درخلال آن
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1- . انسان، آیه 8و9.

2- . مطالب عنوان مقایسه قانون اسلام و قوانین بین المللی از: عبدالفتاح عفیف طباره، روح الدین الاسلامی، ص 687-692 با اختصار.

3- . آیات 9 و 10 سوره حجرات«احکام بغاه» را مطرح نموده است.




احکام مشاهده می کنیم. امام مالک، شافعی و احمد بن حنبل برای پیکار اهل عدل با اهل بغی، آغاز جنگ از سوی آنان(اهل بغی) را شرط می دانند، هرچند امام ابوحنیفه آن را شرط نمی داند، بلکه تجمع و نافرمانی اهل بغی را برای پیکار با آن ها کافی می داند. دین اسلام به کرامت انسان ها و حقوقشان توجه دارد تا جایی که می گوید: تا زمانی که اهل بغی از حقی امتناع یا با دستوری مخالفت نکرده اند و وجود آن ها خطری برای نظام اسلامی و مسلمانان دربرنداشته باشد، نباید پیش از شورش آن ها متعرضشان شد. روش حضرت علی� در برخورد با خوارج نیز همین گونه بود که ابتدا بر خوارج نهروان فرماندهی را تعیین کرد و آن ها پس از مدتی که از فرمانده اطاعت کردند، او را به قتل رساندند. حضرت کسی را نزد خوارج فرستاد تا قاتل فرمانده را تسلیم وی کنند، ولی آنان از این کار خودداری کردند و گفتند: ما همه قاتلیم. آن گاه حضرت علی� با آنان وارد نبرد شد(1) و حتی بعد از شکست آن ها دستور تعقیبشان را صادر نکرد و خطاب به آنان فرمود: شما بر ما سه حق دارید: 1. مانع حضور شما در مسجد نمی شویم؛ 2. تا زمانی که «فیء» و غنایم در اختیار ما باشد، شما را از آن بی بهره نخواهیم کرد؛ 3. پیش از شما دست به شمشیر نخواهیم برد و آغازگر جنگ نخواهیم بود(2). 

این است سیرۀ عادلانه اسلام و توجه مهربانانه تربیت یافتگان این مکتب به کرامت و حقوق انسانها. درخلال شورش و پس از شورش اهل بغی، ولی امر مسلمانان باید به قصد دفع شورشیان، نه کشتن و نابودی آن ها پیکار کند و با کسانی که با او رودررو هستند، بجنگد و از تعقیب کسانی که فرار کرده اند، خودداری کند. هم چنین نباید مجروحان، اسیران و کسانی را که سلاح بر زمین نهاده اند، بکشد یا اموالشان را مصادره کند و یا زنان و فرزندانشان را به اسارت برد(3). 

پس از پایان یافتن جنگ، ولی امر باید اموال اهل بغی را که در دست اهل عدل است
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1- . عبدالقادر عوده، حقوق جنایی اسلام براساس مذاهب پنج گانه، ج1، ص 142-146.

2- . یوسف قرضاوی، فقه سیاسی، ص 213.

3- . سیدقطب، تفسیر فی ظلال القرآن، ج6، ص 3343




به آن ها بازگرداند و اموالی که در غیر میدان جنگ از بین رفته، تلف کننده ضامن آن است. اهل بغی ضامن اموال و نفوسی نیستند که در غوغای جنگ از بین برده اند، ولی در برابر اموال و نفوسی که در غیر حالت جنگ از بین برده اند، ضامن و مسئولند و این عقیده، عقیدۀ راجح است(1). 


نتیجه گیری

در اسلام، خداوند نام های نیکویی دارد که از جمله زیباترین آن ها دو نام«رحمان» و«رحیم» است. رحمت خداوند بر غضبش سبقت گرفته و رحمت الهی، تمام هستی را پر کرده است، تا جایی که مذمت شده اند آنانی که از رَوح و رحمت خداوند ناامید می شوند و دیگران را هم ناامید می کنند. پیامبر اسلام نیز با صفت رحمت و رأفت معرفی شده اند. 

حال در آیینی که پروردگارش سرچشمه رحمت و پیامبر آن مصداق بارز و کامل مهرورزی و عطوفت می باشد، بی انصافی نیست که مسلمانان، طَرفی از رحمت و رأفت برنگیرند و در انظار جهانیان به تعصب و ترور و خشونت و غضب شناخته شوند. هم چنین هر روز به دلیل سهل انگاری هایشان، آیین مسیحیت به عنوان مسلک صلح و دوستی به رخشان کشیده شود و از سویی، تعصب و خامی و جنگ افروزی و خشونت ورزی و تکفیر و عملیات انتحاری شان چونان پتکی مهلک بر سر اسلام و قرآن کوبیده شود. از آن بدتر، به سبب شیوه برخورد نادرست ما، دشمنان از شخصیت پیامبر رحمت (و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین(2)) سوء استفاده کنند و کاریکاتورهای مستهجن و توهین آمیز و فیلم های مضحک و مسخره عرضه کنند و جهانیان پیامبری را که نامش نام جمله انبیا بود و آنچه همه خوبان داشتند، او به تنهایی داشت، در جایگاهی پایین تر از موسی و عیسی و... بنشانند.
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1- . آلوسی بغدادی، تفسیر روح المعانی، ج26، ص 150.

2- . انبیاء، آیه 107.




آیا وقت آن نرسیده است که ما مسلمانان بیدار شویم و باری دیگر با ارزش هایی مثل رحمت و صلح و آشتی، قرآن و پیامبرمان را به جهانیان معرفی کنیم؟ آیا سپیده دم چنین آرزویی رخ از نقاب بیرون نکشیده است؟! آیا با گستردگی رحمت الهی و آموزه های صلح آمیز قرآنی و نگاه محبت آمیز نبوی به جامعه انسانی، اگر بازهم در میان آحاد امت اسلامی شاهد قتل و غارت و چپاول باشیم، نباید به ایمانمان شک کنیم و بیم آن داشته باشیم چونان که ادعای ایمان از اَعراب روزگار پیامبر� نفی شد، از ما هم نفی شود؟«قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ(1)».

بنابراین در قرآن حق باید پناه برد، و دگرباره تجدید ایمان کرد. و با آموزه های گهربار آن تجدید میثاق نمود تا بار دیگر شاهد مجد و عظمت اسلام و مسلمانان باشیم، زیرا عظمت و عزت از دست رفته، جز درسایه تفاهم و تعاون توأم با رحمت و رأفت ممکن نیست. اگر مشاجره ها و اختلاف های کوچک اصلاح نشود، ریشه عداوت تدریجاً در دل ها نفوذ می کند و ملت متحد به جمعی پراکنده، زبون و ضعیف مبدل خواهد شد، تا جایی که بیم آن می رود که اصل موجودیت اسلام و قرآن به خطر بیفتد. 

حسن ختام و رحیق مختوم این مقاله، کلام حکیمانه سیدنا علی� است که به مالک اشتر فرمود: 

«هرگز صلحی را که از سوی دشمن پیشنهاد می شود و رضای خدا در آن است رد مکن، زیرا در صلح برای سپاه تو آسایش و تجدید قوا و برای خودت آرامش از اندوه و غم ها و برای ملت مایۀ امنیت است(2).»
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1- . حجرات، آیه 14.

2- . سیدعلی نقی فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص 1027 نامه 53، بند 74.
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اسلام آیین صلح و دوستی و رحمت و رأفت / حاج خلیل صیادی


اشاره

حاج خلیل صیادی(1) 



چکیده

در گذر تاریخ، همواره گروه هایی پدیدار شده اند که به نام اسلام و برپایی آیین آن، دست به نسل کشی انسان هایی زده اند که اعتقاداتشان با اعتقادات آن ها همسان نیست. آن ها برای موجّه جلوه دادن اعمال خود و نیز متقاعد کردن پیروان خود ناگزیر بودند به آیات قرآن استناد کنند. شماری از این گروه ها و پیروان آن ها از روی جهل گرفتار این اعمال پست و رذل شده اند و می پنداشته اند اعمالشان نزد خداوند متعال دارای اجر است. )الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا((2) مواجهه این افراد با آیات قرآن به صورت کاملا گزینشی صورت می گرفت. آن ها آیاتی را سرلوحه خود قرار می دادند که در آن سخن از جنگ و کشتار به میان آمده است. بدون این که این آیات را بررسی کنند و با نظام کلی قرآن و روح اسلام تطبیق دهند، به آن استناد می کردند. آن ها آیاتی را که در آن ها سخن از صلح و سازش و رفتار مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر مطرح شده بود، نادیده می گرفتند و یا به نسخ آنان قائل می شدند. این افراد چهره خشن و خونریزی از اسلام به جهانیان ترسیم می کردند و به جای آن که به اسلام خدمت کنند به آن خیانت می کردند. در این مقاله آیاتی که این افراد برای پیشبرد اهداف و توجیه اعمال خود به آن استناد می جویند و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

کلیدواژگان: اسلام، صلح و دوستی، رحمت و رأفت.
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1- . استاد حوزه علمیه محمدیه نگین شهر.

2- . کهف:104.





مقدمه: 

خداوند متعال هنگامی که تصمیم خلقت نوع انسان را با فرشتگان مطرح کرد، فرشتگان لب به اعتراض گشودند که «آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد، و خون ها بریزد؟» خداوند فرمود: «من چیزی می دانم که شما نمی دانید»(1) 

اعتراض فرشتگان و عدم انکار آن از سوی خداوند، حاکی از آن است که نوع بشر پیوسته در معرض ابتلا به خشونت و خونریزی قرار دارد و برای رسیدن به آرامش و صلح، نیازمند روآوردن به خداوند و فرامین او و به کار بستن آن هاست. فرمان ها که با ارسال پیامبران آن ها را به انسان ابلاغ کرده است. با توجه به این که «اسلام» دین یگانه خداوند در تمامی اعصار بوده و تفاوت شرایعی که پیامبران مأمور به ابلاغ آن بوده اند، در راستای ماهیت و درونمایه و روح کلی این دین بوده و بنا به اقتضای شرایط و اعصار و دگرگونی شیوه زندگی و مقتضیات آن صورت گرفته، رسیدن به درک صحیح از دین خداوند حبل المتینی است که رسیدن به سعادت و نیک بختی در گرو چنگ زدن به آن خواهد بود. 

آری، هر یک از پیامبران در عین این که تصدیق کننده شرایع قبل از خود بوده اند، شکل و قالب دین خداوند را که متناسب با احوال و شرایط مخاطبان بوده عرضه نموده اند. مهم ترین منبعی که می تواند ما را در شناخت دین راستین خداوند رهنمون شود همانا قرآن کریم است که هیچ گونه تردیدی در اصالت آن وجود ندارد. خداوند بارها در مقام امتنان به این نعمت بزرگ و موهبت الهی تصریح فرموده است: «و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آن گاه که دشمنان [یکدیگر] بودید، پس میان دل های شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید».(2)
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1- . بقره، آیه 30.

2- . آل عمران، آیه 103.




آری، این است فرمایش خداوند متعال در قرآن کریم: )وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً (1)(. (و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب ها] برنشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آن ها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم، از بزرگ ترین فضایلی که خداوند به انسان بخشیده که او را از مخلوقات دیگر متمایز می کند این است که انسان بر خلاف سایر موجودات، علاوه بر شناخت، قادر به شناساندن است.(2) موجودات دیگر ممکن است نسبت به چیزی معرفتی کسب کنند، اما قادر نیستند معرفت کسب شده را به دیگران انتقال دهند. لذا انسان اگر بخواهد از این فضیلتی که خداوند به او اختصاص داده بهره مند شود، باید به دنبال شناخت حقیقت و شناساندن آن به دیگران باشد. 


شرایط ظهور اسلام 

گذری کوتاه در تاریخ، نشان می دهد که اسلام در شرایطی ظهور کرد که جنگ و خونریزی در جزیرۀ العرب بیداد می کرد. قبایل با یکدیگر وارد جنگ طولانی مدت و خانمان سوز شده بودند. آن چنان که قرآن به آن اشاره می کند: )وَاذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا((3) (و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آن گاه که دشمنان [یکدیگر] بودید، پس میان دلهای شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید). 

قبل از ظهور اسلام اتحاد و همبستگی مردم از قبیله تجاوز نمی کرد. آن ها فکر می کردند که صرف هم قبیله بودن، باعث می شود بینشان اتحاد و همدلی برقرار باشد. لذا کوچک ترین نزاع و درگیری بین دو نفر از دو قبیله مختلف، باعث شعله ور شدن آتش جنگ می گردید و هیچ وقت حق و یا باطل بودن دو طرف مورد توجه واقع نمی شد. اما
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1- .[1] اسراء، آیه 70.

2- . نک: فخر رازی، مفاتیح الغیب، 21/374.

3- . آل عمران، آیه103.




اسلام محور اتحاد مردم را از مرز قبیله و ایل و تبار فراتر برد و آن ها را زیر پرچم توحید فراخواند. دیگر محور اتحاد، باورمندی به یگانگی خداوند و قبول دین راستین او بود. با ظهور اسلام محور، اعتقاد شد و معیار، حقیقت. 


حق حیات

حق حیات، مهم ترین حقوقی است که مورد توجه قرآن قرار گرفته است. آن گاه که قابیل، عزم کشتن هابیل می کند، هابیل به او می گوید: )لَئِن بَسَطتَ إِلَیَّ یَدَکَ لِتَقْتُلَنِی مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ یَدِیَ إِلَیْکَ لَأَقْتُلَکَ إِنِّی أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ (؛(1) (اگر دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من دستم را به سوی تو دراز نمی کنم تا تو را بکشم، چرا که من از خداوند، پروردگار جهانیان می ترسم). در همین راستا در حدیث نبوی آمده است: «إِذَا الْتَقَی الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِی النَّارِ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ کَانَ حَرِیصًا عَلَی قَتْلِ صَاحِبِهِ» (هرگاه دو نفر مسلمان به روی هم شمشیر کشیدند، قاتل و مقتول هر دو وارد جهنم خواهند شد، گفتم: یا رسول خدا! قاتل این گونه است، اما مقتول برای چه؟ فرمود: زیرا که او نیز به کشتن برادر خود حریص بوده است).(2)

این آیه و این روایت از جمله بارزترین ادله ای است که نشان می دهد اسلام تا چه اندازه به مسئله حق حیات برای انسان اهمیت می دهد. 

در این آیه خداوند متعال می فرماید: )مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا...( (3) (از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را - جز به قصاص قتل، یا [به کیفر] فسادی در زمین - بکشد، چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد. و هر کس کسی را زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است....).
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1- . مائده، آیه 28.

2- . بخاری، ج1، ص20.

3- . مائده، آیه32.




مراغی در تفسیر آیه می گوید: 

و فی الآیة إرشاد إلی ما یجب من وحدة البشر و حرص کل منهم علی حیاة الجمیع و الابتعاد عن ضرر کل فرد، فانتهاک حرمة الفرد انتهاک لحرمة الجمیع، و القیام بحق الفرد بمقدار ما قرر له فی الشرع قیام بحق الجمیع...»؛ (این آیه ارشاد به این دارد که اتحاد نوع بشر لازم و ضروری است و باید هر یک از آن ها به حفظ حیات و زندگانی جمیع بشر، حریص باشد و از آزار رساندن به تک تک افراد اجتناب کند، زیرا شکستن حرمت یک فرد، در واقع حرمت شکنی جمیع افراد است و قیام به حق یک فرد - به آن اندازه که در شرع مقرر شده - قیام به حق جمیع نوع بشر است).(1) 

در این آیه، دو مورد استثنا شده است: یکی قصاص نفس و دیگری دفع فساد. این دو مورد نیز برای جلوگیری از وقوع قتل و جنایت تشریع شده است. آن چنان که راجع به قصاص می فرماید: )وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ((2) (و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید). 

سید قطب در تفسیر این آیه می گوید: 

«تشریع قصاص به منظور انتقام نیست، و یا به منظور زدودن تشنگی کینه نیست، بلکه هدفی برتر و والاتر از این موارد در آن نهفته است. قصاص به منظور حیات است و در راه حفظ حیات است، بلکه قصاص نفس حیات است... حیاتی که در قصاص نهفته است باعث می شود که شخص، ابتدائاً از ارتکاب قتل خودداری کند، زیرا کسی که اطمینان داشته باشد که قرار است زندگی خود را در ازای قتلی که مرتکب می شود از دست بدهد، به تردید خواهد افتاد و راجع به آخر و عاقبت کار خود فکر خواهد کرد... تجاوز به زندگی یک فرد، در واقع تجاوز به زندگی تمامی افرادی است که در حق حیات با این فرد دارای اشتراکند. بنابراین اگر قصاص باعث شود که فرد جنایتکار
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1- . مراغی،ج 6، ص102.

2- . بقره، آیه179.




از ریختن خون یک نفر خودداری کند، در واقع او را از تجاوز به زندگی تمامی افراد بازداشته است»(1) 

و اما استثنای دوم که عبارت بود از جلوگیری از فساد: 

خداوند متعال می فرماید: 

) أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ 

الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ ((2) (به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت [جهاد] داده شده است، چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند، و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست. همان کسانی که بناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند. [آن ها گناهی نداشتند] جز این که می گفتند: «پروردگار ما خداست» و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آن ها بسیار برده می شود، سخت ویران می شد، و قطعاً خدا به کسی که [دین] او را یاری می کند، یاری می دهد، چرا که خدا سخت نیرومند شکست ناپذیر است. 

«اذن» که در اول آیه مطرح شده حاکی از آن است که مسلمانان تا مدت ها - حتی به صورت تدافعی- از جنگ منع شده بودند. هنگامی که آن ها از دیار و منازل خود اخراج می شوند و به سبب اعتقادشان به یگانگی خداوند و رسالت فرستاده اش در تنگنا قرار می گیرند، خداوند به آن ها اجازه می دهد که جهت دفاع از کیان عقیده و نفوس خود وارد نبرد شوند: ) إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا...(؛(3) (قطعاً خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند...). 

طرح معابد مختلف نظیر صومعه ها، کلیساها، کنیسه ها و مساجد در ذیل آیه حکایت از آن دارد که مردم باید در مورد ایمان به خداوند و انجام فرایض دینی آزاد و صاحب
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1- . سیدقطب، ج1،ص116.

2- . حج، آیه 39 و 40.

3- . حج،آیه 38.




اختیار باشند و ممانعت آن ها از مناسک دینی و آزار رساندن به آن ها در این باره ظلم و تعدی به حقوقشان تلقی می شود. 

) وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ((1) و در راه خدا، با کسانی که با شما می جنگند، نبرد کنید، و[لی] از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد.. «فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَی الظَّالِمِینَ»(2) (پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست). 

اگرچه در شماری از آیات مسلمانان به جنگ با کافران دستور یافته اند، اما در تمامی موارد، جنگ تدافعی بوده است. در قرآن هیچ آیه ای وجود ندارد که به مسلمانان دستور داده باشد ابتدائا با کافران - به سبب این که از پذیرش دین اسلام امتناع می ورزند- وارد جنگ شوند. بلکه آیات قرآن صراحت به این دارند که حتی مسلمانان از اینکه با غیر همکیشان خود به نیکی و عدالت رفتار کنند، منع نشده اند: )لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَی إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ((3) ([امّا] خدا شما را از کسانی که در [کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند، باز نمی دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست می دارد. فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می دارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر همپشتی کرده اند. و هر کس آنان را به دوستی گیرد، آنان همان ستمگرانند). 


جهاد ابتدایی یا جهاد دفاعی؟! 

این بخش، مهم ترین بخش موضوع است و اتخّاذ پاسخ در قبال این سؤال، سمت و سویی کلی به معادلات نظامی و اجتماعی مسلمانان برجای می گذارد. لذا شایسته است
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1- . بقره، آیه190.

2- . بقره، آیه 193.

3- . ممتحنه، آیه 8 و9.




سعی کنیم در این خصوص از پیش فرض های ذهنی، فتاوای تاریخی و دیگر اموری که فهم مان را از آیات قرآن دچار اشکال کند، فاصله بگیریم. 

این که در شماری از آیات، بحث جهاد و قتال و قوانین جنگی مطرح شده قابل انکار نیست. اما نباید با دیدن یک آیه راجع به جنگ نگاه و برداشت موردی داشته باشیم، بلکه باید با ملاحظه ی آیات مرتبط، به یک دیدگاه ساختاری و کلی برسیم. در دستور زبان عربی افعالی که در باب مفاعله استعمال می شوند دلالت بر اشتراک دارند. لذا تمام آیاتی که افعالش در این باب به کار رفته باید بررسی شود که شروع کننده نبرد چه گروهی بوده است؟ )أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا...(،(1) (به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت [جهاد] داده شده است، چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند). ) فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَی الظَّالِمِینَ((2) (تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست). ) فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ((3) (پس هر کس بر شما تعدّی کرد، همان گونه که بر شما تعدّی کرده، بر او تعدّی کنید). 

با توجه به این آیات تشریع جهاد و وضع قوانین جنگی به منظور دفع ظلم است نه تحمیل عقیده. همان گونه که آیات دیگر مؤید آن است: ) لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ(؛(4) (در دین هیچ اجباری نیست. و راه از بیراهه بخوبی آشکار شده است). )وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ(،(5)

(و بگو: «حق از پروردگارتان [رسیده] است. پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند). )إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا( (ما راه را بدو نمودیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاسگزار) 

با این وجود، در اکثر کتاب های فقهی جهاد ابتدایی واجب دانسته شده است. در این باره به شماری از آیات و روایات استدلال شده است. از جمله:
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1- . حج، آیه 39.

2- . بقره، آیه193.

3- . بقره، آیه 194.

4- . بقره، آیه256.

5- . کهف، آیه 29.




)قُل لِّلْمُخَلَّفِینَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَی قَوْمٍ أُوْلِی بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ یُسْلِمُونَ(؛(1) (به برجای ماندگان بادیه نشین بگو: «به زودی به سوی قومی سخت زورمند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید یا اسلام آورند) 

آلوسی «او» را برای «تنویع و حصر» دانسته و عنوان کرده که یا باید با آن ها جنگید و یا باید مسلمان شوند. راه سومی برای آن ها وجود ندارد(2) مراغی نیز در این باره می گوید: 

فعلیکم أن تخیّروهم بین أمرین: إما السیف، و إما الإسلام و هذا حکم عام فی مشرکی العرب و المرتدین یجب اتباعه (بر شما لازم است آن ها را بین دو امر مخیر بگذارید: یا شمشیر و یا اسلام. و این حکم در مشرکان عرب و مرتدان عمومیت دارد و باید به آن پای بند بود)...(3) مراغی «او» را در این آیه به مفهوم «حتی» تلقی کرده و قتال را تا مسلمان شدن قوم واجب دانسته است. 

علامه طباطبائی نیز موافق همین دیدگاه است چنان که گفته است: «استیناف بر تنویع دلالت دارد؛ یعنی تا زمان مسلمان شدنشان باید با آن ها جنگید، زیرا آن ها مشرک هستند و بر خلاف اهل کتاب، از آن ها جزیه پذیرفته نمی شود بلکه تا زمانی که اسلام آورند باید با آن ها جنگید».(4) 

اما طبری این گونه تعبیر کرده که: «یا شما با آن ها خواهید جنگید و یا آن ها بدون اینکه جنگ و قتالی صورت پذیرد مسلمان خواهند شد».(5) بنابراین طبری کاربرد «او» را در این آیه برای شک و تردید دانسته است. وی در ادامه به قراءت دیگری اشاره می کند که در آن )تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ یُسْلِمُوا( قرائت شده، که در این صورت معنای آیه این گونه می شود
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1- . فتح، آیه16.

2- . آلوسی، ج13، ص258.

3- . مراغی، ج26، ص99.

4- . طباطبایی، ج18، ص281.

5- . طبری، جامع البیان، ج26، ص52.




که تا زمانی که آن ها اسلام بیاورند، باید با آن ها بجنگید. اما این قرائت را مخالف قرائت مشهور و نادرست می داند.(1) 

نظر فخر رازی نیز موافق قول طبری است چنان که گفته: «اشاره به این است که یکی از این دو امر محقق خواهد شد».(2) 

علاوه بر آن روایات راجع به این که مصداق این «قوم سخت زورمند» چه کسانی هستند، همداستان نیستند. شماری آن ها را اهل فارس دانسته اند، شماری دیگر اهل روم و شماری دیگر هم آن ها را بر قبایل عرب تطبیق داده اند.(3) بنابراین اختصاص دادن این آیه به مشرکان عرب و مرتدان از پشتوانه ی محکمی برخوردار نیست.

آیه دیگری که به آن استناد می شود: )أَفَغَیْرَ دِینِ اللّهِ یَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَکَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ((4) آیا جز دین خدا را می جویند؟ با آن که هر که در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است، و به سوی او بازگردانیده می شوند). 

شماری از اقوال، طوع و کره را در این آیه این گونه تفسیر کرده اند که منظور از «کره» در این آیه کسانی هستند که از ترس شمشیر به اسلام گراییده اند.(5) اما قول مذکور تنها تفسیر این آیه نیست. بلکه از جانب مفسران تفاسیر متعددی راجع به این آیه صورت گرفته است. بنابر یک قول منظور از «طوع» فرشتگان و پیامبران هستند و منظور از «کره» کسانی هستند که علی رغم میلشان اسلام آورده اند.(6) بنابر یک قول دیگر منظور از طوع کسانی هستند که به میل و اختیار خود مسلمان شده اند و منظور از کره کافرانی
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1- . همان،ج26، ص52.

2- . فخر رازی، ج28، ص78.

3- . نک همان، ج26، ص52.

4- . آل عمران، آیه83.

5- . طبری، جامع البیان، ج3، ص240.

6- . همان، ج3، ص239.




هستند که هنگام مشاهده ی عذاب خداوند اسلام آورده اند و اسلامشان در آن حالت نفعی به حالشان ندارد.(1) قول دیگر حاکی از آن است که منظور از طوع و کره در این آیه میل و رغبت برای عبادت خداوند است. یعنی شماری از روی میل و با رغبت خداوند را عبادت می کنند و شماری دیگر از روی اکراه و بر خلاف میل باطنیشان خداوند را عبادت می کنند.(2) قول دیگری می گوید اسلام از روی کره مربوط به عهد المیثاق می باشد که تمامی انسان ها در آن زمان به الوهیت خداوند اقرار کرده اند.(3) 

علامه طباطبائی اسلام را در این آیه، اسلام تکوینی می داند، نه اسلام به معنای خضوع و عبودیت، زیرا شامل تمامی اهل آسمان ها و زمین می شود و اهل کتاب را نیز در بر می گیرد. بنابراین طوعشان رضایت به اراده خداوند در اموری است که مورد پسندشان واقع می شود و کرهشان مربوط به اراده خداوند در اموری است که مورد پسندشان نیست اما از روی اجبار باید به آن گردن نهند. مانند مرگ، فقر، بیماری و....(4)

باید توجه داشت که اگر قرار باشد عقاید با زور تحمیل شود، ابتلا و امتحان الهی مفهوم خودش را از دست خواهد داد. اجبار کردن مردم بر قبول راه حق و صراط مستقیم مورد نظر خداوند نیست. چنان که این موضوع صریحا در آیات قرآن مطرح شده است )... وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن لِّیَبْلُوَکُمْ فِی مَآ آتَاکُم فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ...((5) (و اگر خدا می خواست شما را یک امّت قرار می داد، ولی [خواست] تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. پس در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت گیرید) 

و نیز خداوند متعال برای اعتقادی که از روی اجبار تحمیل شده باشد ارزشی قائل نیست و اثری بر آن مترتب نمی کند. چنان که می فرماید: )مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ
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1- .[1] همان، ص240.

2- . همان،ص240.

3- . همان، ص240.

4- . المیزان، ج3، ص336.

5- . مائده، آیه48.




وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ...((1) هر کس پس از ایمان آوردن خود، به خدا کفر ورزد [عذابی سخت خواهد داشت] مگر آن کس که مجبور شده و [لی] قلبش به ایمان اطمینان دارد. 

آیه دیگری که معاندان برای نسبت دادن اسلام به خشونت و خونریزی به آن تکیه می کنند، آیه زیر است: 

) فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّی إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا....( پس چون با کسانی که کفر ورزیده اند برخورد کنید، گردن ها [یشان] را بزنید. تا چون آنان را [در کشتار] از پای درآوردید، پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس یا [بر آنان] منّت نهید [و آزادشان کنید] و یا فدیه [و عوض از ایشان بگیرید]، تا در جنگ، اسلحه بر زمین گذاشته شود...).(2) 

این آیه در صدد تشریح قوانین جنگی است. نباید با دیدن صدر آیه و بدون ملاحظه ذیل این آیه و ملاحظه ی آیات هم مضمون دیگر عجولانه راجع به آن قضاوت کرد. صدر آیه اوج معرکه جنگ را به تصویر می کشد که ناگزیر باید با معاندان برخورد کرد و آنان را از پای در آورد، اما هنگامی که آنان رو به ضعف نهادند و شماری از آنان اسیر شدند، دیگر ضرب رقاب متوقف خواهد شد و مسلمانان باید یکی از این دو راه را در قبال آنان اتخاذ کنند: یا باید بر آنان منت نهاده و بدون دریافت مبلغی آنان را آزاد کنند و یا این که آزادی آنان را منوط به پرداخت فدیه کنند. پرواضح است که کشتار آنان به این منظور نیست که عقیده ای بر خلاف عقیده ی مسلمانان دارند، زیرا اگر چنین بود بعد از آن که اسیر شدند نیز باید کشته می شدند. در حالی که خداوند به آزادی آنان امر فرموده است. 

باید توجه داشت که جنگ، قوانین خاص خود را دارد و ممکن است نسبت به شرایط تغییر کند، چنان که فقها راجع به شیوه برخورد با اسیران، آرای مختلفی ابراز
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1- . نحل، آیه 106.

2- . محمد، آیه 4.




کرده اند.(1) گرچه در شماری از این اقوال مجازات مرگ نیز عنوان شده است، اما این گونه مجازات ها جزو مجازات های جنگی به شمار می رود و نباید آن را به نسل کشی کفار تفسیر کرد، زیرا اگر قرار بر نسل کشی بود، آزاد کردن اسیران به هیچ وجه تشریع نمی شد. 

اصل بر این است که نسل باید حفظ شود: )وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ((2) و چون برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد، و خداوند تباهکاری را دوست ندارد. اما جنگ حالت و وضعیتی است که شرایطی استثنایی به وجود می آورد و انسان ها ناگزیر می شوند بر خلاف اصول و هنجارها وارد عمل شوند. درواقع خداوند به آن ها به لحاظ منافع طولانی مدت این اذن را می دهد که در برهه و شرایطی خاص مرتکب اعمالی شوند که در شرایط عادی به هیچ عنوان پذیرفته نیست. چنانکه می فرماید: ) مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَی أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ...(3)( آنچه درخت خرما بریدید یا آنها را [دست نخورده] بر ریشه هایشان بر جای نهادید، به فرمان خدا بود.... در آیه قبلی نابودی کشت مورد نکوهش بود، اما دراین آیه بنا به شرایطی که جنگ ایجاب کرده مورد بازخواست نیست. 

مورد دیگری که محل بحث است آیه ای است که در آن امر به کشتار منافقان صادر شده است )فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ ((4) پس اگر روی برتافتند، هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان. اما سیاق این آیه و آیات قبل و بعدش باید با دقت بررسی شود: 

) فَمَا لَکُمْ فِی الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ وَاللّهُ أَرْکَسَهُم بِمَا کَسَبُواْ أَتُرِیدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن یُضْلِلِ اللّهُ فَلَن
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1- . رک میبدی، کشف الاسرار و عدۀ الابرار، ج9، ص178.

2- . بقره، آیه 205.

3- . حشر، آیه 5.

4- . نساء، آیه 89.




تَجِدَ لَهُ سَبِیلاً وَدُّواْ لَوْ تَکْفُرُونَ کَمَا کَفَرُواْ فَتَکُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِیَاء حَتَّیَ یُهَاجِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِیًّا وَلاَ نَصِیرًا إِلاَّ الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلَیَ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَاقٌ أَوْ جَآؤُوکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن یُقَاتِلُوکُمْ أَوْ یُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْکُمْ فَلَقَاتَلُوکُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوکُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً ((1) شما را چه شده است که در باره منافقان، دو دسته شده اید؟ با اینکه خدا آنان را به [سزای] آنچه انجام داده اند سرنگون کرده است. آیا می خواهید کسی را که خدا در گمراهی اش وانهاده است به راه آورید؟ و حال آن که هر که را خدا در گمراهی اش وانهد هرگز راهی برای [هدایتِ] او نخواهی یافت. همان گونه که خودشان کافر شده اند، آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید، تا با هم برابر باشید. پس زنهار، از میان ایشان برای خود، دوستانی اختیار مکنید تا آن که در راه خدا هجرت کنند. پس اگر روی برتافتند، هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان و از ایشان یار و یاوری برای خود مگیرید. مگر کسانی که با گروهی که میان شما و میان آنان پیمانی است، پیوند داشته باشند، یا نزد شما بیایند در حالی که سینه آنان از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود، به تنگ آمده باشد. و اگر خدا می خواست، قطعاً آنان را بر شما چیره می کرد و حتماً با شما می جنگیدند. پس اگر از شما کناره گیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند، [دیگر] خدا برای شما راهی [برای تجاوز] بر آنان قرار نداده است. 

در آیه 90 استثنایی وجود دارد که کشتار منافقان را از عمومیت خارج می کند. این آیه بیان می کند که شماری از منافقان که به اهل ذمه پیوسته اند، یا از جنگ با مسلمانان دست کشیده اند و طرح صلح افکنده اند، نباید مورد تعرض واقع شوند. 

اما مشهورترین آیه قرآن راجع به جنگ، آیه ای است که به «سیف» معروف شده است: 

)فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ فَخَلُّواْ سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ(؛(2) پس چون ماه هایِ حرام سپری

ص: 354





1- . نساء، آیات 88- 90.

2- . توبه، آیه 5.




شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمین گاهی به کمین آنان بنشینید، پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنده مهربان است). 

گفته اند که تمام آیاتی که در آن ها مسلمانان دستور یافته اند تا به صورت مسالمت آمیز با مشرکان برخورد داشته باشند و یا از مواجهه با آن ها رویگردان شوند توسط این آیه نسخ شده است.(1) 

هم چنین دیدگاه مفسران حاکی از این است که مشرکان عرب و بت پرستان یا باید اسلام را بپذیرند و یا باید کشته شوند. راه سومی برای آن ها وجود ندارد. بنابراین، اختیار انتخاب عقیده به کلی از آن ها سلب شده و ناگزیرند در قبال اسلام آوردن و یا مردن یکی را انتخاب کنند.(2)

در این آیات نکاتی وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است: 

1. در آیه پنجم که به آیه سیف مشهور است، غیر از قتل، دو راهکار دیگر نیز پیش بینی شده است: «اسارت و محاصره». طنطاوی درباره عبارت «خذوهم» می گوید که این کلمه کنایه از اسارت است. عرب از اسیر با عبارت «اخذ» تعبیر می کند.(3) محاصره هم از عبارت «واحصروهم» قابل برداشت است. با توجه به این که عبارت «خذوهم» عطف بر «اقتلوهم» عطف شده حاکی از آن است که اسارت راهکار دیگری غیر از قتل است. بدین گونه نیست که اسیر کردن آن ها مقدمه ای برای کشتنشان باشد. در واقع آیه در صدد بیان آن است که بنا به مصلحت و شرایط حاکم، با یکی از این راهکارها با مشرکانی که درصدد جنگ با مسلمانان برآمده اند و بارها عهدشکنی از آن ها صادر شده مقابله کنید. زحیلی به تقسیم فوق اشاره کرده است.(4)
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1- . نک: قرطبی، ج8، ص71؛ طبرسی، ج5، ص13 و ابن عاشور، ج10، ص23.

2- . رک: زحیلی، ج1، ص832.

3- . طنطاوی، ج6، ص207.

4- . نک: زحیلی، ج1، ص832.




2. عبارت «حیث وجدتموهم» بر عمومیت کشتار مشرکان در تمام زمان ها (حتی در ماه های حرام) و تمام مکان ها (حتی در داخل حرم) دلالت می کند. در حالی که بنا به روایات نبوی که در صحیحین و کتاب های معتبر دیگر گزارش شده جنگ در داخل حرم عمومیت ندارد؛ چنان که رسول اکرم می فرماید: 

«... إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ یَحِلَّ الْقِتَالُ فِیهِ لِأَحَدٍ قَبْلِی وَلَمْ یَحِلَّ لِی إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ...»(1) ([تعرض به] این سرزمین را خداوند متعال از روزی که آسمان ها و زمین را آفرید حرام گردانیده است. بنابراین به حرمت خداوند تا قیام قیامت این سرزمین حرام است. و قبل از من برای هیچ کس جنگ در داخل این سرزمین روا نبوده است. برای من هم جز لحظه ای از میانه ی روز حلال نگردید. بنابراین این سرزمین به حرمت خداوند تا قیام قیامت حرام است. 

مظهری در تفسیر خود با توجه به عبارت «الی یوم القیامه» در متن این روایت به عدم قابلیت آن برای نسخ شدن، تذکر داده است.(2)

3. همان گونه که عنوان شد جمع کثیری از مفسران آیه سیف را ناسخ تمام آیاتی دانسته اند که حاکی از صلح و اعراض از مشرکان است. با این وجود، قرطبی از ضحاک، سدی و عطاء نقل کرده که آن ها قائل به این بودند که این آیه را آیه چهارم سوره ی محمد که در آن آمده )فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ- إِمَّا فِداءً( نسخ کرده است. و گفته اند که اسیر، کشته نمی شود. در حالی که مجاهد و قتاده قائل به این اند که اسیران مشرک راهی به جز کشته شدن ندارند. در ادامه، قول ابن زید را می آورد که قائل به این بود که هیچ کدام از این دو آیه همدیگر را نسخ نکرده اند. بلکه هر دو محکم هستند. قرطبی، قول ابن زید را درباره این دو آیه قول صحیح می داند. و اضافه می کند که «من» و «قتل» و
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1- . صحیح بخاری، ج3، ص1164.

2- . نک: مظهری، ج4، ص140.




«فداء» همواره در دستور کار پیامبر اکرم� بوده است(1) زحیلی نیز به این مطلب تصریح کرده که گرفتن اسیر به منظور قتل، فداء یا من، صورت می گیرد، به هر نحوی که پیشوا صلاح بداند.(2)

4. خداوند متعال در آیات بعد دلایلی را که ایجاب کرده این گونه با شدت با مشرکان برخورد شود، برشمرده است: )کَیْفَ وَإِن یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ لاَ یَرْقُبُواْ فِیکُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً....((3) (چگونه [برای آنان عهدی است] با اینکه اگر بر شما دست یابند، در باره شما نه خویشاوندی را مراعات می کنند و نه تعهّدی را...) )اشْتَرَوْاْ بِآیَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِیلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِیلِهِ...((4) (آیات خدا را به بهای ناچیزی فروختند و [مردم را] از راه او باز داشتند...) )لاَ یَرْقُبُونَ فِی مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ(؛(5) (در باره هیچ مؤمنی مراعات خویشاوندی و پیمانی را نمی کنند، و ایشان همان تجاوزکارانند) )أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّکَثُواْ أَیْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ...(؛(6) (چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند و بر آن شدند که فرستاده [خدا] را بیرون کنند، و آنان بودند که نخستین بار [جنگ را] با شما آغاز کردند، نمی جنگید؟....) 

به چند عامل مهم که باعث شده مسلمانان علیه مشرکان بسیج شوند در این آیات اشاره شده است. یکی عهد شکنی پی در پی آنان، دیگری عدم رعایت حق خویشاوندی و اخراج خویشاوندان از شهر و دیار خود و آواره کردن آن ها و مهم تر از همه آغاز جنگ با مسلمانان برای نخستین بار بوده است. علی رغم این همه خشونت ها که از جانب مشرکان اعمال شده، خداوند مراعات حال آنان را نموده و چهار ماه به آن ها مهلت داده تا موضع خود را مشخص کنند.
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1- . نک قرطبی، ج8، ص71.

2- . زحیلی، ج10، ص107.

3- . توبه، آیه8.

4- . توبه، آیه9.

5- . توبه، آیه 10.

6- . توبه، آیه13.




5. دستوری که خداوند در قبال کشتار مشرکان صادر کرده عمومیت ندارد. این موضوع از آیات بعد به روشنی قابل استنباط است. آن چنان که می فرماید: )وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْلَمُونَ ((1) اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود سپس او را به مکان امنش برسان، چرا که آنان قومی نادانند. این آیه به صراحت بیان می کند که دستور قتل مختص مشرکانی است که علیه مسلمانان وارد جنگ شده اند. اما اگر یکی از آنان دست از جنگ کشیده و به مسلمانان پناهنده شد، وظیفه ای که بر پیامبر محول شده این است که او را پناه دهد، آیات الهی را به سمع او برساند. سپس در صورتی که از گرویدن به اسلام امتناع کند، او را به میان اهل وقوم خود روانه کند تا نسبت به حال و روز خود بیندیشد.(2) 

هم چنین در آیه بعدی عنوان شده: )کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکینَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذینَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقین((3) (چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدی تواند بود؟ مگر با کسانی که کنار مسجد الحرام پیمان بسته اید. پس تا با شما [بر سر عهد] پایدارند، با آنان پایدار باشید، زیرا خدا پرهیزگاران را دوست می دارد). 

در این آیه شماری از مشرکان استثنا شده اند. آنان کسانی هستند که در مسجد الحرام با مسلمانان پیمان بسته اند. اعتبار پیمان آنان محدود به سپری شدن مهلت مقرر چهارماهه نیست. بلکه مسلمانان باید تا زمانی که آن ها پیمانشان را حفظ کنند، بر سر پیمان آن ها پایدار باشند. 

6. از پیامبر اکرم روایت شده است که آن حضرت در میدان جنگ به زنی برخورد که کشته شده بود. فرمود: «ها ما کانت هذه تقاتل فلم قتلت»؛ این زن از زمره کسانی نبود که
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1- . توبه، آیه6.

2- . نک: سیوطی، محلی، ج1،ص190.

3- . توبه، آیه 7.




می جنگیدند، پس چرا کشته شده است؟! سپس مردی را به سوی خالد بن ولید فرستاد که به او بگوید که کودکان و زنان را به قتل نرساند.(1) 

با توجه به موارد فوق و عمومیت نداشتن کشتار مشرکان، ناسخ دانستن آیه سیف به تمام آیاتی که راجع به صلح نازل شده، به شدت محل نظر است. باید به این اصل اساسی توجه داشت که بعثت پیامبران برای اصلاح مردم است نه اعدام و ریشه کن کردن آن ها. چنانکه خداوند متعال در جای جای قرآن می فرماید: )وَمَا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ((2) (و بر فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشکار [مأموریتی] نیست) )فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا إِنْ عَلَیْکَ إِلَّا الْبَلَاغُ...((3) (پس اگر روی برتابند، ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده ایم. بر عهده تو جز رسانیدن [پیام] نیست...) 

هم چنین اراده خداوند این گونه نیست که تمام انسان ها از روی اکراه و اجبار به راه راست هدایت شوند. اگر چنین اراده می کرد بی تردید به انجام می رساند.)... لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن لِّیَبْلُوَکُمْ فِی مَآ آتَاکُم...((4) (برای هر یک از شما [امّتها] شریعت و راه روشنی قرار داده ایم. و اگر خدا می خواست شما را یک امّت قرار می داد، ولی [خواست] تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید...). 

شاید این سؤال به ذهن خطور کند که اگر اراده خداوند این نبوده که با زور شمشیر صراط مستقیم و دین راستینش را به مردم تحمیل کند، این همه آیات که راجع به جهاد در راه خدا نازل شده و مسلمانان در آن ها دستور یافته اند تا به کشتار دشمنانشان بپردازند، چگونه قابل توجیه است؟! پاسخ این سؤال مهم از آیات قرآن قابل استنباط است:

ص: 359





1- . نک: مالک، ج3، ص322؛ ابن ماجه، ج2، ص948؛ نسائی، ج5، ص186؛ مسند ابی یعلی، ج3، ص15؛ احمد، ج4، ص178؛ ابن ابی شیبه، ج2، ص196 و ابن حبان، ج11، ص110.

2- . نور، آیه 54.

3- . شوری، آیه48.

4- . مائده، آیه 48.




)وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا...(؛(1)...و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آن ها بسیار برده می شود، سخت ویران می شد.... )وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَکِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعَالَمِینَ((2) (...و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد، قطعاً زمین تباه می گردید. ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضّل دارد). ) یُرِیدُونَ أَن یُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَی اللّهُ إِلاَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ(؛(3) (می خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند، ولی خداوند نمی گذارد، تا نور خود را کامل کند، هر چند کافران را خوش نیاید. او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. 

با توجه به آیات فوق، فلسفه جهاد را باید در ایجاد زمینه و فضایی برای ارائه و عرضه دین راستین خداوند جست وجو کرد تا مردم دین خداوند را بشنوند و پس از شنیدن و درک آن، آزادانه حق انتخاب داشته باشند )الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ((4) (به سخن گوش فرامی دهند و بهترین آن را پیروی می کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان). نه این که به اجبار و از ترس شمشیر در زمره دینی در آیند که باطنا معتقد به آن نیستند. در قبول دین هیچ اجباری نیست. آیات محکم قرآن دلالت بر آن دارند. )لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ...(؛(5) (در دین هیچ اجباری نیست...). شیوه و روش خداوند در مورد امت ها و پیامبران گذشته نیز
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1- . حج، آیه40.

2- . بقره، 251.

3- . توبه، آیات 32- 33.

4- . زمر، آیه 18.

5- . بقره، آیه 256.




چنین بوده است. چنان که قرآن کریم از زبان حضرت نوح می فرماید: )قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِن کُنتُ عَلَی بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّیَ وَآتَانِی رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ أَنُلْزِمُکُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا کَارِهُونَ((1) (گفت: «ای قوم من، به من بگویید، اگر از طرف پروردگارم حجّتی روشن داشته باشم، و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده باشد که بر شما پوشیده است، آیا ما [باید] شما را در حالی که بدان اکراه دارید، به آن وادار کنیم؟). و این روند در مورد این امت نیز به همین منوال ادامه دارد: )وَلَوْ شَاء رَبُّکَ لآمَنَ مَن فِی الأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُواْ مُؤْمِنِینَ((2) و اگر پروردگار تو می خواست، قطعاً هر که در زمین است همه آن ها یکسر ایمان می آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر می کنی که بگروند؟). ذیل این آیه مراغی می گوید: 

«أی إن هذا لیس بمستطاع لک و لا من وظائف الرسالة التی بعثت بها أنت و سائر الرسل الکرام کما قال تعالی )انْ عَلَیْکَ إِلَّا الْبَلَاغُ( و قال )وَمَا أَنتَ عَلَیْهِم بِجَبَّارٍ( و قال ) لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ(؛ یعنی این امر در توان تو نیست و نیز از جمله وظایف رسالتی که تو و پیامبران گرامی دیگر با آن مبعوث شده اید نیست. همان گونه که خداوند متعال می فرماید «بر عهده تو جز رساندن [پیام] نیست» و می فرماید «و تو به زور وادارنده ی آنان نیستی» و می فرماید «در دین هیچ اجباری نیست»)(3) 

علامه طباطبایی می گوید: 

أی بعد ما بینا أن أمر المشیة إلی الله و هو لم یشأ إیمان جمیع الناس فلا یؤمنون باختیارهم البتة لم یبق لک إلا أن تکره الناس و تجبرهم علی الإیمان، و أنا أنکر ذلک علیک فلا أنت تقدر علی ذلک و لا أنا أقبل الإیمان الذی هذا نعته»؛ (یعنی بعد از آن که بیان کردیم که مشیت به دست خداوند است و اراده اش این نبود که تمامی مردم ایمان آورند، بنابراین قطعا به اختیار خودشان ایمان نخواهند
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1- . هود، آیه28.

2- . یونس، آیه99.

3- . مراغی، ج11، ص158.




آورد. و برای تو راهی نمی ماند جز آن که مردم را وادار و مجبور کنی که ایمان آورند. و من نمی خواهم آن را انجام دهی. پس نه تو آن را می توانی انجام دهی و نه من ایمانی را که بدین گونه باشد قبول می کنم)(1) 


رویکرد کتاب های فقهی 

در برخی از کتاب های فقهی آرا و نظریاتی که راجع به جهاد ابراز شده با آیات قرآن هم داستان نیستند. به نظر می رسد از مهم ترین عوامل آن می تواند نگاه تجزیه گرایانه به برخی از آیات قرآن، بدون در نظر گرفتن آیات هم مضمون دیگر باشد؛ به عنوان مثال در کتاب الجوهرۀ النیرۀ آمده است: «اگر کسی از روی اجبار مرتد شود، بین او و همسرش جدایی به وجود نمی آید. یعنی اگر قلب او اطمینان به ایمان داشته باشد، زیرا ارتداد، به اعتقاد تعلق دارد.... و اگر کافری از روی اجبار مسلمان شود، اسلام او صحیح است بنا به قول خداوند: )وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَکَرْهًا (و قول رسول اکرم «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّی یَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ...».(2) 

آیه ای که در این موضع به آن استناد شده - همان گونه که گذشت- راجع به اسلام تکوینی است نه اسلام تشریعی و استناد به آن در این موضع نمی تواند صحیح باشد. روایتی هم که به آن استناد شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن این که این مطلب که اگر کسی از روی اجبار مرتد شود ارتداد او اعتباری ندارد اما اگر از روی اجبار مسلمان شود اسلام او صحیح است، از نظر عقلانی نیز پذیرفتنی نیست، زیرا خارج شدن از اسلام با وارد شدن به آن، هر دو به اعتقاد تعلق دارد و نمی توان بین آن دو قائل به تفکیک بود. 

در کتاب اللباب فی شرح الکتاب آمده است «وقتال الکفار واجب وإن لم یبدءونا للنصوص
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1- . طباطبایی، المیزان، ج10، ص126.

2- . ابوبکر بن علی حداد، ج6، ص64.




العامة»؛ جنگ با کافران واجب است، اگرچه جنگ را آن ها شروع نکرده باشند. بنا به دلایل عمومی که وجود دارد.(1) از جمله دلایلی که برای اثبات جنگ ابتدایی به آن استناد شده آیاتی از قبیل )وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ( و )فاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ( و روایاتی از قبیل «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منی دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علی الله» است.(2) 

سرخسی در کتاب المبسوط می گوید: 

«أنا أمرنا بقتل الکفار لکفرهم قال الله تعالی:) وَقَاتِلُوهُمْ

حَتَّی لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ((3) یعنی فتنة الکفر»؛ ما دستور یافته ایم کافران را به خاطر کفرشان بکشیم، زیرا خداوند فرموده است: با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد. یعنی فتنة کفر»(4) استناد به این آیه در این موضع از دو منظر محل اشکال است: اول این که بیان آیه راجع به «قتال» است نه «قتل». دوم این که تفسیر فتنه به کفر و منحصر دانستن آن در این حیطه نیازمند ادله قوی و متقن است. 

اکثر فقها نظرشان بر این است که جهاد ابتدایی بر مسلمانان فرض کفایی است. یعنی مادامی که در روی زمین مشرکان و کافرانی که تحت قانون جزیه قرار نگرفته اند، وجود دارند، مسلمانان وظیفه دارند به جنگ آن ها بروند و پیوسته با آن ها در جنگ باشند. کفایی بودن به این معناست که اگر گروهی از مسلمانان اشتغال به جنگ داشته باشند و تعدادشان برای این کار کفایت کند، مسئولیت از عهده بقیه ساقط می شود. اما اگر هیچ کس اقدام به این کار نکند همه مسلمانان گناه کار می شوند. 

در مقابل، شماری از فقها دیدگاه معتدل تری راجع به این موضوع دارند. کمال الدین محمد بن عبدالواحد سیواسی در شرح فتح القدیر می گوید: «از آیه )وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ

ص: 363





1- . عبدالغنی غنیمی، ج1، ص396.

2- . نک: سرخسی، ج6، ص 124.

3- . البقره، آیه 192.

4- . سرخسی، ج7، ص400.




الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ( چنین برمی آید که آنچه ما بدان دستور یافته ایم به سبب قتال آنان و جزای آن است [نه به سبب اختلافات عقیدتی آن ها] هم چنین قول خداوند که می فرماید: ) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ ( منظور این است که فتنه ای از جانب آنان متوجه مسلمانان نباشد بدینگونه که آنان را با اجبار به ضرب و قتل، از دینشان منصرف نکنند. چنان که اهل مکه کسی را که مسلمان شده بود شکنجه می کردند تا از اسلام منصرف شود»(1) 

و نیز شایان ذکر است که امام ثوری و شماری دیگر از دانشمندان، جهاد ابتدایی را واجب نمی دانستند. و با استناد به آیه )فأن قاتلوکم فاقتلوهم( قائل به جهاد دفاعی بوده اند.(2) 

آنچه که مهم است به آن پرداخته شود این است که ما در مواجهه با نصوص، همواره در حیطه الفاظ آن گرفتار شده و فلسفه و روح تشریع را بررسی نمی کنیم. همین طور شرایطی که ایجاب کرده این نصوص در آن فضا شکل بگیرد را فراموش می کنیم و سعی داریم بدون در نظر گرفتن این شرایط، مو به مو این نصوص را بر شرایط فعلی و زمان کنونی تطبیق دهیم. 


بررسی روایت «امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله...» 

این روایت در صحیحین و دیگر کتاب های معتبر روایی از چند نفر از صحابه از قول رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: 

«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِیُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّی یَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّکَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ عَصَمُوا مِنِّی دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَی اللَّهِ»؛ دستور یافتم با مردم بجنگم تا شهادت دهند که جز خداوند، خدای دیگری وجود ندارد و محمد فرستاده
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1- . محمد جواد عبدالواحد سیواسی، ج5، ص437.

2- .همان، ج1، ص437.




اوست. و نماز بخوانند و زکات پرداخت کنند. پس هرگاه این اعمال را انجام دهند جان و مال خود را از من حفظ می کنند مگر به حق اسلام و حساب آنان به عهده ی خداوند است)(1) 

ابن دقیق العید در کتاب احکام الاحکام راجع به این روایت می گوید: 

«فرق بین المقاتلة علی الشیء و القتل علیه فإن المقاتلة مفاعلة تقتضی الحصول من الجانبین و لا یلزم من إباحة المقاتلة علی الصلاة - إذا قوتل علیها - إباحة القتل علیها من الممتنع عن فعلها إذا لم یقاتل و لا إشکال بأن قوما لو ترکوا الصلاة و نصبوا القتال علیها: أنهم یقاتلون إنما النظر و الخلاف فیما إذا ترکوا إنسان من غیر نصب قتال هل یقتل أم لا؟ فتأمل الفرق بین المقاتلة علی الصلاة و القتل علیها و أنه لا یلزم من إباحة المقاتلة علیها إباحة القتل علیها»؛ بین مقاتله راجع به یک شیء با قتل به خاطر آن فرق دارد. زیرا مقاتله از باب مفاعله است و اقتضا می کند که از هر دو طرف حاصل شود. از مباح بودن مقاتله بر سر نماز - اگر بر آن مقاتله شود- لازم نمی آید که کسی که از خواندن نماز خودداری می کند، اما بر سر آن وارد جنگ نمی شود، کشتنش مباح باشد. اشکالی در این مطلب وجود ندارد که اگر قومی نماز را ترک کنند و [علاوه بر آن] بر سر آن بجنگند، باید با آن ها جنگید. اختلاف هنگامی رخ می دهد که انسان نماز را ترک کند اما بر سر آن وارد جنگ نشود، آیا در این مورد باید کشته شود یا خیر؟ پس فرق بین جنگ بر سر نماز با کشتن بر سر آن را تأمل کن. و این که لازمه مباح بودن جنگ بر سر نماز این نیست که کشتن به خاطر آن مباح باشد»(2) 

ابن حجر عسقلانی از امام شافعی نقل کرده که گفته است: «لَیْسَ الْقِتَال مِنْ الْقَتْل بِسَبِیلٍ، قَدْ یَحِلّ قِتَال الرَّجُل وَلَا یَحِلّ قَتْله»؛ (قتال هیچ دلالتی نمی تواند به قتل داشته باشد، چه بسا می تواند قتال یک مرد جایز اما قتل او ناجایز باشد)(3)
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1- . صحیح بخاری، ج1، ص17 و صحیح مسلم، ج1، ص 39.

2- . ابن دقیق العید، ج1، ص281.

3- . ابن حجر، فتح الباری، ج1، ص41.




نکته دیگر این که: در این روایت شرط مصونیت جان و مال مردم، مجموعه ای از اعمال دانسته شده است. که عبارتند از: شهادت به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اکرم�، اقامه نماز و پرداخت زکات. اگر قرار باشد که از این روایت این گونه فهمیده شود که مردم تا زمانی که به خداوند ایمان آورند باید کشته شوند، در صورت عدم اقامة نماز نیز باید قائل به مجازات قتل برای آنان باشیم. در صورتی که ادله و نصوص روایی و سیرة عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین امری را تأیید نمی کند. بنابراین باید در فهم روایت و تطبیق آن با ادله ی هم مضمون دیگر بیشتر موشکافی شود.
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تکفیر و حقوق بشر اسلامی / آبتین امیری


اشاره

آبتین امیری(1) 



چکیده 

تکفیر در جهان اسلام به معضلی فراگیر و تهدیدی برای تمامی مذاهب اسلامی تبدیل شده است. رشد روز افزون تکفیری ها که حاصل قرائت خشک از اسلام و برخی نابسامانی های اجتماعی مثل جهل، بی سوادی و فقر در کشورهای اسلامی است، ضرورت اتحاد علما را برای مقابله با این پدیده ضروری می نماید. 

تفکر تکفیری نه تنها خطری برای مسلمین است، بلکه خطری برای بشریت به حساب می آید چون طبق مبانی این تفکر همه حقوق انسانی که مورد اتفاق تمام انسان ها است از قبیل حق حیات، حق آزادی و... زیر پا گذاشته می شود. حقوق انسانی که قرآن و سنت نبوی، در هر موقعیتی از آن دفاع کرده و جان و مال و آبروی مردم، حتی غیر مسلمین را محترم شمرده، توسط گروه های تکفیری پایمال می شوند. 

کلید واژگان: حقوق بشر اسلامی، نقض حقوق بشر، تکفیر، وحدت اسلامی.
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1- . استاد دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه پیام نور.





مقدمه 

پدیدة تکفیر، موضوع جدیدی برای جهان اسلام نیست. از صدر اسلام تا کنون این پدیده پا به پای جامعه اسلامی رشد کرده است و در مقاطع مختلف تاریخ آثار ویرانگر خود را بر این جوامع بر جای نهاده است. شاید خوارج را بتوان اولین گروه تکفیری در جهان اسلام خواند. کسانی که خلیفه بر حق و شایسته مسلمانان را تکفیر نمودند و علیه او شمشیر کشیدند. این کارزار با تار و مار خوارج توسط حضرت علی از بین نرفت. بلکه تکفیری های صدر اسلام به مناطق مختلف جهان اسلام مهاجرت کرده و هسته های کوچکی را برای رویارویی با تمدن و حقوق اسلامی تشکیل دادند. نتیجه این، تقابل ویرانی تمدن اسلامی از درون و بی اعتباری این تمدن در مقابل دیگر تمدن ها از بیرون بود. 

در طول تاریخ، تفکر تکفیری همواره تهدیدات خود را متوجه حقوق و تمدن اسلامی نموده است. حتی در عصر حاضر که آن را عصر آگاهی و اطلاعات می نامند، ریشه یابی این معضل نیازمند بررسی های جامع و جدا گانه است. اما آنچه که به این مقاله مربوط می شود این است که تفکر تکفیری به دنبال ویران نمودن ارزش هایی است که تمدن اسلامی در طول تاریخ بنا نهاده است. یکی از جنبه های قوی تمدن اسلام به ما می آموزد که خداوند، حقوق انسان را بر حقوق خود ترجیح می دهد، اسلام برپایه حقوق بنا شده است و این حقوق نزد خداوند ارزشمند است. 

تفکر تکفیری به جنگ حقوق اسلامی می رود و با بدیهی ترین ارزش های اسلامی که مورد اتفاق مذاهب اسلامی است و بر آمده از منابع اصلی چون کتاب و سنت است به ستیز بر می خیزد. تفکر تکفیری این حقوق را بی اعتبار کرده و سبب رویگردانی مردم از اسلام و تخریب چهره اسلام در دنیا می شود. 


اهمیت موضوع

حقوق بشر اسلامی دارای مبانی اصیل و جامعی است. این حقوق بر پایه آگاهی و بینش روشن مسلمانان از کتاب و سنت، قول بزرگان دین و رفتار افتخار آمیز برخی از
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احکام مسلمان بنا شده است. به طور کلی حقوق بشر اسلامی متکی به کتاب و سنت و تجربه های تاریخی است. همان تجربه های تاریخی که تاریخ اسلام را از تاریخ دیگر ادیان متمایز می سازد، اما آنچه که امروز در سایه رشد تفکر تکفیری شاهد آن هستیم، ویران نمودن ارزش های حقوقی است که برای قرن ها مسلمانان به آن افتخار کرده اند. در این مقاله به بررسی جوانبی از این ارزش ها و تقابل تفکر تکفیر با آن پرداخته می شود. 

تلاش متفکران و علمای جهان اسلام در طول تاریخ پایه ریزی جامعه ای بر اساس فرهنگ، تمدن و حقوق اسلامی بوده است. این ایده از زمان حیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون در میان مسلمانان وجود داشته است که جامعه ای اسلامی باید جامعه ای سالم و بدون کینه باشد. از طرفی، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از بدو ورود خود به مدینه و تشکیل اولین دولت اسلامی به تبیین شوری پرداخت که رعایت حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان در آن به رسمیت شناخته شده بود. 

همین تجربه نبوی به الگویی تاریخی برای مسلمانان تبدیل شد تا با الهام گیری از تجربه نخستین مسلمانان در صدر اسلام، جامعه خود را بر اساس حقوق اسلامی بنا نمایند. شاید تا کنون اختلاف نظرها و مناقشات زیادی در خصوص چگونگی و کیفیت این حقوق در میان علما و محققین اسلامی رخ داده باشد، اما همة آن ها بر رعایت این حقوق و اصل آن اتفاق نظر دارند. 

ولی در مقابل، رشد تفکر تکفیری به تهدیدی برای حقوق اسلامی تبدیل شده است. این تفکر، تمامی ارزش های تاریخی و تجربیات مسلمانان را در رعایت حقوق اسلامی زیر سؤال می برد. عوام گرایی، سوء استفاده از احساسات، ترویج نفرت و تعصب و در نهایت خشونت فراینده، ابزار تکفیری ها برای نابودی تمامی مخالفان خود اعم از مسلمان و غیرمسلمان است.

در این شرایط ضروری است که اقدامی جامع و علمی بر پایه مبانی حقوق اسلامی توسط محققین اسلامی صورت گیرد تا ضمن فعال نمودن جامعه علمی مسلمانان به
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خطر پدیده تکفیر، این آگاهی به نسل ها و اقشار مختلف اسلامی مثل دانشجویان و دانش آموزان منتقل می شود. همین موضوع این مقاله را آشکار می سازد. 


روش تحقیق 

این مقاله بر اساس روش تحلیلی - کتاب خانه ای تدوین شده است. در این پژوهش به صورت محدود از روش میدانی استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، هم از منابع اولیه (secruos yqrmirp) و هم ثانویه (secrus yqrqno ces) استفاده شده است. برای استحکام بخشی به این پژوهش علاوه بر توجه به تحقیقات میدانی و محلی پیشین از منابع جدید از طریق رجوع به مقالات و اینترنت استفاده شده است. در کنار آن از نظریات صاحب نظران به نحوی یا موضوع تحقیق در ارتباط بوده اند استفاده شده است. 


پیشینه تکفیر در جهان اسلام 

تکفیر، اصطلاحی در کلام و فقه به معنای نسبت کفر دادن به مسلمان است. در لغت به معنای پوشیدن و پوشاندن است، ولی در عربی و فارسی به معانی گوناگونی به کار رفته که بر پایة آن ها در قرآن و احادیث و منابع کلامی و فقهی چند مفهوم مصطلح یافته است، از جمله: پاک کردن گناهان و ابطال عقاب، پرداختن کفّارة سوگند و مانند آن و کافر خواندن کسی یا نسبت کفر دادن به مسلمان در برخی احادیث و به تبع آن، در اصطلاح فقها، تکفیر به معنای نهادن یک دست بر روی دست دیگر در هنگام ایستادن در نماز و نیز در غیرنماز برای ادای احترام آمده است که برخی فقهای امامی آن را حرام و برخی دیگر مکروه دانسته اند. تکفیر به معنایِ نسبت دادن کفر به شخص یا گروه در قرآن کریم مصادیق متعددی دارد، از جمله کسانی که حضرت مسیح7 را خدا پنداشتند (مائده، آیات 17، 72، 73) و افرادی که به مردم جادوگری می آموختند (بقره، آیه 102) تکفیر شده اند. در احادیث نیز علل و عواملی که ممکن است سبب تکفیر گردد و موارد غیرمجاز و شرایط آن به تفصیل مطرح شده است.
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واقعة مهم تاریخی در بارة تکفیر در جهان اسلام، غائلة خوارج است. بسیاری از فرقه های خوارج کسی را که مرتکب یکی از گناهان کبیره می شد، و حتی امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را تکفیر می کردند. در مقابل، بعضی از مسلمانان، از جمله برخی مذاهب اهل سنّت، خوارج را تکفیر می کردند. در احادیث، غالیان یا غُلات (آنان که در بارة شخصیت امامان( غلوّ و زیاده روی می کردند) و قائلان به تفویض (مفوّضه) خارج از ایمان خوانده شده اند. بعضی از معتزله و اشاعره، مشبّهه را تکفیر می کردند. 

علاوه بر گروه ها، افراد و شخصیت های متعددی، چه بسا بعضی اشخاص سرشناس، را تکفیر کرده اند، از جمله در بارة تکفیر برخی خلفا و همسران پیامبر اکرم روایاتی نقل شده است. حتی ائمه( نیز از تکفیر بر کنار نمانده است. تکفیر در طول تاریخ اسلام مشکلات زیادی را برای جامعه اسلامی ایجاد کرده است ازجمله، رویارویی نیروهای داخلی جهان اسلام علیه یکدیگر بوده است. هر چند نمونه های فردی و جمعی تکفیر در تاریخ اسلام کم نیست و در برهه هایی از تاریخ، این جریان شایع بوده است، نمی توان تکفیر را در میان فرقه ها و نحله های گوناگون اسلامی چندان عمده و سرنوشت ساز دانست.حتی در نگاهی کلان، موارد افراط آمیز تکفیر، چه آنان که تکفیر کرده اند و چه آنان که تکفیر شده اند، اندک به نظر می رسد و امروزه شمار پیروان دیدگاه افراطی تکفیر، نسبت به کل جمعیت مسلمانان، چندان نیست.ظاهراً نظر علما و فقهای مذاهب مهم اسلامی در کاهش تکفیر مؤثر بوده است، زیرا فقهای سنی وشیعه با استناد به احادیث، نسبت دادن بی دلیل کفر به مسلمان را مستوجب تعزیر دانسته اند. حتی گاهی فقها با وجود نادرستی برخی عقاید، از تکفیر پیروان آن ها استنکاف نموده اند نیز ضمن توضیح معیار تکفیر، بر طایفه ای از متکلمان که با تنگ نظری عده ای از مسلمانان را تکفیر کرده اند، انتقاد و توصیه کرده است که حتی الامکان از تکفیر اهل قبله احتراز شود. اما مشکل امروز رشد گروهی اقلیت است که با افراطی گری سعی بر حذف دیگر گروه های اسلامی داردو خون مسلمانان را مباح می داند. این اقلیت از جهل و نارضایتی جوانان مسلمان استفاده کرده و با تشکیل حلقه های تکفیر به جنگ سایر مسلمانان می رود.این روند یعنی سرعت عمل تکفیری ها درتاریخ اسلام بی سابقه بوده است.
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حقوق به رسمیت شناخته در اسلام و تضاد آن با تفکر تکفیری 


قرآن و حقوق انسانی 


اشاره

آیات قرآن کریم در عصر جاهلیت، خیزشی بنیادین برای رسمیت دادن به حقوق انسانی محسوب می شود. در آیات مختلف قرآن، به اهمیت و کرامت انسان و حقوق اوخصوصاً حق حیات بشر اشاره شده است. اسلام از جمله مکاتبی است که سخت ترین مجازات ها را برای نادیده گرفتن این حق در نظر گرفته است. چه این که قرآن کریم قتل انسان ها را امری نکوهیده و غیرقابل بخشش معرفی می کند و می فرماید: 

)أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا((1)

«هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است که همه انسان ها را کشته است و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، گویی همه انسان ها را از مرگ رهایی بخشیده است.» 

حق حیات، اولین و پایه ای ترین حقوق انسانی محسوب می شود که مورد اتفاق حقوق بشر اسلامی و منشور جهانی حقوق بشر است، چرا که اگر حق حیات از فردی گرفته شود و او به ناحق کشته شود، این حق غیرقابل جبران است. در مقابل می بینیم که در طول تاریخ، انسان های زیادی وجود داشته اند که به ناحق بر اثر ظلم ستمگران یا تعصب های قومی و مذهبی کشته شده اند. در این جا اهمیت آیات قرآن کریم در حرمت بخشی به حق حیات و ذات انسان ها مشخص می شود، چرا که قرآن کریم می خواهد در خصوص حق حیات انسان ها، مسئولیتی عمومی را متوجه تمامی اعضای جامعه کند. 

درخصوص حقوق بشر، قرآن با تعیین حریمی اعتقادی، مسلمانان را نسبت به رعایت این حقوق متعهد می کند و این اعتقاد، سرمایه ای برای حفظ حقوق انسانی در جامعه است، زیرا تعهدات حقوق بشری در یک اجتماع نیازمند سطح معقولی از تکامل
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1- . مائده، آیه 32.




سیاسی در جامعه است که با شرایط جوامع گذشته همخوانی نداشته و حتی با بسیاری از جوامع فعلی سازگاری چندانی ندارد. اما اعتقاد مذهبی به عنوان پشتوانه رعایت حقوق انسانی می تواند تضمین کنندة رفتار یکایک شهروندان برای رعایت این حقوق در هر جامعه ای، چه سنتی و چه مدرن باشد. 

در خصوص حقوق بشر، قرآن کریم ذات بشر و نه فقط مسلمانان را تکریم نموده و آن را دارای حرمت می داند و می فرماید: 

)وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ... ((1)

«و ما بنی آدم را گرامی و مکرم داشتیم...» 

)فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی((2)

«پس وقتی که کار او (آفرینش انسان) به پایان رسید از روح خود در او دمیدیم.»

پس حفظ حرمت انسان، یک امر ذاتی است و به موجودیت انسان در هستی برمی گردد. این حفظ حرمت، محدود به اعتقادات مذهبی یا ایمانی فرد نیست بلکه شامل همة افراد، چه مؤمن و چه غیرمؤمن می شود. این حرمت گذاری نسبت به ذات انسان، اولین قدم در به رسمیت شناختن حقوق اوست. قرآن نیز با صراحت این ذات مکرم را به رسمیت می شناسد و به دفاع از آن بر می خیزد. این در حالی است که تفکر تکفیری بخش اعظم جهان اسلام را خارج از دین می داند و حقوق به رسمیت شناخته شده در قرآن را برای انسان ها نادیده می گیرد.در این مقاله به بررسی تطبیقی برخی از این این حقوق و تضاد آن با تفکر تکفیری می پردازیم. 


1- حق حیات

حق حیات یکی از حقوق بدیهی و مشترک میان حقوق بشر اسلامی و منشور جهانی حقوق بشر است. اما تکفیری ها به راحتی این حقوق را زیر پا می گذارند و به بهانه
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1- . اسراء، آیه 70.

2- . حجر، آیه 29.




تکفیر، خون انسان ها را می ریزند. این در حالی است که توصیه های قرآنی بر حفظ حرمت خون انسان هاست نه ساده انگاشتن آن، لذا سرعت عمل تکفیری ها در مباح دانستن خون جمع زیادی از مسلمانان جایز نیست و با مبانی اسلام سازگاری ندارد. خداوند می فرماید: 

)وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ((1)

«و نفسی را که خداوند محترم شمرده است جز به حق نکشید.» 

)وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا ((2)

«و خودتان را نکشید که خداوند برای شما مهربان و دارای رحمت است.» 

حق زندگی یکی از اصول مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر است که در ماده اول و پنجم این اعلامیه به آن اشاره شده است. در اسلام نیز حق حیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و این حق به طور برابر شامل مسلمان و غیرمسلمان می شود. اجرای حکم قصاص برای قاتل در اسلام میزان امنیت جانی سایر افراد جامعه را افزایش می دهد، زیرا در اسلام قتل هر انسان گناهی نابخشودنی و غیرقابل جبران است. جلوگیری از خودکشی و قتل انسان توسط خودش نیز در اسلام اهمیت زیادی دارد و به اعتقاد مسلمانان خودکشی گناهی است که دارای عقوبت اخروی فراوانی است. حفظ حرمت مرده و ادای حق او در خاک سپاری نیز در اسلام مورد توجه است، امری که حتی در اعلامیة جهانی حقوق بشر به آن اشاره نشده است، ولی مورد تاکید اسلام است، اما تفکر تکفیری این حق را در محیط تحت حاکمیت خود به سادگی زیر سوال می برد. 

پیامبراسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 

«یک نفر از امت پیامبران پیشین زخمی شد و از زخمش رنج می برد کاردی را به شاهرگ دستش زد و آن را پاره کرد و خونش قطع نشد تا مرد، خداوند فرمود: عبد من بر نفس خویش از من پیشی گرفت، من هم بهشت را بر او حرام نمودم».(متفق علیه)
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1- . اسراء، آیه 33.

2- . نساء، آیه 29.




باز پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 

اگر کسی خود را از کوهی پرت کند و بمیرد در آتش جهنم از بالا به پایین پرت می گردد و به صورت دائمی و ابدی در آن باقی می ماند. کسی که با سمّ خودکشی کند آن سم در دستش قرار دارد و آن را پی در پی می نوشد و در آتش جهنم جاودان خواهد شد. کسی که با ابزار برنده ای خودکشی کند آن وسیله در دستش قرار می گیرد و آن وسیله را پی در پی در بدن خود فرو می برد و با این حال در جهنم باقی خواهد ماند.(متفق علیه) 

«یوسف سلیمان زاده» از حقوق دانان مسلمان می نویسد: 

در شریعت اسلام نه تنها زندگی افراد بعد از تولد دارای اهمیت است، بلکه زندگی در رحم و حیات قبل از تولد نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است؛ به گونه ای که زندگی جنین به اعتبار این که موجود زنده است قابل احترام و نگهداری از او لازم است تا جایی که شرع به زن باردار اجازه می دهد در ماه مبارک رمضان روزه نگیرد. هم چنین شرع تعدی بر جنین را حرام گردانیده است؛ حتی اگر این تعدی از سوی پدر و مادر نوزاد باشد و حتی در صورتی که جنین از طریق نامشروع شکل گرفته باشد، چون بی گناه بوده و «هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی کشد» (اسراء، آیه 15) سقط آن جایز نیست. اسلام نه تنها برای نفس آدمیان احترام قائل است و گرفتن جان آدمیان را حرام و مستوجب عقوبت در دنیا و قیامت می داند، بلکه مخالف هرگونه شکنجه و تعذیب در مورد آدمیان و حتی حیوانات است. متون دینی همواره بر اصل برائت تأکید دارند و متهم تا اثبات قطعی جرم از نظر اسلام بی گناه است.(1)


2- حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان 

اسلام، آزادی بیان را به رسمیت می شناسد و بر آن حرمت قائل است. این در حالی است که در تفکر تکفیری مجالی برای آزاد اندیشی وجود ندارد، و هرگونه آزاد
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1- . یوسف سلیمان زاده، آزادی در اسلام، ص 94.




اندیشی محکوم به سکوت و سرکوب است و در بسیاری از موارد تکفیری هاتمامی مسلمانان را غیراز خود کافر می دانند و ارزشی برای آزادی بیان آن ها و قرائت خاص آنها از دین قائل نیستند.قرآن می فرماید: 

)لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ(؛(1)

«هیچ اجباری در پذیرش دین نیست» 

)أَفَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُواْ مُؤْمِنِینَ((2)

«آیا تو مردم را مجبور می کنی که به زور ایمان بیاورند؟» 

)فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُر((3)

«راه حق از باطل مشخص شده هرکس بخواهد به اسلام بگرود و هرکه بخواهد آن را انکار کند....»

ماده دوم و سوم اعلامیة جهانی حقوق بشر به حق آزادی افراد اشاره دارد. در اسلام نیز آزادی عقیده و وجدان به رسمیت شناخته شده است و کسی را نمی توان به جرم داشتن عقیده اش مورد تعرض قرار داد. در مورد آزادی بیان نیز اسلام برای غیرمسلمانان و گروه های مخالف، حق آزادی قائل است. «شهید استاد مطهری» می نویسد: «در حکومت اسلامی حتی کمونیست ها در بیان عقاید خود آزادند»(4)

اما اسلام برای آزادی بیان مرزهایی قائل است چرا که آزادی بیان نباید به اقداماتی ختم شود که ارزش های اکثریت جامعه یا وحدت ملی را مخدوش نماید و یا به اقدام عملی علیه حکومت اسلامی منتهی گردد. یکی از این مرزها می تواند عدم امکان توهین به مذاهب و ادیان (چه اسلام و چه سایر ادیان) می باشد. آزادی بیان برای هریک از شهروندان صرف نظر از عقیده و مذهبشان وجود دارد تا حدی که به آزادی دیگران لطمه نزند.
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1- . بقره، آیه 256.

2- . یونس، آیه 99.

3- .[3] کهف، آیه 29.

4- . مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 24.




دکتر عبدالکریم سروش در مورد تفاوت ارزش های اخلاقی میان اسلام و غرب و ارتباط آن با آزادی می نویسد: 

«قضاوتی که میان ما و جوامع دیگر وجود دارد در ارزش های اخلاقی مان است، نه در مسئله ی آزادی ما. ممکن است ما یک سیستم اخلاقی داشته باشیم، دیگران یک سیستم اخلاقی دیگر. اگر شما در جایی بی بند و باری یا آزادی جنسی می بینید، این را به حساب مفاسد آزادی نگذارید، بلکه این به حساب سیستم ارزشی آن جاست. ما آزادیم که سیستم اخلاقی خودمان را پیاده کنیم، اروپایی ها هم آزادند سیستم اخلاقی خودشان را پیاده کنند. قضاوت در آزادی ها نیست، بلکه تفاوت در سیستم اخلاقی است. اگر انتقادهایی دارید به نظام ارزشی شان بکنید، نه به آزادی آن ها. آزادی مفسده ای را به جامعه نمی افزاید، بلکه اگر فسادی است آن را رو می کند و اگر صلاح است آن را آشکار می نماید. من وقتی آزاد باشم به نیکویی عمل می کنم و از بدی ها پرهیز. این به نظام ارزشی ما برمی گردد که چه کاری خوب است و چه کاری بد است»(1)

وی در مورد رعایت حدود آزادی می گوید: 

«هیچ کس نیست که در عالم سیاست و اجتماع معتقد به آزادی مطلق باشد، همة کسانی که معتقد به آزادی اند، می گویند که محدوده و سقف آزادی، قانون است. به این معنا که بی قانونی، آزادی، رهایی و هویت نیست، بلکه نامش جنگل است. لذا تمام حرف من این است که انسان اخلاقی انسان بسیار آزادی است. برای آزاد شدن ظاهراً شرط و قیدی وجود دارد و آن قید، قید اخلاق است. آزاد شدن، آزادی از قید اخلاق نیست، چون اخلاق اصلاً قیدی نیست. اخلاق عین فربه شدن انسانیت آدمی است. رذایل غیرخودی هستند، همان مستی ها و دیوانگی هایی که بر آدمی و آزادیش می کوبیم، نمی خواهیم که او هیچ کس شود یعنی تهی گردد، تهی و هیچ کس شدن به
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1- . دکتر عبدالکریم سروش، آئین شهریاری و دین داری، ص 95.




معنای رهایی و آزادی نیست، آزادی به معنای خالی شدن و فرار کردن و کشتی بی قطب نما و بی لنگر شدن هم نیست.»(1)

«یوسف سلیمان زاده» در مورد حدود آزادی از دیدگاه اسلام می نویسد: 

«البته بحث آزادی افکار و اندیشه را نبایستی با تهمت و افترا بستن به افراد، حمله به مقدّسات جامعه و ترور شخصیتی دیگران و اعتقادات دینی و مذهبی دیگران رابه سخره گرفتن، اشتباه و خلط نمود. چون انجام دادن این اعمال و گفتارها نه تنها آزادی نیست، بلکه در سایة آزادی، اخلاقیات را نادیده گرفتن و نوعی سوء استفاده و بهره گیری از آزادی در راستای ارضای هوس های شخصی است، که تبعیت از این روال یا منجر به حذف بسیاری از افکار و اندیشه های بدون پشتوانه ی مادی و در رأس قرار گرفتن یک فکر (استبدادی نظر) می شود، یا باعث هرج و مرج و اغتشاشات و نزاع های اجتماعی خواهد شد و یا به دلیل جریحه دار نمودن احساسات تودة عامه و سلب قوه ی عاقله از آنها در سایه ی غلیان عاطفه، سبب راه اندازی جنگ های کنترل نشده ای می شود، که ممکن است حق حیات را از بسیاری سلب نماید.»(2)

اینها گوشه ای از مواضع اندیشمندان مسلمان در موردآزادی بیان است که با تفکر تکفیری تضاد دارد.


3 - حق برابری 

اسلام تأکید بر برابری دارد، اما مرز بندی در تفکر تکفیری شدید است. در این تفکر غیرخودی ها از بسیاری از حقوق محرومند و در برخی از موارد با آن ها از برخوردهای خشونت آمیز می شود.

به طور کلی حق برابری به دو بخش تقسیم می شود: در بخش اول، حق برابری به برابری در برابر قوانین، محاکم و امکانات بر می گردد که مفاد شش و ده اعلامیة جهانی
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1- . همان، ادب قدرت، ادب عدالت، ص 125.

2- . یوسف سلیمان زاده، آزادی در اسلام، ص 205.




حقوق بشر به آن اشاره دارد. این نوع برابری در اسلام نیز وجود دارد، چرا که همة افراد جامعه اعمّ از مسلمانان و غیرمسلمانان، در برابر قانون مساوی هستند. در این خصوص روایات تاریخی بسیاری از مسلمانان صدر اسلام بر جای مانده است که نشان می دهد رفتار مسلمانان آن عصر با غیرمسلمانان توأم با برابری و یکسان گری در مقابل قانون بوده است. چنان که در زمان خلافت حضرت علی، قاضی شریح که بزرگ ترین قاضی مسلمان بود در دعوای او با یک اهل کتاب رأی خود را به نفع اهل کتاب صادر کرد، زیرا علی به عنوان خلیفه مسلمانان نتوانست دلایل کافی برای دعوای خود در خصوص مالی که مورد مناقشه بود ارائه دهد. پس در جامعة اسلامی خلیفه مسلمین با یک یهودی یا مسیحی در برابر قانون مساوی است. بخش دوم، به برابری حقوق و تکالیف مسلمانان با غیرمسلمانان در جامعة اسلامی برمی گردد. در این جا تفاوت هایی میان این حقوق به چشم می خورد. این تفاوت شامل حقوق اساسی افراد مثل حق حیات، حق رأی و.... نمی شود، بلکه به مسئولیت هایی برمی گردد که مختص مسلمانان است مثل جهاد که بر مسلمانان واجب و بر غیرمسلمانان جز در شرایط خاص واجب نیست. برخی از این حقوق به پست های حکومتی که متصدی امور مسلمین هستند یا عامل پاسداشت ارزش های اکثریت مسلمانان است بر می گردد. در این حقوق نمی توان گفت که مسلمان با غیرمسلمان برابرند، زیرا جامعة اسلامی یک جامعة ارزشی است و به هر حال قابل قبول نیست که در آن متصدی امور قضا در میان مسلمانان و سایر امور مشابه یک غیرمسلمان باشد. باید پذیرفت که در مورد مسائل دینی، فرهنگی و تربیتی، جامعة اسلامی به ارزش های اکثریت که مسلمانان هستند توجه دارد و همین امر سبب می شود که در برخی از حقوق و تکالیف مسلمانان در اولویت باشند. 

ولی به هرحال این اولویت باعث نادیده گرفته شدن حقوق اقلیت ها نمی شود امری که تکفیری ها به دنبال آن هستند.

ص: 381






4- حق برخورداری از عدالت 

عدالت زیربنای رشد جامعه است و در اسلام بر امکان دست یابی به عدالت توسط مردم، تأکید کرده است. اما تکفیری ها مفهوم عدالت را دگرگون کرده و آن را مخدوش می کنند، زیرا می خواهند دربارة دیگران بر اساس مرزبندی های فکری خود عمل کنند، نه عدالت واقعی.خداوند می فرماید:

«و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...»(1) 

«و چون میان مردم به داوری نشستید، در میان آنها به عدالت حکم کنید.» 

ماده هشتم و نهم اعلامیة جهانی حقوق بشر به عدالت قضایی میان افراد اشاره دارد. در اسلام برای اجرای عدالت میان افراد جامعه عواملی چون نژاد، زبان، مذهب و اعتقاد نمی تواند مانع باشد و همه در برابر عدالت مساوی هستند.امری که با تفکر تکفیری در تضاد است، زیرا این تفکر بر مبنای تبعیض مذهبی و قومی بنا شده است. 


5- حق حفظ حرمت و آبروی وضعیت افراد 

در تفکر تکفیری، حفظ حرمت افراد معنایی ندارد و به راحتی در مورد اسیران، مخالفان و مردم عادی هتک حرمت می شود و اعتراض آن ها به جایی نمی رسد. این در حالی ست که حفظ آبرو و حرمت به عنوان یک حق مهم در اسلام مطرح است. 

)لَا یَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ.... وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ..... وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا((2)

«گروهی از شما گروه دیگر را مسخره نکند... و از یکدیگر عیب نگیرید و یکدیگر را با القاب زشت نخوانید... (و در مورد یکدیگر) جاسوسی مکنید و برخی از شما غیبت برخی دیگر نکند.»

حفظ حرمت و حیثیت افراد از مواردی است که میان اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر مشترک است و در این میان، تفاوت و تبعیضی میان مسلمانان و غیرمسلمانان
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1- . انبیاء، آیه 58.

2- . حجرات، آیات 11-12.




وجود ندارد. حرمت انسان ها بر اساس حقوق ذاتی آن ها محترم است و این مسئله ربطی به عقیده، نژاد و دین ندارد. امری که با تفکر تکفیری در ستیز است و تکفیری ها آن را نمی پذیرند. 


6- حفظ حریم خصوصی افراد و زندگی شخصی آن 

تفکر تکفیری بدون هیچ واهمه ای به حریم خصوصی افراد حمله می کند و آن را مورد تجاوز قرار می دهد، این درحالی است که اسلام رعایت حریم خصوصی را واجب دانسته و آن را خط قرمز قلمداد می کند. لذا تفکر تکفیری با این حق از حقوق اسلامی زاویه زیادی دارد. قرآن می فرماید:

)لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا((1)

«بدون اجازه به حریم خانه ای جز خانه ی خود وارد مشوید.» 

حفظ حریم خصوصی افراد مثل حریم منزل، مسائل خصوصی و... در اسلام برای همة افراد وجود دارد و دراین خصوص، میان اسلام و اعلامیة جهانی حقوق بشر اتفاق نظر وجود دارد. حریم ها مکان امنی برای افراد هستند و دولت جز با مجوز قانون و برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق دیگران حق شکستن این حریم را ندارد. 

در روایات اسلامی آمده است که خلیفة دوم مسلمین شبانگاه از خانه ای صدای عربده شنید و بر اساس حس کنجکاوی از دیوار آن خانه بالا رفت و دید عده ای در آن جا مشغول شراب خواری اند. عمر روز بعد آن ها را برای محاکمه احضار کرد، اما در نهایت نتوانست آن ها را محکوم کند، زیرا متهمین گفتند: که تو برای کشف جرم، حریم خانه ما را شکسته ای و این در اسلام امر جایزی نیست و عمر نیز این را پذیرفت. 

این واقعه نشان می دهد که حتی در صورت یقین به وقوع جرم در صورتی که جرم تنها به خود افراد برگردد، امکان شکستن حریم خصوصی وجود ندارد، اما در تفکر تکفیری این حریم به سادگی مخدوش می شود.
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1- . نور، آیه 27.





7- حق اعتراض برای مظلوم 

اسلام حق اعتراض به مظلوم می دهد، اما در تفکر تکفیری راهی برای فریاد خواهی مظلوم وجود ندارد و معمولاً مخالفان بدون حق دفاع و بصورت جمعی محاکمه می شوند و کسی به حق خواهی آن ها توجه نمی کند. قرآن می فرماید: 

)لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ((1)

«خداوند بلند کردن صدا (و اعتراض) را دوست ندارد، مگر از کسی که بر او ظلم شده باشد» 

حق اعتراض و دادخواهی در مادة ده اعلامیة جهانی حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است. در اسلام نیز حق اعتراض و دادخواهی برای مظلوم چه مسلمان باشد و چه غیرمسلمان رسمیت دارد و دستگاه قضایی موظف است که به این دادخواست پاسخ دهد و حق مظلوم را بستاند. 

اهمیت رسیدگی به حق مظلومان، حتی حق افراد غیرمسلمان، در میان مسلمانان و برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش در حدی بود که در زمان حکومت صدر اسلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای خود مستقیماً به دادرسی حق مظلومان می پرداختند و چه بسا مسلمانان را به جرم تعدی به حقوق غیرمسلمانان محکوم می کردند. روایات مختلفی از رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان اولیة او وجود دارد که نشان می دهد آن ها در حفظ حقوق اجتماعی غیرمسلمانان بسان یک مسئولیت دینی انجام وظیفه می نمودند. وقتی این رفتار بزرگان دین را بررسی می کنیم به اوج اختلاف سیرت بزرگان دین با شیوه عمل تکفیری ها پی می بریم. 


8- حق نظارت همگانی 

در اسلام، حق نظارتِ همگانی از اصول مدیریت اسلامی است، اما تفکر تکفیری ارزشی برای این اصل قائل نیست، در مناطقی که به قدرت رسیده است تنها به مردم
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1- . نساء، آیه 148.




وحشت زده و تسلیم شده رحم کرده است و هر کس کوچک ترین انتقادی به عملکرد آن ها داشته، با او برخورد شده است. خداوند می فرماید: 

)کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ((1)

«شما بهترین امتی هستید که به نفع انسان ها خروج کرده اید، مادامی که بر نیکویی ها، امر و از بدی ها نهی می کنید و به خدا ایمان آورید» 

مادة هفدهم اعلامیة جهانی حقوق بشر به حق آزادی فکری در جامعه و مشارکت در اجتماع اشاره دارد. در اسلام، نظارت بر عملکرد دولت و حاکمیت، حقی همگانی است که به صورت انفرادی و جمعی در قالب تشکل ها، نهادها، سازمان ها، احزاب و.... صورت می گیرد. نتیجة حق نظارت همگانی، حق انتقاد خواهد بود که این حق در جامعة اسلامی چه برای مسلمانان و چه برای غیرمسلمانان به رسمیت شناخته شده است. رفتار حضرت علی با خوارج در کوفه خود بهترین دلیل بر وجود حق انتقاد برای افراد مخالف نسبت به رفتار و سیاست دستگاه خلافت، در زمان ایشان می باشد، زیرا خوارج علی رغم مخالفت شدیدشان با حضرت علی از آزادی و حق انتقاد ونظارت بر عملکرد دولت برخوردار بودند. 

حق آزادی اجتماعات و تشکیل گروه های سیاسی و مدنی حق همة افراد جامعه ی اسلامی است و حتی اقلیت های دینی نیز می توانند تشکل ها و احزاب خاص خود را داشته باشند و ضمن مشارکت در مدیریت جامعه بر عملکرد دولت نظارت کنند، اما تکفیری ها نشان داده اند که با رسیدن به قدرت این حق را به سادگی پایمال می کنند و با هرگونه وسیله ای که به نظارت همگانی کمک کند مخالفت می کنند.. 


9 - حق آزادی اجتماعی تا جایی که باعث آزار دیگران و تفرقه افکنی در جامعه نشود 

آزادی اجتماعی و دعوت به نیکی یکی از اصول حقوق بشر در اسلام است که تفکر تکفیری آن را نمی پذیرد. خداوند می فرماید:
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1- . آل عمران، آیه 110.




«ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون و لاتکونوا کالّذین تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم».(1)

«و باید در میان شما کسانی باشند که به سوی نیکی فرا بخوانند و از بدی برحذر دارند و ایشان گروه راستانند. و مباشید مانند کسانی که پراکنده شدند و با یکدیگر مخالفت کردند، پس از این که حجتی برایشان ظاهر شد و برای آن ها عذاب بزرگی است.» 

در مادة بیستم اعلامیة جهانی حقوق بشر به وجود مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز اشاره شده است. در اسلام نیز آزادی اجتماع چه برای مسلمانان و چه غیرمسلمانان به رسمیت شناخته شده است. اما این آزادی اجتماع دارای مرزی است که نباید وحدت اجتماعی را به خطر اندازد و به ارزش های سایر گروه ها توهین نماید. پس اصل آزادی اجتماعات و مشارکت جمعی مورد پذیرش است، اما این اجتماعات نباید به تهدیدی علیه کیان جامعه تبدیل شود و امنیت عمومی را به خطر اندازد. در اسلام معمولاً مرز اجتماعات را محاربه می دانند؛ یعنی اجتماع مخالف تا جایی که به حمل اسلحه و تهدید عملی در اجتماع ختم نشود قابل پذیرش است. در شرایط معمولی و غیرتهدید آمیز دولت موظّف به تأمین امنیت اجتماعات است. درحالی که علما اسلام درطول تاریخ در مورد محاربه در حد امکان با مسالحه برخورد کرده اند، تکفیری ها به سادگی هر گروه غیرخودی را محاربه می خوانند و به جنگ آن می روند. 


10- حق حمایت از مالکیت خصوصی 

در مناطقی که تفکر تکفیری حاکم شده است به سادگی مالکیت خصوصی افراد مورد تعرض واقع شده است، این در حالی است که اسلام به رعایت حریم مالکیت خصوصی تأکید دارد.قرآن می فرماید:

)وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ((2)
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1- . آل عمران، آیات 104- 105.

2- . بقره، آیه 188.




«و امول یکدیگر را به ناحق مخورید.» 

)وَمَا کَانَ عَطَاء رَبِّکَ مَحْظُورًا((1)

«و آنچه را پروردگارت (به بشر) عطا کرده از کسی منع نشده است.» 

مادة هفدهم اعلامیة جهانی حقوق بشر به حق مالکیت اشاره دارد. در اسلام حق مالکیت خصوصی در کنارحق مالکیت عمومی به رسمیت شناخته شده است. البته در خصوص فلسفة مالکیت میان اسلام و اعلامیة، جهانی حقوق بشر تفاوت وجود دارد، زیرا در اسلام مالکیت از آن خداست و او این مالکیت را به طور مساوی و بر اساس شایستگی افراد به آن ها سپرده است، پس افراد در برابر این نوع مالکیت مسئولند. اما در اعلامیة جهانی حقوق بشر مالکیت به ذات افراد بر می گردد و مسئولیتی در قبال این مال برای افراد وجود ندارد. جدا از بحث فلسفی، در عمل، اسلام در کنار مالکیت دولتی و عمومی، مالکیت خصوصی را نیز برای همة شهروندان به رسمیت می شناسند و هر کس مالک (مجازی و اختیاری) مالی است که آن را کسب کرده است، اما در تفکر تکفیری هرگونه تصرفی در مورد مال دیگران جایز است به سادگی این اموال غصب می شود. 


11- حق پیشرفت بر اساس شایستگی 

تفکر تکفیری با شایسته سالاری میانه ای ندارد، بلکه با حاکمیت این تفکر در یک منطقه اکثر شایسته گان آن منطقه مجبور به فرار می شوند، زیرا در تفکر تکفیری تنها افرادی با وابستگی گروهی می توانند رشد کنند، نه بر اساس شایستگی شان خداوند می فرماید: 

)وَلِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا...((2)

«هریک را با توجه به کاری که انجام داده اند، درجاتی است.» 

مادة بیست و سه اعلامیة جهانی حقوق بشر به پیشرفت بر اساس کار و شایستگی افراد اشاره دارد. در اسلام دو نوع شایستگی وجود دارد: شایستگی علمی و شایستگی
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معنوی. در شایستگی علمی و مادی شایستگی افراد نه بر اساس اعتقادات و درجة تقوای آن ها بلکه بر اساس توانایی و تخصص آن تعیین می شود. تاریخ اسلام، مملوّ از روایاتی است که به ما می گوید افراد متخصص غیرمسلمان در علوم مختلف دارای سمت ها و مقام های بالایی بوده اند و جامعه و حکومت اسلامی از تخصص این افراد به نحو شایسته استفاده کرده است. لذا در پیشرفت علمی افراد هیچ تبعیضی میان افراد جامعه وجود ندارد. هم چنین افرادی غیرمسلمان بوده اند که به دلیل توانایی علمی شان به سمت وزارت در حکومت اسلامی رسیده اند که بالاترین مقام اجرایی بعد از سلطان یا خلیفه می باشد. اما برخی از سمت ها وجود دارد که به جایگاه معنوی و تربیتی افراد جامعه یا امور دینی مردم بر می گردد. بدیهی است که در جامعة اسلامی افرادی که صالح تر و متقی تر باشند نسبت به مدیریت چنین جایگاه هایی در اولویت قرار دارند، اما در حاکمیت تکفیری نخبگان جامعه مجبور به سکوت یا مهاجرت اجباری می شوند. 


12- حق عدالت اجتماعی 

در تفکر تکفیری، عدالت اجتماعی جایگاهی ندارد، بلکه این تفکر با تبعیض های شدید اجتماعی همراه است. در حالی که در اسلام بر رعایت عدالت اجتماعی تأکید شده است. خداوند می فرماید:

)وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ( 

«و همان ها که در اموالشان حقی معلوم است برای سائل و نیازمندان» 

در اعلامیة جهانی حقوق بشر اشارة صریحی به عدالت اجتماعی نشده و حدود آن تعریف نشده است. اما از مواد 22 و 23 این اعلامیه می توان لزوم رعایت عدالت اجتماعی را براداشت نمود. در اسلام قوانین مشخصی برای اجرای عدالت اجتماعی و رعایت حال نیازمندان جامعه وجود دارد. از درآمد و حق اغنیا مقدار معلومی به عنوان زکات تعیین می شود که این زکات باید میان فقرا و نیازمندان تقسیم شود. زکات یک مسئله ی اقتصادی صرف نیست، بلکه یک مسئله عبادی است که در کنار سایر شعائر
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واجب دینی مثل نماز و حج قرار دارد. اهمیت زکات به حدی است که اگر همة اغنیای جامعه زکات مال خود را به فقرا بپردازند، دیگر هیچ فقیری در جامعه وجود نخواهد داشت. زکات بر مسلمانان واجب است و غیرمسلمانان از پرداخت آن معافند، اما در شرایطی می توان به فقرای غیرمسلمان نیز زکات پرداخت کرد. تفکر تکفیری این مرزها را مخدوش می کند و آن را به نفع خود مصادره می کند. 


13- حق برخورداری از بهداشت و زندگی مناسب 

رعایت بهداشت، محیط زیست مناسب برای زندگی آبرومندانه از حقوق به رسمیت شناخته در اسلام است ولی در تفکر تکفیری این حقوق جایگاهی ندارد. 

مادة 25 اعلامیة جهانی حقوق بشر به بهداشت فردی و اجتماعی و حق رفاه افراد جامعه اشاره دارد. اسلام دینی است که بر پاکیزگی بدن، پوشاک و محیط تأکید دارد و بدون پاکیزگی انجام عبادات در آن ممکن نیست. رعایت پاکیزگی محیط در صدر اسلام و در سرزمین حجاز که منطقه ای کم آب بوده، خود از اهمیت فراوان بهداشت محیط در اسلام حکایت دارد. 

امروزه با الهام گرفتن از تأکید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به بهداشت محیط صدها انجمن خیریه توسط مسلمانان معتقد به مبانی اسلام در سراسر جهان شکل گرفته که هدف آن ها سلامتی روان و جسم کودکان و خانواده ها، حمایت از افراد بی بضاعت و کمک به رفاه آن، حمایت از بیماران نیازمند و خانواده های بی سرپرست و... است. وجود این انجمن ها که به صورت مردمی اداره می شوند در بسیاری از مواقع خصوصاً در زمان وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله وسیل، چند برابر شرایط عادی اهمیت می یابد، زیرا این نهادهای مدنی کار خدمات رسانی را به نیازمندان را با کمک های مردمی جمع آوری شده انجام می دهند، اما تفکر تکفیری با این حقوق بیگانه است و در بسیاری از موارد به جنگ این حقوق می رود.
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14- حق تشکیل خانواده 

تفکر تکفیری با به کارگیری برخی روش ها مثل جهاد نکاح و تمرکز برای جذب بانوان برای سربازان خود، ازدواج عمومی را تضعیف نموده و این حق اسلامی را تحت شعاع قرار می دهد. در تفکر تکفیری نهاد خانواده به خطر می افتد. خداوند می فرماید: 

«وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً»(1)

«و از نشانه های او(خداوند) اینست که از نوع خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آن آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت انداخت.» 

)وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ((2)

«و با آنها (زنان) به نیکی رفتار کنید.» 

)هنّ لباس لکم و انتم لباس لهن((3)

«همسرانتان لباس شما هستند و شما لباس آن ها هستید.» 

)وَأَخَذْنَ مِنکُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا((4)

«زنان (با عقدی که با شما می بندند) عهد و پیمان محکمی از شما می گیرند.» 

مادة 25 اعلامیة جهانی حقوق بشر به اهمیت خانواده و حمایت از مادران و کودکان اشاره دارد. تأکیدی که در اسلام نسبت به تشکیل و حفظ خانواده وجود دارد، در هیچ دین و مکتبی وجود ندارد و یکی از امتیازهای جامعة اسلامی نسبت به جامعة غربی تحکیم بنیان های خانواده است. 

در اسلام حقوق اختصاصی برای زنان و مادران تعیین شده است که این حقوق بیشتر جنبه های حمایتی دارد. حقوق زن با مرد در اسلام در برخی از موارد مشترک و در برخی از موارد متفاوت است. تفاوت ها به این برمی گردد که حقوق مرد در اسلام
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1- . روم، آیه 21.

2- . نساء، آیه 19.

3- . بقره، آیه 187.

4- . نساء، آیه 21.




بیشتر جنبة تکلیفی دارد. مرد چه در عرصة خانواده و چه در عرصة اجتماع دارای مسئولیت های متعددی است که زن از بسیاری از این مسئولیت ها معاف است. علی رغم این تفاوت ها اسلام در اعطای این حقوق نسبت به مرد و زن توازن را در نظر داشته و هر جا که امتیاز مالی و حقوقی به مرد داده در مقابل آن در جایی دیگر، امتیاز مالی و حقوقی به زن اعطا کرده است. بسیاری از تبعیض هایی که علیه زن به اسلام منسوب داده می شود جنبة سلیقه داشته یا ریشه در عرف اجتماع دارد و دارای مستندات محکمی در اسلام نیست. تفکر تکفیری با تحمیل تبعیض های ناروا علیه زنان باعث مخدوش شدن چهره اسلام می شود. 


15- حق آزادی مهاجرت و اقامت 

حاکمیت تکفیری ها در یک منطقه با ایجاد محرومیت عبور و مرور و مهاجرت و اقامت است و در بسیاری از مواقع، مردم نه تنها از این حقوق محروم می شوند، بلکه به عنوان گروگان مطرح هستند. خداوند می فرماید: 

)هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن رِّزْقِهِ((1)

«اوست کسی که زمین را برای شما رام گردانید پس در گسترة آن سیر و سفر (و مهاجرت) کنید و از روزی او بخورید.» 

)أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا((2)

«[اگر در سرزمین خود تحت فشار بودید] مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟» 

مادة سیزده و چهارده اعلامیة جهانی حقوق بشر به حق مهاجرت اشاره دارد. حال این که هجرت در اسلام یکی از راه های مهم برای رشد مادی و معنوی است. مسلمانان هرگاه در دین و دنیای خود در تنگنا قرار گرفته اند دست به هجرت زده اند و بر اساس
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1- . ملک، آیه 15.

2- . نساء، آیه 97.




همین مهاجرت ها تمدن های جدیدی را به وجود آورده اند. مهاجرت نمودن و مهاجرت پذیری در تاریخ اسلام همواره وجود داشته و مسلمانان چه در اعتقادات و چه در عمل، آزادی هجرت کردن یا پناه دادن به مهاجران را پذیرفته اند. اما تفکر تکفیری با ایجاد محدودیت های متعدد مانع از این آزادی مهاجرت می شود. 


16- حقوق مذهبی اقلیت های دینی 

اقلیت های دینی و مذهبی در حاکمیت تکفیری ها بیشترین آسیب را می بینند و به راحتی حق آن ها پایمال می شود و در نتیجه تا قرن ها بعد خاطراتی تلخ از اسلام در ذهن آن ها و فرزندانشان باقی می ماند. تکفیری ها کمترین ترحم را نسبت به اقلیت ها دارند و در عوض معتقد به رویارویی کامل با این اقلیت ها در سرزمین های اسلامی هستند خداوند می فرماید: 

)وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ((1)

«به کسانی که غیرخدا می پرستند دشنام ندهید...» 

)وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ((2)

«و با اهل کتاب جز به روش نیکو گفتگو و مجادله نکنید.» 

)لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ((3)

«دین شما از آن خودتان و دین ما از آن خودمان» 

مادة هفدهم اعلامیة جهانی حقوق بشر به حقوق مذهبی افراد اشاره دارد. اسلام اولین و تنها دینی است که حقوق مذهبی سایر ادیان را به رسمیت شناخت. در زمان هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه و تشکیل اولین حکومت اسلامی مسلمانان، یهودیان و بت پرستان در کنار یکدیگر زندگی می کردند و هر یک حقوق مذهبی خود

ص: 392






1- . انعام، آیه 108.

2- . عنکبوت، آیه 46.
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را داشتند. مسلمانان صدر اسلام نیز در سرزمین های فتح شده به حفظ اماکن مقدس دیگر ادیان همت گماشتند. 

اکنون وجود کلیسا های تاریخی و پیروان سایر ادیان در سرزمین های اسلامی که تاریخ و قدمت آن به قبل از ظهور اسلام می رسد خود نشان دهندة رعایت حقوق مذهبی توسط مسلمانان است. اگر مسلمانان در صدر اسلام پیروان سایر ادیان را مجبور به ترک دین خود می کردند و حقوق آن ها را رعایت نمی کردند آثاری از سایر ادیان در سرزمین های اسلامی باقی نمی ماند. 

تساهل مذهبی حداقل در زمان صلح نسبت به پیروان سایر ادیان از سوی همه ی حکومت های اسلامی در طول تاریخ رعایت شده است و برخی از غیرمسلمانان در حکومت های اسلامی به مقام های عالی اداری یا نظامی دست یافته اند. لذا در جامعه ی اسلامی، در خصوص حقوق اساسی و حقوق اجتماعی افراد که مذهب جزء آن است تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد و هیچ مسلمانی حق توهین به اعتقادات و مظاهر مذهبی سایر ادیان ندارد. پیروان سایر ادیان در امور دینی خود مثل شعائر، تعلیم و تربیت، تشکیل نهادهای فرهنگی و... آزادند و هیچ قدرتی، چه فرد و چه حکومت، حق توهین یا فشار سیاسی به پیروان سایر مذاهب و ادیان برای تغییر دینشان را ندارد. 

تنها در مورد ارتداد یعنی بازگشت از اسلام به سایر ادیان محدودیت هایی وجود دارد و بر اساس نظر غالب فقهای اسلامی اگر ارتداد در مرحله ی اعتقادی و فکری باشد، مرتد از مجازات دینوی و حقوقی معاف خواهد بود، مگر اینکه ارتداد او به زمینه ای برای تنش یا تهدیدی برای وحدت و امنیت جامعه تبدیل شود، یا مقدمه ای برای آغاز مبارزه ی عملی علیه حکومت باشد که در این صورت دارای مجازات خواهد بود.اما تکفیری ها به محض رسیدن به قدرت به نابودی همه مظاهر اقلیت های دینی می پردازند و به محض به قدرت رسیدن تکفیری ها فشارهای ظالمانه علیه اقلیت های دینی آغاز می شود.
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17- حق مشارکت سیاسی و اجتماعی 

یکی از اصول حقوق بشر اسلامی، حق مشارکت سیاسی و اجتماعی در جامعه است. اما تکفیری ها قدرت را به طور مطلق قبضه کرده و با اقدامات یک جانبه خود مردم و نخبگان را از هرگونه مشارکتی در عرصه سیاسی و اجتماعی محروم می کنند. خداوند بر شورا تاکید دارد و می فرماید: 

)وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ((1)

«و امورشان را با شورا و مشارکت به انجام می رسانند.» 

)وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ((2)

«مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاران یکدیگرند، همدیگر را به کار نیک دعوت می کنند و از کار بد باز می دارند.» 

مادة بیست و یک اعلامیة جهانی حقوق بشر به مشارکت سیاسی مردم در ادارة امور کشورشان اشاره دارد. در اسلام اساس مدیریت جامعه را شورا تشکیل می دهد. شورا چیزی جز مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم در ادارة امور کشور آن هم به طرق مختلف نیست. هر چند که در مورد کیفیت و چگونگی مکانیسم شورا اختلاف نظر وجود دارد اما امروزه اکثر گروه ها و فقهای اسلامی اصل انتخابات آزاد و منصفانه را پذیرفته اند و آراء عمومی را نوع مدرن و تکامل یافته شورا در اسلام می دانند. 

در حق رأی و حق مشارکت سیاسی و اجتماعی، هیچ تفاوتی میان مسلمانان و غیرمسلمانان وجود ندارد. غیرمسلمانان می توانند احزاب، نهادها وگروه های اجتماعی و سیاسی خود را داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند. اما در عرصة مدیریت، سمت هایی وجود دارد که مستقیماً یا غیرمستقیماً جنبة دینی دارند و به امور دینی مسلمانان مربوط می شود یا این که مصلحت اکثریت جامعه در سپردن این مقام ها به
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فردی از میان اکثریت است. البته امور دینی غیرمسلمانان نیز باید به خود آن ها سپرده شود و آن ها برای اداره امور مربوط به خود از صلاحیت لازم برخوردارند. در جامعة اسلامی سمت هایی در اختیار مسلمانان قرار می گیرد که مختص امور مربوط به مسلمانان است، اما این موضوع تضادی با حقوق سیاسی غیرمسلمانان در کسب سمت هایی که جنبه اجرایی، تخصصی و علمی داشته، ندارد. ولی در تفکر تکفیری شورا جایی ندارد، زیرا از نظر تکفیری ها هرنوع انتخاباتی کفر است در نتیجه، رهبران خودکامه به صورت مطلق حکومت می کنند. 


18- حق تعلیم و آموزش و پرورش 

تکفیری ها در اکثر مواقع به طور علنی به جنگ آموزش و پرورش نوجوانان، خصوصاً دختران می روند و سواد آموزی افراد را تهدیدی برای خود قلمداد می کنند. 

مادة بیست و شش اعلامیة جهانی حقوق بشر به حق آموزش و پرورش و تعلیم افراد اشاره دارد. در قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تأکید زیادی بر کسب دانش وجود دارد. اهمیت اسلام برای سوادآموزی و کسب علم به حدی است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اولین جنگ خود علیه مشرکین شرط آزادسازی اسرا را آموزش سواد به دیگران قرار داد. 

مسلمانان صدر اسلام در عصر خود به سرعت به کسب دانش و توسعه آن در جهان پرداختند و تمدن جدیدی را تحت عنوان تمدن اسلامی به وجود آوردند که شعاع آن به دورترین نقاط آسیا، اروپا و آفریقا می رسید. فقط در اسپانیای اسلامی در قرون وسطی، مسلمانان به تألیف هزاران کتاب علمی روی آوردند و از نویسندگان و دانشمندان غیرمسلمان که در اروپا زیر فشار مذهبی کلیسا قرار داشتند حمایت کردند. مورخان می نویسند که فقط در کتاب خانه مرکزی قرطبه در اندلس صدها هزار جلد کتاب نفیس وجود داشته است. 

«جواهر لعل نهرو» نخست وزیر سابق هند می نویسد:
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«مورها (مسلمانان) آن حکومت حیرت انگیز قرطبه را به وجود آوردند که از شگفتی های قرون وسطی بود و در موقعی که سراسر اروپا در جهالت و بربریت غوطه می خورد، به تنهایی مشعل دانش و تمدن را روشن نگاه داشته بود و پرتو آن بر دنیای غرب سایه افکنده بود. قرطبه شهری بزرگ با یک میلیون جمعیت بود که شبیه یک باغ بزرگ بود. در این شهر کتاب خانه های زیادی وجود داشت که بزرگ ترین آن کتاب خانه امیر با چهارصدهزار جلد کتاب بود. دانشگاه قرطبه در سراسر اروپا و آسیای غربی مشهور بود و مدارس مجانی برای فقرا زیاد بود. در آن زمان در اسپانیای اسلامی تقریباً همه کس خواندن و نوشتن می دانست. حال این که در اروپای مسیحی صرف نظر از روحانیون حتی افرادی که در عالی ترین طبقات بودند در جهل کامل به سر می بردند.»(1)

در تاریخ اسلام، حتی مستبدترین حکام اهمیت زیادی به علم و دانش و توسعة سوادآموزی می دادند و از دانشمندان و شعرا و محققین مسلمان و غیرمسلمان حمایت می کرده اند. با این تفاصیل در اسلام محدودیتی برای کسب دانش و سوادآموزی برای مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد.

در عرصة تعلیم و تربیت فرزندان خانواده های مسلمان و غیرمسلمان هر یک حق دارند که فرزندان خود را براساس تعالیم مذهبی خود تربیت کنند و این حقی شناخته شده برای اقلیت ها در طول تاریخ در سرزمین های اسلامی بوده است. 

تفکر تکفیری با علم روز در ستیز است و علم را توطئه ای علیه خود قلمداد می کند و تمامی سرمایه های تاریخی مسلمانان را در عرصه دانش و هنر بر باد می دهد. 


19- حق عدم مجازات افراد به جرم دیگری 

این یکی از حقوق بدیهی در اسلام است، با حاکمیت تکفیری ها به سادگی بخش عظیمی از جامعه به دلیل رفتار یا مخالفت دیگران، را تکفیری شده یا به گروگان گرفته می شوند. خداوند می فرماید:
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)وَلاَ تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَیْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی((1)

«برای هرکس جز آنچه به دست آورده نیست و هیچ کس بار دیگری را به دوش نمی کشد.» 

)وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی.....((2)

«دشمنی قومی شما را بر بی عدالتی وا ندارد (در همه حال) عدالت را رعایت کند که آن به تقوا نزدیک تر است.» 

) کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَهِینٌ((3)

«هر کس در گرو اعمال خویش است.» 

مادة پنجم و دهم اعلامیة جهانی حقوق بشر به حق امنیت قضایی افراد جامعه اشاره دارد. در اسلام برابری حقوقی وقضایی افراد به رسمیت شناخته شده است و اموری مثل شکنجه، بازداشت خودسرانه، تهدید و توهین به شخصیت مجرم و... امری محکوم است. هیچ فردی در قبال اعمال دیگران حتی نزدیکانش محکوم نخواهد بود و هرکس مسئول اعمال خود است. امری که مورد پذیرش تفکر تکفیری نیست و گروگان گیری یکی از روش های تکفیری هاست. 


20- حق رعایت تعهدات سیاسی 

رعایت تعهدات سیاسی از اصولی است که در اسلام به سیاست مداران و دولت مردان توصیه شده است، اما عهد شکنی در تفکر تکفیری یکی از ابزارها برای رسیدن به هدف و مغلوب کردن مخالفان است.خداوند می فرماید: 

)وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً((4)
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1- . انعام، آیه 164.

2- . مائده، آیه 8.

3- . طور، آیه 21.

4- . اسراء، آیه 34.




«بر عهد و پیمان وفا کنید که یقیناً در مورد عهد مسئول خواهد شد.» 

مادة نوزدهم تا بیست و یکم اعلامیة جهانی حقوق بشر به طور غیرمستقیم به رعایت تعهدات سیاسی توسط دولت ها در قبال شهروندانشان اشاره دارد. هنگامی که مکانیزم شورا و حق رأی عموم در شکل گیری نهادهای سیاسی جامعه توسط اسلام پذیرفته شد، بدیهی است که دولت شکل گرفته از ارادة مردم مثل هر دولت دمکراتیک دیگری باید به تعهدات و قرارداد اجتماعی خود با مردم پای بند باشد. چنین دولتی (دولت اسلامی) مثل هر دولت دمکراتیک دیگری در قبال اعمال خود پاسخ گو خواهد بود و سایر اهرم های دمکراتیک مثل مجلس به وکالت از مردم کنترل این دولت را بر عهده خواهند داشت. اما پاسخ گویی در حاکمیت تکفیری جایی ندارد و آن ها در قبال اعمال خود مسئولیتی نمی پذیرند. 


21- حق حمایت از مظلوم 

رعایت حقوق مظلوم و توجه به دادخواهی او در تفکر تکفیری مطرح نیست بلکه تکفیری ها تنها از هم فرقه ای های خود حمایت کرده و توجهی به حمایت از مظلومیت سایر گروه ها و فرقه ها ندارند. خداوند می فرماید: 

)و مالکم لاتقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرّجال و النساء و الولدان....((1)

«و چرا شما در راه خدا و نجات مردان و زنان و کودکان مظلوم و مستضعف نمی جنگید؟» 

در اعلامیة جهانی حقوق بشر در چند مرحله به حمایت و دفاع از محرومان اشاره شده است. دولت اسلامی در هر مرحله ای نسبت به دفاع از حقوق اساسی و انسانی دیگر انسان ها ولوغیر مسلمانان در دیگر کشور ها مسئول است و روابط دیپلماتیک و جنگ و صلح خود را براساس حمایت از مظلومین تنظیم می کند. یکی از انگیزه های جنگ در صدر اسلام ایجاد یک جنبش آزادی بخش برای رهایی مردم از زیر یوغ ستم
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1- . نساء، آیه 75.




بوده است، اما تفکر تکفیری در خصوص این ارزش ها بی توجه است، از این رو در برخی قضایای اسلامی مثل فلسطین بی تفاوت عمل می کند. 


22- حق دفاع و دفع تجاوز 

در حقوق اسلامی این حق مطرح شده است، در حالی که در تفکر تکفیری، اگر کسی به او تجاوز شود و بخواهد از حق خود دفاع کند با بدترین وجه با او برخورد می شود. خداوند می فرماید: 

)أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا...((1)

«به کسانی که به آنها ظلم شده حق جنگ داده شده...» 

)وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَیْهِم مِّن سَبِیلٍ ((2)

«و هرکس پس از ستم دیدن خود یاری جوید و انتقام گیرد، راه نکوهشی برایشان نیست.» 

در اعلامیة جهانی حقوق بشر به حق دفاع اشاره صریحی نشده است، اما در اسلام هر اقلیت، گروه، قومیت و... که در سرزمینی مورد آزار و تبعیض قرار گیرند، حق اعتراض و قیام دارند و انقلاب آن ها علیه نظام حاکم مشروع است تا زمانی که به تجاوز به حقوق سایر گروه ها و پایمال شدن حق بی گناهان ختم نشود. در تفکر تکفیری آزار و تبعیض به وضوح صورت می گیرد واین تفکر راهی برای دادخواهی مظلوم باقی نمی گذارد. 


نتیجه گیری

با توجه به مطالب ارائه داده شده در این مقاله می توان چنین نتیجه گیری کرد: 

1. تکفیر پدیده ای جدید در جهان اسلام نیست و از صدر اسلام تا کنون بزرگان دین اسلام با این موضوع رو به رو بوده اند و بعضاً خسارت های زیادی را در این مسیر پرداخته اند.
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1- . حج، آیه 39.

2- . شوری، آیه 41.




2. تکفیر با حقوق بشر اسلامی در تضاد بود و باعث بی اعتباری این حقوق می شود. در مسئله تکفیر، حقوق بشر اسلامی به حاشیه رانده می شود و خشونت جایگزین آن می شود. 

3. تکفیر ارزش های حقوقی اسلام را زیر سؤال می برد. ارزش هایی مثل حق حیات، حق، آموزش، آزادی بیان و غیره در تفکر تکفیری به رسمیت شناخته نمی شود. 

4. تکفیر، دست آوردهای حقوقی جهان اسلام را که حاصل تجربیات تاریخی مسلمانان است زیر سؤال می برد و در بسیاری از زمینه ها مثل رعایت حقوق غیرمسلمانان توسط مسلمانان ابهام ایجاد می کند. 

5. تکفیر باعث فروپاشی بنیان های اخلاقی ورحمانی مسلمانان می شود و سرعت این تفکر در خشونت سبب می شود که رعایت اخلاق اسلامی با چالش جدی مواجه شود. 

6. تکفیر سبب تخریب چهره اسلام در میان غیرمسلمانان شده و تلاش های مورخان و محققان مسلمانان را برای ارائه چهره ای مسالمت آمیز از مسلمانان در طول تاریخ زیر سؤال می برد.

7. تکفیر باعث گسست سیاسی در جهان اسلام شده و مرزهای کشورهای اسلامی را مخدوش می کند و ضمن نا امنی در این مرزها سبب سوء تفاهم و رویارویی کشورهای اسلامی علیه یکدیگر می شود.

8. تکفیر باعث ترویج خشونت در جهان اسلام می شود و از آن جا که این تفکر علیه دیگر گروه های اسلامی نهایت خشونت را به کار می گیرد، در مقابل، گروه های دیگر هم وادار به عکس العمل خشونت آمیز می شوند. 

9. تکفیر باعث گشایش جبهه های درونی در جهان اسلام می شود و برادر کشی، کینه، تعصب و حقد را در میان اقشار و گروه های مختلف اسلامی توسعه می دهد. 

10. تکفیر باعث رویگردانی نسل جوان که همواره تحت تأثیر ابعاد رحمانی و گفتمان اسلام هستند از اسلام شده، و ذهنیتی منفی را از اسلام در ذهن آن ها ایجاد می کند.

ص: 400






منابع 

قرآن کریم 

1. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1369. 

2. ابوزهره، محمد، خاتم پیامبران، ترجمه دکتر حسین صابری، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد 1382. 

3. اسماعیل، عبدالفتاح، پرتوی از دین و آزادی، ترجمه ناصر مریوانی، نشر احسان، تهران 1382. 

4. ایازی، سید محمد علی، آزادی در قرآن، موسسه نشر و تحقیق ذکر، تهران 1379. 

5. بازرگان، عبدالعلی، مقدمه ای در زمینه آزادی در قرآن، انتشارات قلم، تهران 1363. 

6. حسینی طباطبایی، مصطفی، دین ستیزی نافرجام «در نقد تولد دیگر»، تهران1380. 

7. رخشاد، محمد حسین، در محضر علامه طباطبایی، 727 پرسش و پاسخ، سماء قلم، ج3، تهران 1384. 

8. روزنتال، فرانس، مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان، ترجمه منصور میراحمدی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1375. 

9. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهرکیا، نشر دریا، تهران 1384. 

10. زرین کوب، عبدالحسین، کارنامه اسلام، چاپ نهم: انتشارات امیر کبیر، تهران 1382. 

11. سلیمان زاده، یوسف، آزادی در اسلام، انتشارات تاقگه، سنندج 1387. 

12. سید قطب، فی ظلال القرآن، ترجمه دکتر مصطفی خرم دل، نشر احسان، تهران 1387. 

13. شریعت، فرشاد، جان لاک و اندیشه آزادی، نشر آگاه، تهران 1380. 

14. صلاحی، ملک یحیی، اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم، انتشارات قدس، تهران 1381. 

15. طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، شرکت سهامی انتشار، تهران 1358. 

16. طباطبایی، سید محمود حسین، روابط اجتماعی در اسلام، بعثت، تهران 1360. 

17. علی الحسنی الندوی، ابوالحسن، کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان، ترجمه عبدالحکیم عثمانی، نشر احسان، تهران 1384. 

18. عماره، محمد، اسلام و جنگ و جهاد، ترجمه احمد فلاحی، نشر احسان، تهران 1383. 

19. غنوشی،راشد، آزادی های عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه حسین صابری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1381. 

20. قرضاوی، یوسف، ارتداد مرتد ومجازات آن در شریعت، ترجمه و تحقیق بهنام سلیمی، نشر احسان، تهران 1386.

ص: 401






21. ------------------، غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، ترجمه مجروح(داوود) دشتی، نشر احسان، تهران 1382. 

22. قره داغی، علی، پارادوکس اسلام و تروریسم، ترجمه علی عزیزی، چاپ اول: انتشارات پرتوبیان، تهران 1385. 

23. مدنی، سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، انتشارات اسلامی، قم 1385. 

24. موحد، محمد علی، همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی، نشر کارنامه، تهران 1382. 

25. میراحمدی، منصور، اسلام و دمکراسی مشورتی، نشر نی، تهران 1384. 

26. ناصری، عبدا...، گفتمان مدرنیته، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1384.

ص: 402






اسلام، آیین صلح و دوستی و رأفت و رحمت با نظری بر درجه بعد گروه های افراطی از اسلام / عبدالله دریایی صلغی


اشاره

عبدالله دریایی صلغی(1) 



چکیده

گروه های تکفیری به نام اسلام، مسلمانان را کافر و مشرک می خوانند و جنایات بسیار زشت و خشونت آمیزی را نسبت به مسلمانان روا می دارند. حال آ ن که هیچ یک از این رفتارها با اسلام سازگار نیست زیرا اسلام دین رأفت، رحمت و دوستی است. و رفتارهای خشونت آمیز گروه های تکفیری از اصل رأفت اسلامی به دور است. 

کلیدواژگان: جنایت های تکفیری ها، رأفت و رحمت در اسلام، تعارض رفتارهای تکفیری ها با اصول اسلامی.
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1- . مدرس حوزه علمیه اهل سنت.





مقدمه 

رحمت و رأفت و دوستی جزء خصیصه های جدایی ناپذیر دین اسلام است. اسلام بدون این مقوله ها، اگرچه اسم اسلام را هم داشته باشد، کاملاً ضد اسلام است. نمی توان کارها و رفتارهایی را انجام داد و بدون قرار دادن در میزان شریعت، آن ها را اسلامی دانست. حتی بعد از نهادن در میزان شرع، باید مطمئن شویم که آیا واقعا آن میزانی که با آن کارهایمان را سنجیده ایم، شرع بوده است یا خیر، زیرا چه بسا هوا و هوس، و فکر فاسد و تلقین های نامسلمانان معاند را شرع نامیده باشیم، و نیز توجیهات و استدلال های به ظاهر قرآنی و حدیثی را که باطن تخریبی علیه اسلام دارند، جزو دین بدانیم و فهمی نادرست از اخلاص داشته باشیم. 

در واقع برای نجات بخش بودن اعمالمان دو شرط لازم است: ابتدا باید کارها را برای جلب خشنودی خداوند انجام دهیم و دوم این که کارها با خواسته های خداوند منطبق باشد. متأسفانه نکته ای که در رفتار برخی در عصر حاضر مشاهده می شود، نشان دهند، عدم انطباق رفتارها با اراده خداوند تبارک و تعالی است؛ یعنی بیشتر مردم ادعای اسلام دارند، اما در حقیقت از اسلام به دورند. 

ما در این مقاله ابتدا جایگاه رحمت و رأفت و دوستی را در قرآن و گفتار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بررسی می کنیم و سپس به معرفی گروه های افراطی مدعی اسلام می پردازیم و دور بودنشان از اصول اسلام را اثبات می نماییم. 


1. رحمت در اسلام 


1-1. نگاهی به رحمت در قرآن کریم 

اولین جمله در قانون اسلام، آیه )بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ( است که به سوی رحمت فرا می خواند. اولین سوره از کتاب مقدس اسلام، سوره فاتحه است که محتوای آن به سوی رحمت دعوت می کند ) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ((1) و به توجه به رحمت در تعامل
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1- . فاتحه، آیه3 - 2.




با جهانیان تأکید می فرماید. پایه فرهنگ اسلام، رحمت است نه عنف و شدت و گفتار خداوند تبارک و تعالی نیز سراسر رحمت می باشد، مگر در مقام دفاع از نفس و دفع دشمن و تعدّی. هم چنین در قرآن کریم، وظیفه دنیایی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در رحمت حصر شده است نه در تعدّی و سنگ دلی )وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ(.(1)

لذا رسول گرامی اسلام رحمتی برای همه جهانیان بوده است )قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا(...(2) وقتی دعوت آن حضرت برای همه باشد، طبیعتاً رحمتش که همراه اوست نیز برای همه خواهد بود، اگرچه مؤمنان بیشترین منفعت را می برند! درست مانند این که بیشترین استفاده از پزشک را کسی می برد که نزد او برای معالجه برود و از سفارش هایش او استفاده کند و به او کاملاً اطمینان داشته باشد. در آیه ای دیگر می خوانیم: 

)لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ(.(3)به راستی که پیامبری از میان خودتان به سوی شما آمده است که هر رنج که شما می برید، برای او گران می آید، به [هدایت] شما حریص و در مورد مؤمنان، رئوف و مهربان است. 


1-2. نگاهی به رحمت اسلامی در گفتار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 

اگر در سفارش های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دقیق شویم، متوجه جایگاه رحمت اسلامی خواهیم شد. موارد زیر برای نمونه ذکر می شود: 

الف. «قال رسول الله�: من لا یرحم الناس لا یرحمه الله»؛(4) کسی که به مردم رحم نکند، خداوند به او رحم نمی کند. 

ب. «الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء»؛(5) کسانی که رحم می کنند، خداوند رحمان به آن ها رحم می کند. به کسانی که در زمین اند رحم آورید تا کسی که در آسمان است به شما رحم کند.
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1- . أنبیاء، آیه 107.

2- .اعراف، آیه158.

3- . توبه، آیه128.

4- . اللولو و المرجان 1498.

5- . صحیح ابوداود4941، و صحیح ترمذی، 1925.




ج. «لا تنزع الرحمة إلا من شقی»(1) رحمت از کسی گرفته نمی شود، مگر این که به بدبختی او منجر می شود. 

در اسلام حتی بر رحمت به حیوانات نیز تأکید شده است: 

د. مردی گوسفندی را خوابانده بود و در حال تیز کردن چاقویش بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «أترید أن تموتها موتتین؟ هلا أحددت شفرتک قبل أن تضجعها؟»؛ (آیا می خواهی دو بار او را بکشی؟ چرا کاردت را قبل از اینکه او را بخوابانی تیز نکرده ای؟(2)

ه-.«ما من إنسان یقتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها الا یسئله الله عنها یوم القیامة قیل یا رسول الله و ما حقها؟ قال: حقها ان تذبحها فتأکلها و لا تقطع رأسها فترمی به»؛ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر انسانی گنجشک یا بزرگ تر از آن را به ناحق بکشد، خداوند روز قیامت از او در این خصوص سؤال خواهد کرد. گفته شد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حقش چیست؟ فرمودند: حقش این است که آن را ذبح کنی و بخوری، نه این که سرش را قطع نمایی و پرتش کنی.(3)

و. از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است که از کنار چند نفر جوان قریشی می گذشتند که مشاهده کردند که پرنده یا مرغی را به عنوان سیبل قرار داده بودند و به سویش تیر می انداختند و هر کسی تیرش به خطا می رفت، آن تیر را به صاحب حیوان می دادند. وقتی ابن عمر را دیدند، متفرق شدند. ابن عمر گفت: هر کسی این کار را کرده، خداوند او را لعن کرده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعنت کردند کسی که چیز روح دار را به عنوان هدف تیر اندازی اش قرار دهد.(4)

ز. «عن ابن مسعود عنه قال: کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی سفر فانطلق لحاجته فرأینا حمرة معها فرخان
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1- . صحیح ابوداود، 4942، 1924.

2- . طبرانی فی الکبیر و الاوسط، منذری گفته است رجال طبرانی صحیح است و هیثمی نیز چنین گفته است 33/4.

3- . النسائی، حاکم گفته است: صحیح الاسناد و ذهبی هم موافقت کرده است 233/4، احمد فی المسند 6551.

4- . متفق علیه، اللولو و المرجان 1279.




فأخذنا فرخیها فجاء ت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدیها الیها. و رأی قریة نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه ؟ قلنا نحن، قال: انه لا ینبغی أن یعذب بالنار إلا رب النار»؛ از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که گفت: ما همراه با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفری بودیم. حضرت جایی رفتند. ما پرنده ای دیدیم که دو جوجه اش همراهش بود. جوجه ها را برداشتیم. پرنده آمد و ناله سر داد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و فرمودند: چه کسی این بلا را بر سر بچه هایش آورده است؟ جوجه هایش را برگردانید. هم چنین لانه مورچه ها را دیدند که سوزانده بودیم. فرمودند: چه کسی این را سوزانده است؟ گفتیم: ما. فرمودند: کسی حق زجر دادن با آتش را ندارد، مگر پرودگار آتش.(1)

ح. «دخلت امرأة النار فی هرة ربطتها فلم تطعمها و لم تدعها تاکل من خشاش الارض»؛(2) 

زنی وارد آتش شد، سبب این که گربه ای را زندانی کرد و به او غذا نداد و رهایش هم نکرد که از حشرات زمین بخورد. 

ط.«مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ببعیر قد لصق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله فی هذه البهائم المعجمه فارکبوها صالحة و کلوها صالحة»؛(3)رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از کنار شتری عبور کردند که پشتش به شکمش چسبیده بود، پس فرمودند: در مورد این چهارپایان زبان بسته از خداوند بترسید، به نیکی سوارشان شوید و به نیکی بخورید. 

ی. «من لطم مملوکا له أو ضربه فکفارته: أن یعتقه»(4) کسی که خدمت کارش را بزند، کفاره اش این است که او را آزاد کند. 

یکی دیگر از مظاهر رحمت اسلام، در موقعیت جنگ است که محل خشم بر دشمن می باشد، اما مشاهده می کنیم که در این صحنه هم کارهای خلاف اخلاق ممنوع می باشد. قتل غیر مستحقان، کشتن به روش های نامناسب، شکنجه دادن، مثله کردن، قطع درختان
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1- . ابوداود فی کتاب الجهاد 2675.

2- . بخاری 3482.

3- . ابوداود 2458، امام احمد 181/4.

4- . مسلم 1657، ابی داود 5168.




ثمردار، نابودی زیر ساخت ها، سوزاندن و... همه حرام و ممنوع است. بر عکس، غربیان مثلا ً در جنگ جهانی دوم ده ها میلیون نفر را کشتند و آمریکا حتی بعد از تسلیم شدن ژاپن به خودش اجازه داد که دو شهر «هیروشیما» و «ناکازاکی» را بمباران اتمی کند. این بدان علت است که جنگ نزد آن ها مانند سیاست و اقتصاد از دین و ارزش ها و اخلاق جداست، اما در اسلام، جنگ مانند سیاست و اقتصاد از ارزش های دینی و اخلاقی جدا نیست و بدین دلیل است که آثار رحمت در آن هویدا می باشد. 

روایتی داریم که رسول گرامی اسلام �زنی کشته شده را در یکی از غزوه ها دید. لذا کشتن زنان و کودکان را ناروا دانستند.(1)


1-3. رفتارهای اسلامی صدر اسلام، نشانه رحمت اسلامی 

نبی مکرم اسلام�، وقتی عزم جهاد با قومی را داشتند به سوی مقصدی حرکت می کردند و ناگهان بعد از پیمودن چند روز، مسیرشان را تغییر می دادند و به صورت ناگهانی، مثلاً در وقت چاشت حمله می کردند تا آن ها فرصت تجهیز نظامی را نداشته باشند. لذا تسلیم می شدند و همه این ها به دلیل جلوگیری از خون ریزی بوده است. رسول رحمت صلی الله علیه و آله و سلم نمی خواستند حتی خون کافر را هم بریزند چرا که با مرگ به عذاب آخرت می رسید و حضرت می خواستند با هدایتشان، آن ها را به بهشت برسانند. وقتی که خواستند به مکه حمله کنند، از چهار ماه قبل اعلام کردند و این اعلان هم رحمتی بوده است برای مشرکان تا بترسند و اسلام بیاورند و این بود که مکه بدون خون ریزی فتح شد. اوج رحمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمانی است که از سرسخت ترین دشمنانش در مکه (کسانی که نقشه قتلش را کشیدند و عرب را به منظور جنگیدن با او تجهیز کردند و بر او اسلحه کشیدند) عطایا و بخشش را دریغ نکرد و حتی بعد از غزوه «حنین»، پاداش های فراوانی به آن ها داد و با وجود این که آنان قدرتی نداشتند، اموال زیادی را بینشان تقسیم کرد این گونه بود که الفت ایمانی را در بینشان ایجاد کرد.
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1- . بخاری فی الجهاد 74/4، مسلم 1744.




«حسین هیکل» و مورخان دیگر معتقدند، تعداد کشتگان از اولین جنگ را که «بدر» است تا نهایت جنگ ها در جزیزه العرب، بیشتر از سی صد کشته و زخمی تجاوز نمی کند و با وجود این اسلام پیروز و فراگیر شد. حالا کجایند کسانی که ادعا می کنند که اسلام دین شمشیر است؟! 

رهبران نظامی جهان می گویند: ابوبکر صدیق در حمله به فارس و روم اشتباه کرده است. بایستی آن ها را رها می کرد که این دو ابرقدرت با یکدیگر بجنگند و نهایتاً یکی نابود می شد و دیگری با قدرت ضعیف شده از جنگ خارج می گشت. آن گاه ابوبکر به راحتی آن قدرت را نابود می کرد و سیطره اش را محکم می نمود اما آن ها در واقع گزینه ای مهم را از یاد برده بودند. ابوبکر صدیق، رحمت اسلامی خود را از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ارث برده است. اگر آن دو دولت را رها می کرد که با هم بجنگند، سربازانشان کشته و به آتش ابدی وارد می شدند و دنیا و آخرتشان را از دست می دادند، اما خداوند و ابوبکر صدیق و صحابه کرام هم برایشان سعادت و بهشت را می خواستند آن ها فقیه و عالم بودند و به انسان ها رحمت داشتند؛ لذا پیروزی را با ترساندنشان به دست می آوردند: )وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ((1)

و در برابر آنان هر نیرویی که می توانید، از جمله نگاهداری اسبان، فراهم آورید، تا به آن وسیله دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید. 

ورود مسلمانان به عراق و شام هم به منظور تعدّی و دخالت در امور کشورهای دیگر نبوده، بلکه جهت آزاد کردن این اراضی از دست دولت های غاصب و ظالم و جنایت کار بوده است که به اهالی این کشورها ستم می کردند و ثروت هایشان را به یغما می بردند. 

همیشه اگرجنگ های مسلمانان را مد نظر قرار دهیم، متوجه وجود رحمت در آن جنگ ها می شویم. با ایجاد رعب و وحشت در قلوب دشمنان، آن ها فرار می کردند و
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1- . انفال، آیه 60.




کمتر خون ریخته می شد. نمونه ای که می توان بدان اشاره کرد، جنگ هایی است که «خالد بن ولید» آن ها را در عراق در مقابل هزاران نفر رهبری می کرد. در این جنگ ها تعداد اندکی کشته شدند و ترس در دل های کافران وارد شد و فرار کردند. اگر خالد در آن جا سربازان فارس را می کشت، دیگر سربازی برای جنگ در قادسیه و نهاوند وجود نداشت. آری هدف مسلمانان هدایت بود، نه غارت اموال و دست اندازی به سرزمین و ناموس دشمنان. 

اسلام از «سلام» است نه از «عنف» و «خشونت» و «سخت گیری». در قرآن می خوانیم: )وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ ((1)و با کسانی که با شما آغاز به جنگ می کنند در راه خدا کارزار کنید، ولی ستم کار [و آغازگر] نباشید، چرا که خداوند ستم کاران را دوست ندارد. 

نکته ای دیگر که باید مد نظر قرار داد این است که سرزمین هایی که توسط مسلمانان فتح شده است، بعد از فتح مردم آن سرزمین ها، دوست داران واقعی مسلمانان و اسلام می شدند و بیشترین خدمات به اسلام را انجام می دادند، به گونه ای که مثلاً «دمشق» پایتخت عصر طلایی اسلام شد. 

اگر مقایسه ای بین جنگ های غربیان و مسلمانان انجام دهیم، می بینیم که مثلاً آلمان در جنگ جهانی دوم وقتی روسیه را اشغال کرد، ابتدا مردم روسیه که از برنامه ها ی کمونیستی خسته شده بودند، آلمان را یاری دادند، اما وقتی سنگ دلی آلمانی ها را دیدند، از یاری کردنشان دست برداشتند. وضع به گونه ای بود که هر گاه آلمان سرزمین جدیدی را اشغال می کرد، از تعداد سربازانش به طور قابل ملاحظه ای کاسته می شد و کم کم لشکرش ضعیف می گشت، از بس که در شهرها جنایت مرتکب می شدند و قتل و کشتار راه می انداختند. بر عکس، اسلام که دین رحمت است، هر گاه سرزمینی را از دست حاکمان جنایت کارش نجات می دادند، مردم آن سرزمین از سربازان مخلص
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1- . بقره، آیه 190.




اسلام می شدند؛ مثلاً وقتی یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شام را فتح کردند، بیست هزار نفر از مسلمانان شهید شدند و تنها بیست هزار نفر دیگر باقی مانده بود. بعد از مدتی که به دو ماه هم نمی رسید، مجددا «روم» لشکر کشیده و سپاهی انبوه فراهم آورد. در این هنگام، هفتاد هزار نفر مسلمان مخلص برای جنگ با روم حرکت کردند. این پنجاه هزار نفر از کجا آمدند؟ جزیره العرب هرگز این تعداد لشکر را نداشت همه این ها به دلیل روش رحمت آمیز مسلمانان بوده است. آری، اهل شام وقتی رحمت و مهربانی و رأفت مسلمانان را دیدند، مسلمان شدند و اسلام را یاری دادند. 

از نظر تاریخی معروف است که گسترش اسلام بیشتر از طریق تجارت و معامله حسنه مسلمانان بوده است تا جنگ و جهاد و درگیری. لذا اسلام دینی است که رحمت به دیگران اعم از مسلمان، غیر مسلمان، اهل کتاب، حیوانات و... جزء خصیصه های جدانشدنی آن است و هرکس بر غیر این باشد، باید بداند که روشش از اسلام به دور است. 


2. مهربانی و نرمی و عدم خشونت در اسلام 

اگر گفته ها و رفتارهای نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مد نظر قرار دهیم، متوجه این نکته خواهیم شد که مهربانی با دیگران و عدم خشونت از ویژگی های بارز آن هاست. در زیر به چند مورد اشاره می کنیم: 

2-1. از حضرت عایشه1 روایت شده است که گروهی از یهود بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند و گفتند: السام علیک (هلاکت بر تو). من گفتم هلاکت و لعنت بر شما باد. در این هنگام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند تبارک و تعالی مهربانی را در هر کاری دوست دارد. من گفتم: مگر نشنیدی که چه گفتند؟ حضرت فرمودند: من هم گفتم و علیکم (بر شما باد). یهود به سبب بی ادبی شان، به جای «السلام» گفتند: «سام«؛ یعنی مرگ و هلاکت، اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جای معرکه گیری فرمودند: «و علیکم»؛ یعنی مرگ بر همه مکتوب است.
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2-2. «إن الرفق لا یکون فی شی ء إلا زانه و لا ینزع من شی ء إلا شانه»؛(1)

مهربانی و نرمی در چیزی نیست، مگر این که آن را زینت می بخشد و از چیزی گرفته نمی شود، مگر این که آن را زشت می گرداند. 

2-3. «ان الله عزوجل لیعطی علی الرفق مالایعطی علی الخرق و إذا احب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من اهل بیت یحرمون الرفق إلا حرموا الخیر»؛(2)خداوند عزوجل به نرمی و مهربانی پاداش و نتایجی می دهد که به بخاطر سخت گیری نمی دهد و هرگاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد، به او مهربانی می دهد و هیچ اهل خانه ای نیستند که در بینشان مهربانی نداشته باشند، مگر این که از خیر به دورند. 

2-4. اعرابی ای در مسجد ادرار کرد. مردم بلند شدند که او را تنبیه کنند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: او را رها کنید و بر ادرارش دلوی آب بریزید. شما باید آسان گیر باشید نه سخت گیر.(3)

2-5. «ما خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم بین أمرین قط إلا أخذ أیسرهما ما لم یکن اثما فان کان اثما کان أبعد الناس منه و ما انتقم رسول الله صلی الله علیه و سلم لنفسه فی شی ء قط إلا أن تنتهک حرمة الله فینتقم لله تعالی»؛(4)رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین دو چیز اختیار داده نمی شدند، مگر این که آسان ترینشان را انتخاب می کردند تا زمانی که گناهی در آن نبود، اما اگر گناهی در آن بود، دورترین انسان ها از آن بود و رسول الله هرگز برای خودش انتقام نمی گرفت، مگر این که حرمت خداوندی شکسته می شد و برای خداوند انتقام می گرفت. 

2-6. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به «اشج» فرمودند: «إن فیک لخصلتین یحبهما الله و رسوله: الحلم و الاناة»؛(5) دو خصوصیت در تو هست که خدا و رسولش آن ها را دوست دارند: بردباری و تأنّی.
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1- . مسلم 2594.

2- . مسلم 2592.

3- . بخاری 220.

4- . متفق علیه، اللولو و المرجان 1502.

5- . صحیح مسلم، 17.




لذا با توجه به موارد ذکر شد، به این نتیجه می رسیم که مهربانی و نرمی در شرع جایگاه والایی دارد و هرکس یا گروهی این صفات را در خود نداشته باشد، از اسلام بویی نبرده است و هر کاری براساس خشونت غیر مقبول شرع صورت گیرد، کاری است که با اسلام هیچ رابطه ای ندارد. 


3. فقه گروه های افراطی و دور بودنشان از حقیقت اسلام 


اشاره

وقتی موقف اسلام در دعوتش، رفق و رحمت و نرمی و رأفت می باشد، سؤالی که مطرح می شود این است که چرا گروه های افراطی در سرزمین های اسلامی ظاهر شده اند؟ اساس شرعی که این گروه ها در توجیه کارهایشان بدان استناد می کنند چیست؟ اگر نگرش و سخنان سردمداران این گروه ها را بررسی کنیم، متوجه می شویم که این افراطیان به قرآن و سنت و سخنان برخی از علما استدلال می کنند، متشابهات را می گیرند و محکمات را رها می کنند، به جزئیات استدلال می نمایند و کلیات و مسائل اساسی را در نظر نمی گیرند، ظواهر را مد نظر قرار می دهند و به مقاصد توجه نمی کنند، به نصوص و قواعدی که با این ظواهر هم تعارض دارد توجه نمی کنند، دلایل را در غیر جایگاهش استفاده می کنند. به هرحال، دلایل و فقهی باطل دارند که بر اساس آن خشونت را تجویز می کنند و نزد برخی جوانان فریب خورده و مردم سطحی نگر ترویج می دهند مردمی که تنها پوسته را می بینند و عمق قضایا را نمی فهمند. در واقع، اساس روششان فقه خوارج است که قرآن را می خواندند، اما از حنجره هایشان بالاتر نمی رفت. 



3-1. خشونت در روش افراط گرایان و توجیه غیر مقبولشان 

یکی از خشونت هایی که در رفتارهای این گروه ها مشاهده می شود، خشونت داخلی است که این خشونت علیه نظام حاکم تجلی پیدا می کند، آنان می گویند که حکومت های معاصر، کافر و مشرکند، چون )بما انزل الله حکم((1) نمی کنند و قوانین
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1- . مائده: آیه 44.




خود ساخته را بر قوانین خالق ترجیح می دهند. لذا باید آن ها را مشرک و مرتد خواند و جنگ با آن ها واجب است تا زمانی که حکومت تغییر کند. دلیل دیگر این گروه ها، دوستی حاکمان کشورهای اسلامی با کافران و دشمنی شان با دوستان خداوند می باشد. آن ها در این مورد به آیه 5 سوره مائده استدلال می کنند که می گوید: ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را به دوستی نگیرید. 

اگر دقیق شویم، نظرات (دیدگاه) تکفیری ها باطل است، زیرا این حکومت ها موارد زیر را اجرا می کنند و لذا افراطیان حق چنین برخوردی آن ها ندارند: اعلام این که دین رسمی کشور، اسلام است، مسجدها برای نماز در آن ها وجود دارد، مراکز دینی در آن کشورها ساخته می شود و موجود است، رمضان را احیا می کنند، اعیاد اسلامی را جشن می گیرند و تلاوت قرآن و دیگر مظاهر دین را از رادیو و تلویزیون پخش می کنند لذا چنین استدلالاتی هرگز رفتارهای خشونت آمیز این گروه ها را توجیه نمی کند و به هیچ وجه در دین جایی ندارد. 

یکی دیگر از دلایل گروه های افراطی در ترویج خشونت این است که این حکومت ها بر اساس رای همه مردم انتخاب نشده اند یا اگر انتخاباتی وجود داشته، تنها فرمایشی و از قبل همه چیز مشخص بوده است. بنابراین رضایت عام وجود ندارد، پس غیر شرعی می باشد و با زور و شمشیر سرکار آمده و آنچه با زور شمشیر ایجاد شده است، باید با شمشیر قدرت با آن مبارزه شود. در مقابل این استدلالشان باید گفت که هرگز چنین توجیهی نمی تواند مجوز جنایت هایشان را صادر کند؛ جنایت هایی از قبیل بمب گذاری ها، کشتن ها، تکه تکه کردن بچه ها و زن ها و.... تکفیری ها فراموش کرده اند که فقیهان از قدیم گفته اند که تغلب یکی از راه های رسیدن به حکومت است، در صورتی که وضعیت تحت کنترل قرار گیرد و مردم بپذیرند. برخی صحابه مانند ابن عمر و انس نیز برای جلوگیری از فتنه و خون ریزی این سخن را گفته اند. بعضی ها هم گفته اند:«سلطان غشوم خیر من فتنه تدوم»؛ سلطان خیانت کار، بهتر است از فتنه ای که استمرار داشته باشد.
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برخی از این گروه ها حکم کفر و شرک را حتی به همه مردم یک حکومت تعمیم می دهند و این گونه استدلال می کنند:«من لم یکفر الکافر فهو کافر»؛ هر کس کافر را کافر نداند او کافر است. لذا غلو را به آن جا می رسانند که کل مردم جامعه را کافر و خون و مالشان را حلال می دانند. هم چنین خون اهل ذمه را حلال می دانند، چون این حکومت ها را تایید می کنند و جزیه نمی دهند. پس هیچ تعهدی در برابر آن ها وجود ندارد و خون گردشگرانی را که از کشورهای خارجی با اجازه حکومت وارد دولت های اسلامی می شوند، مباح می دانند، چون از دولت شرعی اجازه نگرفته اند. پس عهدی بین آن ها و مسلمانان نیست و قتلشان واجب است. آن ها حتی پناهندگانی را که از کشورهای کفر به کشور اسلامی پناهنده شده اند مباح الدم می دانند و می گویند که باید با آن ها جنگید تا اسلام بیاورند و سالم بمانند یا جزیه بدهند، در حالی که طعم حقارت را می چشند. وقتی که از آن ها در مورد اقامتشان در کشورهای کفر پرسیده شود، می گویند: این مانند دستشویی است که با وجود نجاست، هنگام ضرورت از آن ها استفاده می شود. لذا خون همه را مباح می دانند و آیات و احادیث را در غیر موضعشان به کار می برند و وقتی آیات و احادیثی را برایشان می خوانی که با صراحت این رفتارشان را نقد می کند، با جسارت می گویند: این آیات با «آیات سیف» نسخ شده اند. 

این موارد، به اختصار فقه پوشالی گروه های افراطی است که بر اساس آن جنایت های زیادی را مرتکب می شوند بنابراین باید همه علما ضدیت این نگرش را با اسلام برای همه روشن کنند و بیان نمایند که این روش ها با اسلام عزیز هیچ ارتباطی ندارد و این گروه ها یا جاهلند و یا دست نشاندگان دشمنان معاند اسلام تا نام اسلام را بد جلوه دهند. 


3-2. حقیقت گروه های افراطی 

این گروه ها، یا عاملان قدرت های صهیونیستی و صلیبی و بی دینان هستند و یا انسان های مخلص نادان که ناخواسته به نفع این قدرت ها کار می کنند و غالباً هم از دسته دوم می باشند. اگر قدرت های معاند با اسلام میلیون ها دلار خرج کنند تا افرادی را
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برای مخدوش کردن چهره زیبای اسلام اجیر نمایند، به اندازه تخریب اسلام به وسیله این مسلمانان جاهل بهره نخواهند برد. این گروه از انسان های نادان، جهل مرکب دارند: 

آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند 

)وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ((1) هرگاه به آن ها گفته می شود در زمین فساد نکنید، می گویند: ما اصلاح کنندگان هستیم. 

آفت این گروه در عقل هایشان است، نه در ضمایرشان. اکثر آن ها نزد خود نیت خدمت به اسلام دارند و پروردگار را عبادت می کنند، اما مانند خوارج هستند که عامه مسلمانان و امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنه را کافر و خونشان را مباح می دانستند. لذا اخلاص به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه باید در کنار اخلاص، روش صحیح هم داشت. 


3-3. بررسی فقه ناقص و ناصواب افراطیان و خوارج زمانه 


اشاره

نادرست بودن روش ها و استدلال های این گروه ها در چهار زمینه قابل بررسی است: 



3-3-1. برداشت سوء از فقه جهاد 

تکفیری ها جنگیدن با هر کافری را واجب می دانند، اگرچه کافر غیر محارب باشد. در این مورد باید از آن ها بپرسیم که چرا با کافران می جنگیم؟ به سبب کفرشان یا تجاوزشان؟ اگر جنگیدن فقط به علت کفر باشد، پس باید زنان، پیران، راهبان، کشاورزان تاجران کفار را نیز کشت، در حالی که روش نبوی و احادیثی که قبلا ذکر کردیم، کاملاً ضد این مسئله است ابن عباس در تفسیر آیه «و لا تعتدوا» گفته است که منظور از «اعتداء» کشتن زنان و کودکان می باشد. در و اقع، احکام جهاد را باید از قرآن و سنت صحیحه گرفت، از جمله: 

الف. جنگیدن با کسانی که با ما می جنگند: این موضوع در این آیات ذکر شده است: حج، آیات 39 و 40، بقره، آیات190 و 191، نساء، آیات 90 و 91، توبه، آیه 13، نساء، آیه 75.
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1- . بقره، آیه 11.




ب. جنگیدن جهت اجبار مردم به اسلام آوردن نیست: در این مورد به آیات زیر مراجعه شود: یونس، آیه99، بقره، آیه 256، هود، آیه 28 و.... 

ج. جنگیدن برای جلوگیری از فتنه در دین: به این موضوع دراین آیات تأکید شده است: انفال، آیه 39، بقره، آیه217. 

در ضمن، ارتباط با مشرکان و کافرانی که با ما وارد جنگ شده اند، در قرآن ممنوع شده است، نه با کافران مسالم با مسلمانان حتی در آیات8 و9 سوره ممتحنه تأکید شده است که مسلمانان باید با بت های مشرکانی که با آن ها وارد جنگ شده اند، با نیکی و عدل برخورد کنند. لذا اعتقاد این گروه های افراطی در مورد جنگیدن با همه کافران کاملاً مردود است. 


3-3-2. برداشت سوء از مسئله تغییر منکر با قدرت 

استدلال تکفیری ها به این حدیث است: «من رأی منکم المنکر فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان»؛ هر گاه یکی از شما منکری را دید، باید با دستش آن را تغییر دهد؛ اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش و این ضعیف ترین درجه ایمان است. 

این گروه ها می گویند که باید باقدرت، منکر را تغییر داد، اما شرایط منکری را که باید تغییرش داد، در نظر نمی گیرند و نمی دانند که باید آن منکر به اتفاق منکر باشد و در مسائل اجتهادی خلافی نمی توان از باب انکار وارد شد. دیگر این که باید ظاهر باشد و حق تجسس ندارد و در همان لحظه واقع شده باشد، نه این که وقوع و فعلش گذشته باشد. در ضمن، تغییر با قدرت، شدیدترین مراحل است و شخصی که می خواهد از آن استفاده کند، باید قدرت داشته باشد، نه این که قدرتش کمتر باشد و باعث ضرر بزرگ تری شود. 

گروه های تکفیری در انجام دادن خشونت ها هیچ کدام از این مسائل را مد نظر قرار نمی دهند و بدون توجه به فقه قضایا از نظر اسلام، دیگران را به دلیل عدم رعایت کوچک ترین مسائل اسلامی که حتی اختلافی هم هست، قتل عام می کنند و اعتقاد دارند
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که کارشان اسلامی است و همه جا فریاد می کشند که نمایندگان اسلامند. هیهات! که این چنین افرادی بویی از اسلام برده باشند، چه برسد به این که نمایندگان اسلام باشند. 


3-3-3. اشتباه در مسئله خروج بر حاکمان 

بنابه دلایلی که در گذشته ذکر کردیم، از جمله حکم بغیر ما انزل الله، دوستی با دشمنان خدا، دشمنی با دوستان خدا و... گروه های افراطی معتقدند که باید بر حاکمان کشور های اسلامی خروج کرد.هم چنین معتقدند بنا به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و وجوب مقاومت در برابر ستمگران طبق عمومات قرآن و سنت که همه آن ها دال بر خروج بر حاکمان ستمگر و کافر است باید کشورهای اسلامی را از شر فرمانروایان کافر و ستمگر راحت کرد تا به فتنه ای که همه را در بر می گیرد، دچار نشویم یکی از استنادهای آنان نیز بر این آیه شریفه است:)وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مِنکُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ(؛(1) و بترسید از فتنه ای که فقط ستمگران را فرا نمی گیرد و بدانید که خداوند سخت عذاب می کند. 

در جواب باید گفت: درست است که اجرای احکام الهی کاملاً در کشورهای اسلامی اجرا نمی شود و در زمینه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و...با شریعت اسلام مخالفت های صورت می گیرد که سکوت در برابر این وضع هم درست نیست و باید تذکر داد و با حکمت و موعظه حسنه و جدال به احسن کاستی ها را بیان نمود و به تربیت صحیح نسل اقدام کرد، منتها کار گروه های افراطی در دست بردن به اسلحه و قدرت مادی برای تغییر حکومت بر این اساس که این کارها واجب شرعی است، این گروه ها فراموش کرده اند که استدلالشان به عمومات و مطلقاتی است که به نصوص دیگر تخصیص یا مقید شده به نصوص دیگر است؛ نصوصی که در آن ها دستور صبر در برابر ظلم حاکمانی داده شده است تازمانی که کفر آشکار از آن ها سر نزده باشد و این به علت حفظ وحدت امت و استقرار دولت می باشد و این که خون ریزی و فتنه متوقف شود.
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1- . انفال، آیه 25.




در این زمینه، حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و داریم که می فرمایند:«من رأی من أمیره شیئا یکرهه فلیصبرفانه من فارق الجماعة شبرا فمات فمیتتة جاهلیه»؛(1) هر کس از امیرش مواردی ناخوشایند ببیند، باید صبر کند، زیرا آن کس که اندازه یک وجب از گروه جدا شود و بمیرد، بر مرگ جاهلیت مرده است. 

ایشان در حدیث دیگر فرموده اند:«من خرج من الطاعة و فارق الجماعة فمات فمیتته جاهلیه»؛ کسی که از اطاعت کردن سرباز زند و از گروه جدا شود و بمیرد، مرگش مرگ جاهلیت است. 

از «عبادة بن صامت» روایت شده است که فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با ما بیعت کردند بر سمع و طاعت در خوش حالی و بدحالی، در سختی و آسانی... و این که در مورد حکم و امر با اهلش منازعه نکنیم، مگر این که کفر آشکار را مشاهده کنیم که از جانب خداوند بر آن برای شما دلیل باشد.(2) امام بخاری هم حدیثی را بدین شرح روایت می کند: «اسمعوا و اطیعوا و ان استعمل علیکم عبد حبشی...»؛ بشنوید و اطاعت کنید و اگرچه بر شما بنده ای حبشی امیر شده باشد. امام نووی می گویند: اهل سنت اجماع دارند بر این که حاکم با فسق عزل نمی شود و خروج بر او و جنگیدن با وی به اجماع حرام است. (3)

لذا دو نوع حاکم داریم: حاکمی که ادعای اسلام می کند و قوانین اسلامی را وضع می نماید و اساس قانون برای کشور را اسلام معرفی می کند، منتها گاهی در اجرا کردن حکم شریعت کوتاهی می نماید. او مانند انسانی است که «اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله» می گوید، اما گناه هم مرتکب می شود. بنابراین خروج بر چنین حاکمی حرام است. نوع دوم از حاکمان، به صورت آشکار با شریعت اسلام مخالفت می کند و احکام الهی را به سخره می گیرد و علیه آن می جنگد. چنین حاکمی در واقع ابلیس است 
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1- . طبرانی 161/12.

2- . متفق علیه.

3- . صحیح مسلم به شرح نووی 507/4.




و باید بر آن خروج کرد، منتها بازهم به قدرت خروج کننده بستگی دارد که آیا در حال حاضر، ا مکان قیام وجود دارد یا خیر و باید برای سرنگونی آن زمینه سازی کرد که این نوع حاکمان در کشورهای اسلامی بسیار نادرند. لذا دلیلی برای گروه های افراطی در این زمینه وجود ندارد. 


3-3-4. اشتباه در تکفیر دیگران 

یکی از توجیهات گروه های افراطی در دست بردن به اسلحه، تکفیر حاکمان و عموم مردم می باشد که توضیحات آن قبل از این داده شد. در واقع، همه ادعاهای آنان در این زمینه بر اساس موارد علمی و شرعی نیست. شخص اسلامش با گفتن شهادتین اثبات می شود و ما مکلف نیستیم که قلبش را بشکافیم و باید ظاهرش را بپذیرم و باطنش را به خداوند واگذاریم: 

«فاذا قالوها فقد عصموا منی دمائهم و اموالهم و حسابهم علی الله»؛(1) هرگاه شهادتین را گفتند، خون و اموالشان در امان و حسابشان با خداوند است. 

هرکس که با یقین وارد اسلام شد، جز با یقین از آن خارج نمی شود:«والیقین لا یزال بالشک»؛ یقین با شک از بین نمی رود. 

لذا غلو در تکفیر، خطای دینی، علمی و سیاسی است که نباید وارد آن شد. 


نتیجه گیری 

اسلام، آیین صلح و دوستی و رأفت و رحمت است و رفتارهای گروه ها و افراد افراطی در آن جای نمی گیرد و تنها عنف و سخت گیری مشروع در دین اسلام، سخت گیری مقاومت در برابر اشغالگران است؛ مانند مقاومت گروه های فلسطینی در برابر رژیم صهیونیستی و غیره. در این زمینه واجب است که اهل حل و عقد و کارشناسان تصمیم بگیرند، نه این که هر کسی قدرت بر گرفتن اسلحه داشت، خودسرانه
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1- . اللولو و المرجان، 13، 14، 15.




عمل کند که خدایی ناکرده به نابودی کل مسلمانان در آن مناطق منجر شود؛ باید براساس تربص و جهاد عمل کرد:)فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ((1) 

هم چنین مقاومت در برابر کفر آشکار که در احادیث صحیح آماده، در حد استطاعت و امکان، لازم است، فقط به این شرط که برهان کاملاً قاطع بر کفر آشکار در این زمینه وجود داشته باشد. 

به هرحال، هیچ دلیلی برای گروه های افراطی وجود ندارد که با خون و جان و مال و ناموس دیگران بازی می کنند و این گروه ها چهره اسلام را بسیار بد جلوه می دهند و به هیچ وجه اعمالشان بویی از اسلام نبرده است و در قالب اسلام جای نمی گیرد. اگرچه تکفیری ها با عنوان «لا اله الا الله محمد رسول الله» بر پرچم هایشان زینت می بخشند، اما خداوند و رسول گرامی اسلام از اعمال و کارهایشان بیزارند و در واقع، آن ها کارگزاران ابلیس و شیطان صفتانند و تنها چهره اسلامی به خود گرفته اند. باید در مورد اقدامات وحشیانه این افراد روشنگری کرد تا جوانان و افراد سطحی نگر، فریب چهره سخنان به ظاهر اسلامی شان را نخورند.
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1- . تغابن، آیه 16.





فهرست منابع: 

1. قرآن کریم. 

2. احمد بن حنبل شیبانی، مسند امام احمد، دارالفکر، بیروت1414ق.

3. بخاری، محمد بن اسماعیل صحیح بخاری، دار ابن کثیر، دمشق 1410ق. 

4. ترمذی؛ محمد بن عیسی، سنن ترمذی، دار الفکر، بیروت1403ق. 

5. صحیح ابی داود 

6. صحیح مسلم به شرح نووی، 

7. صحیح نسائی 

8. طبرانی، الکبیر و الاوسط للطبرانی 

9. مسلم نیشابوری، ابی الحسین مسلم، صحیح مسلم، دار الحدیث، قاهره 1412ق. 

10. نوری، میرزا حسین، اللولو و المرجان،

ص: 422







حرمت تکفیراهل قبله در کتاب و سنت و اندیشه علمای اسلام / عید محمد عرب بیاس آبادی


اشاره

عید محمد عرب بیاس آبادی(1) 



چکیده

امروزه جریان های تکفیری جان و مال مسلمانان را مباح می دانند و به سادگی خون آنان را می ریزد و مالشان را غارت می کننند حال آن که بر حسب قرآن، سنت، اقوال علماء، تکفیر مسلمانان کاری نامشروع و گناهی نابخشودنی است. 

کلیدواژگان: تکفیر، تکفیر اهل قبله، عدم جواز تکفیر اهل قبله.
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1- . استاد حوزه علمیه خواف.





پیش گفتار 

ایجاد امت یک پارچه ازآموزه ها و آرمان های دین مبین اسلام می باشد،ولی به دلیل سستی وکاهلی دانشمندان و مسلمانان، این مسئله هیچ گاه محقق نشده است. و امروزه کار به جایی رسیده که بر اثر جهل وخودخواهی و تکبر و تعصبات کورکورانه مذهبی و افراطی و حرکات متحجرانه، مجد و عظمت اسلام و مسلمانان را از بین برده است. یکی ازدلایل این مشکل به ویژه معضل تکفیر و تفسیق و توهین، بحق دانستن خود و گمراه پنداشتن دیگران می باشد. در حقیقت، علت اصلی این جدایی و تفرقه این است که در اندیشه و کردار دیگران چیزهایی دیدند که گمان می کردند. اشتباه است، حال آن که داوری میان حق و باطل و راستی و ناراستی از آن خدا است که در روز قیامت دادگستری و حقیقت را روشن خواهد کرد. خداوند می فرماید)إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا کَانُواْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ (1)(یقینا خدای توروزقیامت درباره آنچه بر سر آن چه اختلاف می کردند، میانشان داوری خواهدکرد.

پیشینه تکفیربه صدراسلام بازمی گردد و برخی رخدادهای سیاسی و اجتماعی زمینه ساز آن بوده و اختلاف نظر درباره برخی مسائل جزئی در انتساب کفربه برخی افراد و گروه های اهل قبله نقش مهم داشته است. متکلمان و فقیهان مسلمان، همواره به این مسئله انتقاد کرده اند امروزه اصطلاح «کفر» و «مباح العرض» و «مباح الدم» بودن از واژه های پرکاربرد برخی فرقه ها و گروه های افراطی است. اینان هرگاه عقاید مسلمانی را قبول نداشته باشند، به او نسبت کفر و ارتداد می دهند، ریختن خون و بردن آبرویش را مباح و وی را از اسلام خارج، و از مشرکان دوران جاهلیت نیز بدتر می دانند. و حال این که این عمل باعث اختلاف و تشتت فراوان بین مسلمانان و سبب درگیری،قتل و غارت بین آنان در کشورهای مختلف اسلامی می شود. پرسش اساسی این است که آیا می توان به اهل قبله، یعنی کسانی که اصول مشترک و اساسی اسلام راقبول دارند، ولی در برخی موارد
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1- یونس، آیه 93.




با مذهب ها و گروه های دیگر اختلاف دارند، نسبت کفر داد و صرف این که با ما در برخی موارد اختلاف دارند، تکفیر شان کرد؟ 

لذا در این مقاله به بررسی مسئله حرمت تکفیر اهل قبله از دیدگاه قرآن و سنت و عالمان و اندیشه وران جهان اسلام می پردازیم. برای روشن شدن موضوع، ابتدا واژهای اسلام، ایمان، کفر، شرک، ارتداد و اهل قبله را مختصراً توضیح می دهیم: 


مفهوم شناسی 


الف. ایمان

«ایمان: فی اللغه التصدیق. قال الله تعالی )وماانت بمومن لنا(.(1) و فی الشرع: اقرارالقلب المستلزم للقول والعمل؟ فهو اعتقاد و قول و عمل اعتقاد القلب، و قول اللسان، و عمل القلب و الجوارح»؛(2) ایمان در لغت، یعنی تصدیق و باور داشتن. خداوند می فرماید: و در شرع به معنای گفتن شهادتین با زبان و اعتقاد قلبی بدان و عمل با اندام ها. و ایمان با اطاعت افزایش و با معصیت کاهش می یابد. 

دلیل براین که ایمان با گفتن شهادتین از طریق زبان تحقق می یابد این آیه می باشد )قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَیْنَا ((3) یعنی بگویید به خدا و آن چه برای ما نازل شده است ایمان آوردیم. 

علت این که ایمان اعتقاد قلبی است، این آیه می باشد. )وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ (4)(یعنی ایمان هنوز به دل هایتان راه نیافته است. 

هم چنین دلیل این که اعمال، جزئی از مفهوم ایمان اند، این آیه است )وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ (5)(یعنی و خداوند ایمان شما را ضایع نمی گرداند. در این آیه، منظور از «ایمانکم» نماز هایی است که مسلمانان رو به بیت المقدس خوانده اند. دلیل بر موارد بالا
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1- . یوسف، آیه 7.

2- . فتح رب الریة بتلخیص الحمویة، باب26.

3- . بقره، آیه 136.

4- . حجرات، آیه 14.

5- . بقره، آیه 143.




از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حدیث صحیح است که می فرماید:«الایمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الاالله وادناها اماطه الاذی عن الطریق و الحیاء شعبه من الایمان»؛(1) ایمان هفتاد و چند شاخه است که برترین شاخه اش، گفته «لا اله الا الله» وحد پایینش، برداشتن اذیت و آزار از سر راه است و حیا نیز شعبه ای از ایمان می باشد. پیامبر اسلام در حدیث دیگری می فرمایند:«من رأی منکم منکرا فالیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان او کما قال علیه السلام»؛(2) هر کدام از شما منکری را دید با دستش (به صورت عملی) آن را تغییر دهد و اگر با دست نتوانست، با زبانش و اگر با زبان نتوانست، با قلبش که این مرحله ضعیف ترین بخش از ایمان است. دو حدیث فوق بر این دلالت دارند که ایمان وقتی کامل است که با قلب و زبان و اندام ها باشد. در همین زمینه، امام حسن بصری می فرماید:«لیس الایمان با التحلی ولابالتمنی ولکن ماوقر فی القلب و صدقته الاعمال»؛ ایمان با آراستن و آرزو پدید نمی آید، بلکه ایمان چیزی است که در قلب جا گرفته باشد و اعمال نیز آن را تصدیق کنند. باید ایمان قلبی در قالب اعمال نمود پیدا کند. دلیل بر این که ایمان با اقرار به زبان، اعتقاد قلبی و عمل به جوارح افزایش می یابد، این سخن پروردگار است:)وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا(3)( و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می شود، بر ایمانشان می افزاید. 

ایمان از ماده «امن» ضد خوف، در لغت به معنای تصدیق،(4) ضد کفر، ضد تکذیب(5) و در اصطلاح متکلمان تعریف های فراوانی از آن ارائه کرده اند که در این جا به ذکر تعریف جامع تر آن اکتفا می کنیم. ایمان عبارت است از تصدیق قلبی ای که اثر دنیوی و اخروی بر آن مترتب باشد. اثر دنیوی، مثل حرمت خون و آبرو و مال شخص مؤمن
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1- . صحیح مسلم، ج1، ص63.

2- . همان، ج1، ص69.

3- . انفال، آیه2.

4- . ترتیب العین، ص56.

5- . لسان العرب، ج13، ص21.




است، مگر این که مرتکب قتل یا عمل زشت شود. اثر اخروی، صحت اعمال مؤمن، استحقاق پاداش بر آن اعمال، عدم خلو در آتش جهنم و استحقاق عفو و شفاعت در بعضی از مراحل آخرت می باشد.(1) پس ایمان، تصدیق قلبی است که به اراده انسان و در پی علم یا باور تحقق می یابد و عمل خارجی و اقرار زبانی نه جزء ماهیت آن نیست، بلکه از لوازمش است. 


ب. اسلام 

الاسلام: لغه الانقیاد و شرعاً: استسلام العبدلله ظاهراوباطنا بفعل اوامره و اجتناب نواهیه یشمل الدین کله، قال الله تعالی)وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا( (2) و قال الله تعالی )إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ((3) )و قال تعالی وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ((4)

اسلام، اعتقاد به اموری مانند توحید، نبوت و معاد است که انکار آن ها موجب کفر می شود. بعضی اسلام را اقرار به زبان دانسته این آیه کریمه استشهاد کرده اند: )قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُم( (5) اعراب گفتند: ایمان آوردیم. ای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بگو: ایمان نیاوردید، بلکه بگویید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در قلب های شما داخل نشده است. اما زجاج در تعریف اسلام گفته است:«به اظهار خضوع و پذیرش آنچه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خداوند سبحان آورده، اسلام گویند(6) علامه قرطبی می گوید: به قبول ظاهری آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده، اسلام گفته می شود»(7)

بنابراین به شخص پذیرنده، مسلمان گفته می شود. اسلام شکل ظاهری قانونی است که با اقرار شخص به شهادتین، آن شخص درسلک مسلمانان قرار می گیرد و احکام
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1- . محاضرات فی الالهیات، ص433.

2- . مائده، آیه3.

3- . آل عمران، آیه19.

4- . همان، آیه 85 (فتح رب البریة بتلخیص الحمویة).

5- . حجرات، آیه14.

6- . شیخ طبرسی، مجمع البیان، ج9، ص207.

7- . محمد بن احمد قرطبی، جامع الاحکام القرآن، ج16، ص348.




اسلام بر او جاری می شود. به عبارت دیگر، اسلام اعتقاد غیر راسخ است و مراد از داخل نشدن ایمان در قلب، در آیه شریفه، راسخ نبودن آن می باشد. بعضی نیز گفته اند که اسلام مجرد اعتقاد است. 

تفاوت اسلام با ایمان در این است که اسلام، امر ظاهری می باشد و به مجرد شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخص مسلمان شمرده می شود، ولی ایمان، امر واقعی و باطنی است و جایگاه آن در قلب آدمی می باشد.(1) در حقیقت، تفاوت مفهومی میان این دو (اسلام و ایمان) در صورتی آشکار می شود که این دو واژه در برابر و کنار هم قرار گیرند، اما هرگاه جدا از هم بیایند، اسلام در مورد چیزی به کار می رود که ایمان بر آن اطلاق می شود و هر واژه در یک معنی استعمال می گردد. 


ج. شرک 

شرک مصدر و به معنای اعتقاد به شریک داشتن خداوند است.(2) محمد تقی تهرانی در تفسیر روان جاوید می گوید:«به کسی که برای خداوند قایل به شریکی باشد، خواه درایجاد، خواه در ابقا، خواه در مبدأ، خواه در معاد،خواه در تکوین و خواه در تشریع، مشرک گویند».(3)

حقیقت شرک این است که کسی را از مخلوقات در عبادت و محبت و تعظیم با خدا برابر پنداریم. قرآن کریم، سخن مشرکان را هنگام وارد شدن به جهنم این گونه نقل کرده است:) تَاللَّهِ إِن کُنَّا لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ إِذْ نُسَوِّیکُم بِرَبِّ الْعَالَمِینَ((4) قسم به خدا که ما در گمراهی آشکار قرار گرفته بودیم که شما را با خدا برابر قرار داده بودیم. 

روشن است که عقیده مشرکان چنین نبود که سنگ های تراشیده ما خالق و مالک این جهان اند، بلکه آنان مبنی بر اشتباهات دیگری آن ها را در عبادت و محبت و تعظیم با
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1- . کلم الطیب در تقریر عقاید اسلامی، ص32.

2- . موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج1، ص661.

3- . محمد تقی تهرانی، تفسیر روان جاوید، ج2، ص64.

4- . شعراء، آیه 98. (معارف القرآن، ج4، ص157).




خدا برابر پنداشته بودند. این همان شرک بود که آنان را به جهنم رساند.(1) پس معلوم شد که در صفات ویژه خداوند متعال، مانند خالق، رازق، قادر مطلق، عالم الغیب و الشهاده، وغیره مخلوقی را برابر با خدا قرار دادن شرک است. 


د. ارتداد 

ارتداد در لغت به معنای برگشتن و عقب نشینی، رد شدن از دین برگشتن و مرتد شدن(2) در اصطلاح شریعت، یعنی از دین اسلام برگشتن و نیز گشتن از دین و ایمان را ارتداد می گویند. کسی را که از دین اسلام برگردد مرتد می گویند. ارتداد دو صورت دارد: 

1. اینکه فردی صراحتاً از دین مبین اسلام برگردد و به ادیان غیر اسلامی دیگر بپیوندند؛ مثلاً یهودی یا مسیحی شود و غیره و یا این که وجود خداوند عالم، وحدانیت او و یا رسالت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم را منکر شود. 

2. فردی صراحتاً از دین مبین اسلام نگردد یا این که آشکارا توحید و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را منکر نشود، ولی اعمال سخنان و عقایدی را مطرح می کند که با انکار قرآن و انکار نبوت و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مرادف باشد؛ منکر حکمی قطعی و ضروری شود که در قرآن به صراحت ثابت شده است. 


ه. کفر و تکفیر 

کفر در لغت به معنای ستروپوشاندن است کشاورز را نیز کافر می گویند، زیرا دانه را در خاک پنهان می کند.(3) در اصطلاح، کفر به معنای ایمان نیاوردن به چیزی است که شانس ایمان آوردن به آن است، مثل عدم ایمان به خدا و توحید و نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است.(4)

ابن میثم بحرانی می گوید: «کفر عبارت است از انکار صدق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و انکار چیزی
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1- . فتح الملهم.

2- . فرهنگ عمید، ص139.

3- . راغب اصفهانی، المفردات، ص714.

4- . میر سید شریف ایجی، شرح المواقف، ج8، ص388.




که علم داریم از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است».(1) فاضل مقداد نیز می گوید:«کفر در اصطلاح عبارت است از انکار چیزی که علم ضروری حاصل شده که از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است».(2)

صاحب مجمع البیان می گوید:«کفر در شریعت عبارت است از انکار آن چه خدا معرفت آن را واجب کرده، از قبیل وحدانیت و عدل و معرفت پیغمبرش و آن چه پیغمبر آورده از ارکان دین. هرکس یکی از این ها را انکار کند کافر است».(3) راغب در مفردات می گوید:«کافر در عرف دین به کسی گفته می شود که وحدانیت یا نبوت یا شریعت یا هر سه را انکار کند».(4) بنابراین کافر کسی است که منکر الوهیت، توحید، رسالت یا یکی از ضروریات دین با توجه به ضروری بودن آن شود، به طوری که انکارش به انکار رسالت منجر شود.(5)

«تکفیر» یعنی نسبت دادن کفر به مسلمانان به عبارت دیگر، اگر کسی مسلمان و به اعتقادات دین خودش پای بند باشد، سپس باورهایش را انکار کند و از آن ها بیزاری جوید، به این شخص کافر می گویند و تکفیرش می کنند. 


مقومات اسلام و موجبات کفر 

دانشمندان اسلامی با توجه به احادیث و اصول کلی مذهب، چند موضوع را به عنوان حد و مرز اسلام و کفر بیان کرده اند، به گونه ای که اگر مسلمانی، خواه واقعی و خواه ظاهری، یکی یا تمام آن ها را انکار کند، او را نا مسلمان می دانند و تکفیر می نمایند. آن ها عبارتند از:
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1- . ابن میثم بحرانی، قواعد المرام، ص171.

2- . ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، ص443.

3- . قاموس قرآن، ج6، ص122.

4- . راغب اصفهانی، همان، ص715.

5- . سید محمد کاظم طباطبایی، ج2، ص67.




1. اعتقاد به اصول اسلام: بدین معنی که باور به آن ها از مشرکات همه فرقه ها و مذهب های اسلامی است و نزد تمام آن ها فرد با پذیرش آن اصول در زمره مسلمانان در می آید و با انکار آن ها از جرگه مسلمانان خارج می شود. آن اصل عبارتند از الف. توحید: اعتقاد به وجود خداوند یگانه؛ یعنی خدا مثل و همتایی ندارند، جز او خالقی و مدبری مستقل برای عالم و معبودی غیر او نیست ب. نبوت: یعنی باور داشتن به رسالت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ج. معاد: یعنی اذعان به جهان پس از مرگ و برپایی قیامت. 

2. التزام به ضروریات دین: پای بندی به اموری که دینی آن ها بدیهی و آشکار است و همه مسلمانان به وجود آن ها در اسلام اذعان دارند و از ضروریات دین شمرده می شوند. بدین معنی که «ضروری دین چیزی است که جزء دین بودنش نیاز به استدلال ندارد»(1) و این بر دو قسم است: الف. ضروری خاص؛ ب. ضروری عام. ضروری خاص، آن است که ثبوت آن برای شخص نه همه مسلمانان، و بدیهی باشد و ضروری عام آن است که بداهتش برای همه آن ها معلوم باشد. مراد از ضروری دین این است که انکارش باعث خروج دایره اسلام می شود. بنابراین کسی امور یاد شده را تصدیق کند و بپذیرد، مسلمان خوانده می شود و خون، مال و عرض او محترم می باشد و عدم ایمان به آن ها باعث کفر و خروج از اردوگاه اسلام می شود. با توجه به مطالب یاد شده، عدم جواز نسبت دادن کفر به کسی یا یکی از فرقه های اسلامی که به اصول یاد شده پای بند و به ضروریات دین معترف است، روشن می گردد. این مطلب چنان واضح است که هرفردی اگر کوچک ترین آگاهی و توجه به شریعت اسلام داشته باشد، به آسانی حکم به تکفیر کسی نمی کند.
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1- . سید حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج5، ص329.





اهل قبله 

اهل قبله کیست:«کل من یدعی بالاسلام و یستقبل القبله»؛ هرکس که ادعای اسلام و مسلمانی را دارد و به طرف قبله نماز می گزارد، اهل قبله است: «من صلی صلاتنا قبلتنا فهو مسلم له مالنا و علیه ما علینا». در فتح رب البریه بتلخیص الحمویه، باب24 آمده است:«المراد باهل القبله. من یصلی الی القبله و هم کل من ینسب الی الاسلام»؛ مراد از اهل قبله کسی است که به طرف قبله نماز می خواند و این تمام افرادی را شامل می شود که به اسلام منتسب اند. 

«اهل قبله» اصطلاحی شرعی است که به اهل اسلام گفته می شود که در آن کلمه «کفر» وجود نداشته باشد. لذا این جمله به تمام آن افرادی گفته می شود که تسلیم تمام ضروریات دین باشند، یعنی به طور خلاصه، اگر به توحید، نبوت و معاد ایمان داشته باشند، به آن ها اهل قبله گفته می شود و به هرکس که تنها روبه قبله باشد، اهل قبله گفته نمی شود. حضرت ملا علی قاری) در شرح فقه اکبر می فرماید:«اعلم ان المراد باهل القبله الذین اتفقوا علی ماهومن ضروریات الدین کحدوث العالم و حشرالجساد و علم الله تعالی بالکلیات و الجزئیات و ما اشبه ذلک من المسائل المهمات فمن واظب طول عمره علی الطاعات و العبادات مع اعتقاد قدم العالم و نفی الحشر اونفی علمه سبحانه و تعالی بالجزئیات لایکون من اهل القبله وان المراد بعد تکفیر احد من اهل القبله عند اهل السنه انه لا یکفر احد مالم یوجد شیء من امارات الکفر و علاماته ولم یصدر عنه شیء من موجباته»؛(1) بدانید که مراد از اهل قبله کسانی اند که به ضروریات دین، مثل حدوث عالم، حشر اجساد، علم خدا به کلیات و جزئیات و مانند آن ها ایمان داشته باشد و هرکس با آن که مدت طولانی ای در طاعت و عبادت خدا به سر ببرد، ولی به دقت عالم، نفی حشر اجساد و یا نفی علم الهی از جزئیات قائل باشد، او ازاهل قبله نیست و منظور از عدم تکفیر اهل قبله نزد اهل سنت تا زمانی است که ضروریات دین را منکر نشود.
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1- . مولانا مفتی محمد شفیع)، جواهر الفقه، ج1، ص33.




هم چنین در نبراس شرح عقائد نسفی صفحه 572 آمده است که اهل قبله در اصطلاح متکلمان آن فردی است که ضروریات دین را تصدیق کند (قبول داشته باشد)، ولی اگر ضروریات دین را انکار کند، از اهل قبله نیست، گرچه طاعت و عبادت فراوان انجام داده باشد: «اهل القبله فی اصطلاح المتکلمین من یصدق بضروریات الدین الی قوله فمن انکر شیئا من الضروریات (الی قوله) لم یکن من اهل القبله ولو کان مجاهدا بالطاعات و کذلک من باشر شیئا من امارات التکذیب کسجود الصنم و الاهانه بامر شرعی و الاستهزاء علیه فلیس من اهل القبله و معنی عدم تکفیر اهل القبله ان لا یکفر بارتکاب المعاصی و لابانکار الامور الخفیه غیر المشهوره هذا ما حققه المحققون». 


اوصاف اهل قبله 

هم اهل التوحید الذین یستقبلون القبله و یتوجهون الیها و یعرفون بقبلة المسلمین و کل من کان من الامة المحمدیه الذین استجابوا لله تعالی و لرسوله یسمون اهل القبلة. ای انهم فی صلاتهم و ذبائحهم یستقبلون القبله وانهم یحنون الی القبله و یذهبون الیهاحجاً و عمارا، فلذلک یسمون اهل القبلة، فهم یومنون بالله تعالی الها و ربا و خالقا و یعبدونه ولا یعبدون غیره ولا یصرفون شیئا من عبادته ولا من حقه لمخلوق سواء، فهم اهل التوحید، یقولون: لااله الاالله ویعملون بها»؛(1) اوصاف اهل قبله این هاست:1. اهل توحید و وحدانیت خداوند باشند؛ 2. روبه قبله نماز بخوانند؛ 3. قبله مسلمانان را قبول داشته باشند؛ 4. نماز و خواندن و ذبح کردنشان به سمت قبله باشد؛5. به قبله مسلمانان احترام گذارند؛ 6. حج خانه خداوند را به جا آورند؛ 7. عمره به جا آورند؛ 8. خداوند را اله و رب و خالق خود بدانند؛ 9. فقط او را عبادت کنند و غیره. 


حرمت تکفیر در آیات قرآنی 

)یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ کَذَلِکَ کُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَیْکُمْ فَتَبَیَّنُواْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
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1- . اعتقاد اهل السنة، ص10.




خَبِیرًا((1) ای کسانی که ایمان آورده اید، چون در راه خدا سفر می کنید [خوب] رسیدگی کنید و به کسی که نزد شما [اظهار] اسلام می کند، می گویید:تو مؤمن نیستی [تا بدین بماند] متاع زندگی دنیا را بجویید، زیرا غنیمت های فراوان نزد خداست. قبلا خودتان [نیز] همین گونه بودید و خدا بر شما منت نهاد. پس [خوب] رسیدگی کنید که خدا همواره به آنچه انجام می دهید آگاه است. 

برای مسلمان دانستن کسی، نشانه های اسلام کافی می باشد و تفتیش عقاید جایز نیست. 


شأن نزول آیه 

از آیه مذکور چنین برداشت می شود که هرکس خود را مسلمان معرفی کند، برای هیچ مسلمانی جایز نیست که بدون تحقیق، گفتار و سخن او را بر نفاق حمل کند. سبب نزول این آیه وقوع چنین وقایعی می باشد که در آن ها از بعضی از صحابه کرام, لغزش هایی سر زده است، چنان که در صحیح ترمذی و مسند احمد از حضرت عبدالله بن عباس, نقل شده که فردی از قبیله «بنوسلیم» با گروهی از صحابه برخورد کرد که به جهاد می رفتند. آن شخص گوسفند می چرانید و به حضرات صحابه سلام گفت که عملاً این را اظهار می کرد که من مسلمانم. صحابه کرام پنداشتند که او دراین وقت فقط به خاطر حفظ مال و جان خویش این فریب کاری را به کار می برد که مانند مسلمانان سلام می گوید تا نجات بیابد. لذا او را به قتل رساندند و گوسفندان او را مال غنیمت قرار دادند و به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم کردند. این آیه در مورد واقعه نازل شد، کسی که به شما به طریق اسلامی سلام بگوید، پس بدون تحقیق نپندارید که او به فریب، خود را مسلمان معرفی کرده است و مال او را به غنیمت نگیرید.(2)
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1- . نساء، آیه 94.

2- . ابن کثیر.




روایت دیگری از حضرت عبدالله بن عباس, نقل شده است که آن را امام بخاری)، مختصرا و بزاز)، مفصلا نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دسته ای از مجاهدان را فرستاد که حضرت مقداد بن اسود, از جمله آن ها بود. وقتی آنان به آن جایگاه رسیدند، همه مردم فرار کرده بودند و فقط یک نفر مانده بود که مال بسیار داشت. او در محضر صحابه گفت: اشهدان لااله الا الله، اما حضرت مقداد, پنداشت که او از ته دل نگفته، بلکه برای نجات مال و نفس خویش این کلمه را خوانده است. لذا او را به قتل رسانید. یکی از حاضران گفت تو کار بدی مرتکب شدی. کسی را کشتی که به «لااله الا الله» گواهی داد. اگر من در محضر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شوم، این سرگذشت را حتما ذکر خواهم کرد. وقتی که ایشان وارد مدینه شد، این واقعه را به سمع مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم رسانید. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم حضرت مقداد , را خواند و او را شدیدا مواخذه فرمود و گفت: روز قیامت چه جواب داری وقتی که لااله الا الله مدعی تو باشد. این واقعه این آیه نازل شد:)لاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا(.(1) درباره واقعه مذکور، علاوه بر این دو واقعه، رخدادهای دیگری هم نقل شده است، اما محققان اهل تفسیر فرموده اند که در این روایات نمی توان تعارض برقرار کرد، زیرا همه این واقعه ها به صورت مجموعه ای سبب نزول قرار گرفته اند. در الفاظ آیه ) أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ (: «در این جا اگر از لفظ سلام، سلام اصطلاحی مراد باشد، پس واقعه اول بیشتر به این ارتباط دارد و اگر معنای لفظی سلام، سلامت و اطاعت گرفته شود، پس همه واقعه ها در آن مساوی می باشد. بنابراین بیشتر علما در این جا «سلام» را به اطاعت ترجمه کرده اند.(2)

بدون تحقیق واقعه، قضاوت درست نیست 

اولین جمله این آیه هدایتی عمومی است که مسلمانان هیچ کاری را بدون تحقیق و تنها به گمان نباید انجام دهند، چنان که می فرماید:)إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُواْ(؛(3)

وقتی که
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1- . نساء: 94.

2- . معارف القرآن، ج4، ص121.

3- . نساء: 94.




در راه خدا سفر کردید، هر کاری را با تحقیق انجام دهید، زیرا کاری که تنها از روی گمان و خیال انجام داده شود، چه بسا در آن اشتباه صورت پذیرد. در این جا قید «سفر» به این دلیل آمده است که این قصه ها در سفر اتفاق افتاده اند در شهر، مردم از احوال یکدیگر عموماً آگهی حاصل می کنند وگرنه اصل حکم، عام است و چه در سفر باشد چه در حضر، اقدام بر کاری بدون تحقیق جایز نیست. در حدیثی آمده است که رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:«با فکر و تأمل کار کردن از طرف خداست و عجله در کار از طرف شیطان است».(1)

در جمله دوم، یعنی )تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا(،(2)

مقصود، اصلاح بد گمانی است که سبب اقدام کار، اشتباه قرار گرفت؛ یعنی خیال به دست آوردن ثروت و مال غنیمت. اخیراً هم نشان داده شد که الله تعالی برای شما اموال بسیاری را به عنوان غنیمت مقدور مقرر فرموده است. لذا شما در فکر اموال نباشید. هشدار دیگری که مطرح می شود این است که شما قدری بر این هم نظر بیفکنید که قبلا در مکه چنان بودید که نمی توانستید که ایمان و اسلام خود را آشکار کنید. سپس الله تعالی بر شما احسان فرمود و شما را از شر همه کافران نجات داد و شما اظهار اسلام کردید. پس آیا امکان ندارد که آن شخص که با دیدن لشکر اسلام کلمه شهادتین را خواند، حقیقتاً قبل از آن به اسلام معتقد بوده، اما از خوف کافران موقعیتی به دست نیاورده است که اسلام خود را اظهار کند و اکنون که لشکر اسلام را دیده آن را اظهار کرده است، همان طور که در ابتدا شما هم کلمه شهادتین را می خواندید و خود را مسلمان معرفی می کردید. پس در آن زمان برای مسلمان شدن شما، شریعت این قید را مقرر نکرد که از قلب های شما تفتیش شود، بلکه تنها خواندن کلمه اسلام برای مسلمان شدن شما کافی قرار داده شد. بنابراین

ص: 436





1- . بحر محیط.

2- . نساء: 94.




اکنون وقتی کسی جلوی شما کلمه شهادتین را خواند، او را بی چون و چرا مسلمان پندارید.(1)


منظور از کافر نگفتن اهل قبله 

از این آیه کریمه این مسئله مهم معلوم شد که هر کس خود را مسلمان نشان دهد، خواه با خواندن کلمه طیبه یا با اظهار شعار دیگر اسلامی، مثلاً در اذان و نماز و غیره، پس بر مسلمانان لازم است که او را مسلمان بدانند. و با او مثل مسلمانان رفتار کنند و در پی فهمیدن این مسئله نباشند که او از ته دل مسلمان شده یا بنابر مصلحت دیگر اسلام را اظهار کرده است. 

هم چنین در این باره بر اعمال او هم ملاکی نخواهد بود. فرض کنید که او نماز نمی خواند، روزه نمی گیرد و در هر نوع گناه آلوده شده است، باز هم کسی حق ندارد که او را از اسلام خارج بداند یا با او مانند کافران رفتار کند. امام اعظم ابو حنیفه فرموده است:«لانکفر اهل القبلة بذنب»؛ ما اهل قبله را به سبب گناه تکفیر نمی کنیم. در بعضی روایات هم این گونه الفاظ ذکر شده است که اهل قبله را تکفیر نکنید، هر چند آنان گناه کار و بد عمل باشند. 

شایان ذکر است که از قرآن و حدیث این ثابت است که هر کس خود را مسلمان بداند، کافر پنداشتن او جایز نیست. مطلب روشن این است که تا وقتی از او چنان قول یا عملی صادر نشود که علامت قطعی کفر باشد، اقرار او را بر اسلام صحیح دانسته و به او مسلمان گفته می شود و با او مانند مسلمانان رفتار می شود و کسی حق ندارد که در مورد کیفیات قلبی و اخلاص و نفاق او بحث کند، اما کسی که با اظهار اسلام و اقرار ایمان، کلمات کفر آمیز هم می گوید یا بتی را سجده می کند یا شعار مذهبی کافران را بر زبان جاری می کند و اعمالی مانند زنار بستن و غیره انجام می دهد، آن شخص بدون شک به سبب اعمال کفر آمیزش کافر دانسته می شود در آیه مذکور، «فتبینوا» به همین
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1- . معارف القرآن، ج4، ص122.




نکته نیز اشاره دارد وگرنه یهود و نصارا، همه خود را مؤمن مسلمان می دانستند چنان که «مسیلمه کذاب» به اجماع صحابه، کافر قلمداد شد و به قتل رسید، او کلمه اسلام را اقرار می کرد به شعائر اسلامی از قبیل اذان و نماز و روزه نیز پای بند بود و در اذان خود دستور می داد که اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمد رسول الله راهم بگویند، اما او خودش را نبی و رسول صاحب الوحی می دانست صراحتا نصوص قرآن و سنت را انکار می کرد بنابراین مرتد شد و به اجماع صحابه علیه او اعلام جهاد شد. 

خلاصه این که باید هر اهل قبله ای را که کلمه شهادتین بر زبان جاری کند، مسلمان دانست و تفتیش در باطن و قلب او وظیفه مسلمان نیست و باید آن را به خدا واگذاشت. البته اگر با وجود اظهار ایمان، از فردی امر خلاف ایمان سر بزند، باید او را مرتد دانست، به شرطی که خلاف ایمان بودن آن امر قطعی و یقینی باشد و در آن راه احتمال دیگر و تأویلی نداشته باشد. از این موضوع این هم معلوم شد که الفاظ شهادتین که اهل قبله بر زبان می راند، اصطلاحاتی هستند که مصداق آن ها تنها کسی است که بعد از مدعی اسلام بودن، مرتکب قول و فعل کافرانه نشود:(1)

با بررسی این روایات می توان آن ها را به دو دسته تقسیم کرد: 1. روایاتی که شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را برای داخل شدن در اسلام کافی می داند؛2. روایاتی که اقامه نماز، پرداخت زکات، انجام دادن حج و روزه رمضان را نیز اضافه کرده اند. 


روایات کفایت شهادتین 

امام بخاری) از حضرت عمر خطاب نقل می کند که حضرت علی گفت: «یا رسول الله ماذا قاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتی یشهدا ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، فاذا فعلوا ذلک فقدمنعوا منک دماءهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علی الله»؛(2) ای رسول خدا تا چه اندازه با
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1- . همان، ج4، ص123.

2- . نقل از آیة الله جعفر سبحانی، رسائل و مقالات، ج1، ص227.




مردم بجنگیم فرمود: بجنگید با آن ها تا شهادت دهند که هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. پس هرگاه این را انجام دادند خون و اموال آن ها جز به حق محترم است و حساب آنان با خدا است. 

امام شافعی از حضرت ابوهریره نقل می کند که رسول خدا فرمود:لا ازال اقاتل الناس حتی یقولوا:لا اله الا الله، فاذا قالواها فقد عصموا منی دماءهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علی الله»؛ با مردم می جنگیم تا بگویند: لا اله الا الله. هنگامی که آن را گفتند،خون و اموالشان جز به حق، محترم و حسابشان با خدا است. 

روایات دیگر

امام بخاری از حضرت عبدالله بن عمر نقل می کند که رسول الله فرمود:«بنی الاسلام علی خمس: شهاده ان لا الله الاالله و ان محمدا رسول الله و اقامة الصلاة و ایتاء الزکاة و الحج و صوم شهر رمضان»؛(1) اسلام بر پنج چیز بنا شده است: شهادت به این که هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست و محمد فرستاده اوست، اقامه نماز، دادن زکات، انجام دادن حج و روزه حضرت عبدالله بن عمر از حضرت رسول خدا نقل می کند که آن حضرت فرمود:«امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، فاذا شهدوا الا اله الا الله و ان محمد رسول الله و استقبلوا قبلتنا واکلوذبیحتنا و صلواصلاتنا، حرمت علینادماء هم و اموالهم الا بحقها»؛(2) من مأمور شده ام با مردم بجنگم تا لا اله الا الله و محمد رسول الله را بگویند و هر گاه آن را گفتند و روبه قبله ما ایستادند و ذبیحه ما را خوردند و مانند ما نماز خواندند، خون و اموالشان جز به حق بر ما حرام است. 

رسول الله در جمعی از اصحاب خود حاضر شدند و فرمودند: مالک را نمی بینم! یکی از مسلمانان با عصبانیت گفت: یا رسول الله او منافق شده! حضرت پیامبر اسلام او منافق شده! حضرت پیامبر اسلام فرمودند: چه می گویی؟ گفت: می بینیم که رفت و
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1- . صحیح بخاری، ص16، باب اداء الخمس از کتاب «ایمان».

2- . ابن اثیر، جامع الاصول فی احادیث الرسول، ج1، ص169.




آمدش با آن ها (کافران) است رسول الله فرمودند: بالا اله الاالله چه می کنی؟ (یعنی ساده نیست که گوینده لا اله الا الله را کافر و منافق بنامید). 

از حضرت انس روایت می کند که حضرت رسول اکرم فرمودند:«من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمة الله و رسوله فلا تخفروالله فی ذمته».(1) و قال ایضاً:«قتال المسلم کفر»؛(2)«سباب المسلم فسوق و قتاله کفر»؛(3) ناسزا گفتن به برادر مسلمان، فسق است و جنگ با آن کفر می باشد. 

هم چنین رسول الله می فرمایند:«لا تکفرو اهل ملتکم و ان عملوا الکبائر»؛(4) اهل دین خود را تکفیر نکنید، اگرچه گناهان کبیره انجام دهند. 

عن انس قال:«قال رسول الله ثلاث من اصل الایمان: الکف عمن قال لا اله الا الله و لا تکفره بذنب و لا تخرجه من الاسلام بعمل و الجهاد ماض منذ بعثنی الله الی ان یقاتل آخرامتی الدجال لایبطله جور جائر ولاعدل عادل و الایمان بالاقدار»؛(5) سه چیز از اصل ایمان است:1. دست برداشتن از کسی که لا اله الا الله می گوید: او را به سبب گناهی تکفیر نمی کنیم و به علت هیچ عملی از دایره اسلام خارج نمی نماییم؛ 2. جهاد از زمانی که خداوند مرا برای آن مبعوث نموده است و تا زمانی که آخرین فرد از امت من با دجال پیکار کند، حکمی قطعی است و ستم ستمگری و عدل هیچ عادلی آن را ابطال نمی کند؛ 3. ایمان به قدر. 

امام مسلم در صحیح المسلم از حضرت اسامة بن زید نقل می کند: پیامبر اسلام ما را به جنگ قبیله ای فرستاد. هنگام صبح در میان قبیله «حرمه» از «جهینه» بودیم. مردی از افراد قبیله را تعقیب کردم، گفت: لااله الا الله. با نیزه او را از پا در آوردم. احساس کردم کار بدی کرده ام. لذا به پیامبر اسلام خبر دادم. پیامبر اکرم فرمودند:«قال لااله الا الله و
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1- . رواة البخاری.

2- . همان.

3- . رواة المسلم.

4- . کنزالعمال، ج1، ص215.

5- . رواة ابو داود، 2532.




قتلته»؛ آیا کسی را کشتی که لا اله الاالله گفت؟ عرض کردم: آری «انماقالها خوفا من السلاح!»؛ و برای حفظ جان و ترس از اسلحه آن راگفت. حضرت فرمود:«افلاشققت عن قبله حتی تعلم اقالها ام لا. فمازال یکررها علی حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ»؛ مگر تو قلبش را شکافتی امروز مسلمان شده.(1)

در روایت دیگری نقل می کند: اسامة بن زید یکی از مشرکان را پس از آن که «لا اله الا الله» گفت به قتل رساند. وقتی به پیامبر اکرم قضیه را خبر دادند، حضرت اسامه را احضار کرد و به او فرمود: چرا وی را کشتی؟ پاسخ داد:«یا رسول الله اوجع فی المسلمین و قتل فلانا و فلانا - و سمی له نفرا - وانی حملت علیه فلما رای السیف قال لااله الا الله»؛ یا رسول الله قلب مسلمانان را به درد آورد، تعدادی از مسلمانان را کشت و هنگامی که خواستم وی را به قتل رسانم، چشمش که به شمشیر افتاد، «لا اله الا الله» گفت: پیامبر اکرم فرمود: با این حال وی را کشتی؟ پاسخ داد: آری. حضرت چندین بار فرمود:«فکیف تصنع بلااله الا الله اذا جاءت یوم القیامه»؛ فردای قیامت با کلمه «لااله الا الله» چه خواهی کرد؟ عرضه داشت:یا رسول الله برایم طلب مغفرت کن.(2) امام نووی (م5676ق) در شرح حدیث بالا می فرماید:«و معناه انک انما کلفت بالعمل بالظاهر و ما ینطق به اللسان، و اما القلب فلیس لک طریق الی معرفه ما فیه، فانکر علیه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان»؛ معنای حدیث آن است که انسان به عمل ظاهر و آنچه که از زبان فرد خارج می شود، مکلف است و کسی از ماهیت قلب انسان آگاه نیست. لذا پیامبر اسلام به جهت امتناع اسامه از عمل به ظاهر کلام انسان، او را انکار و سرزنش کرده است.(3)

روایات یاد شده نمونه ای از احادیث نقل شده از پیامبر اسلام درباره نهی ازتکفیر اهل قبله می باشدد که در منابع اهل سنت آمده است. در جهان اسلام، پدیده شوم و نامشروع تکفیر از زمان خلافت حضرت علی توسط گروهی به نام «خوارج» شد.
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1- . صحیح مسلم، ج1، ص67، حدیث180، کتاب الایمان.

2- . همان، ج1، ص68، حدیث 181، کتاب الایمان.

3- . شرح نووی بر صحیح مسلم، ج2، ص104.




خوارج علیه خلیفه و امام بر حق زمانشان خروج کردند. در چنین حالی که خوارج، پیروان حضرت علی بن ابی طالب را کافر می دانستند و تکفیر می کردند، واکنش حضرت علی برای امت اسلامی امروز درس و پند و الگویی مناسب می باشد، اگر به قول خداوند متعال (فعل من مذکر) پند گیرنده و گوش شنوایی وجود داشته باشد. با این که این فرقه ضاله، حضرت علی و پیروانش را تکفیر می کردند، آن حضرت در فکر مقابه به مثل برنیامدند، بلکه حضرت ابن عباس را فرستادند تا آن ها را نصحیت کنند و حتی خود امیرالمؤمنین، شخصاً تشریف بردند آنها را موعظه کردند تا این که عده ای هم رجوع کردند و از اعمال و گفتار زشت خود پشیمان شدند و توبه نمودند، اما آن هایی که در «حرورا» جمع شدند علیه امام و خلیفه بر حق زمان خود در «نهروان» قیام کردند، حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب در موردشان فرمودند:«اخواننا بغواعلینا»؛ برادران ما علیه ما قیام و سرکشی کرده اند. 

نگاه کنید که چقدر تعبیر حضرت امیرالمومنین در مورد فرقه ضاله خوارج محترمانه است. لذا همین طور اهل سنت و جماعت در تکفیر کردن کسی، بسیاری از جوانب را ملاحظه می کنند و ظاهر افراد را مد نظر دارند و مراعات حال همه را می کنند امام اعظم ابوحنیفه جمله معروفی دارد که می فرماید:«لانکفر مسلما بذنب من الذنوب»؛ هیچ مسلمانی را به سبب گناهی از گناهانش تکفیر نمی کنم. این اصلی از اصول اهل سنت و جماعت است. خوارج معتقدند که با ارتکاب معصیت و گناه، انسان از اسلام خارج می شود، ولی اهل سنت این عقیده را رد کرده اند و تا زمانی که آن فرد مرتکب، گناهش را حلال (اذالم یستحلها) نداند، کافر نمی شود، یعنی تا زمانی که انکار ضرورت دین را در پی نداشته باشد،تکفیر نمی شود. 


دانشمندان اهل سنت و مسئله تکفیر 

فقیهان و متکلمان مسلمان معتقدند که فردی و فرقه ای که اهل قبله باشد و به سمت آن نماز بخواند و توحید، نبوت و معاد را بپذیرد و به ضروریات دین ملتزم باشد، کسی
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حق تکفیر کردن آن فرد یا فرقه را ندارد. در این جا به ذکر بعضی از موضع گیری های این بزرگان در مورد تکفیر اهل قبله اکتفا می کنیم: 

ابن حزم اندلسی، درباره تکفیر و عدم تکفیر کسی می گوید:«نباید به مسلمانی که اجتهاد کرده و درباره اعتقاد با موضوعی نظر داده که به نظرش حق است نسبت کفر یا فسق داد، زیرا اگر مصیب باشد، دو اجر و اگر مخطی باشد، یک اجر دارد». سپس اضافه می کند که این سخن ابن ابی لیلی، ابی حنیفه، سفیان ثوری و غیره می باشد.(1) شیخ الاسلام تقی الدین سبکی شافعی (م756) در پاسخ کسی که درباره تکفیر منحرفان و بدعت آوران پرسیده بود، گفت: ای برادر! تکفیر مؤمنان کار بس دشواری است و هر آن که در دلش ایمان جای گرفته باشد، تکفیر آنان را پر خطر می شمرد. چرا که همه آنان شهادت به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد داده اند». آن گاه تصریح می کند ادب مومن اقتضامی کند که هیچ یک از منحرفان و بدعت آوران را تکفیر نکند، مگر آن که از سرعناد و انکار با احکام و نصوص صریح شرعی که غیر قابل تأویل است، مخالفت کرده باشد».(2)

علامه تفتازانی در شرح مقاصد می نویسد:«مخالف حق از اهل قبله کافر نیست تا هنگامی که مخالفت با ضرورتی از ضروریات دین را نکند؛ مثل حدوث عالم و حشر اجساد».(3)

هم چنین قاضی سعید ایجی می نویسد:«جمهور متکلمان و فقیهان معتقدند که تکفیر احدی از اهل قبله جایز نیست و استدلال کرده اند که اگر اهل قبله در مسائل داشتند، پیامبر اسلام، صحابه و تابعان در خصوص اعتقاد کسی که حکم به اسلام او شده است
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1- . ابن حزم، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ج2، ص267.

2- . الیواقیت و الجواهر فی بیان عقاید الاکابر، ص58.

3- . شرح المقاصد، ج5، ص227 و 228.




درباره آن مسائل جست وجو نمی کردند پس معلوم می شود که خطا در آن مسائل، برای حقیقت اسلام ضرر ندارد.(1)

علامه ابن عابدین از مشایخ حنفیه معتقد است که هیچ یک از اهل بدعت نباید تکفیر شوند. وی مسلک تکفیر را به حدیث گرایان نسبت داده و آنان را از فقیهان و مجتهدان جدا و گفتار آنان را بی ارزش دانسته است.(2) کلمات یاد شده نشان دهنده روا نبودن تکفیر اهل قبله و کسانی است که اصول اعتقادی مشترک بین همه مذاهب را پذیرفته و به ضروریات دین پای بندند. 


عدم تکفیر اهل قبله نزد امام ابوحنیفه 

امام اعظم می فرماید:«لانکفر احدا من اهل القله بذنب مالم یستحله»؛ ما هیچ کس از اهل قبله را به سبب گناه و معصیت آن تکفیر نمی کنیم تا زمانی که آن را حلال نداند. حضرت امام ابوحنیفه حتی می فرمایند:«مانحوه برخورد با خوارج را از حضرت امیرالمومنین علی بن ابوطالب آموختیم که ایشان خوارج را تکفیر نکردند و حتی برای آن ها از کلمه اخواننا استفاده نمودند. 

امام اعظم ابوحنیفه در شرح فقه اکبر و شیخ ابوالحسن اشعری در حواشی شرح عقاید، نظریه اهل سنت و جماعت را بیان کرده اند:«و من قواعد اهل السنة و الجماعة ان لا یکفروا احد من اهل القبلة».(3)

«وسیاقها عن ابی حنیفه ولا نکفر اهل القبله بذنب انتهی فقیده بالذنب فی عباره الامام واصله فی حدیث ابی داود»؛ از قوانین و قواعد اهل سنت این است که کسی را تکفیر نکنند. در شرح عقائد نسفی و شرح تحریر، جلد سوم، صفحه318. این مضمون از امام حنیفه نقل شده است. که ما از اهل قبله کسی را که مرتکب گناهی شود، کافر نمی دانیم. البته در
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1- . شرح المواقف، ج8، ص339- 344.

2- . حاشیه رد المختار علی الدر المختار، ج4، ص450.

3- . همین طور در شرح العقائد النسفیه، ص121 و در شرح التحریر، ج3، ص318.




آن قید «بذنب» وجود دارد و غالبا این قید بنابر حدیث «ابوداود» آمده است. به هر صورت، هیچ مسلمانی را به علت ارتکاب گناه نباید کافر دانست، هر چند وی مرتکب گناه کبیره هم شده باشد، به شرطی که مرتکب کفر و شرک نشده باشد. منظور از گناه و معصیت، آن گناهی است که به حد کفر نرسد. لذا منظور از اهل قبله کسانی هستند که منکر ضروریات دین و اسلام نشده باشند. 

حضرت ملا علی قاری در شرح فقه اکبر می فرماید: 

اعلم ان المراد باهل القبله الذین اتفقوا علی ما هومن ضروریات الدین کحدوث العالم و حشر الاجساد و علم الله تعالی بالکلیات و الجزئیات و ما اشبه ذلک من المسائل المهمات فمن واظب طول عمره علی الطاعات و العبادات مع اعتقاد قدم العالم و نفی الحشرا و نفی علمه سبحانه و تعالی بالجزئیات لا یکون من اهل القبله و ان المراد بعدم تکفیر احد من اهل القبله عند اهل السنه انه لا یکفر احد مالم یوجد شیء من امارات الکفر و علاماته ولم یصدر عنه شیء من موجباته؛(1) 

خوب بدانید که مراد از اهل قبله کسانی اند که به ضروریات دین، مثل حدوث عالم، حشر اجساد و علم و آگاهی خدا به کلیات و جزئیات و مانند آن ها از مسائل و غیره ایمان داشته باشد و هرکس با آن که مدت طولانی در طاعت و عبادت به سر ببرد، ولی به قدم عالم، نفی حشر اجساد و یا نفی علم خدا به جزئیات قائل باشد، او از اهل قبله نیست. اهل سنت تا زمانی اهل قبله را تکفیر نمی کنند که ضروریات دین را منکر نشوند به هر صورت، تکفیر کردن مسلمان کار بس دشواری است که نباید به آن روی آورد.
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1- . جواهر الفقه، ج1، ص33.




به همین منظور، اما مالک می فرماید:«اگر99درصد احتمال کفر کسی را می دهید و فقط یک درصد احتمال ایمان او وجود دارد، به علت حسن ظن به مسلمان، باید عمل او را بر مومن حمل کرد. 

در عقاید علامه طحاوی آمده است:«ونسمی اهل قبلتنا مومنین ماداموا بما جاء به النبی معترفین وله بکل ما قاله و اخبر مصدقین»؛ اهل قبله تا زمانی که به دستور های پیامبر اسلام و به تمام آنچه پیامبر گفته و خبر داده است، مومن معترف باشند، مسلمان و مومن خواهند بود. شاعر دین این مورد را خوب سروده است: 

هر که شد زاهل قبله بر تو پدید که به آورده نبی گروید 

گرچه صد بدعت و خطا و خلل بینی او را از روی علم و عمل 

مکن او را سرزنش تکفیر مشمارش زاهل نارسعیر 

ورببینی کسی زاهل صلاح که رو راه دین صباح و رواح 

یقین ز اهل جنتش مشمار ایمن از روز آخر مگذار 

مگر آن کس که از رسول خدا شد مبشر بجنة الماوی.

هم چنین در کتاب عقیده طحاوی به عربی در این خصوص آورده است: 

و من یصل مثلنا واستقبلا قبلتنا و ان ذبحنا اکلا 

و کسی که مثل ما نماز می خواند و روبه طرف قبله ما می آورد و ذبح شده ما را می خورد، 

و قداقر صادقاً واعترافاً بما اتی النبی المصطفی 

و به راستی و صداقت به آنچه پیامبر آورده اعتراف می کند، 

ولم یجز تکفیره بما ارتکب من الذنوب اوباثم اکتسب 

پس جایز نیست تکفیر کردن کسی که مرتبک گناه و معصیت شده است. 

مالم یکن بالقلب یستبیح معصیه فکفره صریح
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تا زمانی که در قلبش آن گناه را حلال نداند و در غیر این صورت، کفر آن واضح می باشد. 

اذن نسمی کل اهل القبله بمسلمین مومنین جمله 

در این صورت ما تمام اهل قبله را مسلمان و مؤمن می دانیم.(1)

شیخ محمود محمد محمود مرسی در کتاب النظم المفید الحاوی عقیده التوحید للطحاوی، ص97 چه جالب سروده است: 

ولم نکفر مسلماً بذنب الا اذا استحله بالقلب 

و ما هیچ مسلمانی را به سبب گناه تکفیر نمی کنیم تا وقتی که در قلبش آن گناه را حلال نداند.

لکن بشرط ان یکون ما ارتکب شرکا فان الکفر بالشرک وجب 

به شرط این که آن گناه شرک نباشد، چون که اگر آن گناه شرک باشد، کفرش واجب می شود. 


ضایعه تکفیر


اشاره

از نظر شرعی، تکفیر مسلمان جایز نیست تا زمانی که در کلام وی احتمال های ذیل وجود داشته باشد: 

1. گنجایش تأویل نداشته باشد؛ 

2. برخلاف آن عبارت واضح دیگری در کلام متکلم نیامده باشد؛ 

3. در کفر آن فرد، کوچک ترین اختلاف بین ائمه مجتهدان نباشد. 

تا زمانی که یکی ازمواد فوق در کلام کفر آمیز فرد دیده شود، هیچ کس حق ندارد که شخص مسلمان را تکفیر کند، مگر این که ضروریات دین را آن طور تأویل یا تحریف

ص: 447







1- . النظم المفید الحاوی عقیدة التوحید الطحاوی، ص 97.




کند که خلاف معانی اجماع امت باشد. در این صورت، در تکفیر کردن آن نباید مدارا کرد، زیرا وی ضروریات دین را منکر شده یا تأویل نابجا نموده است»(1)

یکی از مسائل مهم اسلامی که در قرآن و روایات اسلامی مطرح شده، مسئله هم گرایی و انسجام مذهب های اسلامی است که می تواند سعادت امت مسلمان را در پرتو آن تأمین کند. خداوند متعال و پیامر برای رسیدن امت اسلامی به این هم گرایی و انسجام، دو طرح مهم را عنوان کرده اند: یکی کوتاه مدت که همان هم گرایی سیاسی و مقطعی است و دیگری بلند مدت که هم گرایی حقیقی می باشد. برای رسیدن به هر یک از این دو مقصد نیز راهکارهایی بیان شده است که مختصراً به آن ها اشاره می کنیم: 


1. مفهوم همگرایی سیاسی 


اشاره

هرکس مسلمان است، از هر آیینی که هست، به لحاظ مشترکات دینی، دشمن مشترک نیز دارد. لذا مسلمانان باید صف های خود را مقابل دشمن مشترک متحد کنند و در برابر آن بایستند و کاری نکنند که دشمن از وضعیت آن ها سوء استفاده کند و در رسیدن به هدف های شوم خود از آنان بهره برد. دشمنی که چشم طمع به منافع کشور های اسلامی دوخته است. و سرسختانه عناد می ورزد، نمی تواند با همه مسلمانان متحد مقابله کند. لذا ابتدا آنان را با ترفند های از هم جدا می کند و به جان هم می اندازد تا نیروهایش مستهلک شود و آن گاه به سراغ تک تک آنان می رود و در این صورت می تواند به پیروزی برسد. همه امت اسلامی باید هوشیار باشند و به دست دشمنان مشترک سوژه ندهند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای، هم گرایی و انسجام اسلامی، یعنی پیروان مذهب های اسلامی کاری نکنند که احساسات پیروان مذهب دیگر را ضد خود برانگیزانند.
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1- . مولانا مفتی محمد شفیع)، جواهر الفقه، ج1، ص32.




اسلام برای نجات مسلمان از گمراهی و تشتت، دستورالعمل هم گرایی سیاسی، طرح کوتاه مدت و مقطعی را برای یک پارچگی مسلمانان صادر کرده است، زیرا آنان نقاط مشترک و در نتیجه، دشمن مشترکی هم دارند. 


هم گرایی سیاسی در قرآن 

الف. خداوند متعال می فرماید: )مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ((1) محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سر سخت و شدید و در میان خود مهربان اند. 

ب. )وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ((2) و نزاع و [کشمکش] نکنید تا سست نشوید، و قدرت [و شوکت] شما از میان نرود! 


هم گرایی سیاسی در روایات 

روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد که فقط به ذکر یکی از آن ها اکتفا می کنیم: از رسول خدا نقل شده است که فرمودند:«ذمة المسلمین واحدة یسعی بها ادناهم و هم ید علی من سواهم، فمن اخفر مسلما فعلیه لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین لایقبل منه یوم القیمة صرف و لا عدل»؛(3) ذمه مسلمان یک سان است و با آن همه کس می تواند حق خود را طلب کند و همه در مقابل دشمن یدواحده اند. پس هرکس با مؤمنی عهد شکنی کند، لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر اوست و خداوند در روز قیامت از او هیچ چیزی را قبول نمی کند.
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1- . فتح، آیه 29.

2- . انقال، آیه 46.

3- . صحیح بخاری، ج3، ص26 باب حرم المدینة و اصول کافی، ج2، ص126.





راهکارهای هم گرایی سیاسی 

برای رسیدن به هم گرایی سیاسی، راهکارهای فراوانی وجود دارد که فقط به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم: 

الف. شناخت هر مذهب از منابع آن؛ ب. حسن ظن به هم دیگر؛ ج. عدم حکم به لوازم اعتقادات؛ د. حکم به ظاهر افراد؛ ه-. گفت وگو در مسائل اختلافی؛ و. دوری از غلو؛ ز. پرهیز از ناسزا گفتن به مقدسات طرف مقابل. 


2. هم گرایی حقیقی 

اسلام، طرح دراز مدت و اساسی دیگری نیز ارائه داده است که امت اسلامی با عمل کردن به آن می تواند به سعادت دنیا و آخرت برسد. از آیات قرآن استفاده می شود که جهت مصالح خاص درصدر اسلام، خداوند متعال به وحدت اسلامی عنایت خاص نشان داده است. خداوند متعال می فرماید:)وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِی الأَرْضِ جَمِیعاً مَّا أَلَّفَتْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَکِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ((1) و دل های آنان را باهم الفت داد. اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می کردی که میان دل های آنان الفت دهی، نمی توانستی! ولی خداوند درمیان آن ها الفت ایجاد کرد! همانا او توانا و حکیم است. هم چنین می فرماید:)وَاذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ((2) به یاد آرید نعمت خداوند را آن زمان که دشمن یکدیگر بودید و او میان دل های شما الفت ایجاد کرد. 

به هر صورت، اگر امت اسلامی و پیروان مذهب های مختلف به راهکارهای هم گرایی و وحدت سیاسی و حقیقی توجه کنند و آن ها را سر لوحه رفتار خود قرار دهند، حتما می توانند از سنگلاخ مشکلات عبور کنند و با اتحاد و یک دلی در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمانان بایستند و نیز می توانند موانع رشد اسلام و گسترش آن را از میان بردارند.
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1- . انفال، آیه63.

2- . آل عمران، آیه 103.




امت اسلامی امروزه دچار ناآرامی های فراوان گشته اند. یکی از دلایل این انحطاط و تزلزل به وجود آمده در جهان اسلام، بیدار بودن دشمنان اسلام و به خواب غفلت رفتن امت اسلامی، به ویژه متفکران جهان اسلام می باشد. دشمنان قسم خورده جهان اسلام با ایجاد اختلاف و تفرقه بین امت اسلامی در فکر از بین بردن صلابت و یک پارچگی و میمنه و صفوف به هم تنیده شده جهان اسلام می باشند و حال این که امت اسلامی اگر بخود آیند و هویت اصلی شان را احیا کنند، می توانند باز هم جهان را از بین منجلاب فساد و بی عدالتی و نابرابری نجات دهند و موجب پیشرفت جهان بشری شوند. لذا وظیفه تک تک افراد جامعه اسلامی، به ویژه علما اندیشه وران جهان اسلام این است که کمر همت ببندند و برای شکوفایی جامعه اسلامی و انسانیت از هیچ تلاشی دریغ نکنند. 

آیا از دیدگاه اسلام، قیام برای اصلاح جامعه بشری جزء وظایف اصلی این امت اسلامی نیست؟ آیا قرآن عظیم الشأن مان پیام آور هدایت )هُدَیً لِلنَّاسِ( (1) برای جامعه انسانی نبوده است؟ آیا سرور کائنات، حضرت محمد مصطفی مصداق )وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاسِ( (2) نیست؟ آیا امت اسلامی، در قبال همه انسان ها مسؤل نیستند؟ آیا خداوند مسلمانان را بهترین امت به سبب )أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ( (3) قرار نداده است؟ ای برادر و خواهر مسلمان و ای علما و متفکران جهان اسلام، هنوز دیر نشده است، پس به خود آیید و شکار توطئه ها و دسیسه های فریب کارانه دشمنان قسم خورده جهان اسلام نشوید. امروزه حوادث تلخ و دل خراش پیش آمده در سرتا سر جهان اسلام از غزه مظلوم گرفته تا میانمار (برمه) و آفریقای مرکزی و... غیرت ما مسلمانان را به چالش کشیده است. و آیا نداهای «هل من ناصر ینصرنی» زن و مرد و کودکان معصوم غزه، غیرت امت اسلامی را به جوش نیاورده است؟ لذا لازم می باشد که امت اسلامی از 
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1- . بقره، آیه185.

2- . سبأ، آیه 28.

3- . آل عمران، آیه 110.




خواب غفلت بیدار شوند و به سوی قرآن و سنت و تعالیم حیات بخش اسلام بازگردند و خود را اصلاح کنند و برای هدایت جوامع بشری نیز فکر و برنامه ریزی کنند، ولی متأسفانه و با هزاران افسوس باید گفت که توطئه دشمنان جهان اسلام کارساز شده و امت اسلامی را به خود مشغول کرده است. امروزه عده ای افراد بی سواد و سودجو، آلت دست استکبار جهانی و صهیونیست خون خوار قرار گرفته اند و با برداشت نادرست از شریعت و کافر خواندن مسلمانان و اهل قبله، در حال ریختن آب در آسیاب دشمن می باشند دامن زدن به اختلاف های جزئی، شأن، شوکت، قدرت و صلابت امت اسلامی را زیر سؤال برده اند. 


نتیجه 

با توجه به مفاهیم ایمان، اسلام، کفر و شرک و روایات مربوط به آنچه موجب وارد شدن انسان به حیطه اسلام می شود و احادیث رسول خدا در مورد نهی از تکفیر مسلمان و سخنان علمای اهل سنت درباره نسبت دادن کفر به افراد، روشن می شود که هر کدام از فرقه های اسلامی که به اصول مشترک بین مذاهب، مانند توحید در همه ابعادش، رسالت پیامبر گرامی اسلام و سایر انبیای الهی و معاد اعتقاد دارند به ضروریات دین پای بندند، خون و مال و عرضشان محترم است و کسانی که نسبت کفر به آنان می دهند، از دو حال خارج نیستند: یا با مبانی اسلام آشنایی چندانی ندارند )یا ایها الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا((1) و یا دینشان را به دنیا فروخته اند (تبتغون عرض الحیوة الدنیا) و ابزار دست دشمنان اسلام می باشند که می خواهند با ایجاد تفرقه در میان مسلمانان، دین مقدس اسلام را تضعیف کنند و از این طریق، سرسپردگی شان را به دشمنان دین به اثبات رسانند با توجه به آنچه از آیات، روایات و گفتار فقیهان بزرگ اهل سنت بیان شد، این پرسش مطرح می شود که چرا برخی فتوای تکفیر را صادر می کنند و قتل مسلمانان را مباح می شمارند؟ امروزه تمام مسلمانان را به داوری 
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1- . نساء: 94.




دعوت می کنیم که آیا چنین فتواهایی مطابق قرآن و سنت است یا مخالف آن؟ اگر مخالف است، پس چنین فتواهایی با چه انگیزه ای صادر می شود؟ آیا صدور فتوای تکفیر، به معنای کنار گذشتن قرآن و سنت نیست؟ آیا این فتواها به سود کسانی است که فتوا داده اند یا به ضرر آنان؟ چه کسانی از آن ها بهره می برند؟ دوست یا دشمن؟ آیا صادر کنندگان این فتواها عالم اند یا جاهل؟ آیا دانشمندی که به اسلام و قرآن و سنت آگاهی داشته باشد و مصالح مسلمانان را در نظر بگیرد، چنین فتواهایی صادر می کند؟ 

شرایط کنونی جهان اسلام با امید ها و نویدها و بشارت هایی همراه است و اسلام پیروان خویش را به حقیقتی شکوه مند فرا می خواند که هویتی واحد تشکیل دهند و به صورت پیکری بالنده، قوی و متحده، خود را سامان بخشند. عواملی مانند ایمان به دین واحد، اصول اعتقادی، قرآن و قبله واحد مشترک، راه، مقصد، آرمان و دشمن واحد، اعضای جامعه اسلامی را به هم نزدیک کرده است. بی گمان اگر در جامعه اسلامی، جدایی، تفرقه، تعصب های بی جا، حرکات متحجرانه و سوء استفاده های دشمنان وجود نداشت، موضوع وحدت در قرآن مطرح نمی شد و مذمت اختلاف به میان نمی آمد. بر تمام اندیشه وران و علمای جهان اسلام لازم است. آن جا که وحدت به عنوان ضرورت است، درباره نقاط اختلاف با تسماع برخورد کنند و اشتراک ها را پر رنگ تر از اختلاف ها ببینند. باید با حفظ باورهای خود و بدون تنگ نظری و نگاه های تکفیری، دشمن را بشناسیم و در برابر استراتژی اختلاف افکنی دشمن مسنجم شویم تا استکبار ناکام و مأیوس شود.
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بخش سوم: جریان های افراطی و تکفیری و پیامدهای سیاسی آن
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نقش گروه های تکفیری در تغییر نقشه منطقه / بهروز خیریه


اشاره

بهروز خیریه(1) 



چکیده

یکی از مسائل عصر حاضر، سر برآوردن گروه های تکفیری در منطقه و گسترش آن به اقصی نقاط جهان است. تا جایی که گسترش سریع و وسیع این گروه ها و تحرکات نظامی آنان در اغلب نقاط جهان، تا حدودی توازن قوا و نظم جهانی را در هم ریخته و با توجه به این که اغلب تحرکات آنان در کشورهای اسلامی و حریم زندگی مسلمانان اتفاق افتاده است، تبعات مصیبت باری برای جوامع اسلامی داشته است. 

اما در پشت صحنه گروه های تکفیری، ابر قدرت های استعمارگر حضور دارند که با ایجاد اختلاف در بین مسلمین و ترویج تفکر تکفیر در بین فرق مختلف، و با هدم آثار تمدن اسلامی در کشور های اسلامی توسط عوامل تکفیری خود، در پی تسلط بر منطقه خاورمیانه و تجزیه کشور های مسلمان هستندو از آن با تعبیر طرح خاورمیانه یاد می کنند. و گروه های تکفیری ابزاری برای اجرایی این طرح از سوی غربیها می باشند. 

در این مقاله سعی بر این است تا با واکاوی مسئله، به بررسی تأثیرات این طرز فکر بر جغرافیای منطقه بپردازیم. 

کلید واژگان: اسلام، تکفیر، گروه های تکفیری، تغییر نقشه منطقه، خاورمیانه جدید.
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1- . دکترای زبان و ادبیات فارسی.





مقدمه 

مدتی است تحرکات گروه های تکفیریِ جهادی - که هر بار تحت عنوانی و هر بار در منطقه ای از جهان اسلام سر بر می آورند- به خبر اول اغلب رسانه های جهان تبدیل شده و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. گروه هایی که دانسته یا ندانسته آب به آسیاب صهیونیزم و کشورهای استکباری می ریزند. البته امروز این مسئله که آنان در روند حرکات خود به بیراهه می روند، بر جهانیان آشکار شده است. در حوزة دینی نیز این گونه انحرافات ریشه در تاریخ دارد. چه بسا در طول تاریخِ اسلام گروه هایی قارچ گونه سربرآورده و با حرکات نسنجیده و اقدامات ناپسند خود، ضربات مهلکی بر پیکر اسلام و جامعة مسلمین وارد کرده اند، اما در نهایت چون راهشان بر حق نبوده و در مسیر انحراف گام نهاده اند - علی رغم ضرباتی که بر پیکر اسلام و جوامع اسلامی وارد کرده اند- پس از مدتی در عرصة عمل همچون حبابی برآب محو و نابود شده اند. با نظری اجمالی به تاریخ بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این مسیر را می توان از حرکات خوارج و قیامشان علیه مولا علی تا عصر حاضر دنبال کرد. البته در عصر کنونی و به خصوص در سال های اخیر، اقدامات گروه هایی که به نام اسلام به وجود آمده اند و توانسته اند تعدادی از جوانان مسلمان را در کشورهای مختلف به خود جلب نمایند، از حوزة صرف مسائل دینی خارج شده و ابعاد دیگری یافته است. آنان به اشکال مختلف به قتل عام سایر مسلمانان و پیروان مذاهب دیگر اقدام نموده و با این اقدامات خود راه را برای سوء استفاده ی دشمنان فراهم می نمایند. البته در طول تاریخ و در مناطق مختلف «گاهی مسلمانان با پیروان ادیان دیگر درگیر شده اند که این امر، کم و بیش توجیه پذیر است. ولی مشکل امروز ما این است که دشمن با مهارت بسیار، اسلام را علیه اسلام بر انگیخته است. از گروهی از مسلمانان به نام سنی، دسته ای می سازد که با شیعه بجنگد و بر عکس، از شیعه دسته ای می سازد تا با سنی مبارزه کند. آنان نیز بی
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خبر از همه جا همه ی عقده های زندگی را در سایه ی در هم کوبیدن همدیگر خالی می کنند.»(1)

راستی چه تفکری باعث شده عده ای فکر کنند با حملات نظامی و لشکر کشی و قتل و کشتار سایر مسلمانان و مردم بی گناه می توانند زمام امور جهان اسلام را به دست گیرند و حکومت تشکیل دهند؟ 

امروز گروه های تکفیری در پی تشکیل حکومتی از خراسان تا اردن و حجاز هستند و می خواهند نقشة خاورمیانه را تغییر دهند. اما پشت این تفکر چه اهداف پنهانی وجود دارد؟ چه دست های پنهانی از این نوع تفکر پشتیبانی می کنند؟ اهداف غاییشان چیست و این طرز فکر از کجا نشئت گرفته است؟ دشمنان اسلام از اقدامات چنین گروه هایی چه سودی می برند؟ 

در این مقاله سعی بر این است تا با واکاوی مسئله، به بررسی تاثیرات این طرز فکر بر جغرافیای منطقه بپردازیم. 


1- اسلام دین عدالت و آزادگی 

دین مبین اسلام، دین برابری، آزادگی و سرفرازی است. در اسلام رنگ پوست و زبان و نژاد امتیاز محسوب نمی شود، لذا یک بندة ناچیز خدا به شرط داشتن تقوا می تواند به مدارج عالی دست یابد. چنان که در قرآن کریم به صراحت آمده است: 

)یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ(؛(2)

ای مردم ما همه شما را از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا همدیگر را بشناسید، بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین مردمند و خدا (بر نیک و بد مردم) کاملا آگاه است.
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1- . غلامحسین صادقی، تشیع و تسنن، ص 97.

2- . حجرات، آیه 13.




از سوی دیگر، اسلام دینی است که با استکبار و استثمار مبارزه نموده است، لذا از همان آغازِ اعلامِ احکامِ قرآن از سوی پیامبر اسلام�، مستکبران و استثمارگران با آن به مخالفت برخاستند، زیرا منافع نامشروع دنیوی خویش را با احکام الهی دین مبین اسلام در منافات می دیدند. چنان که ابو جهل ها و هندان جگر خوار، بارها احکام اسلام رابه سخره گرفته و می گفتند: محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گوید سیاه حبشی با اربابش برابر است؟! یعنی ما با برده ای که با پول خریده ایم برابریم؟ و با ترفندهای گوناگون سعی می کردند راه پیاده شدن احکام الهی را ببندند؛ اما پیامبر و یارانش با تکیه بر ایمان و فرمان های الهی به شکل های مختلف در برابر آنان ایستادگی کردند و حتی از رو به رو شدن با حکومت های بزرگ و استکباری آن زمان نظیر ایران و روم نیز نهراسیدند. 

در سده های بعد نیز «رهبران مذاهب اسلامی در رویارویی با طاغوتیان، هیچ گاه تن به سازش ندادند و به پیروان خود آموختند که باید در برابر حکومت هایی که با معیارهای مذهبی هم آهنگی ندارند، به پاخیزند. مبارزه با سلطة بیگانگان برای زنده نگاه داشتن ارزش های دینی نیز از دیگر آموزه ها ی پیشوایان مذاهب اربعه به شمار می رود. بر همین اساس، استعمارگران می کوشند با سست کردن روحیة تلاش و نوآوری های فکری و سیاسی از پیدایش جنبش های انقلابی در جامعه های اسلامی پیشگیری کنند.»(1)

این روند در طول تاریخ ادامه داشته است و زورگویان و دنیا طلبان که اسلام را خطری برای منافع خود به شمار آورده اند، همواره در صدد برآمده اند با ترفندهای مختلف علیه اسلام و مسلمانان راستین مبارزه کنند. 

در عصر حاضر نیز استعمارگران که همواره به سرزمین های گهرخیز مسلمانان چشم طمع داشته اند، کوشیده اند برای رسیدن به اهداف خود از روش های مختلفی استفاده کنند. بدیهی است در این رهگذر، منطقة خاورمیانه که دارای ویژگی های ژئوپلتیک و
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1- . پیشین، غلامحسین صادقی، ص 100.




اقتصادی فوق العاده ای است، همواره یکی از مناطق مورد توجه استعمارگران و نو استعمارگران بوده است. 

اهمیت خاورمیانه دلایل زیادی دارد و به مسائل و موضوعات مختلفی بر می گردد: از لحاظ فرهنگی، خاورمیانه محل ظهور همه ادیان الهی است و به همین دلیل، مردم این منطقه بسیار دین باور هستند. به لحاظ جغرافیایی، خاورمیانه محل اتّصالِ سه قاره آسیا، اروپا و آفریقاست؛ به لحاظ ژئوپلیتیکی نقاط مهمی مثل باب المندب، تنگه هرمز و کانال سوئز در خاورمیانه واقع شده است و نقاط بسیار مهم استراتژیک در سطح جهان هستند. به لحاظ اقتصادی، منطقه خاورمیانه بیش از 64 درصد مخازن نفت و گاز دنیا را در خودش جای داده است که این هم یک موقعیت ممتاز به منطقه بخشیده است. از دیرباز یعنی حدود پانصد سال پیش نیز تمام قدرت های بین المللی و استعمارگران تلاش کرده اند تا در این منطقه حضور داشته باشند؛ پرتغالی ها، هلندی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها پس از جنگ جهانی دوم تلاش کردند در این منطقه حضور داشته باشند و استراتژیست های بزرگ همواره در طول تاریخ گفته اند که برای تسلط بر جهان باید بر خاورمیانه مسلط بود. این یک واقعیت است....(1)

به دلیل همین ویژگی ها و به خصوص منابع گهربار آن است که خاورمیانه همواره بخشی از دکترین رؤسای جمهور آمریکا را به خود اختصاص داده است. به طور مثال سیاست نیکسون در این منطقه در چارچوب دکترین نیکسون کسینجر موسوم به «سیاست دو ستون» بود که ایران و عربستان را دو ستون امنیت خلیج فارس می دانستند و نقش ژاندارمی را هم برای ایران قائل بودند. جیمی کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا صلح خاورمیانه را به عنوان وظیفه اصلی سیاست خارجی آمریکا در دستور کار قرار داد و اصل خود که به «اصل کارتر» مشهور شد و سران آمریکا بارها وفاداری خود را به این اصل اعلام کرده اند را این چنین مطرح کرد:
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1- . حسن نوروزی، «از خاورمیانه بزرگ تا خاورمیانه اسلامی»، وبلاگ ایران بازگو 7/11/91.




هر تلاشی از سوی هر قدرت خارجی برای کسب سلطه بر منطقه خاورمیانه صورت گیرد، تجاوز به منافع حیاتی آمریکا تلقی خواهد شد و آمریکا با استفاده از کلیه وسایل لازم، از جمله با استفاده از نیروی نظامی، در مقابل چنین تجاوزی خواهد ایستاد.»(1)

لذا استعمارگران و کشورهای امپریالیستی در قرن های اخیر برای سلطه بر کشورهای مسلمان منطقه یا به تعبیری خاورمیانه بزرگ راه های مختلفی را آزمایش کرده اند. نظیر: حملة مستقیم نظامی و اشغال سرزمین های مسلمانان، انتصابِ حاکمان دست نشانده، ایجاد انحراف در نهضت های آزادی بخش، ایجاد گروه های به ظاهر انقلابی، برافروختن آتش جنگ میان گروه های قومی و مذهبی، ایجاد فرقه های جدید و در نهایت استفاده از سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن. 

بدیهی است هر روشی پس از مدتی به دلیل آشنا شدن مردمِ تحت ستم با ترفند های آنان، خاصیت خود را از دست می دهد، لذا مستکبران راه های جدیدی را انتخاب می کنند و شیوه های خود را عوض می کنند و به شیوه های جدید روی می آورند؛ به عنوان نمونه یکی از طرح هایی که قدرت های زورگوی جهانی برای خاورمیانه طراحی کرده اند؛ طرح خاور میانه بزرگ است. 

این طرح را که پس از 11 سپتامبر ارائه و برای نخستین بار توسط کالین پاول مطرح شد، می توان بخشی از طرح نظم نوین جهانی و استعمار فرانو برای منطقه خاورمیانه دانست که البته مورد حمایت و دفاع تمامی قدرت های استعماری است و دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. طرح خاور میانه بزرگ در مؤسسه هریتیج آمریکا تهیه و در ژوئن 2004 در اجلاس هشت کشور صنعتی بزرگ جهان به تصویب رسید و این کشورها رسماً حمایت خود را از اجرای آن اعلام کردند. اهداف عمده این طرح عبارتند از: استحاله کامل فرهنگی مردم منطقه و جلوگیری از رشد بنیاد گرایی اسلامی به
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1- . همان.




شیوه ایران، محور قرار گرفتن رژیم اشغالگر قدس به عنوان ژاندارم منطقه و کنترل و دسترسی آسان به نفت و.... 

یکی از مهم ترین اهداف این طرح تبدیل اسرائیل به قدرت برتر نظامی منطقه و مهار جمهوری اسلامی و منزوی کردن ایران بود که حذف بازوهای جمهوری اسلامی در منطقه از جمله حزب الله و حماس که تهدیدی جدی برای امنیت اسرائیل به شمار می رود، از اهداف کلان آن بود. به طوری که «کاندولیزا رایس» وزیر امور خارجه آمریکا در زمان جنگ 33 روزه که با هدف نابودی و یا خلع سلاح مقاومت در ژوئیه 2006 طراحی شده بود از مردم لبنان خواست درد زایمان خاورمیانه جدید را تحمل کنند. البته این نوزادِ مرده متولد شدة خانم رایس، فاز بعدی طرح آمریکا در مورد خاورمیانه بود که این هم با شکست مواجه شد.(1)

گفتنی است نام «هشت کشور صنعتی برتر جهان»، عنوانی است که این هشت کشور بزرگ امپریالیستی برای خود برگزیده اند و این جا برای حفظ امانت عین مطلب را ذکر کرده ایم. اما پیش از پرداختن به اصل مبحث، لازم است نکاتی چند دربارة با مسئلة خاورمیانة بزرگ و اهداف کشورهای نو استعماری ولابی صهیونیزم را از این طرح بررسی کنیم. نخست این که: 

«در 1990 شیمون پرز نخست وزیر و وزیر امور خارجه وقت رژیم اسرائیل، سخن از خاورمیانه جدید به میان آورد و تغییر در مناسبات کیفی در درون منطقه را با محوریت اسرائیل خواستار شد. از سال های 1996- 97 میلادی موضوع خاورمیانة بزرگ و جایگاه آن در راهبرد امنیت ملی آمریکا در میان نخبگان، رسانه ها و هم چنین محافل رسمی بیش از پیش مطرح شده است. در ارزیابی های راهبردی 1998 آمریکا، خاورمیانه بزرگ از شمال آفریقا تا شبه قاره هند، متضمن چهار عنصر کلیدی تأمین

ص: 465





1- . همان.




نیاز های انرژی، مقابله با ایران و عراق، روند صلح اعراب و اسرائیل و اصلاحات و ثبات داخلی کشورها مورد توجه قرار گرفت.»(1)

از لحاظ جغرافیایی نیز خاورمیانه بزرگ حوزه تمدن اسلامی از مراکش تا بنگلادش و آسیای جنوب شرقی را در بر می گیرد. استراتژیست های آمریکایی، خاورمیانة بزرگ را محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مشتمل بر قلب خاورمیانه، شمال آفریقا، شاخ آفریقا، قفقاز و آسیای مرکزی و جنوب غربی ترسیم می کنند؛ که در عین حال برخی از مهم ترین حوزه های موضوعی عمده عصر جاری از جمله منابع انرژی، سهولت مواصلاتی، تولید سلاح های انهدام جمعی، سیستم های موشکی به همراه کهنه ترین مناقشات منطقه ای بین اعراب و اسرائیل، هند و پاکستان و به طور بالقوه ایران و عراق را در بر می گیرد.(2)

البته آنان در عمل برای پیاده نمودن شکل اولیه این طرح دچار مشکل شدند، زیرا در این راستا دو مانع بر سر راه آنان قرار داشت: نخست مخالفت محور فرانسه - آلمان با اهداف نظامی آمریکا به دلیل حفظ منافع کشورهای خود و دوم انزجار دنیای عرب از هرگونه دخالت از خارج در شیوه های حکومتی آن ها. لذا، عمده ترین رهبران عرب از جمله مصر و عربستان و تونس به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه عرب، دعوت رئیس جمهوری آمریکا را برای شرکت در اجلاس گروه هشت جهت بحث و گفت و گو در مورد روند اصلاحات در خاورمیانه بزرگ مسکوت گذاردند(3)

البته سران عرب برای این کار دلایل گوناگونی داشتند، که از آن جمله می توان نخست به رشد نهضت های اسلامی و گسترش حوزه نفوذ احزاب مسلمان در اثر فضای باز سیاسی و دوم تجزیه ی احتمالی برخی کشورها در اثر تحقق یافتن اهداف کشورهای غربی اشاره کرد. لذا کشورهای نو استعماری و در رأس آن ها آمریکا که پس از
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1- . رسول موحدیان عطار، چشم انداز خاورمیانه بزرگ، ص 51.

2- . همان.

3- . همان.




فروپاشی شوروی سابق، داعیة رهبری جهان یک قطبی را در سر دارد، راه های دیگری را در پیش گرفتند. با گذشت ایام و ناکارآمدی ترفندهای گوناگون، در یک سو آمریکا و غرب و سران صهیونیسم در سوی دیگر سران وابسته ی برخی کشورهای عربی که هیچ پایگاهی در بین ملت های مسلمان ندارند، به این نتیجه رسیدند که تنها خطری که «ثروت و قدرت» نامشروع وظالمانه شان را در مقابل مستضعفین تهدید می کند، موج اسلام خواهی مردم جهان است که الگوی فکری و سیاسی خود را از روند ظلم ستیزی و عدالت طلبی انقلاب اسلامی ایران کسب می کند؛ لذا آن ها در صدد بر آمدند تا با مقابله با اصل این آرمان خواهی، از گسترش این فرهنگ در افکارعمومی سایر مردم جهان - که باعث اضمحلال قدرت آن ها خواهد شد- جلوگیری کنند. 

نو استعمارگران هنگامی که دیدند روش های معمولشان دیگر کارآمد نیست و ایدئولوژی اسلامی همواره مانع بزرگی بر سر راه آنان خواهد بود، بر آن شدند اساس اسلام را زیر سؤال ببرند و با ایجاد شکاف بین مسلمانان به اهداف شوم خود دست یابند، زیرا خود دریافتند که اسلام، دین سرافرازی و آزادی و آزادگی است و یک مسلمان حقیقی هیچ گاه بنده و نوکر دیگران نخواهد شد. امری که اسلافشان در سال های نه چندان دور نیز بدان اعتراف کرده بودند: 

«بر اساس آنچه آزموده شده اسلام دین سرافرازی و آزادی است و پیروان راستین آن هیچ گاه به سادگی بنده و نوکر دیگران نمی شوند. احساس سرافرازی های گذشته چنان در درون آنان در جوش است که حتی در این ایام ضعفشان نیز از آن دست بر نمی دارند»(1)

بدیهی است یکی از بهترین راه های مقابله با این روند نیز ایجاد تفرقه و دو دستگی در میان مسلمانان و استفاده از گروه هایی با رنگ و لعاب اسلامی است، تا اسلام را از درون دچار استحاله و از هم پاشیدگی کنند و در ذهن فرقه های مختلف
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1- . خاطرات همفر، ص 5.




مسلمانان نیز شک و شبهه ایجاد نمایند. شبهاتی که موجب تردید ایشان در ادامة مسیر شود. 

اما ایجاد تفرقه در میان پیروان یک مکتب چگونه امکان پذیر می گردد؟ 

بی شک بهترین راه در این باره ایجاد شبهه، دادن فتواهای تکفیری و در نهایت گسترش انحراف در میان مسلمانان و ایجاد فرقه های خود ساخته و منحرف است. فرقه هایی که از درون همچون آفتی درونی اسلام را بی روح و پوچ و نابود نمایند، زیرا دشمنی از بیرون به دلیل ایمان قلبی مسلمانان کارساز نبود و آنان علی رغم به دست آوردن پیروزی های مقطعی هیچ گاه نتوانستند بر اندیشه و فکر مسلمانان تسلط یابند. مسئله ای که مأموران و جاسوسان آن ها در سرزمین های اسلامی بارها در گزارش های خود بدان اعتراف کرده اند: 

«اسلام بر دل و اندیشه ی این مردم تأثیر عمیقی بر جای نهاده بود به طوری که یک مسلمان ساده از لحاظ باور و اعتقادات با یک کشیش مسیحی برابری می کرد. پیروان شیعه که در کشور ایران ساکن هستند از لحاظ ایمان بسیار محکم و استوارند. پیداست به همان نسبت برای دولت انگلیس تهدید محسوب می شوند.»(1)

ایشان زمانی که دیدند از بیرون نمی توانند آن گونه که انتظار دارند به اسلام و مسلمانان لطمه بزنند، چنان که حتی با تقویت گروه های چپ و جریان های لاییک و اجرای طرح های گوناگون نیز نتوانستند به اهداف خویش دست یابند، به ایجاد تفرقه در بین مسلمانان روی آوردند، زیرا «زورمندان و قدرت طلبان تاریخ همواره می خواهند با ایجاد شک و تردید، از همبستگی خلق جلوگیری کنند و با تهمت و افترا، شعاع حقیقت را اندک جلوه دهند و از نفوذ روشنایی وحدت بخش آن جلوگیری کنند. پس در این راه ناچار به تهمت زنی و گزافه گویی خواهند پرداخت، تا جماعت مؤمنین را از یکدیگر جدا کنند و به گروه خویشتن نزدیک سازند.»(2)
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1- . همان، ص 2.

2- . پیشین، غلامحسین صادقی، ص 98 و 99.




در این راستا نه تنها تئوریسین های کشورهای سلطه گَر بلکه حتی برخی سیاست مداران بی دین و مزدور بیگانه که از وحدت و انسجام مذاهب و فرقه های اسلامی هراس دارند، همواره سعی نموده اند با اغوای برخی مفتی های متعصب، به اختلافات مذهبی و در نهایت، جنگ و کشمکش مذهبی دامن بزنند که البته گاهی هم در این راستا شکست خورده اند. به عنوان نمونه،«احمد الطیب» شیخ الازهر در گفت وگویی رسانه ای در مورد نقشة شوم حسنی مبارک دیکتاتور برکنار شدة مصر برای تفرقه افکنی در بین برادران شیعه و سنی چنین می گوید: 

«مبارک برای راضی کردن رژیم صهیونیستی و ایجاد درگیری بین ملت های اسلامی و شیعه و سنی، علمای مصر را به دادن فتوا مبنی بر تکفیر شیعیان ترغیب می کرد. حسنی مبارک بارها از من خواسته بود، تا فتوایی علیه شیعیان و حزب الله لبنان صدر کنم، اما با وجود فشارها و اصرارها، این خواسته را رد کردم.»(1)

البته در این مورد خوشبختانه با آگاهی و بصیرت این روحانی برجستة مصری، تیرشان به سنگ خورده است. اما آنان با توجه به این که راه های مختلفی را برای ایجاد دو دستگی و تفرقه بین مسلمانان آزمایش کرده بودند، در نهایت به این نکته رسیدند که با تقویت جریان های تکفیری خواهند توانست به اهداف شوم خود برسند، زیرا نظام های سلطه گر با بهره گیری از برنامه های نظریه پردازان فرهنگی، کارشناسان اجتماعی و روان شناسان با تجربة خود و بر اساس شرایط فرهنگی و مذهبی جامعه های گوناگون، برنامه ریزی می کنند. برانگیختن احساسات نژادی، اختلاف های مرزی، تعصب های مذهبی و هجوم به هنجارهای اجتماعی و اخلاقی جامعه، نمونه هایی از این برنامه های شوم است. 

یکی از ترفندهای ایشان نیز همین بحث تکفیر و تقویت جریان های تکفیری است. در این باره مولوی سید عبدالصمد ساداتی از روحانیون برجستة اهل سنت سراوان در
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1- . ویژه نامه مکر تکفیر، ص 64 و 65.




مورد تلاش دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه و از هم پاشیدن قدرت بزرگ اسلامی و رسیدن به اهداف شوم خودشان می فرماید: 

«بحث تکفیر و پرداختن به تفکر در خصوص ابعاد این موضوع، مهم و نیاز روز است و دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه، برای از هم پاشیدن قدرت بزرگ اسلامی، برای رسیدن به اهداف خودشان از این وجه استفاده می کنند. حربه ای که می تواند کشورها و ملت ها ی اسلامی را در مشکلات عدیده ای گرفتار کند، زیرا این حربه ای است که به وسیلة آن، تفرقه بین مسلمانان ایجاد شود تا هرگز مسلمان به مسلمان نرسد. حربة تفرقه به وسیلة تکفیر، حربه ای است که مسلمان را از مسلمانان جدا می کند. به همین دلیل، برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های زیادی می شود تا از بعضی شبهات و نیز اختلافات نظری یا فکری که هیچ گاه ارتباطی با تکفیر ندارد، استفاده کنند.»(1)


2- انعکاس اقدامات گروه های تکفیری در میان غیر مسلمانان و نشان دادن چهره ای نامناسب و خشن از اسلام 

مسئلة مهم دیگر، انعکاس اقدامات گروه های تکفیری در میان مسلمانان و غیر مسلمانان و نشان دادن چهره ای نامناسب و خشن از اسلام است. بی شک اقدامات جنون آمیز و خشونت بار این گونه گروهک ها نه تنها به پیشرفت اسلام در جهان و پیاده شدن احکام اسلامی کمک نکرده است، بلکه موجب بدبینی و باز خورد منفی در میان مردم جهان شده است. گفتنی است که خشونت به این شکل و با مدل به اصطلاح طالبانی، در عصر حاضر سابقة چندان طولانی ندارد و به دهة 1990 برمی گردد. اما به طور کلی می توان گفت این مسئله در سه دورة مختلف شکل گرفته است: «یکی در پایان دهه 1960 و اوایل دهه 1970 که گروه های اسلام گرای غرب عربی با استفاده از آثار سید قطب به رادیکالیسم اسلامی و استفاده از خشونت علیه رژیم های عرب متمایل
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1- . همان، ص 75.




شده بودند. دوم در پایان دهه 1980 که گروه های رادیکال اسلام گرای مصری به اقدامات خشونت باری نظیر ترور فیزیکی مقامات حکومتی مصر و درگیری های خشونت بار خیابانی با نیروهای امنیتی این کشور دست زدند و سوم در دورة پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و کاربرد خشونت های گسترده از سوی آن ها و نیز از سوی نیروهای اسلام گرای غیر افغانی حامی آن ها نظیر سازمان القاعده علیه نظامیان و نیز نظامیان آمریکایی که در حادثه 11 سپتامبر 2001 به اوج خود رسید.»(1)

بی شک با سرکوب حرکت گروه های تندرو در مصر تا حدودی این مسئله فروکش کرد، اما گاه و بی گاه در نقاط مختلفی از سرزمین های اسلامی شاهد حوادث خشونت باری بودیم، که بیشتر در نتیجة ظلم و ستم حکومت های دیکتاتوری به وقوع می پیوست؛ نظیر حوادث مصر و الجزایر و فلسطین اشغالی. تا این که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان موج جدیدی از این گونه حوادث خشونت بار آغاز شد. «تحولات دهه 1990 درجهان عرب و افغانستان و سرانجام حوادث 11 سپتامبر 2001 در نیویورک بار دیگر بحث خشونت و جایگاه آن را در اسلام زنده کرد. درگیری های افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان، رفتار خشونت بار طالبان با مردم افغانستان، به ویژه نوگرایان و زنان ازیک سو و کشتار شیعیان و مخالفان دیگر در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان از سوی دیگر، ضربه سختی بر چهره اسلام سیاسی در جهان وارد ساخت.»(2)

رفتار و اقدامات خشونت آمیز این گونه گروه ها که دارای عناوین اسلامی هستند، در حال حاضر چهره ای نامناسب و خشونت بار از اسلام را در جهان ترسیم کرده است. چیزی که دشمنان اسلام در طول تاریخ و به خصوص در دوران استعمار نوین به دنبال آن بوده اند و متأسفانه برخی اقدامات کور کورانه و نسنجیده و خشونت بار و حتی غیر
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1- . حمید احمدی، اسلام گرایی و مسئله خشونت، پایگاه پژوهشی وهابیت شناسی.

2- . همان.




انسانی این گروه های به ظاهر مذهبی، زمینه را برای تبلیغات سوء دشمنان اسلام فراهم نموده است. 

متأسفانه در حال حاضر در زمینة تمام فیلم های خبری که از گروه های تکفیری پخش می شود، هنگام قتل و کشتار و در صحنه های فجیع نظیر سربریدن انسان ها، صدای الله اکبر شنیده می شود. این امر نه تنها موجب بدبینی پیروان سایر مذاهب به اسلام خواهد شد، بلکه در میان مسلمانان نیز جوی از تردید و شک و دو دلی و یأس و ترس از آینده را به وجود می آورد. تا حدی که می توان گفت در حال حاضر طراحان پشت صحنه و صحنه گردانان جهانی این رویدادها تا حدودی به این هدف شوم خود رسیده اند. چنان که در نقاط دوردست و کشورهای اروپایی و آمریکایی مسلمانان همچون تروریست و انسان هایی بی عاطفه و خشن معرفی شده اند و این مسئله از سویی زمینه های دشمنی و حتی نفرت سایر مذاهب از مسلمانان را فراهم می کند و از سوی دیگر، موجب گسترش تفرقه و نفاق و حتی نفرت در میان پیروان مذاهب و نحله های مختلف اسلامی خواهد شد. در حال حاضر درگیری های این فرقه ها با سایر مسلمانان، این نظریه را القا می کند که مردم، درگیرِ یک جنگ در میان فرقه های مختلف اسلامی هستند، لذا در این میان، دشمنان اصلی به خصوص صهیونیست های غاصب فراموش می شوند و آن ها با خیال راحت به پیاده کردن نقشه های شوم خود خواهند پرداخت و از این جو نهایت استفاده را می برند. چنان که حملة جدید رژیم صهیونیستی به مسلمانان در نوار غزه در ماه مبارک رمضان امسال و نسل کشی مسلمانان، با استفاده از فضای آشفته در سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای منطقه شکل گرفت. شرایطی که حاصل عملکرد گروه های تکفیری نظیر داعش و طالبان و القاعده می باشد. در این رابطه شیخ دکتر بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه با درک درست شرایط منطقه چنین اظهار نظر می کند: 

«دامن زدن به درگیری در منطقه و فراموش کردن دشمن واقعی، فقط برای خوش خدمتی به کسانی که بودجه و پول آن ها را تامین می کنند و فکر و اندیشه شان را با

ص: 472





گمراهی تغذیه می کنند، انجام می شود. قصد آن ها از این کار این است که غیر مسلمانان را از طریق اسلام هراسی از اسلام دور کنند و چنین تصویری را انعکاس دهند که گویی در منطقه، یک جنگ اسلامی - اسلامی وجود دارد و نه جنگ در برابر تجاوز صهیونیست ها که بخشی از جهان اسلام را اشغال کرده اند. در اثر این تبلیغاتِ اسلام هراسانه که با خوش خدمتی گروه های تکفیری تحقق می یابد، هر غیر مسلمان که یکی از کانال های ماهواره ای را مشاهده کند و یک مسلمان را در حال صحبت ببیند، پیش خود خواهد گفت که مسلمانان شایسته احترام و گوش دادن به آن ها و استماع صحبت هایشان نیستند.»(1)

البته نشان دادن چهره ای خشن و غیرانسانی و پرخاشگر از اسلام، از دیرباز جزو تئوری و نقشه ی راه کشورهای استعمارگر بوده است. چنان که جاسوس برجسته و کهنه کار انگلیسی ها «هامفر» در خاطرات خود این چنین بدان اشاره می کند: 

«باید کاری کنیم که اسلام مانند یک دین پرخاشگرو بی سرو بن معرفی شود، تا مردم را از آن ناامید و روگردان کنیم. برای اثبات ادعایمان می توانیم مشکلات و ناسازگاری هایی را که در سرزمین های اسلامی وجود دارد برجسته کنیم و نشان دهیم که این کشورها تا چه حد به سوی ناامنی و آشوب می روند.«(2)

البته خوشبختانه امروز بسیاری از علما و مسلمانان اهل تسنن، با بصیرت و آگاهی به ترفند ها و مکر دشمنان پی برده اند و در نهایت با وحدت و همدلی، نقشه های آنان را نقش بر آب خواهند کرد؛ به عنوان نمونه امیر جماعت اسلامی عراق که به خوبی خطر گروه های تکفیری را درک کرده است، با خطرناک خواندن فعالیت های داعش برای اقلیم کردستان عراق، منشأ این گروه تروریستی را سازمان های جاسوسی کشورهای خارجی می داند. وی هم چنین معتقد است با تهدید و ارعاب نمی توان مردم را به اسلام دعوت کرد. «علی باپیر» در مصاحبه با بولتن نیوز گفت:
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قطعا اگر سیستم های امنیتی در کردستان عراق حواسشان نباشد آن ها بسیار برای کردستان (عراق) خطرناک خواهند بود. تفکر داعش به اعتقاد من کمتر تحت تاثیر جریان اسلامی است و بیشتر تحت تاثیر جریان های جاسوسی کشورهای خارجی است و دستان کثیفی پشت این جریان هستند. این گروه قبل از هر چیز اقدام به تسویه گروه های اسلامی می کند. آن ها در سوریه کاری به رژیم نداشتند و بیشتر گروه های اسلامی را قتل عام می کردند. 

علی باپیر درباره راهکارهای مبارزه با این گروه تروریستی افزود: 

«به نظر من باید مردم را آگاه ساخت و برای آن ها روشن کرد که این تفکر در اسلام جایی ندارد. سازمانی هستند که مشخص نیست آن ها وابسته به چه کسانی هستند. ضمن این که در اسلام اجباری به دین وجود ندارد و این نقض آیات قرآن کریم است. ما ده ها آیه مانند آیه )لا اکراه فی الدین( داریم که خداوند منان رد می کند. این دینِ حق، به زور به مردم تحمیل شود. چون مردمی که به زور مسلمان می شوند مسلمان نمی گردند بلکه آن ها را ما منافق می کنیم. مردم باید با قلب و ایمانشان اسلام را بپذیرند. از سوی دیگر، این گروه ها مانند القاعده و داعش مشخص نیست که چه کسانی رهبران آن ها هستند، لذا بسیار به راحتی از سوی سیستم های امنیتی مورد سوء استفاده قرار می گیرند. بیشتر اوقات آن ها ابزار هستند.»(1)


3- تخریب آثار تمدن اسلامی 

یکی دیگر از ترفند های دشمنان برای رسیدن به اهداف شوم خود، که همانا تغییر نقشة خاورمیانه است، تخریب آثار تمدن اسلامی است، که در واقع نمادهای این تمدن محسوب می شوند. نظیر: مساجد، تکایا، اماکن متبرکه، بقعة پیامبران الهی و اصحاب پیامبر اسلام�. البته این مسئله از دیدگاه تئوریسین های بیگانه، رویة دیگری نیز دارد و آن این که این اماکن همچون نگینی ارزشمند موجب جمع شدن مسلمانان به دور هم و
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تقویت و انسجام آنان می شوند، پس باید این مرکزیت های معنوی را از بین برد. با توجه به آنچه جاسوس کهنه کار انگلیسی در این باره در خاطرات خود نوشته است، این مسئله یکی از محوری ترین بخش های تئوری استعمارگران انگلیسی بوده است: 

«رفتن مردم به زیارت اماکن مقدس، مانع بزرگی است بر سر راه ما که باید آهسته آهسته برای از بین بردن این ویژگی ایشان تلاش کنیم. باید به آن ها تلقین کنیم که زیارت این اماکن در واقع مانند سرزدن و عبادت مرده هاست و در اصل خلاف شرع است و با قانون اسلام سازگار نیست. باید تلاش کنیم تا این آثار از بین بروند.»(1)

امروز کار گروه های تکفیری جدید به جایی رسیده که هرگونه ظاهر سازی و محافظه کاری را به کنار نهاده و پس از تخریب بسیاری از اماکن مقدس مسلمانان و حتی بقعه پیامبران الهی و صحابه و مساجد و اماکنی که اهل تسنن به آن ها باور دارند، سودای ویران نمودن خانه خدا و کعبه مسلمین را در سر دارند. «به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز پیش موضع گیری یکی از سرکردگان داعش درباره لزوم ویرانی کعبه بسیار خبرساز شده بود. اما منابع موثق امروز خبری را منتشر کرده اند که رویکرد افراط گرایانه و ضد اسلامی گروه تروریستی داعش را بیش از پیش نمایان می کند. منابع عراقی در این باره اعلام کردند:

«ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش روز گذشته (شنبه) در اظهاراتی بر لزوم ویران نمودن کعبه تاکید کرد و افزود: اصول و عقاید اسلامی به ما اجازه پرستش سنگ را نمی دهد. یک پایگاه اینترنتی نزدیک به سرکرده داعش هم در تایید این خبر، اعلام کرد: البغدادی به ویران نمودن کعبه تعهد کرده است. به گزارش پایگاه «عین العراق نیوز» این منبع نزدیک به داعش در ادامه مدعی شده است: حجاج برای لمس کردن دیوار کعبه و پرستش سنگ به مکه می روند و آن ها برای عبادت خدا به آنجا نمی روند پس باید کعبه را ویران کنیم!»(2)
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4- تجزیة کشورهای بزرگ و مسلمان و تغییر نقشه ی منطقه 

اما نقشة اصلی و استراتژی بنیادی دشمنان، تجزیة کشورهای بزرگ و مسلمان منطقه به منظور به هم زدن تعادل سیاسی در منطقه و دادن بهانه به دست آمریکا و صهیونیزم جهانی برای تغییر نقشة خاورمیانه و رسیدن به طرح خاورمیانه جدید و تقسیم کشورها ی منطقه به کشورهای کوچک تر و ضعیف است. کشورهای کوچکی که نیازمند انواع کمک های مالی و تسلیحاتی هستند و باید این تجهیزات را از کشورهای بزرگ و قدرت های جهانی خریداری کنند و بدین شکل روز به روز بیشتر به این قدرت ها وابسته خواهند شد. از سوی دیگر، اختلافات قومی و مذهبی، اختلافات مرزی و اقتصادی نظیر: اختلاف نظر در مورد خطوط مرزی و استفاده از منابع انرژی و منابع آبی و... موجب تشدید درگیر ی میان این کشورها خواهد شد. 

این درگیری ها باعث می شود این کشورهای کوچک و تازه استقلال یافته، روز به روز بیشتر به قدرت ها ی بزرگ وابسته شوند. آنان در این رقابت های مرزی نیازمندِ تکنولوژی کشورهای غربی و سلاح های آنان می باشند تا بتوانند از تمامیت و موجودیت خود دفاع کنند، لذا در نهایت، این مسئله موجب هم سو شدن این کشورها با سیاست های قدرت های بزرگ و رژیم صهیونیستی خواهد شد. در ضمن، تنش ها و درگیری های مرزی و منطقه ای، موجب تغییر جهت جریان های سیاسی و افکار عمومی از دشمن صهیونیستی به درگیری های داخلی بین مسلمانان و کشورهای اسلامی خواهد شد. این امر نیز از گذشته های دور، جزو نقشه های حساب شدة استعمارگران بوده است. چنان که در نقشة راه بریتانیای کبیرِ دوران استعمار به صراحت بدان اشاره شده است: 

«... ایجاد درگیری و آشوب چه در بین مسلمانان و سایر ادیان و چه در بین خود مسلمانان و مذاهب مختلف آنان [هدف دیگر ما باید باشد] معلوم است بدین ترتیب علاوه بر این که اسلام تضعیف می شود، هواداران آن نیز تضعیف و نا امید شده، دست
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از حمایت یکدیگر و وحدت و همدلی بر می دارند و راه گسترش و پیشرفت را نیز کنار خواهند نهاد»(1)

حرکات این گروه ها و بسیاری از اهداف پنهانشان امروزچنان برای تحلیل گران و مردم مسلمان منطقه آشکار شده که یکی از سایت های منطقه در تشریح این گروهک ها در بخشی از تحلیل خود در بیستم تیرماه سال جاری (1393) در مورد اهداف پنهان این گروهک های تکفیری چنین می نویسد: 

«ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی از طریق تفرقه افکنی میان شیعه و سنی و مشغول کردن مسلمانان به جنگ و خونریزی علیه یکدیگر و فراموش شدن بزرگترین مشکل جهان اسلام یعنی مسئله فلسطین. تضعیف و در صورت امکان نابودی محور مقاومت، به ویژه این که اکثریت مردم عراق از حامیان جریان مقاومت ضد صهیونیستی محسوب می شوند. 

تهدید امنیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی ترین دشمن آمریکا از طریق قدرت یابی گروهک های تکفیری و به خطر انداختن ثبات و آرامش درونی آن. کلید زدن تجزیه کشورهای منطقه و بر هم زدن چهره سیاسی و جغرافیایی آن.»(2)

اما هم چنان که در آغاز گفتیم مهم ترین سناریوی دشمنان، تغییر نقشه خاورمیانه و منطقه است. این نکته امروز به عنوان یک استراتژی مطرح است، چنان که کارشناسانِ کشورهای منطقه در اظهار نظرهای گوناگون بدان اشاره کرده اند؛ به عنوان نمونه، «قادر ملک اف» کارشناس سیاسی و دینی آسیای مرکزی و رئیس مرکز پژوهشی «دین، حقوق و سیاست» در قرقیزستان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه اظهار داشت: 

«ادعای داعش برای رهبری مناطق جهان به معنای تحقق پروژه ای است که در آن برخی از طرف ها و به طور خاص کشورهای غربی دست دارند. ملک اف گفت: در کنار
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منابع مالی، ظرفیت انسانی، ارسال تسلیحات مدرن به بخشی از خاک سوریه و عراق و در نهایت تسلط داعش حکایت از پروژه ای بودن این حرکت دارد که هدف نهایی آن تغییر نقشه خاور نزدیک و میانه خواهد بود. وی افزود: به عبارت دیگر تجزیه عراق، سوریه، ایران، اردن، عربستان سعودی و ترکیه از راه ایجاد مناطق سنی به عنوان وزنه مقابل ایران و هم چنین دولت های سکولار و یا پادشاهی های خلیج فارس و البته تشویق استقلال کردستان از مباحثی است که در این راستا دنبال می شود. وی در ادامه تصریح کرد: در راستای تحقق این پروژه، نخستین گام به صورت نظامی برداشته شد که قدرت داعش و حامیانش در منطقه خاصی را به نمایش گذاشت. 

این کارشناس مسائل سیاسی و اسلامی افزود: گام بعدی، ابعاد ایدئولوژیکی بود که به اصطلاح بازگشت خلافت و حمایت از منافع مسلمانان در همه کشورها را در نظر داشت، که این بحث به گونه ای اعتبار عربستان سعودی و ایران را به چالش کشیده است. دیگر این که با ایجاد خلافت، زنجیرة کمربند شیعه (ایران، عراق، سوریه، لبنان، بحرین و...) گسسته می شود. به گفته وی، فعال شدن گروه های مختلف شبه نظامی و افراطی با هدف ورود به آسیای مرکزی یکی از تبعات نامطلوب خواهد بود. این بحث به صورت طبیعی جمهوری های مسلمان قفقاز شمالی روسیه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. ملک اف گفت: خطر داعش برای آسیای مرکزی واقعی است و موضوع فقط به آن بر نمی گردد که در نقشه خلافت داعش، کشورهای این منطقه با نام خراسان جدید یاد شده و یا آسیای مرکزی با افغانستان همسایه می باشد؛ اصل مسئله این جاست که حرکت جهاد جهانی وارد مرحله و سطح جدیدی شده و سابقه خلافت (از نظر جغرافیایی) به عنوان یک پروژه غربی به راه افتاده است. وی تصریح کرد: امروز تعداد بالایی از اتباع آسیای مرکزی در سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان مشغول جنگ بوده و حتی لژیون آسیای مرکزی را تشکیل داده اند؛ به نظر می رسد با حضور بازیگران مختلف اعم از جهانی (آمریکا) و منطقه ای (قطر و عربستان سعودی) هدف، تغییر نقشه مناطق مختلف است.
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وی افزود: به این منظور هر یک از کشورهای منطقه می تواند به هدف تبدیل شود جدا از آن که فضای کنونی فرصت های استثنایی را در اختیار گروه های تروریستی و حامیان خارجی شان قرار می دهد. البته باید بخش مهمی از تحولات آتی را در قالب رویارویی ژئوپلیتیکی قدرت های بین المللی و منطقه ای قابل تصور دانست ولی شکی نیست که وجود مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی (به خصوص فساد اداری)، اجتماعی و مذهبی فرصت های لازم در هر یک از کشورهای منطقه را آماده کرده است.»(1)

در همین راستا «محمد سید احمد» نویسندة مصری نیز «بزرگ کردن خاورمیانه را در جهت تحت الشعاع قرار دادن مسئله اصلی آن یعنی مناقشه عربی - اسرائیلی و فلسطین توصیف می کند.»(2) 

بی شک این نقشة شومِ نواستعمارگران، تنها خاورمیانه را در بر نمی گیرد، بلکه ابعادی به گستردگی تمامی کشورهای مسلمان نشین دارد. هم اینک مناطق مسلمان نشین و زرخیز آفریقا هم در چنین وضعیتی به سر می برند. در واقع سیاست آمریکا این است که نقشة ژئوپولتیک منطقه را تغییر دهد. چنان که «جمال وکیم» یکی از تحلیل گران سیاسی منطقه معتقد است: «سیاستِ آشکار آمریکا این است که نقشه ژئوپولتیک را نه تنها در خاورمیانه بلکه در آفریقا تغییر دهد. وی گفت آمریکا در پی آن بوده است که به واسطه حمایت از نسخة تکفیریِ اسلامِ ارائه شده از سوی بوکو حرام و القاعده بین اروپا و آفریقا خط جدایی بکشد.

وکیم افزود: آمریکا «اسلام هراسی را در اروپا» توسعه می دهد تا در کشورهای مدیترانه ای تفرقه ایجاد کند و مداخله استعمارگرانه قدرت های غربی در کشورهای جنوبِ آفریقا را به بهانه تروریسم توجیه نماید. وی با اشاره به این که «ماهیت حقیقی درگیری موجود در «آفریقایِ سیاه» باید برای عموم آشکار شود گفت: گروه های
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1- . خبرگزاری فارس، 26/4/1392.

2- . رسول موحدیان عطار، چشم انداز خاورمیانه بزرگ، ص 11.




تروریستی همچون بوکوحرام «از اسلام به عنوان یک پرچم ایدئولوژیک برای اقداماتشان» استفاده می کنند.»(1)

ممکن است این شبهه پیش آید که تمامی این حوادث را می خواهیم در قالب تئوری توطئه قلمداد کنیم و همة رویدادها را به آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت دهیم. درپاسخ بدین نکته باید گفت: با توجه به شواهدی که آوردیم و نظریات کارشناسان خارجی، و اسناد موجود در توافق نامه های قدرت های بزرگ جهانی امروز در این مورد جای شکی باقی نمانده است. از سوی دیگر، نظام آمریکا بدون برخورداری از دشمن- حتی دشمن ساختگی- فرتوت و بیمار می شود و دولت نخواهد توانست پاسخ گویِ شبهات و سئوالات مردمی باشد که به آن رأی داده اند. لذا وجود دشمن خارجی- چه واقعی چه ساختگی- نیاز ضروری دولت های مختلف آمریکا برای فرار از بحران های داخلی است و «این بار تروریسم و حامیان آن باید ضمن تأیید چرخه خور و باز خورد قدرت آمریکا در تقابل با دشمن جدید خارجی، به اقدامات مدیریت بحران این کشور مشروعیت و قوام بخشند... خاورمیانه بزرگ با تضاد رو به تعمیق فرهنگی و تمدنی با غرب و توسعه نایافتگی مفرط باید به بی چهرگی این دشمن مشترک شکل و شمایل بخشد و بنیان نظم سیطره جویانه و هژموتیک آمریکا را پی ریزد.»(2)

با این اوصاف می توان نتیجه گرفت اغلب مسائلی که به عنوان نظریه و تئوری از سوی کارشناسان آمریکایی در مقاطع مختلف مطرح می شود، نه تنها نظریه نیست، بلکه نتایج حاصل از تحلیل ها و خط مشی هایی است که به عنوان نقشه راه دولت های مختلف آمریکا تعیین شده است؛ لکن ابتدا در قالب تئوری و نظریه مطرح می شود. لذا امروز بر ما آشکار شده که نظر هانتیگتون در مورد «جنگ تمدن ها» تنها یک تئوری یا پیش بینی نبوده، بلکه بخشی از نقشة راه آمریکا برای جهان فرداست. وی می گوید:
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1- . پرس تی وی، تیرماه 1393. www.presstv.

2- . رسول موحدیان عطار، چشم انداز خاورمیانه بزرگ، ص6.




«دولت های ملی به عنوان قوی ترین بازیگران صحنه هم چنان به حیات سیاسی خود ادامه خواهند داد، ولی خط اصلی مناقشات در عرصة سیاست جهانی نه از بین کشورها و دولت های ملی، بلکه از بین کشورها وگروه های با دیرینه فرهنگی و تمدنی متفاوت عبور می کند. جنگ تمدن ها بر سیاست بین الملل سیطره یافته و خطوط گسل بین تمدن ها خطوط جنگ های آینده را ترسیم می کنند.»(1) 

و در نهایت او بزرگ ترین خط گسل را بین تمدن مسیحی - یهودی غرب و تمدن اسلامی خاورمیانه بزرگ ترسیم می کند. این نظریه که به الگوی «ژئو کالچر» معروف است، امروز با گذشت چند سال از مطرح شدن آن بیشتر به یک نسخة سیاسی تجویز شده شبیه است، تا یک بحث تئوریک یا پیش بینی اوضاع سیاسی جهان. 

نکته جالب این که امروز نه تنها نمایندگان کشورهای استعمارگر و صهیونیستی به طور آشکار مواضع خود را در این زمینه مطرح می کنند، اخیرا بسیاری از حامیان گروه های تکفیری در کشورهای عربی وابسته به آمریکا و غرب، به صراحت از دوستی خود با رژیم صهیونیستی دم می زنند و از این مسئله ابایی ندارند. هر روز هم اسناد جدیدی از رابطة برخی سران گروه های تکفیری با رژیم صهیونیستی آشکار می شود و پیداست بسیاری از این روابط از روی نا آگاهی و عدم شناخت برقرار نمی شود، زیرا برخی از این افراد مفتی های سالخورده و کسانی هستند که داعیة رهبری جهان اسلام را دارند. لذا روشن است که در پس این روابط، نقشه ها و اهداف شومی وجود دارد. علاوه برحمایت ها و زد و بندهای پنهان بعضی از این افراد با آمریکا و دشمن صهیونیستی، گاهی کار از روابط پنهانی و سرّی گذشته است و مسئله به شکلی یا از سوی رژیم صهیونیستی یا از سوی رسانه ها لو رفته است؛ مثلا «در سال های اخیر اسنادی از رابطه قرضاوی با رژیم صهیونیستی منتشر شده است که وی تا کنون هیچ موضعی در برابر این شایعات نگرفته است. ماجرا از زمانی مورد توجه قرار گرفت که
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1- . همان، ص 56.




در سال 2010 میلادی کتابی در فرانسه با عنوان «قطر؛ دوستی که برای ما شر می خواهد» منتشر شد که در آن داستان تأسیس شبکه الجزیره قطر و اهداف آشکار و پنهان آن و نقش مخرب آن در تحریف بهار عربی بر ملا شد. «نیکولا پو» و «ژاک ماری بورژیه» به عنوان مؤلفان کتاب، از رابطه پنهانی میان امیر قطر و یوسف قرضاوی از یک سو، و موساد و کنگره آمریکا از سوی دیگر سخن گفتند. مؤلفان این کتاب در اثبات ادعای خود در خصوص بازدید قرضاوی از تل آویو، به سخنان نائب مجلس الجزایر و همسر سوم قرضاوی، «اسماء بن قاده» استناد می کنند که تاکید کرده بود که قرضاوی در سال 2010

م. به طور پنهانی به اسرائیل رفته است. بن قاده از رابطه میان شیخ با دستگاه اطلاعاتی اسرائیل سخن گفت و این که این رابطه پنهانی به واسطه امیر قطر برای استفاده از موقعیت دینی شیخ در جهان اسلام جهت استمرار خط صهیونیستی آمریکایی، در کنست اسرائیل به وجود آمد.»(1)

جالب این است که قرضاوی پس از انتشار این اخبار به هیچ وجه و در هیچ رسانه یا محفلی سفر به سرزمین های اشغالی و دیدار با سران رژیم غاصب صهیونیستی را رد نکرده است. 

اما دلیل این که گاه گاهی رسانه های غربی یا رسانه های وابسته به جریان های صهیونیستی پرده از ملاقات برخی چهره های کشورهای اسلامی یا جریان های تکفیری بر می دارند، چیست؟

همین مسئله نیز در راستای دامن زدن به آتش تفرقه در میان مسلمانان انجام می شود، زیرا «برای صهیونیسم هر قدرتی به عنوان ابزار تا زمانی مفید است که در راستای اهداف آنان قابل استفاده باشد و در این راه چه بسا با چند قدرت، بدون آن که آن ها مطلع باشند، رابطة صمیمانه ایجاد نماید و یا از جدال دو گروه با حیله های مخصوص سود جوید.»(2)
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1- . ویژه نامة مکر تکفیر، ص 151.

2- . جاوید، 1379، ص 59.




لذا این رسانه ها و رژیم صهیونیستی در این رابطه اهداف زیر را دنبال می کنند: 

1. مشروعیت بخشیدن به رژیم غاصب صهیونیستی، زیرا بازدید یا دیدار چهره ای مسلمان، در میان عده ای از مسلمانان و در افکار عمومی مردم جهان به نوعی حاکی از رسمیت بخشیدن به دشمن اشغالگر می باشد. 

2. بدبینی مردم به علمای کشورهای اسلامی مردم مسلمان و مؤمن و نیروهای ضد صهیونیستی با شنیدن چنین خبرهایی نسبت به علمای کشورهای اسلامی دچار تردید و بدبینی می شوند. 

3. ایجاد تردید در میان مردم مناطق اشغالی و نیروهای مقاومت. هنگامی که اخبار این رفت و آمدها منتشر شود، مردم مناطق اشغالی و عده ای از مبارزان فلسطینی از این که احساس کنند علما و مسئولان کشورهای اسلامی از ایشان حمایت نمی کنند، ممکن است در مسیر مبارزاتشان دچار تردید و سستی شوند. 

4. تشدید دو دستگی و تفرقه در میان مسلمانان و نحله های مختلف فکری. 

با توجه به این مسائل بدین نتیجه می رسیم، این که برخی گروه های تکفیری - جهادی ناگهان اعلام می کنند می خواهد دولت اسلامی در شام و عراق تشکیل دهند، اتفاقی نیست، بلکه بخشی از پروژه ای است که کارگردانان پشت پرده آن را طراحی کرده اند و اعضای این گروه ها برخی دانسته و برخی ندانسته و از روی جهل و از سر تعصبات غیر انسانی و غیر اسلامی می خواهند آن را اجرایی کنند، زیرا هم چنان که پیش تر هم آوردیم، «تحلیل گران عرصة قدرت اکنون به این درک رسیده اند که با فروپاشی جهان کمونیسم، شیوع خلأ هویت در جهان غرب، به وسیلة رونق اسلام گرایی و تجدید حیات دینی در حال پر شدن است. بنابراین عالی ترین وسیلة تحکیم ثبات بر سیطرة ایالات متحدة آمریکا، تمسّک به امور وجیهی چون دین است. لذا مدام دین اسلام را در قالب افراط گرایی و ناصوابی جلوه گر می سازد. تعبیر شمشیر اسلام در الگوهای طالبانی تمثیل آورده می شود، بنیادگرایی اسلامی مساوی با بربریّت
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قرون وسطای اروپا قلمداد می شود و شاهد آن کشتار الجزایر است که به اسم جنبش اسلامی عنوان می گردد.»(1)

با نگاهی اجمالی به آنچه تاکنون بر شمردیم، به خوبی آشکار است که تمامی ترفند ها و تلاش هایی که به ظاهر در پوشش تفکرات تکفیری صورت می گیرد در واقع برای دنیا و منافع دنیوی است، نه به خاطر اختلافات دینی و مذهبی و حتی کلامی. این مسئله ای است که پیامبر بزرگ اسلام بارها خطر آن را برای آینده مسلمانان پیش بینی و در مورد آن هشدار داده اند. پیامبر عظیم الشأن اسلام بارها اشاره کرده اند که من بعد از خودم از خطر مشرک شدن شما نمی ترسم، بلکه ترس من از دنیا طلبی شماست. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی در این باره می فرمایند: 

«انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی و لکنی اخشی علیکم ان تنافسوا فیها و تقتتلوا فتهلکو کما هلک من قبلکم؛

من از این که شما بعد از من مشرک شوید نمی ترسم، بلکه ترس من به خاطر مسابقه در کسب دنیاست و واهمه دارم که بجنگید و هلاک شوید، همان گونه که گذشتگان شدند.»(2) 

راستی اگر دغدغة گروه های تکفیری آیین اسلام و ترس از پیاده نشدن احکام دین مبین اسلام است و آنان اندیشه های خود را بر حق می دانند، چرا سخنان خود را به شکل منطقی و از طریق بحث و مجادله و... مطرح نمی کنند؟ 

اما در پایان این مقاله سئوال دیگری که ممکن است، به ذهن خطور کند این است که چرا همیشه در بررسی روند رویدادهای کشورهای اسلامی و خاورمیانه، نام آمریکا به 

اسرائیل گره می خورد؟
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1- . محمد جواد جاوید، حاکمان پنهان در ایران و جهان، ص 86.

2- . محسن علی پور، وهابیت در مقابل اهل سنت، ص 100.




باید گفت این مسئله بیش از هرچیز به نفوذ صهیونیست ها در ساختار سیاسی و دولتی آمریکا مربوط می شود. امری که امروز کاملا بر همگان آشکار گردیده است و گاه مسئولان و کارشناسان آمریکایی نیز خود بدان اعتراف کرده اند. «پل فیندلی در کتاب آنان که جرأت کرده اند سخن بگویند، (ص 92) می گوید: نخست وزیر اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده نفوذ بیشتری دارد تا در کشور خودش. در کتاب نهضت صهیونیسم در دولت آمریکا آمده است: از روزولت تا جانسون، رؤسای جمهور آمریکا در کاخ سفید دستیارانی داشته اند که کارشان رسیدگی به چیزی بوده است که می شود آن را وزارتخانه یهود نامید. لیلیانتال متخصص آمریکایی صهیونیزم در مورد انتخابات 1960 چنین اظهار نظر کرده است: دو نامزد ریاست جمهوری (نیکسون و کندی) چنان با دقت خواست های صهیونیست ها را مورد توجه قرار می دادند و چنان قول هایی به آنان می دادند که گاهی این احساس به وجود می آمد که اینان بیشتر خواستار به دست آوردن مقام ریاست جمهوری اسرائیل هستند تا ایالات متحده!»(1) 

آری، هم چنان که این کارشناسان اشاره کرده اند، امروز نفوذ لابی صهیونیست در بخش های مختلف ساختار حکومتی آمریکا به حدی است که آنان به اشکال مختلف بر تصمیمات کنگره، مجلس سنا و در نهایت رئیس جمهور آمریکا تأثیر گذار هستند. 


نتیجه گیری 

با بررسی انجام شده و نگاهی به عملکرد گروه های تکفیری، می توان در مورد انعکاس اقدامات آنان در میان مردم منطقه و جهان به طور مختصر چنین نتیجه گرفت: 

1- انعکاس اقدامات غیر انسانی ایشان در میان غیر مسلمانان و نشان دادن چهره ای نامناسب و خشن از اسلام. این امر موجب بدبینی پیروان سایر مذاهب به اسلام خواهد شد.
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1- . همان، محمد جواد جاوید، ص 63.




2- به هم زدن تعادل سیاسی در منطقه و دادن بهانه به دست آمریکا و صهیونیزم جهانی برای تغییر نقشه ی خاورمیانه و تقسیم کشورها ی منطقه به کشورهای کوچک تر و ضعیف. کشورهای کوچکی که نیازمند انواع کمک های مالی و تسلیحاتی هستند و باید این تجهیزات را از کشورهای بزرگ و قدرت های جهانی خریداری کنند و بدین شکل روز به روز بیشتر به این قدرت ها وابسته خواهند شد. 

3- درگیری دائمی مرزی بین این کشورهای کوچک. این درگیری ها باعث می شود این کشورها روز به روز بیشتر به قدرت های بزرگ وابسته شوند. این مسئله، در نهایت موجب تغییر جهت جریان های سیاسی از دشمن صهیونیست به درگیری های داخلی بین مسلمانان و کشورهای اسلامی خواهد شد. 

4- تخریب آثار تمدن اسلامی که در واقع نمادهای این تمدن محسوب می شوند. نظیر: مساجد، تکایا، اماکن متبرکه، امامزاده ها و محورهایی هستند برای گردهمایی و اتحاد مسلمانان. 

5- تغییر روند فروش نفت این کشورها و کنترل بهتر و بیشتر روند عرضه نفت در بازارهای جهانی. تعداد عرضه کنندگان بیشتر موجب کاهش قیمت نفت در بازار خواهد شد. 

6- اگر مذاهب موجود در یک کشور، به هویت مشترک دینی دست یابند خواهند توانست با درک منافع مشترک، کشور خویش را از تفرقه - که عامل تهدیدکننده ی وحدت ملی است- حفظ کنند. هم چنین در بعد وسیع تر دست یابی مسلمانان به وحدت نظر در موضع گیری های سیاسی و فرهنگی، سبب بیداری وجدان دینی جهان اسلام خواهد شد و راه نفوذ بیگانگان را خواهد بست. 

پیشنهاد 

عصر کنونی، دورة جنگ های عقیدتی و شبیخون فرهنگی و به عبارتی، جنگ نرم از طریق امواج رسانه های راه دور انجام می شود. اینک امواج ویرانگر اردوگاه غرب، بیش از همه، هویت دینی- اخلاقی و شیرازة وحدت اسلامی را هدف گرفته است. در چنین
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شرایطی وظیفة علما و اندیشمندان و دست اندرکاران رسانه ها بیش از پیش سنگین تر می نماید. تنها در پرتو همت بلند است که آرزوهای دشوار تحقق می یابد و کارهای به ظاهر ناممکن، دست یافتنی می شود. رسیدن به این اهداف، برنامه ریزی و کوشش های عملی رسانه های اسلامی را می طلبد. لذا یکی از راه های نشر افکار و جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمنان در ایران، ایجاد رسانه ای خاص برادران اهل تسنن می باشد، زیرا در حال حاضر رسانه ای که جواب گویِ خواسته های ایشان باشد وجود ندارد و اغلب مردم برای اقناع خواسته هایشان به شبکه هایی مانند نور و اسلام... روی می آورند و با توجه به ماهیت این گونه شبکه ها این امر یکی از خطرات پیش رو محسوب می شود. اگر هر چه سریع تر در این زمینه چاره جویی نشود، این شبکه ها بر افکار عمومی مسلمانان در ایران تأثیر گذاشته و موجب جذب اقشار مختلف به خصوص قشر جوان به گروه های تکفیری و تندرو خواهند شد. کما این که تاکنون نیز در انحراف افکار عمومی جامعه اهل سنت و حتی برخی از شیعیان تا حد زیادی موفق بوده اند. 
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معرفی و بررسی شیوه های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن / سید معصوم عبداللهی 


چکیده 

در عصر حاضر، جهان اسلام به شدت دچار معضل خطرناک جریان های تکفیری شده است. هر روز در گوشه و کنار دنیا خون مسلمین بی گناه ریخته می شود. 

با توجه به علل شکل گیری و ترویج تفکر تکفیری در بین مسلمین، بر همه مسلمانان لازم است راه های مقابله با آن را در پیش گرفته واین تفکر را ریشه کن نمایند در این راستا اعتدال گرایی، بالا بردن سطح آگاهی مسلمانان، ترویج تفکر وحدت، توسط علما در بین اقشار مردم می تواند تأثیر زیادی داشته باشد. 

کلیدواژگان: مقابله با تکفیر، وحدت، میانه روی، مبارزه با تکفیر.
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مقدمه 

در عصر کنونی یکی از مسائلی که بیش از همه متفکران و اندیشمندان اسلامی را می آزارد اختلاف مذهبی است. در جهان معاصر این ابزار دشمن (ایجاد تفرقه در بین مذاهب اسلامی) کارآمدترین ابزار محسوب می شود، زیرا آن ها با این ابزار توانسته اند گروه های تندروی هر مذهب را گول بزنند تا آن جا که هر کدام دیگری را خارج از دایره اسلام دانسته و علیه یکدیگر شورش و آشوب به پا کردند و حتی به خون یکدیگر رحم نکردند. امروز به وضوح مشاهده می شود که در کشورهایی از قبیل: سوریه، عراق، لبنان و... چه می گذرد. گروه های متعدد هر کدام با نامی اسلامی و ندای جهاد، اسلحه به دست شده اند و با گروه های دیگر درگیر شده اند و هر روز خون هزاران کودک و نوجوان، زن و مرد ریخته می شود. از طرف دیگر، دشمن توانسته با ایجاد شبکه هایی که همدیگر را تکفیر نموده راحت به اهداف خود برسد. بدون شک باید فضای سالم برای برگذاری کنگره های بین المللی ایجاد شود تا جهان اسلام از این گونه خطرات مصون بماند. اکنون که چنین محفل و کنگره ای برپا شده تا محققین حول محورهای ذکر شده با پژوهش و تحقیقی کاملاً علمی به فکر اصلاح بحران کنونی برآیند لازم دیدم بنا بر موضوعات داده شده حول محورهای خاص موضوع بررسی و معرفی شیوه های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن، انتخاب نمایم. ابتدا به بررسی علل جریان بحران تکفیری و سپس به راهکارهایی مطابق با قرآن و سنت خواهیم پرداخت. 


بررسی علل بحران تکفیری 

همان گونه که گذشت در عصر حاضر، صاحب نظران و اندیشمندان بیش از گذشته حیرانند، چرا که هر روز در گوشه و کنار این کره خاکی، خون مسلمانان بی گناه در آتش آشوب جریان های تکفیری ریخته می شود و هر از گاهی بناهای مقدس اسلامی در تند باد خشونت گروه های تکفیری تخریب می شود. وقتی به عوامل این موضوع
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به درستی فکر می شود درمی یابیم که گام اول از سوی دشمن است، پس اولین سبب و علت نقشه های شوم جهان استکباری است. دشمنان قسم خورده اسلام برای ضربه زدن به صفوف آهنین و به هم فشرده اسلام از کانال ایجاد تفرقه وارد شده و برای مقاصد پلید خود از راهکارها و شگردهای جدید اختلاف افکنی از قبیل: به راه انداختن جنگ های مذهبی، حمایت از گروه های افراطی و... استفاده می کنند. دشمنان اسلام با تشکیل جبهه چند ضلعی، جنگ درونی، درگیری مذهبی در یک کشور، تاسیس مراکز جهت ایجاد اختلاف مذهبی، دست کاری در متون اسلامی به راحتی پرچم سبز اسلام را مورد تهدید قرار داده اند و با جنگ در حال تصرف قلب و ذهن مسلمین قرار گرفته و با تفکیک بین مسلمین در حال اجرای برنامه های خود هستند. 

علت دوم در این باره را می توان بهره مند نبودن از علم دانست. اگر امروز موجی به نام تکفیر در بین مذاهب اسلامی رخ داده است مهم ترین عامل آن، بی توجهی به علم است. آن دسته از انسان هایی که اسیر آن موج شده اند و به نوعی می توان گفت در تور اختلافات دشمن گرفتار شده اند علم کافی نداشته اند، چرا که در قرآن می خوانیم: )وَلَقَد کَرَّمنا بَنِی آدَم(؛(1) حقا که ما فرزندان آدم را کرامت و شرافت بخشیدیم، طبق این آیه کریمه همه انسانیت دارای شرافت و کرامت است و هیچ کس حق ندارد شرافت انسانی دیگری را زیرپا نماید و حرمت آن را بشکند. آیا ریختن خون یک انسان بی گناه بی حرمتی به آن نیست؟ آیا تکفیرِ انسانی که به خداوند سبحان ایمان دارد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را قبول دارد، قرآن را به عنوان کلام خدا پذیرفته و به سوی خانه خدا نماز می خواند شکستن حرمت و توهین به آن نیست؟ در آیه گفته شده بنی آدم یعنی چه مسلمان و چه غیر مسلمان، و یکی از نمادهای روشن تکریم، حفظ خون، ناموس و مال است. قرآن عظیم الشأن انسان را به دادگری با دشمنان نیز فرامی خواند: )وَلایَجرِمَنَّکُم شَنَئان قومٍ عَلی الّا تَعدِلُوا اِعدِلُوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوی واتقواللهَ اِنَّ اللهَ خَبِیرٌ بِما تعملون((2) هرگز دشمنی با یک ملت
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1- . سوره اسراء، آیه 70.

2- .سوره مائده، آیه 8.




شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک تر است و تقوا پیشه کنید که همانا خداوند به آنچه می کنید آگاه است. حال آنانی که خود را مسلمان و گروه های دیگر را کافر می دانند و با آنان به مقابله برخواسته و هر روز به قتل و غارت و انهدام مکان های اسلامی می پردازند چه جوابی به این آیه کریمه دارند؟ آیا آن ها اعمال و رفتار خود را با ذره بین قرآنی نگریسته اند؟ 

2. )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ((1) جز این نیست که همه مومنان با هم برادرند، پس میان (دو فرد یا گروه) برادرانتان اصلاح نمایید و از خداوند پروا کنید شاید مورد ترحم قرار گیرید. 

3. )وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ(؛(2) و مانند کسانی (از یهود و نصری) نباشید که پراکنده شدند، و پس از آن که دلایل روشن به آن ها رسید اختلاف نمودند، و برای آنهاست عذابی بزرگ. 

4. )وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ(؛(3) و با هم نزاع و ستیزه مکنید که سست و بیمناک می گردید و تسلط و حکومتتان از بین می رود؛ و (در مقابل به جای نزاع) شکیبایی کنید که همانا خداوند با شکیبایان است. 

5. )وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ (؛(4) و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید. 

6. )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ(؛(5) ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برای شما خبر آورد بررسی و تحقیق کنید تا مبادا گروهی را به نادانی آسیب رسانید آن گاه از کرده خود پشیمان گردید.
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1- . حجرات، آیه 10.

2- . آل عمران، آیه 105.

3- . انفال، آیه 46.

4- . آل عمران، آیه 103.

5- . حجرات، آیه 6.




مگر کفر، بدتر از فسق نیست؟ اگر مسلمین، به کلام خداوندی، تمسّک جویند امروز به این بلا گرفتار نمی شدند. آنهایی که با انتشار یک سری کتاب و یا شبکه های تکفیری، بدون تحقیق بررسی به تکفیر کردن گروه های دیگر مسلمین می پردازند، نمی دانند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

«کُفُّوا عَن اَهلِ لاالهَ اِلَّاالله لاتکفِروُهُم بِذَنبٍ فَمَن اکفر اَهلِ لااِلهَ اِلّا الله فَهُوَ اِلیَ الکُفرِ اَقرَب»؛ دست نگه دارید از کسانی که لااله الاالله گفته اند آن ها را به خاطر یک گناه تکفیر نکنید، پس هرکس که اهل لااله الاالله را تکفیر کند خودش به کفر نزدیک تر است. 

بی تردید این افراد، چشم و گوش بسته تبلیغات دشمنان را پذیرفته اند و بدون اطلاع از حال مسلمانان به آن ها برچسب کفر می زنند و خون آن ها را بی گناه می ریزند و به زنان و دختران شان به بهانه های «کنیز» تجاوز می کنند. 

اگر آن ها به این عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توجه می کردند و آن را سرمشق زندگی خود قرار می دادند هرگز چنین اعمال خطرناکی را مرتکب نمی شدند: 

أَخرَجَ احمد، وابن أبی الدنیا، والطبرانی، وابن منده، و ابن مردویه بسند. جَیِّدٍ عَنِ الحارث بن أَبی ضرارالخزاعی قال: قدمت علی رسول الله فدعانی الی الاسلام فدخلت فیه و أقررتُ بِهِ ودَعانِی الی الزَّکاهِ فَأَقررتُ بِهاوقلتُ: یا رسول اللهِ اَرجِعُ إِلی قَومِی فَأَدعُوهُم اِلَی الاسلام و اداءِ الزَّکاهِ فَمَن استجاب لِی جَمَعتُ زکاتَهُ و تُرسلُ اِلَیَّ یا رسول الله رسولاً لِإِبانِ کذاوکذا لِیأتِیکَ بِمَا جَمَعتُ مِنَ الزکاهِ فلما جمعَ الحارثُ الزکاهِ مِمَّن استجاب له وبلغ الإبانُ الذی اراد رسول الله أن یبعثَ إلَیهِ اُحتُبِسَ الرسول فَلَم یأتِ، فظن الحارثُ أَن قَد حَدَثَ فِیه سَخطِه من الله تعالی و رسوله علیه الصلاه والسلام فدعاسروات قومِه فقال لَهُن: رسول ُاللهِ کانَ وَقَّتَ لی وقتاً یرسل الی رسوله لِیَقبِضَ ما کانَ عَندَنا من الزکاهِ ولیس من رسول اللهِ علیه الصلاه و السلام الخَلفُ ولا أََری حَبسَ رسولِهِ الامن سخطه، فَانطَلَقُوا بِنا نأتی رسول الله و بعث رسولُ الله الولید بن عقبه بن ابی معیط، و هواخو عثمان رضی الله عنه لِاُمِّهِ الی الحارث لِیَقبِضَ ماکان عِندَهُ مما جَمَعَ مِن الزکاه، فلما ان سارَ الولیدُ إِلی ان بَلَغَ بعضَ الطریق فَرِق فَرَجَعَ فأتی
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رسول الله فقال: اِنّ الحارث منعنی الزکاه واراد قتلی، فَضَرِبَ رسولُ الله البَعثَ اِلی الحارثِ، فَأَقبلَ الحارثُ باصحابِهِ حتی اذا استقبله الحارث و قد فَصَلَ عَنِ المَدِینه قالوا: هذا الحارث فلما غشیهم قال لهم: إِلی من بُعِثتُم؟ قالوا: إلیکَ قال: وَلِمَ؟ قالوا: إِن رسولَ الله بَعَثَ إِلیکَ الولید بن عقبهً، فزعم أَنَّکَ مَنَعتَهًُ الزکاهَ وأردتَ قَتلَهُ قال: لا والذی بَعَثَ محمداً بالحق ما رأیتُهُ بَتَّهً ولا أَتانِی، فلمّا دخل الحارثُ علی رسول الله قال: منعتَ الزکاهَ وأَردتَ قَتلَ رَسُولِی؟ قال: لا والذی بعثکَ بالحقِ ما رأیته بَتَّهً ولا أَتانِی، فلّما دخل الحارثُ علی رسول الله قال: منعتَ الزکاه وأَردتَ قَتلَ رَسولِی؟ قال: لاوالذی بعثکَ بالحقِ ما رأیته ولا رَانِی ولا اقبلتُ الاحین احتبس علی رسولِ رسولِ الله خَشیَهَ أن یکونَ سخطه من الله تعالی و رسوله فنزل: )یا ایهالذین آمنوا ان جاءکم( الی قوله سبحانه «حکیم»(1) 

احمد، ابن ابی الدنیا طبرانی، ابن منده و ابن مردویه با سند معتبر از حارث بن ابی ضرار خزاعی نقل کرده اند که حارث گفت: به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدم مرا دعوت به اسلام نمود و من اسلام آوردم و به آن اقرار نمودم سپس مرا دعوت به پرداخت زکات نمودم آن را نیز قبول نمودم و گفتم: ای رسول خدا به نزد قوم خود برمی گردم و آن ها را به دین اسلام و پرداخت زکات فرامی خوانم، هرکس دعوتم را قبول کرد زکاتش را جمع آوری می کنم. ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فلان وقت رسول و سفیری را بفرست تا آنچه از اموال زکات جمع آوری نمودم را نزد تو بیاورد. زمانی که حارث زکات را از کسانی که دعوتش را پذیرفتند جمع آوری کرد و وقت موعود فرا رسید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اراده کرد که یک سفیر را نزد حارث بفرستد، رسول نگه داشته شد و نزد حارث نیامد، حارث با خود فکر کرد شاید امری یا ناراحتی از طرف خدا و رسول پیش آمده است، سران و بزرگان قومش را فراخواند و به آن ها گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی را مشخص کرده اند تا در آن وقت یک سفیر را به نزدم بفرستد تا زکات ما را بگیرد. و رسول خدا هرگز خلاف وعده نمی کند، من نیامدن سفیر را چیزی جز ناراحتی نمی بینم، به نزد رسول
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1- . الوسی، روح المعانی، ج 14، ص 218 و 217.




خدا می رویم، در حالی که رسول خدا ولیدبن عقبه را به عنوان سفیر فرستاده بود. عقبه برادر حضرت عثمان از طرف مادرش بود (برادر اخیافی) تا زکات را از حارث بگیرد، ولید کمی از راه را طی کرد ترسید و برگشت و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: حارث زکات را به من نداده و خواست که مرا به قتل برساند، پیامبر گروهی را به نزد حارث فرستاد، حارث با یارانش به سمت رسول خدا به راه افتاده بود تا این که حارث در حالی وی را ملاقات کرد که از مدینه جدا شده بودند، گفتند: این حارث است زمانی که آن ها را ملاقات کرد، حارث گفت به کجا می روید؟ گفتند: به نزد تو می آمدیم. حارث گفت: چرا؟ گفتند: رسول خدا ولیدبن عقبه را نزد تو فرستاد و گمان کرد که تو زکات را به او ندادی و خواستی او را به قتل برسانی. حارث گفت: قسم به ذاتی که محمد را به حق مبعوث کرده است من هرگز او را ندیده ام و او به نزد من نیامده است. زمانی که حارث نزد رسول خدا آمد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به سفیر من زکات نداده و قصد کشتن او را نمودی؟ حارث گفت: قسم به خدایی که تو را به حق مبعوث نموده است من او را ندیده ام و او هم مرا ندیده است و من نیامده ام مگر زمانی که دیدم نگه داشته شد سفیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ترس از اینکه شاید خشم و غضبی از طرف خداوند و رسولش صورت گرفته باشد. آنوقت این آیه نازل شد )یاایهاالذین ان جاءکم( تا قول خداوند «حکیم». 

این روایت به ما می فهماند که هر قول و حدیثی را نباید کورکورانه قبول کرد باید درباره آنچه به ما اطلاع داده می شود تحقیق و بررسی کنیم. اگر گروه هایی که مسلمین را تکفیر می کنند و خون آن ها را می ریزند به این گفتار خدا و رسول توجه می کردند هرگز چنین عمل غیر اخلاقی را مرتکب نمی شدند. 

سومین علتی که باعث شده این اتفاق رخ دهد تعصب گرایی است که خود ناشی از ناآگاهی به امور اجتماعی و اخلاقی است. تعصب اگر به درستی تشخیص داده نشود و درمان نگردد بزرگ ترین بیماری فکری محسوب می شود که باعث فروپاشی اجتماع می گردد، چرا که اصلی ترین عامل انحراف از مسیرهای سودمند در زندگی به شمار می رود. تعصب یعنی اختلال فکری و سپس اختلال روانی و به دنبال آن اختلال در رفتار
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و منش، تعصب انواع مختلفی دارد، از جمله: تعصب قومی، تعصب قبیله ای، تعصب فکری و اعتقادی، تعصب در خواهش ها و تعصب تربیتی، که خطرناک ترین نوعِ تعصب فکری و اعتقادی است، زیرا افق تعصب فکری محدود و برخاسته از خواهش های ذهنی است و شخص متعصب در شرایطی قرار می گیرد که جز فکر و اندیشه خویش به هیچ اندیشه ای دیگر نمی اندیشد و همه را مردود می شمارد. می توان تعصب فکری را بخل فکری دانست، چرا که به دیگران برای فهم اندیشه ها اجازه نمی دهد و این همان چیزی است که در گفت وگوهای جاهلان صورت خشونت می گیرد. شخص گرفتار هر کدام از انواع تعصب باشد از بعد روانی استقلال درونی خویش را از دست می دهد و در بعد اجتماعی سعی دارد دیگران را با خود هم عقیده سازد و این همان چیزی است که به وضوح در گروه های برجسته ی تکفیری مشاهده می شود تا آن جا که فتاوایی صادر می کنند که باید همه از آن پیروی کنند و در غیر این صورت محکوم به ضرب و شتم، قطع اعضای بدن و در نهایت اعدام می شوند. همان گونه که در فتواهای جدید گروه تروریستی داعش در سوریه آمده است: «ممنوع بودن گذاشتن لباس زن در فروشگاه ها در ملاء عام و استفاده کردن موادی مانند ژل برای مو»(1) 

متخصصان جنگ نرم به خوبی توانسته اند با فرایندهایی از قبیل؛ اشاعة فرهنگی، نافرمانی مدنی، عملیات رسانه ای اذهان این گروه ها را دست کاری نمایند و نگرش آن ها را به مسلمین دیگر تغییر دهند و این امر نه تنها نتوانسته موجب تحول فکری شود بلکه باعث آشفتگی و بحران هویت شده و قتل و غارت را در کشورهای اسلامی ترویج داده است. به همین سبب مداخله سریع و موثر در این پدیده (تکفیر) مخرب برای همه کشورهای اسلامی ضروری است و می بایست کشورهای اسلامی هرچه سریع تر وارد عمل شده و به این وضعیت نامطلوب پایان دهد، از آن جایی که این آسیب ها ریشه دار هستند این را نیز می طلبد راهکارهایی مفید و سازنده و قوی ارائه شود تا توان مقابله با این عوامل و اسباب را داشته باشد.
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1- . ویژه نامه کنگره بین المللی خطر جریان های تکفیری، شماره اول، 1393، ص 158.





راهکارها و شیوه های مقابله با تکفیر 


اشاره

پس از آسیب شناسی برای تقویت و ایجاد اتحاد و انسجام؛ می بایست به راهکارهایی دست زد که از سویی مسلمانان را در مقابل گردباد اختلافات بیمه نموده و به نوعی پیش گیری قبل از درمان نماید و از سویی دیگر مرحمی باشد برای دردها و زخم های موجود. اینک به چند تا از راهکارهای مقابله با تکفیر می پردازیم. 



1. جایگزین کردن تمدن میانه به جای تعصب گرایی 

راه نجات از تعصب این است که با علم و درایت، تمدن میانه را جایگزین آن نماییم، چرا که تمدن میانه به علت دارا بودن منش و کردار شایسته و ارزش های اخلاقی به زوایای گوناگون فکری، روحی و جسمی انسان می نگرد و عشق به خوبی ها را در وی می پروراند. شعار تمدن میانه همکاری... به جای نبرد است. نبردهای کنونی که حاصل تلاش دانشمندان غربی (دشمنان اسلام) است در اصل برای رسیدن به آرمان ها و روزی و منابع گوناگون است. تمدن میانه می گوید اشتباه است که برای رسیدن به آرزوها و به دست آوردن روزی وزرق و برق دنیا به نبرد بپردازیم، زیرا نبرد، تلاش ها و توان ها را نابود می سازد، باید به جای نبرد و کشمکش به همکاری روی آورد، و برای موفقیت همکاری سه شرط اساسی وجود دارد: 

الف) همکاران باید مطمئن باشد که روزی و نیازهایی که در پی آنند در عمل وجود دارد. 

ب) همکاران به خود و همدیگر اعتماد داشته باشند و هرکس بی نهایت تلاش کند. 

ج) حس برابری و همیشگی میانشان وجود داشته باشد. 

رعایت این شرایط یعنی برانداختن نظام ماکیاولیسمی که شعارش این است فقط به فکر منابع خود باش. 

یکی دیگر از نمونه هایی که تمدن میانه خواهان آن است همکاری فرهنگی است، اگر بشر می خواهد به خوشبختی برسد باید به جای نبرد، همکاری فرهنگی و تمدنی داشته باشند؛ یعنی باید از رفتار، منش، اخلاق، و مهارت های زندگی یکدیگر که زیر بنای
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تمدن است بهره مند گردند بنابراین باید همه به این نکته پی ببرند که نبرد و کشمکش هیچ بازتاب مثبتی نخواهد داشت. 

مهم ترین خواستة تمدن میانه آزادی است، همان گونه که می دانیم خرد، زمینه ساز اندیشه، تدبر و گزینش است و اگر به انسان حق گزینش داده نشود خرد متوقف و در نتیجه مهم ترین ویژگی انسان که او را از سایر موجودات متمایز می کند از بین می رود، تمدن میانه که از دین زایش یافته خواستار آزادی در تمام زمینه ها حتی بینش و عقیده است و در انتخاب دین اجباری نیست، پس هرگاه آزادی از ارزش های والا و گزینش های ایدئولوژیک جامعه سرچشمه بگیرد ارزش بسیاری دارد. پس بدون تردید در این برهه از زمان که سرگردانی روش های فکری، میان تندروی و نادانی و کژی از یک سو و ربودن و ولنگاری از دگر سو انسان ها را به تأمل وامی دارد تا کاستی ها - سستی ها و کژی هایش را سامان دهد، میانه روی یا پیاده نمودن تمدن میانه از مهم ترین مسائل دنیای امروز به شمار می رود و انسانیت به شدت نیازمند چارچوب های دینی، فکری، عقلی، شناختی و کاربردی آن است. 

اما متاسفانه امروز درباره آزادی دیدگاه های متعددی وجود دارد که هر کدام از دریچه خاصی بدان می نگرند و هر کدام برای به کرسی نشاندن ایده های خود اقامه ی دلیل می نمایند. اما واقعاً آزادی چیست؟ اگر خوب به کاوش بپردازیم می بینیم از آن جا که انسان خود را ذاتاً مختار می داند یک نوع آزادی عمل برای خویشتن احساس می کند و این نوع آزادی را مطلق و بدون هیچ قید و بند می پندارد و خواهان آزادی کامل و از هر محدودیتی گریزان است. به این دلیل از هر ممنوعیتی که متوجه او گردد رنج می برد. آزادی حق طبیعی انسان است، حقی بالاتر از هر حق و ممنوعیتِ آن بالاتر از هر ممنوعیتی می باشد. 

احزاب و مکاتبی که ندایِ آزادی سر می دهند ناگزیرند برای آزادی هدف و فلسفه بتراشند و بگویند آزادی پسندیده است برای این که خیر جمعی دارد، ولی مکتب اسلام می گوید: ای انسان تو را آزاد آفریدم و آن را جزئی از ذات تو قرار دادم، پس آزادی
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حقی است بالاتر از هر حق همچون حق حیات، چنانچه هر انسانی حق دارد زندگی کند و هیچ کس نمی تواند این حق را از وی سلب نماید. تمدن میانه چنین آزادی را می طلبد، آزادی که در هر زمان و مکان و قرنی قابل تحقق است و بشر با وجود آن می تواند به پیشرفت و ترقی در امور دنیوی و اخروی نایل آید، وقتی آزادی در جامعه پایدار شد از رده ی آرمان های خیالی به درمی آید. 


2. پرداختن به علم و دانش


اشاره

در طول تاریخ، علم و دانش، انگیزة اصلی برای عمل کردن به شمار می رود، در واقع، انسان بدون علم مرده است، چرا که جهالت با وجود آرمان های خوب بزرگ ترین دشمنی است که انسان در زندگی اش با آن برخورد می کند. توسعه و گسترش علم و دانش از جمله مواردی است که می تواند به خوبی با این بحران مقابله نماید و آتش اختلافات را خاموش نماید. با نگاهی کاوش گرانه می بینیم که دین مبین اسلام، مکرراً پیروان خود را به فراگیری از علم دعوت می نماید. 



علم از منظر قرآن و روایات 

الف) ) إِنَّ الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا یُتْلَی عَلَیْهِمْ یَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا وَیَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً(؛(1) آن ها که پیش از آن علم و دانش دریافت کرده اند هنگامی که قرآن بر آن ها تلاوت شود به خاک می افتند و سجده می کنند و می گویند: منزه و پاک است پروردگار ما که وعده هایش قطعاً انجام شدنی است. 

ب. )هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ(؛(2) آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند. 

خلاصه کلام ظهور اسلام با دعوت از فراگیری علم و دانستن شروع شد: )اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ(؛(3) بخوان به نام
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1- . سوره اسراء، آیات 108 - 107.

2- .زمر، آیه 9.

3- . علق، آیات 1 تا 5.




پروردگارت که جهان را آفریده، همان کسی که انسان را از خون بسته خلق کرده و بخوان که پروردگارت از همه گرامی تر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم داده و به انسان آنچه را که نمی دانست آموخت. و مواردی دیگر مانند )اَفَلا یتفکرون( آیا اندیشه نمی کنید؟ 

اما چرا روزگار مسلمانان در ارتباط با علم و دانش رضایت بخش نیست، در حالی که هیچ دین و مسلکی تا این حد به علم و دانش و لزوم فراگیری آن اهمیت نداده است. در همین راستا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «اَلعِلم حیاهُ الاِسلامِ و عِمادُ الاِیمان»؛(1) علم مایه حیات اسلام و ستون ایمان است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حیات و بقای اسلام را در گرو علم دانسته است، پس اگر در جوامع اسلامی ارتقای سطح زندگی کمی و کیفی رضایت بخش نیست علتش بی توجه بودن به علم است. 

در جایی دیگر رسول خدا می فرماید: «فَضلُ العلمِ احبُ اِلَیَّ من فَضلِ العِباده»؛(2) فضیلت علم در نزد من از فضیلت عبادت محبوب تر است. 

ملاحظه می شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم چقدر به علم و دانش اهمیت داده و حتی وجود و استمرار اسلام را در گرو آن دانسته است. اما متاسفانه شاهدیم که گروه های زیادی بر اثر بی علمی پیدا شده اند که با یدک کشیدن نام های اسلامی مسلمانان دیگر را تکفیر نموده و به مال، جان و ناموس آن ها یورش می برند، و این حرکت، ترفندی زیرکانه و علمی از سوی دشمنان اسلام است. بدون شک مقابله با دسائس سیاسی غرب بدون علم امکان پذیر نخواهد بود شاعر بزرگ محمد اقبال لاهوری چه زیبا به این موضوع می پردازد آن جا که می سراید: 

قوّتِ افرنگ از علم و فن است از همین آتش چراغش روشن است 

علم و فن را ای جوان شوخ شنگ مغز می باید نه ملبوس فرنگ(3)
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1- . طاهری، محمدرضا، اسلام علم و تکنولوژی، فصل نامه ندای اسلام، شماره 8، ص 42.

2- . همان.

3- . بقایی، محمد، قلندر شهر عشق، 285 و 284.




باید امروز جهان اسلام تحولی بس عظیم و بزرگ در یادگیری علم ایجاد کنند و روی مغزها سرمایه گذاری کنند و مغزها را پرورش دهند، چرا که مغز کهربای علم است و ارزش مغز به دانش و علمی است که در آن نهفته است. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: 

«الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک»؛(1) زمامداران بر مردم حکومت می کنند و دانشمندان بر زمامداران. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد»؛(2) ز گهواره تا گور دانش بجوی. یعنی این که علم فصل، زمان و مکان معینی ندارد. یا آنجا که می فرماید: «اطلبوا العلم و لوبالصین»(3) دنبال فراگیری علم بروید اگرچه که در چین باشد. پس هرچه هست و هرگونه تکامل، تحول، پیشرفت، رفاه، سعادت و خوشبختی ناشی از علم و دانش است. بنابراین سعادت بشری در علم می باشد، زیرا تنها به واسطه علم انسان می تواند به علل و فلسفه هر موضوعی در زندگی فردی و اجتماعی پی ببرد و از نظر فلاسفه تنها راه به سوی مدینه فاضله علم است، شرافت انسان در علم اندوزی است نه در جنگ و کردن گشی و قتل و غارت، دانش، رمز و رازِ پیشرفت و بقای انسان است و سرنوشت هر جامعه ای بستگی به میزان بار علمی آن دارد و اهل علم، متفکران و قلم به دستان سرمایه های اصلی هر جامعه هستند و در جهت رشد و ارتقای آنان باید کوشید. چرا که علما و اندیشمندان، مشعل داران هدایت اند، و آن ها هستند که با فقاهت و فهم وسیع هم خویش را و هم بندگان خدا را از خطای در رأی و فساد فکری مصون می دارند و ظلمت، اوهام و خزعبلات شیطانی و نفسانی را به روشنایی، واقعیت ها و حکمت ها تبدیل می کنند. پس کسانی که امروز فتواهای تکفیری صادر می کنند که بر اثر آن عده زیادی از مسلمین علیه یکدیگر شورش می کنند با خطر کم علمی مواجه هستند، چرا
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1- . طاهری، محمدرضا، پیشین.

2- . همان.

3- . همان، ص 43.




که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «مَن اشار عَلی اخیه بأمرِ یعلم ان الرشد فی غیره فقد خانَهُ»؛(1) کسی که برادرش را به کاری راه نماید و بداند که راه رشد و رستگاری و فلاح و بالندگی وی در غیر آن کار است، در حقیقت به او خیانت ورزیده است. 

اما متاسفانه امروز پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای وجود دارند که در آن ها مفتیان بی صلاحیت، فتواهای خطیری از قبیل فتوای تکفیری، صادر می کنند که باعث خون ریزی و قتل و آشوب در جامعه گردیده است، مسلمین چگونه می تواند دین و دنیای خود و هم چنین آینده فرزندان خود را به دست کسانی بسپارند که بی محابا در مورد مسائلی که علمای بزرگ جهان توقف کرده اند فتوا صادر می کنند. 

دکتر عایض القرنی، پیرامون جایگاه خطیر فتوا می گوید: «امروزه فتوای شرعی به مزایده گذاشته شده است، افراد زیادی دیده می شوند که با کمترین سرمایه های علمی و دانش شرعی، بدون تأمل و پرهیزگاری، درباره مسائل عمومی بزرگ فتوا می دهند، حتی با شش نفر دانش آموز و دانشجو تنها خود را گروه رستگار و فرقه ی ناجیه تصور می کنند و دیگران را گمراه، مرتد، دروغگو و گناهکار می دانند. از نظر آنان دولت مردان، کافر؛ نویسندگان، زندیق؛ شاعران، فاجر؛ عالمان، درباری؛ دعوتگران، فریب کار؛ کارمندان، ستمگر و بازرگانان، خیانت کار هستند.»(2) 

بدون تردید هرگاه علم و دانش به انسان نالایق برسد تاریکی و اوهام بر عقل ها و دل ها مستولی می شود و حشرات فتنه در فضا ظاهر می گردند، آن ها با اساطیر و نوآوری ها بر جهان حاکم می شوند و در نتیجه، ضلالت و گمراهی و انحراف همه جا را فرا می گیرد و موجب تباهی و فلاکت انسانیت می گردند همان گونه که امروز در اکثر ممالک اسلامی مشاهده می کنیم که افراد نالایق و کم علم چگونه مردم را به فلاکت کشیده اند و حتی بناهای اسلامی را ویران می کنند.
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1- . خطیب تبریزی، عبدالله، بلوچ، فیض محمد، ترجمه و شرح مشکاه المصابیح، ج 1، ص 601.

2- . همان، ص 602.




پس بر کشورهای اسلامی لازم و ضروری است که به مسئله تعلیم و تعلم اهمیت دو چندان دهند و برای گریختن از وادی جهل و نادانی تلاش وافر نمایند و مردم را از حقایق سیراب کنند تا آن ها حقایق را نصب العین و آویزه گوش خود قرار دهند، زیرا مهم ترین راه خروج از چنین مصیبت بزرگ و وحشتناک (جریان تکفیر در جهان) کسب علم و دانش است، چون علم مایه افتخار و باعث پیشرفت، ترقی، تکامل و تعالی ایمانی، اخلاقی، عرفانی، عبادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی است و کم بودن یا عدم آن باعث رکود و جمود، انحطاط و عقب ماندگی و قهقرا و ارتجاع است. 

مهم ترین موضوع در مسئله تعلیم عمل به آن است، چرا که اگر به دانش عمل نشود مانند سمّی است که انسان آن را بنوشد. امام محمد غزالی) در جمله ای بسیار کوتاه و پرمحتوا می گوید: «عمل بدون علم، محال است و علم بدون عمل جنون».(1) آری محال است که بدون علم بتوانیم جامعه اسلامی را به اوج قلّه فلاح و رستگاری برسانیم پس باید دانش کسب کرد و به آن عمل نمود. 


3. اتحاد و پرهیز از اختلاف 

یکی دیگر از مسائلی که باعث جلوگیری از جریان تکفیری می شود، مسئله اتحاد و انسجام مسلمین و دوری از تفرقه و نزاع است. 

در ابتدا بیان کردیم که نزاع و درگیری، باعث از بین رفتن ابهّت می گردد. وقتی از وحدت سخن می گوییم منظورمان وحدت در سایه دین است، چرا که در طول تاریخ از طرف اندیشمندان و صاحب نظران معیارهای متعددی ارائه شده من جمله: وحدت براساس منافع ملی، قومی- جغرافیایی، سیاسی و طبقاتی، اما هیچ کدام نتوانسته به دل ها راه پیدا کنند، چرا که دایرة هر کدام محدود است و نمی تواند همه انسانیت را در خود بگنجاند، تنها وحدت در سایه ایمان است که می تواند بشریت را در یک آن واحد در خود بگنجاند زیرا ملاک فقط ایمان است نه چیز دیگر. قرآن و احادیث پیامبر بزرگ ترین معیارهای وحدت می باشد.
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1- . همان، ص 548.




قرآن انسانیت را امت واحده دانسته و می فرماید: )کَانَ النّاسُ اُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِیّینَ مُبَشِّرِین و مُنذرِینَ((1) در این آیه، امت واحد یعنی یک گروه اند براساس توحید، ایمان و عبادت، و انحراف از اصول و روی آوردن آن ها به سوی خرافات، اختلاف و تفرقه محسوب می شود. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «تری المُؤمِنِینَ فِی تراحِمِهِم وَ نَوادِّهِم و تعاطُفِهِم کَمَثَلِ الجَسَدِ، اِذَا اشتکی مِنه عُضوٌ تَدَاعَی لَه سائرُ الجَسَدِ بِالسَهرِ وَالحُمّی»؛(2)

می بینی مسلمانان را در تراحم و شفقت به یکدیگر و در دوستی و عطوفت باهم، مانند یک جسد که هرگاه عضوی از آن احساس درد کند تمام اعضای بدن مبتلا به تب و بی خوابی می گردد. 

در جایی دیگر می فرماید: 

«مَن لَم یهتم بِاُمورالمسلمین فَلَیسَ مِنهُم»؛(3) هرکس به اوضاع مسلمانان اهتمام نورزد (و بی تفاوت باشد) او از مسلمانان نیست. 

پس باید بازگشت به قرآن و سنت، شعار مسلمین به عنوان محور وحدت قرار گیرد تا مسلمین براساس همین محور گرد هم آیند. در حقیقت ایجاد امت واحده اسلامی پاسخ به فرمان الهی درباره وحدت و اجتناب از تفرقه است موضوع وحدت را می توان در آیات متعددی از قرآن من جمله: آیات 103 و 105 سوره آل عمران، آیه 92 سوره انبیاء، آیات10 و 13 سوره حجرات بررسی کرد، وجود آیات متعدد در این باره نشانه اهمیت این موضوع است. 

اگر امروز از وحدت اسلامی سخن به میان می آید به این معنا نیست که مرزهای جغرافیایی را از میان برداریم بلکه بدین معناست که کشورهای اسلامی باهم وحدت عملی داشته باشند و درک متقابل و تعامل مناسب درخصوص موضوعات مشترک.
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1- . بقره، آیه 313.

2- . حسنی ندوی، علی، آئین زندگی، م قاسمی، محمدقاسم، ص 204.

3- . همان، ص 162.




مسلمین باید بدانند که اختلاف، توان و نیرو را به بیراهه می کشاند و به قول مقام معظم رهبری (مدظله) این آثار زیبان باری را دارد: 

1. سوق امکانات و توان کشور به بیراهه؛ 

2. دراز شدن دست به سوی بیگانه؛ 

3. فداشدن مصالح و منافع کشور، 

4. ناامیدی ملت؛ 

5. تمایل به دیکتاتوری؛ 

6. به هدر رفتن زحمات؛ 

7. راه استیلای دشمن؛ 

8. رد زمزمه های تفرقه؛ 

9. مفاهیم مشتبه، عامل تفرقه.(1)

بدون شک تفرقه، فرهنگی باشد یا اجتماعی، سیاسی، نظامی و یا اقتصادی صدمات عمده ای بر پیکر امت اسلامی وارد می کند، پس می بایست از آن پرهیز کرد و به وحدت که امری معروف است و باعث به وجود آمدن صلح و آرامش در دنیا می شود چنگ زد. آری، اگر سلیقه ها را کنار گذاشته، تنها تسلیم قانون خدا باشیم، به وحدت نزدیک تریم. 

با بررسی دقیق و موشکافانه به آیات و احادیث در باب وحدت پی می بریم که اسلام می کوشد تا همه انسان ها را در نهایت در یک جامعه جهانی واحد گرد آورد و از انسان ها می خواهد با حفظ اصول در یک جامعه کلان و واحد جهانی گرد هم آیند، و علت این که در اسلام تا این حد بر مسئله وحدت و یکپارچگی تاکیده شده آن است که مردم فقط در سایه وحدت و همبستگی می توانند موانع انجام هر کاری را از سر راه بردارند و با استفاده از تمام توان، استعداد و قدرت اراده و انگیزه ای که در یک جا جمع شده است، به مقصد مورد نظر خویش برسند.
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1- . فرزندی، عباسعلی، همگرایی جهان اسلام در اندیشه امام خمینی� و مقام معظم رهبری (مدظله)، ص 302 تا 305.




و علت دیگر آن که وحدت و همبستگی یکی از مواردی است که تداوم و پایداری نظام ها و ملت ها به آن بستگی دارد و به همین دلیل تمامی ملل برای وحدت و یکپارچگی اهمیت خاصی قائل شده اند و برای حفظ این امر خطیر برخی امور را در فرهنگ خود مقدس و مهم شمرده و آن ها را محور همبستگی خود قرار داده است؛ به عنوان مثال اگر به جنگ های صلیبی که علیه مسلمانان برپا شد دقت کنیم می بینیم بهترین حربه ای که مسیحیان برای اتحاد خود به کار گرفتند دین بوده است، یا در جنگ جهانی دوم آلمان ها برای همبستگی خود از عنوان نژاد برتر استفاده کردند. در این خصوص دین اسلام از سایر ادیان مستثنی نبوده و اهمیت خاصی برای این موضوع قائل شده است و قرآن کریم بر این نکته تأکید کرده که وحدت مایه استواری و نیرومندی و اختلاف موجب شکست و از کف دادن قوت است. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بعثت تا رحلت همواره در آموزش های خود و حتی در عمل، در جهت نفی تفرقه و نزاع و تحکیم پایه های وحدت، اخوت و همدلی میان مسلمین و حتی تفاهم با غیر مسلمین و غیر معارض از اهل کتاب تلاش نموده است. 

بنابراین اگر امروزه همه فرقه ها قرآن و سنت را مرجع بدانند وحدت و یکپارچگی حاکم می شود و اختلافات و این همه نزاع و درگیری و ریختن خون های بی گناه و حرمت شکنی ها و تخریب بناهای مقدس اسلامی از میان برچیده شده و جریان تکفیر خاتمه می یابد. 


4. انتقال رهبری جهان از اروپا به کشورهای اسلامی 

یکی دیگر از راه های برون رفت از این معضل بزرگ این است که رهبری جهان و سکّان زندگی از دست استعمارگران که وظیفه انسانی خود را انجام نمی دهند به دست پاک و ماهر انتقال یابد، زیرا انتقال رهبری از انگلیس به آمریکا و یا به کشورهای تروریست پرور دیگر، مانند انتقال پارویی است که از دست راست به دست چپ سپرده می شود. تحول اساسی و موثر انتقال رهبری است، از اروپا یا به معنای وسیع از
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کشورهای که جاهلیت و مادی گری رهبری آن ها را به دست دارد به جهان اسلام که سید و سالار ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم با رسالت ابدی و دین فرزانه اش رهبری آن را به دست دارد. 

امروزه جهان اسلام به دنبال اروپا در حال حرکت است، و این واقعیتی تأسف بار است که مسلمین در گوشه و کنار دنیا تبدیل به هواداران جاهلیت اروپایی و سپاهیان داوطلب آن شده اند. مسلمین به جای این که فرماندهان سپاه اسلام باشند به این دل خوش کرده اند که دنباله روان لشکر جاهلیت باشند، اخلاق جاهلی و اصول فلسفة اروپایی بسانِ الکتریسیته در سیم های برق در وجودشان راه یافته است، از این رو در بعضی ممالک اسلامی در بسیاری از مظاهر و آثار مسلمانان مادی گری غربی نمایان است. روی آوردن به شهوات، حرص و آز برای زندگی آسان شده است. 

جهان امروز را مادی گری تنگ نظر که جز سود صاحبش به چیز دیگر نمی اندیشد و جز شهوت و پرستش لذت ها چیز دیگری نمی شناسد تنگ کرده است، جهان امروز را خودخواهی و انانیت که اجازه نمی دهد در اقلیمی وسیع دو انسان بگنجد، خفه کرده است، بدین ترتیب شهرهای وسیع تبدیل به سوراخ حشرات شده و مردم مانند کودکان از تصرف در اموالشان بازداشته شدند، زمین با همه فراخی اش تنگ شده و مردم نیز از زندگی بیزار شده اند. این چه اتاق فکری است و چگونه جهان را اداره می کند که مردم در سایه تمدن و فرهنگ در بندها و زنجیرها در آمده اند و همواره مورد تهدید قحطی های ساختگی و حقیقی، جنگ های داخلی و اعتصابهای هفتگی شده است. اتاق فکری بین الملل که در آن سران کشورهایی از قبیل انگلیس و آمریکا وجود دارند و به وسیله آن ها و هم نوعانشان اداره می شود، چه برنامه هایی را تدارک دیده اند که هر روز در خیابان ها باید خون جاری شود و روزانه افراد زیادی بی گناه طعم مرگ را بچشند؟ این چه نوع حفاظت از حقوق بشر و کرامت انسانی است که به مال، ناموس و خون افراد رحم نمی شود؟ 

بزرگان جریان های تکفیری از چه کسانی خط و مشی می گیرند؟ اصلاً این چه سیاست و هندسه ای است که این پدیده خطرناک به وجود آمده است؟ بدون شک فشارهای سیاسی امروز به مراتب فجیع تر از فشارهای سیاسی قرون وسطی است.
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آری امروز از هر روز دیگر عظمت رسالت دین اسلام نمایان تر است. اکنون هنگام آن فرارسیده که رهبری جهان و یا به عبارتی دیگر اتاق فکر بین الملل از جاهلیت به اسلام انتقال یابد، چرا که اسلام هرگز رسالتش را با مظاهر تمدنی که اروپا بر جهان عرضه می کند به انجام نخواهد رساند، بلکه جهان اسلام، رسالتش را با روح و قدرت معنوی به انجام می رساند. 

امروز جهان در نتیجه این رهبریِ غرب، بر دهانة آتشفشان قرار گرفته است و نیاز به رهبری اسلامی دارد که پیامش رهایی از تاریکی ها و رفتن به سوی نور و از تنگنای دنیا به فراخنای آن و از ظلم ادیان به عدالت اسلام است. در شرایط حساس و بغرنج کنونی وظیفه مهم رهبران جهان اسلام سازمان ها و دولت های اسلامی کاشتن ایمان در قلوب مسلمانان است. باید از کلیة ابزارهای جدید و قدیم، راه های نشر و تعلیم، مانند دید و بازدید دعوت گران دینی از شهرها و روستاها، ترتیب دادن درس ها و سخنرانی ها، انتشار کتاب ها و مقالات، و هم چنین از رسانه ها گروهی مانند صدا و سیما، روزنامه ها و تمام تجهیزات جدید استفاده نمایند. باید بکوشند تا در کالبد این انسان هایی که قتل و خون خواری را سرلوحۀ کار خود قرار داده اند حیاتی جدید بدمند و روح اخلاق، فضیلت، امانت و اقتصاد صالح را در آن ها ایجاد کنند. باید تلاش کنند تا فرهنگ قرآنی و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه پیاده شود، چرا که قرآن و سنت دو نیروی بزرگ و عظیمی هستند که می توانند در هر برهه از زمان علیه دوران جاهلی انقلابی بزرگ به راه اندازند و آتش حماسه و ایمان را برافروزند و از امت زبون و خوار امتی سلحشور و بیدار برافروخته و سراپا خشم و غضب علیه نظام های ظالم پدید آورند. 

اگر راه کتاب و سنت به دل ها باز شود با تاثیری که می گذارند تنشی بین ایمان و نفاق به وجود خواهد آمد که همگان را به حیرت می اندازد. 

اما نکته قابل توجه این است زمانی این انتقال امکان پذیر است که جهان اسلام، توانایی لازم و آمادگی کامل در علوم، صنعت، تجارت و فنون نظامی را داشته باشد و در تمام زمینه ها از غرب بی نیاز باشد، امور زندگی اش را خودش بچرخاند و منابع
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زیرزمینی اش را خودش استخراج نماید، با ناوگان و کشتی های خودش آب های اطرافش را بشکافد، با تانک ها، موشک ها و تسلیحات ساخت خودش با دشمنش مبارزه و صادراتش بر وارداتش افزایش یابد. این کار ممکن نیست مگر با تعلیم و فراگیری علم و دانش که قبلاً بیان نمودیم. باید قبول کرد تا زمانی که جهان اسلام در علم، سیاست و صنعت و تجارت به غرب متکی باشد غرب، خونش را می مکد و هر روز دست آوردهای آن بازارهای جهان اسلام را فتح می کند و سرمایه اش را به یغما می برد. 

جهان اسلام می بایست علوم جدید را به گونه ای ساماندهی کند که با روح و رسالت وی همنوا باشد. جهان اسلام در گذشته با زعامت علمی خویش بر جهان قدیم تسلط داشت و به همین دلیل بود که در اندیشه و فرهنگ جهان نفوذ کرد و در درون ادبیات و فلسفه اش راه یافت. اگر جهان اسلام می خواهد امروز هم مثل گذشته باشد و با عقل خود بیندیشد و روی پای خود بایستد باید با این ذلت مبارزه کند و دارای شخصیت ها، مغزها و نویسندگانی باشد که فرهنگ غرب را نقد و بررسی کنند و نوشته ها و نظریاتشان را جرح و تعدیل نمایند و در علوم چنان مهارت داشته باشند که خاورشناسان بزرگ از آنان استفاده کنند و تشنگان علم و دانش اگر قبلاً به مراکز علمی اروپا و آمریکا روی می آوردند از این پس به کشورها و مراکز علمی اسلامی روی آورند. بنابراین با آمادگی روحی، تکنیکی و نظامی و استقلال آموزشی است که جهان اسلام می تواند به پا خیزد، رسالتش را ادا کند و جهان را از نابودی تهدیدکننده نجات دهد، چرا که رهبری جهان امری ساده نیست بلکه جدی و نیازمند تلاش و کوشش گسترده، مبارزه و جهاد و آمادگی کامل است. و این امر مهم را فقط جهان اسلام می تواند به عهده بگیرد. 

اینک که علل به وجود آمده جریان های تکفیر را دریافتیم و از راهکارهای مقابله با آن آگاه شدیم، امید است که بتوانیم با استعانت از ذات پروردگار این امر خطیر و طاقت فرسا را از میان جامعه اسلامی ریشه کن نمائیم و آرامش و امنیت را به جامعه اهدا کنیم تا همگان بتوانند با آسودگی خاطر به زندگی خود ادامه دهند و سیر تکاملی خویش را به پایان برسانند. «و ما ذلک علی الله بعزیز»

ص: 511






منابع 


اشاره

قرآن کریم. 



الف. کتاب ها 

1. آلوسی البغدادی، ابی الفضل شهاب الدین السید، محمود، روح المعانی، دارالفکر، بیروت 1997م. 

2. بقایی، محمد، قلندر شهر عشق، نشر اقبال، تهران 1382ش. 

3. حسنی ندوی، سیدابوالحسن، علی، آیین زندگی در پرتو کتاب و سنت، محمد قاسم قاسمی، شیخ الاسلام احمد جام، تربت جام، 1386ش. 

4. حسنی ندوی، سیدابوالحسن، علی، کندکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمین، عبدالکریم عثمانی، نشر احسان، تهران 1388ش. 

5. خطیب تبریزی، عبدالله، ترجمه و شرح مشکوه المصابیح، فیض محمد بلوچ، خواجه عبدالله انصاری، تربت جام 1388ش. 

6. الراوی، احمد، میانه روی و تمدن، کانون ترجمه فارسی، نشر آوای اسلام، تربت جام 1386ش. 

7. الزحیلی، وهبه، میانه روی از دیدگاه دین و فرهنگ، کانون ترجمه فارسی، نشر آوای اسلام، تربت جام 1386ش. 

8. عاکف، محمود عبدالله، تمدن میانه، نقش.. خاستگاه، کانون ترجمه فارسی، تربت جام، نشر آوای اسلام، تربت جام 1386ش/ 

9. العود، سلمان، سخنی پیرامون وحدت، کانون ترجمه فارسی، نشر آوای اسلام، 1386ش. 

10. فرزندی، عباسعلی، همگرایی جهان اسلام در اندیشه امام خمینی� و مقام معظم رهبری (مدظله)، دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، تهران 1390ش. 

11. المطوع، عبدالعزیز، تعصب ویرانگر فرهنگ ها، کانون ترجمه فارسی، آوای اسلام، تربت جام 1386ش. 



ب. مجلات

1. آموزش و پرورش، «پیام بیداری و رهایی و ایجاد اختلاف ابزار همیشه دشمنان»، حبل المتین، سال اول، شماره دوم، 1391ش. 

2. دهقان، عبدالقادر، «از قارون تا شارون»، ندای اسلام، سال هفتم، شماره اول، 1385ش. 

3. ذوالفقار طلب، مصطفی، «بازگشت به قرآن معیار وحدت امت اسلامی»، حبل المتین، سال اول، شماره اول، 1391ش. 

4. سپری، فریدون، «اسلام و دانش»، ندای اسلام، سال دوم، شماره چهارم، 1380ش. 

5. طاهری، محمدرضا، «اسلام علم و تکنولوژی»، ندای اسلام، سال دوم، شماره چهارم، 1380ش. 

6. عثمانی، عبدالحکیم، «حاکمیت اسلام»، ندای اسلام، سال دوم، شماره چهارم، 1380ش. 

7. قاسمی، زهرا، «تبیین و بررسی مفهوم جنگ نرم در اندیشه مقام معظم رهبری»، حبل المتین، سال دوم، شماره سوم و چهارم، 1392ش. 

8. کنگره بین المللی خطر جریان های تکفیری، «مکر تکفیر»، شماره اول، خردادماه 1393.

ص: 512





درباره مركز
بسمه تعالی 
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید. 
(توبه : 41) 
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد. 
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟ 
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟ 
به شما تبریک میگوییم. 
شماره کارت : 
6104-3388-0008-7732 
شماره حساب بانک ملت : 
9586839652 
شماره حساب شبا : 
IR390120020000009586839652 
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه) 
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید. 
آدرس دفتر مرکزی: 
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
وب سایت: www.ghbook.ir 
ایمیل: Info@ghbook.ir 
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 
دفتر تهران: 88318722  ـ 021 
بازرگانی و فروش: 09132000109 
امور کاربران: 09132000109 
 
cover.png





